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نعلي 
على 
فيض ازل 
عرض ادب: حسين بدرالدین 
كه به‌وسیله آقايان محمد بهشتى و دكتر عباس غفارى اسلام 
تصحيح و توسط آقايان مهدى خليفه و عبدالرضا بارفروش استخراج 
اعلام شده در مؤسسة كنجينه به‌قطع وزيرى حروفجينى گردیده فيلم و 
زینگ آن در ليتوكرافى صدف تهيه شده به‌تیراژ ۱۶۵۰ نسخه در جايخانه 
جاووشكران نقش بهجاب رسيد از جمله افتخارات انتشارات علمى است 
كه جاب اول اين كتاب را نه تنها بهايرانيانٍ مسلمان بلکه به‌بشریت 
تقديم نموده تا برترين انسانها بعد از خاتم ييامبران را الگو قرار دهند. 
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به 
تربت 
پاک و مقدس 
دلباختگانی که از بعثت 
تا غديرء از سقيفه تا عصر ما در 
نشر فضائل امام همگان 
علی‌بن ابیطالب 
تبها 
موجودی که 
خدا و محمد حاتم پیامبران 
را شناخت كوشيدند. به‌تمام 
كسانى که از دامن مادرم مرحومه رة 
کاکوئی مرا با شهد گوارای دوستی تنها امیرالمومنین 
اسلام. فرزند ابوطالب و فاطمه بنت‌اسد 
دو دلباختة رسول حداء پرورش 
دادند. به آنهائی كه در حفظ 
کیان خونین تشيع 
أل ايد 
تا شهادتگاه 
محسن فرزند ديده 
به‌دنیا نگشود؛ فاطمه زهرا 
و على مرتضی کوشا بوده 
و هستند به‌شیعیان 
هميشه مظلوم 
تاريخ 


فيض ازل 


به‌آسمان نرسد هرکه خاک باق تو نیست 
فرو رود به‌زمین» هرکه در هواى تو نیست 
مگر تو خود به‌خموشی ثنای خود گوئی 
وگرنه هيج زبان در خور ثنای تو نیست 
شک وه بحر جه سازد به‌تنگنای حباب 


سپهر بی سرويا ظرف كبرياى تو ريست 


موضوع 
پیش نوشتار 


تجلی ۰ 5 5 

ترا چنانکه توئی هر نظر کجا بیند 
اگردرختان قلم و... 

سرچشمه دریای موج خیز 
فضائل على فروغ جلوه؛ غيب 
سین محمد تجلی‌گاه فضائل علی 
نقش جبرئیل در ظهور فضائل على 
تروق ی اقا انس نکاما 
جام‌هائی از سرچشمه فضائل 

ظف فضائل 

بیم نخبگان قدرت طلب 

نیاز حد یث. تجدید نظر در وضع حديث 


انگیزءٌ جعل حدیث و نوع آن 


سبك فضیلت تراشی 
انگیز؛ دوم برای جعل حدیث 

انگیزه سوم برای جعل حديث 

نظام فضیلت و برتری در اسلام 

فریبکاری دروغ‌پردازان چه کرد 

معجزه على» در نشر فضائل على 

امضای الهی بر نشر فضائل على 

فضائل علی» جمال جمیل اسلام 

حفظ و نشر معارف اسلام به‌فضائل على است 
ارزش جهانی اسلام برافضلیت على است 
فضائل و مناقب وسیله عبور ا زگذرگاه طبیعت 
نشر مناقب علی تأمین‌کننده سعادت اجتماعی 
نمونه‌ای از فروغ فضائل علی 

عارفی ولی» ناشر مناقب امام على 

بی‌انصافی در حق عارفی ولی از چاکران على 
جفای صوفیه بر عارفی شيعه 

بی‌حرمتی ذهبیّه با على ثانی به‌علی عمرانی 
دو ميراث امیرسیدعلی, در فضائل امام على 
ترجمه رساله السبعين 

صحيفه مؤمن 

خدا نزد فرشتگان به‌علی فخر مىكند 

على قرض مرا می دهد 

على فاتح خيبر 

بخدا سوگند ايمان در قلب 


خدا على را به‌زینتی زینت داد 


السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين 
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السبعين فى فضائل اميرالمؤملين ١١‏ 


ازدواج علی ۶۶ 
علی وصی و وارث من است ۱۶۸ 
على را بیازارید مرا آزرده‌اید ۱۶۹ 
اینان خاصان و خانداد من هستند ۱۷۰ 
جز باب خانة على تمام درها را ببندید ۱۷۳ 
همراه على باشید ۱۷۴ 
على ولی و وصی من است ۱۷۶ 
على افضل صدیقین است ۱۷۶ 
على و من کارزار می‌کنیم ۱۷۹ 
بنج خصلت على كه از دنیا ۱۷۹ 
دست علی و من مساوی است ۱۸۱ 
على از من و من از اويم ۱ ۱۸۲ 
على برادر محمد است ۱۸۳ 
ذریة من از صلب على است ۱۸۴ 
على نزد من به‌منزله... ۸۶ 
علی باب علم من است AY‏ 
حق على بر این امت ۱۸۹ 
على انتقام‌گیرنده ۱۹۰ 
تا انس ی انیت ۱۹۲ 
علی اعلم امت من ۱۹۸ 
على ساقی کوثر ۳1 
على مانند قل هوالله احد است eT‏ 
ثواب یاعلی برابر ختم قرآن ۳۰ 
دوستی على ایمان ۲۱۱ 


على نظیر من است 

علی چون ستاره صبح می‌درخشد 
محبت علی آتشی امیت که 

راه رفتن روی زمین بر دشمن على 
على بسوی بهشت بال می‌گشاید 
على دو کفة ترازوی علم پیامبر 

على و من از یک شجره‌ایم 

تأثير خشم بر على در پاکیزگی امت 
على چون سر من است 

على وسيلة آمرزش گناهان است 
اگر همه علی را دوست داشتند 
دوستدار علی آماد؛ بهشت شود 

اگر على آفریده نمى شد 

على با قرآن و قرآن با على است 
على و شيعيان كامروايانٍ رستاخيزند 
ذكر على عبادت است 

سهم على از حكمت الهى 

ولایت من و ولایت خداست 
پیامبران به‌ولایت على مبعوث شدند 
علی هادی راه است 

علی جواز عبور از پل دوزخ 

محمد را به‌علی تأييد کردم 

على جه زمانی «اميرالمؤمنين» خوانده شد 
جطور ديكران اميرالمؤمنين خوانده شدند 
جایگاه شهادت بهولايت 


السبعين فى فضائل امي رالمؤمنين 
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السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


غدير روز اظهار شهادت به‌ولایت 

جرا ييامبر بوشهادت ثالثه امر نكرد 
حذف شهادت بهولايت از شهادتين 
حكم امام صادق درباره شهادت بهولايت 
هانههای علمی برای ترک شهادت به‌ولایت 
محبت علی را بر خلقم واجب کردم 

آدم به‌این اسماء توبه کرد 

على ولی رفاسي اسار مزمتان انيت 
على و من حجت نخدا هستیم 

على و نشانه حقانیتش 

علی با موفعیتی فوق تصور 

علی و علم کتاب 

على نشان‌دهندة راه راست 

دخترم را فاطمه نامیدم که... 

مثل من و خانواده‌ام 

دوشتد ار ال جمد 

عداو ا ااا 

مَثل اهلبیت من 

از خدا خواستم 

دو خليفه و جانشين به‌جا می‌گذارم 
معرفت و محبت و متابعت خاندان وحی 
فضائل على را نتوان شمرد 

مقدمش یارب مبارک باد بر هر انجمن 


باعلی 

شتا تست رف الله إلا آتار انت 
ای على خدا را جز من و تو کسی نشناخت 
ونيا میتی إلا او انت: 
مرا جز خداو تسوکسی نشناخت 
و شا مت فی: | اه و أت 
و تو را جز خدا و من کسی نمی‌شناسد 

«پیامبر خد!) 


تا ز خود بیگانه هستم آشنای من علیست 
رمز قفل هستی و راز بقای من علیست 
گر نمی‌شد سد راهم قل هوالله احد 
با شما بی پرده می‌گفتم خدای من علیست 

«ژولیده نیشابوری» 


۱. القطره: ۱۴۰/۱ ب ۲ ح ۱۴۳ تاویل الایات الظاهره: ۱۴۵ مناقب ابن شهرآشوب: ۲۴۷/۳ بصورتی با 
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حمد خدای را که به«گر همای قاف قربی» بال همت برگشای» ‏ اسان ظلوم» جهول. 
شو د»» «در ملامتگه عشاق که دیوان قضاست». «مصر دل را ز فرعون هوا پاک کنند» چون 
خضر بیدا شوند و خلق را تا سرایرده توحید راه و معين گردند. 

سلام و صلوات بر جلوه ناز احدی» نمونه استغنای صمد ی ۰ محراب نیاز بندگان 
سرمدی خاتم پیامبران حضرتٍ محمدی که «جهان از نور روبش گشته روشن» و 
کشتگان تيغ عشقش زندگان جاویدند. و بر همنام رب‌العالمین؛ جان محمد امین ناصر 
پیامبرانِ بى قرین على امیرالمومنین که «گر رخ او ذره‌ای جمال نماید» طلعت خورشید را 
زوال نماید. ۱ 

و بر قدس تمام کبربائی جلوة مصطفائی همدم محرم مرتضائی فاطمه نمونه كاملٍ 
بی‌همتائی که گر زمانی براندازد از جمال خود نقاب «در کسوف آرد رخ خود از خجالت 
آفتاب» 

و بر هیا کل رحمانی مظاهر سبحانی که محمد بن عبدالله را وصی و على بن ابیطالب را 
جانشین و فاطمه زهرا را فرزندان‌بی‌قرین «از عرش و فرش وکرسی و کونین برترند» 
خاصه آخرینشان که بقيهُ خداست و اگر نازی کند در هم فرو ریزند قالب‌ها 

آنان که جلوة رخ خوبش دیده‌اند 
سر تا به‌بای بهر جمالش دویده‌اند 
همان سعادتمندان كه نه تنها «از پای تا به‌سر همه شهدند چون رطب» بل «نی قید 


ننگ و نام و نشانند نی نسب» زيرا «در عهد بند عشق خدایند بندبند) ۲ 


۱. مطالب بين « » از اشعار حضرت امير سیدعلی همدانی موّلف مناقب و فضائل على علیه‌السلام 
۲. اين دردکشان ولایت که از خيمة سرمدی سبوح به‌دوش گرفته‌اند از صبحگاه ظهور با زمان آمده‌اند تا 


به‌دوره ظهور احمدى كه «قالوا ل به‌ پیمان دات را به‌نمایش گذاشته‌اند و از بعئت محمدی تا غعست 


۱۸ السبعین فى فضائل امي رالمؤمنين 


از صانعى که حدائق ریاض موجودات را از بیدای ظلمت آباد عدم به‌صحرای وجود 
آورده» تخم ارادتِ به آل محمد اعنی على و آل را در مزرعهٌ بوستان غيب تربیت فرمود 
تا از آن شجرةٌ انسانی سربرآورد. عاجزانه و نیازمندانه می‌خواستم» جرعه‌ای از شراب 
طهور که در شفاخانه صدر خاتم سل ريخته و به‌واسطه ولایت ساقی كوثر بهكام جانهای 
مستسقیان امت محمدی رسانیده نصیب اين درمانده دل‌پاره نماید تا افتخار نقل و نشر 
فضائل «اهل بیت» امام انبیاء که سفينة نجات غرق شدگان دریای طبیعت‌اند بنماید. 
چون نقاشانٍ تقدیر ازلی رقم سعادت چنین نيك بختى را برناصية اقبال کشیده بودند 
از دولت فيضانٍ مقربان بارگاه ولایت كه جانبازان میدان اهلبیت و طهارتند نصيبةٌ سهم 
کردند. نور توفیق از خزانه وجودٍ حضرت رفیق را بر ذرات وجود زدند نغمۀ «چه خبر 
دارد از این عشق تو هر بی‌بصری» سر دادند «قوت و قوت همه از نور تجلی گیرد» از در 
اور ی ا إمبد لز ۱ 
همدانى عارف بیدارگر قبله را پیشم نهادند و برفتند كه جه خوش تحفه آوردند. 
آنان که تبار از غديريانند» باطن ايشان را از اقداح شراب الفت مملو گردانیده‌اند و 
عقول ايشان بهمطالعهُ اسرار اخيار ملكوتى دلباختگان بر على و آل على مشغول است 
می‌دانند جه تحفه‌ام دادند 0 و آن ولایت‌مداران كه سفينة افهام ايشان در دریای 
وحدت بسه‌تلاطم امواج و ارادت غیبی غرق است مزه لذت اين نالایق نوازی را 
چشیده‌اند. می‌دانند به‌چه لذتى رم کردند» سینه از اسرار چنین فیضی عشق آباد شد» که 
هركس را اين سعادت روی نمود ابواب مواهب غیبی بر وی گشودند» همتش بخشیدند 
تا او هم بکند آنچه مسیحا می‌کرد. 
اول آذر هفتاد و نه 
خاک پای شیعیان 
حسین بدرالدین 


مهدوى نیز از پای ننشسته تا بر آنچه پیمان بسته‌اند وفا کنند و قانونٍ «برتری علی‌بن ابیطالب» را بر تمامی 
افك اس ار هر خی ف كتنة ا ان | ری شوت عير دنا ور رادم او من رو ا 
آنان ناشر فضائل آل على و دلباختة خامس آل كسا معدن جود و سخا مظهر مهر و صفا حاج سيد 
غلامحسين شيرازى مجابى است که در روز پنجشنبه هفدهم محرم ۱۴۲۲ هجرى مطابق فروردين ۱۳۸۰ 
به‌عرشه منبر در حال ذكر مصائب عرشيان عاشورا به‌جلوة مولايش ارباب كريمش پر كشيد و در حريم 
استانه عبدالعظیم حسنی صورت عبودیت به‌خاک نهاد. 


پیش نوشتار 


چون عارف بیدارگر قبله مولف ما شمه‌ای از فضائل مولای هر مؤمن و مومنه 
على بن ابیطالب سلام الله علیهما را بوصورت رساله‌ای تدوین نموده مى طلبد پیش 
از تا وه له E‏ برا بون شنت اشامن 
دهيم و بدانيم حضرت على عظیم در قرآن حکیم کریم آنجا که می‌فرماید: «و أن 
مر سر ردان وه كد شيعا هق كتوفي أن لا عیرست انز انیت 
مخصوص می‌گرداند " و این رحمت خدادادى وجود هر انسان را بّركند بهفرمودة 
على امیرالمومنین شرافت آدمی زاده می‌شود که معاشرت ابناء زمان با جنين 
صاحبان فضیلت‌هاء موجب زنده ماندن دل‌هایشان می‌باشد زیرا قطب العارفین 
على امیرالمومنین فرموده‌اند: «مْعاشرَة ذوی الْمَضَائِلٍ اه القلوب؛" به‌لحاظ 
همین خاصیت خاص مولی‌الموحدین على عليه السلام خواسته‌اند انسان‌ها 
خويش را به‌فضیلت‌ها گرامی دارند «أَكْرِهُ نَفْسَكَ عَلى آلفضائل»* تا سرشت آدمی 


۱. یعنی «و هر فضل و نعمتی به‌دست خداست که او به‌هرکه خواهد می‌بخشد و خدا دارای فضل و 


رحمت بزرگ و بی‌پایان است» (حديد: ۲۹) ن مهم كنا رال عمران: ۱۷۳ 
۳ کمال القصائل رف آلخلایق (غررالحکم: ۶۳۶/۴) 
۴ غررالحکم: ۶۳۶/۴ 


۵ غررالحکم: ۲۳۸/۲ یعنی: «خویشتن را بر فضیلت‌ها گرامی دار.» 


۲۰ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


مسمس ل بای ی را بسن 
ملت و سا SL‏ 0 
ا ا ی ریخست دن 


گرا ست واه با در انتطار مرک زودرس دقيقه شماری نماید. 


ay‏ نیستی عالم نهان بود و 
به کم «کان الله و لم يكن معه شى) ' خدا بود و چیزی با او نبود هر فضیلتی روح و 
جانٍ اسماءالله بود» قالبی می‌جست تا بر آن تجلی كند «عالم از ناله عشاق مبادا 
خالی» را در دارالقضاء مُقدرسازد؛ که «مژدگانی بده ای خلوتی نافه گشای» غيب 
خانةٌ هستی بی‌نشان به‌وجد آمده» نخستین تجلی به‌اعتبارکلام نبوى «نور» و «روح»» 
(عقل» و «جوهر» محمدی از خلوت‌سرای غیت همان ناك الهی اعنی 
محمد و علی؛ ات تخل عدم راه رسیدن به اقلیم وجود آغاز می‌کردند. نغمه دل 
انگیز 

رهرو منزل عشقیم و ز سرحد عدم 

نا به‌اقلیم وحود ابن همه راه آمده‌ایم 
را سرداده. با اين نوای نشاط اور همه درات هستی را به‌وجد و پای‌کوبی و 
دست‌افشانی ون 

اش اسان سس کرش اسر ای میتفرن ا نک 
«همانا خدای تعالی یگانه و یکتا و منفرد در یگانگی» کلمه‌ای گفت. أن کلمه نوری 


.١‏ غررالحکم: ۵ بعنی: «هرکه را فضیلت اندک باشد وسائل و وسائط کامیابی وى ضعیف گردد.» 
۲ يعنى: «خدا بود و چیزی با او نبود» احياء علوم ون ۴ مصباح‌الانس: ۶ و ۷٩‏ فتوحات مکیه 
۳ شرح قيصرى به فصوص: ۲۲۱. 


پیش نوستار ۳۱ 


شد و از ان نور محمد(ص) و من و فرزندانم را خلق کرد» سپس کلمه‌ای دیگرگفت و 
کلماتِ خدا می‌باشیم» اين ظهو رکه حضرت لولاک به«أرّل ملق لله؛ روحی و 
نوری و عقلی تعبیر فرموده‌اند "در سير نزولی در هیکل توحیدی ولا َعَذ و 
آخزنا دوا وسطبا محمد وکا محمد فلا تََرَكُوا ب بعَين» ' همان فضیلت‌های غيب 
STS‏ 
ازل دين كرالك ۳۷ ابیطالب دربارهاش ۹ ۳۳ نیت ا 
مى فرمايد: «الحقيقَة وژ يُثْرَُ مِنْ صُبْح الأزل فَيَلْوَحٌ على هياكل التؤحيد آثارو»؟ 
(مظاهر) برتوافشانى می‌کند. 

بس فضیلت‌ها با ظهور صادر اوّل از غيب قدم بیرون نهاده «حقيقة محمدیه) که 
جوهرهة هستی است نامش نهاده‌اند. و به‌منزله نخستین مرحله نزول الهی در صور 
گوناگون وجود است در حقیقت اولین انسان مخلوق [نور محمدی = تمام 
فضیلت‌های حدا] بوده. انکاه ساير موجودات جهاد هستی باحفظ نربیت يافنت 
شده‌اند» پس هرجه در جهان امکان یافت شود زیر پوشش و احاطه علمی آن صادر 


اول ا ست کاس هنشت 


۱. تفسير صافی جاب قدیم: ۸۶ 

۱۵۱/۱ گوهر مراد: ۲۰۲ وافی: ۱۷/۱ ۱۸ خوان الاخوان: ل ۳ شرح اصول کافی ملاصدرا ترجمه:‎ .١ 
۲۴ شرح الاسما الحسنی سبزواری: ۲۵۲ مشارق انوار الیقین:‎ 

۳ شرح حديث المعرفة بالئورانیه: ۲۳۳ 

۴. از فقرات حدیث حقيقت که ما در کتاب کمیل محرم اسرار اميرالمؤمنين با شرحی فشرده آورده‌ايم. 

۵ تفسیر موضوعی قرآن: ۲۶۳/۸ 


۳۲ السیعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


انسان کامل 
صورت بی‌نقص همة فضیلت‌ها 

به خکم «حخلقی الله من صفاء توره؛ ۱ خداوند محمد بن عبدالله در حقیقت 
چهارده معصوم را از نور روشنائی خود آفرید. پس نخستین آفریدگان که مبداً جهان 
شد نور محمدی است خداوند آن را پیش از هر چه آفرید و همه پدیده‌ها از آن خلق 
شد ' در معنا کل خير و خوبی که فضیلت مطلق غيب خانه بود با این تجلی آفریده 
شده است که پیامبر اکرم به‌جابرین عبدالله فرموده‌اند «نور پیغمبر بوده, خدا او را 
آفرید سپس هر خير و خوبی را از آن خلق نمود» " بر همین اعتبار است که در کل 
امور «أسوة حَسَنَةُ) ' قرارگرفت و مى بايد الگو باشد زیرا عبٍ مطلق بود جز جمال 
و جلال خدا چیزی نشان نمی داده. و چون ا ارات والازض؛ در مرات نبی 
اکرم تابید" تمام اهداف او خدا و تمام كارهايش برای رضای خداست و به‌لحاظ 
همین خصوصیت تمام فضیلت‌های الهی بهاو اختصاص يافت و هركس بخواهد 
به فضیلتی مزین و منور گردد می‌بایست سير در سيره عملی آن ذاتِ نازنین را 
به‌اتمام رساند که به كمال می رسد وا امت کائبیاء بى اشرائیل» * را به‌غیر 
معصوم اختصاص بدهیم در حریم پیامبران قرار خواهد كرفت و لذا نسبت 
بدوصحابى بزركوار سلمان فارسى «سَلمان من أهل البَيْتَ»" شرفي صدور يافتء زیرا 
به‌طور کامل مولايش رسول خدا را قبلهُ عمل و آرزو قرار داده بود. 

آنگاه که باورمان شد انسانٍ کامل از جمله اسماء انحصاری معصوم عليه السلام۸ 


۱. بحارالانوار: ۱۶۸/۵۴ 

۲ برای دانستن موضوعاتی پیرامون اين حقيقت غیرقابل انکار به کتاب نخستین تجلی مراجعه نمائید. 
NE VFN‏ 

۵ تفسير موضوعی قرآن: ۱۸۵/۸ A ATE,‏ 

۷ حامع صغیر: حدیث ۲۶۹۷ 

۸ حضرت رضا علیه‌السلام در روایتی طولانی که به‌حصوصیت‌های امام اشاره دارند می‌فرمایند: «چگونه 
کسی می‌تواند جایگزین وی شود يا از عهدة كارش برآید» (آثار الصادقین: ۱۳۶/۱) 


پیش نوستار ۳۳ 


است و بر غير ذوات چهارده كانه نمی توان اطلاق کرد و همه فضیلت‌های الهی با او 
به‌ظهور نشسته می‌توانیم بگوئیم قرآن انسانٍ کامل صامت و معصوم انسانٍ کامل 
پس فضائلشان نسبت به‌درون خودشان مانند تمام خصوصیت‌هایشان ولیس کله 
ئی ۱ است یعنی «نیست مانند او چیزی». حضرت امام رضا علیه السلام از ابوالائمه 
على بن ابيطالب روايت نموده است! 02 آهل الت لابقاس بنا احَن) ما خاندانی 
هستيم كه هيجكس با ما مقايسه نشود و همتا نگردد ' 

دراين صورت معصوم عليه السلام که بهفرمودهُ على بن موسى «بدون سعى و 
طلب به‌فضل خدای وهاب به‌همه فضائل قفا ا هم انسانٍ كامل وادى 
توحيد می‌باشد وهم صورت بی‌نقص همه فضائل الهی به‌شمار مى رود که با پیروی 
كردن از دستورات او انسان‌ها صاحب فضيلتى از فضائل او در نهايت فضل الهى 
مى و 

حضرت امام باقر علیه‌السلام فرموده‌اند: «هرکس دوست می‌دارد كه ميان او و 
خدا پرده‌ای نباشد. تا معاینه خدای را دیده و خدا را بر وی نظر باشد» يس بايد آل 
محمد را دوست داشته و از دشمنانشان دوری گزیند. و امامت آنان را بپذیرد» يمن 


اکر شین پاش ها بر وى تكريسيفة وااو نعداى را دندار کد" 


ترا چنانکه توئی هرکسی کجا پیند 

یکی از مباحث بسیار مهّم و حائز اهميت که در امام‌شناسی مى بايد بهآن دمّت 
شود موضوع قابل توجه معرفت به‌وجود رب الارض که وَجَْهُ الله الأعْظم و معنای 
اسماء الهىء امام علیه‌السلام است که حضرت هادی خطیب بهشت در شأنشان 


۱ ۲. بحارالانوار: ۲۶۹/۲۶ 
۳ بحارالانوار؛ ۵۱/۲۷ ۴ بحارالانوار: ۵۱/۲۷ 


۳۳ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


فرموده‌اند «بکم فح اه وَ بكم ن" یعنی «به‌شما گشوده خدا | خلقت را آغاز کرد ] 
و به‌شما پایان می‌دهد». چنانکه امام موسی کاظم می‌فرمایند: «خداوند به‌پاس انوار 
ایشان آغاز آفرینش فرمود و به‌نام آن‌ها ختم ملک هستی و مقادیر عالم ناسوتی 
کرد ۲ 

به تعبیر دلنشین عارفه کامله واصله کرکب اعظم کاکوئی معصوم علیه‌السلام 
«بوسبب کمال عبوديت و مذلت در خدمت پوت او ال او 
ناف کا ود يرا که المیت و راز فیت و او آمافه اش رنه إن جت 
پوشانیده تا خلیفه کامل الهی شد» و با «نحن وجهالله الاعظم جمال الوهیت و 
ربوبیت را از پس پرد؛ عبودیت جلوه گر کرد سر معرفت به‌انسان کامل را که خليفة 
الى اعت در یر دو را انی ان جر اغلبيك ت ا در فان ماه 


۱ 
القاصي مين 


دراين صورت به‌اعتبار کلام منبع فيض «مَن عرَفی بالنورائيّة فقد عرف الله و 
من عرف الله فقد عرّفی بالورانيق " آن کس که E‏ سيف هما نا كه 
ی ری EEE‏ مت شش یرت 
پس معرفت به‌امام معرفةالله می‌باشد البته بەقول قابل توجه مرحوم استاد شهید 
علامهٌ مطهّری: «نه شناخت على به‌اسمش و نسبش» شناخت شناسنامه‌ای... که اين 
شناخت علمی و شناخت انسانٍ کامل اسلام نیست. شناخت عملی»" همان 
حقیقت نورانیت على ين ابیطالب که همدوش نور احمدی آفرینش را اغاز کرد. 

و آیا چنین سعادتی نصیب انسانی كاملاً انسان > غیرمعصوم] می‌شود؟ که 
انسانٍ کامل اسلام را همانطور که خود به‌آن اشاره نموده پشناسد يا همچنان که 


.١‏ زیارت جامعة کبیره 

؟. شناخت پیغمبر خدا: ۲۶ بهنقل از بحرالمعارف شيخ عبدالصمد 

۳ نخحستین تجلی: ۰۱۶۵ اين کتاب را برای پی بردن به‌موقعیت معصوم در عالم خلقت حتماً مطالعه كنيد 
كه در نوبةٌ خود اگر بی‌نظیر نباشد كم نظیر است. 

۴ شرح حدیث المعرفة بالتورانیه: ۳ مشارق انوارالیقین: ۱۶۰ بحارالانوار باب تاد قن معرفتهم. 

۵ انسانٍ کامل شهید مطهری: ۷-۶ 


پیش نوشتار ۲۵ 


و شا به كله اذام معط ای هی فال فال اسا میت انات الحق كه 
فرموده: ركنت وا و دم ين الماع واف نیز از جمله آرزوهایی می‌باشد که 
هیچگاه برآورده نشده و نمی‌شود. 

پاسخ خود را در کلام منبع فيض حضرت على بن موسی الرضا علیه‌السلام آنجا 
که فرباره قتخضیت اناد می فرما بده زاك ا دور ويك است. هیچ كس به‌پایه او 
ترسند» عالمی هم‌طرازش نباشد جایگزین و مثل و مائند نذا رد بدون سمی و طلب 
به فضل کک به‌ همه فضائل ممتاز است» سپس اضافه ا دا یب 
مَعْرِفَة الامام أو کله ٠‏ وَصفة) یعنی جه کسی ۳ به معرفت امام نائل گردیده یا 
به كنه 00 ۲ 

به‌این مقدار اکتفا ننموده‌اند در پی آنچه بیان كردهاند می‌فرمایند: «هیهات. 
هيهات در توصیف شأنى از شؤون. يا فضیلتی از فضائل امای عقلها گم گشته 
خردها سرگردان. مغزها حيران» سخنوران فرومانده» شاعران خسته ادیبان ناتوان» 
زبان آوران وامانده» دانشمندان درمانده و همه به‌عجز و تقصیر خويش معترفند با 
اين وصف چگونه توان همه فضائل او را بیان کرد يا او را چنانکه هست به‌نمت آورد 
وحكونه كبس تراک چا یکی وی دود با ارعهله کرش پرا ران صرت 
بايد حال كه جنين مرتبت و منزلتی در توان غير معصوم نيست تا بتواند توصیف 
شأنی ارون با فضیلتی از فضائل امام بنمایده چه کسی قادر به‌شناخت مثلا 
ایوالائمه علی بن ابیطالب سلام ال علبهما می‌باشد؟ 

كادم مبارک خواجه کائنات اول مخلوقات حضرت احمد مختار محمد 


مصطفى (ص) پرده از روی چنین معضلی برداشته. آدمی را به‌مقصود می رساند 


١ 


فرمودهانل: يا على ما عَرَفَ الله 7 الا أنا تاه التو شاعرفی ]ال اله و انت» و نا 


.١‏ یعنی على فرموده است «هنوز آدم نان ایب و گل نود که من وی بسودم) اسان کامل از دیدگاه 
نهج‌البلاغه تاليف علامه حسن‌زاده آملی: .٩۲‏ ۲ تحف العقول: ۵۱۴ 
۳. به‌همان مدرک از صفحه ۵۱۳ تا ۹ رجوع نمائید که در معرفت امام دانستنش ضروری است. 


۳۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


عَرَفَكَ الا الله وَ 2 انا 6 یعنی دای على خدا را جزمن و تو كمي نشناخت و مرا جز 
خدا و تو کسی نشناخت و تو را جز خدا ومن کسی نمی‌شناسد.» 

به‌همین لحاظ بوده است كه در روايات اسلامى اعم از شيعه و سنى نافرمانى از 
علی نافرمانی از خدا و پیامبر است. ابذاء به آن بزرگوار عینا ایذاء عدا و رسولش 
می‌باشد. اطاعت از امیرالمومنین حقیقی اسلام علی‌بن ابیطالب. اطاعت از خدا و 
رسول اکرم محسوب می شود و... 

در این صورت بايد معتقد باشیم برای چنین مرتبتی از مراتب معرفت به‌امام که 
فقط در توان خدا و محمدبن عبدالله می‌باشد. هیچکس را زهرة آن نیست مدّعى 
كرفت خو بالتتدكة اهم انعا دخاو ر است ولان »ولا بش ات 
و هیچ بيغمبرى جز به‌آن مبعوث نشده است ارو وشت وا م او و 
جانشینانش که آل محمد هستند از عبادت یک سال ارزنده‌تر" بل به‌تعبیر امام 
صادق برترین و بالاترین عبادتهاست*. 

بس چون محمد و على و فاطمه و امامانٍ اهلبیت علیهم‌السلام خانواده‌ای 
هستند كه هیچ كس با ایشان قياس و همتا نگردد " شناخت آنان نیز از عهدة آنان که از 
ايشان نیستند خارج امیت مک کیا که در مرتية ا از راتت عت هات 
باشند زيرا امام صادق عليهالسلام بهابوبصير فرمودهاند: «ما خانوادهاى هستيم كه 
دانش مرگ و ميرها و وقوف بر حوادث و بيش آمدها و رموز وصايا و سفارشها و 
معرفت تفصيل اسرار و رموز و تميز حق و باطل» بهما داده شده و شيعيان ما را چون 
مردى كه خانوادة خود را نيكو شناسد می‌شناسند»" بيامبر اكرم دربارهُ جنين کسی 


فرموده‌اند: «خداوند تمام خیر و خوبی را برایش فراهم نموده انييف" و مهمتر اینکه 


۲۶۷/۳ القطره: ۱۴۰/۱ ب ۲ ح ۱۴۳ تاویل الآيات الظاهره: ۱۴۵ مناقب ابن شهر آشوب:‎ .١ 

۲. جابربن عبدالله انصاری صحابی رسول خدا می‌گوید: «ذات خير البرية» امالی مفید: ۶۲ 

۳ اصول کافی: ۴۲۹/۲ بحارالانوار: ۲۸۱/۲۶ ۴ بحارالانوار: ۱۰۳/۲۷ به‌نقل از کشف‌الغمه 

۵ محاسن برقى: ۱۵۰ بحارالانواره ٩۱/۲۷‏ ۶ بحارالانوار: ۲۶۹/۲۶ به‌تقل از عیون اخبار الرضا 
۷ بحارالانوار: ۱۴۶/۲۶ ۸ امالی صدوق: ۴۷۴ 


پیش نوشتار ۳۷ 


اين شناخت در حد توانٍ معرفتی انسان است که موجب قبولی اعمال می‌شود زیرا 
امام باقر علیه‌السلام فرموده‌اند: «اگر کسی توبه کند و ایمان بیاورد و اعمال صالحه 
انجام دهد ولی به‌ولایت و دوستی و معرفت به‌فضیلت و برتری ما رهنمون نشود از 
آن‌ها بهره‌ای نبرد» ! 

على مرتضی امیرالمومنین علیه‌السلام سوگند می‌خورند «که اگر سجده کند» 
نفک دی عله نهاند نا کرد جدا شود خدا از وی نپذیرد مگر به‌معرفت و 
شناسائی حق» ما ". و» ای وای اگر کسی صدیقه طاهره مطهره فاطمه زهرا سلا الله 
عليها را که رسول خدا درباره‌اش فرموده‌اند: «فاطِمَةٌ بَضْعَةٌ مِئ و هی ژوحی الى 
بهن جَنَى)» ' را از این حصوصیت برکنار بدارد که بی هیچ تردید چنین کسی خدا و 
رسول اكرم و امامان را قبول نداشته و در زمره کافران است. 


اگر درختان قلم 
درياها مركب شوند 

بر طلوع و غروب ادوارى گذشته بود. رهكذر طبيعت هزاران پیامبر و مصلح و 
آموزندۂ فضیلت را از خود عبور داد. زحمات طاقت‌فرسا و مجاهدات بهت آور 
أنبياء در خلال روزگاران کهن بشر را به‌دست تربیت سپرد تا افق تاریک گیتی را برای 
تابش فروغ جهانتاب قرآن آماده ساخت. مأموريت آخرين مرد آسمانی ازكوه حراء 
آغاز شد با احکام فطری و جذبه روحانی حویش پیش امد دورانٍ بعشت و 
هجرت. علاوه بر تشريع احکام تعيين وظائف مسلمانان و ابلاغ تکالیف الهی با 
با سره تست خروم انول للم موود بر لاقيف ا ور 
آخرين سال حیات. وحى اكيد خداوندى برای بهوجود آوردن صحنةٌ غدير در دامن 
طبيعت را ييامبر شنيد و اطاعت نمود. طى مراسمى آنچه را از غار حراء آغاز کرده 


١.بحارالانوار:‏ ۸۱/۲۳ به‌نقل از امالى ابن شيخ ؟. محاسن برقى: ۲۲۴ 


۳. یعنی. «فاطمه پاره سن من ست او ونع من انیت كه در تمام وخودم قرار دارد) بحارالانوار: 21 


۳۸ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


بود و در دل کوهسار غد یر به‌پایان رساند و از کنار ان برکه بر اقیانوس زمان موجی 
نوسان‌خیز و پرخروش بیفکند... 

...كه افکند تا از مسافت بشر نسبت به کانون معنویت بکاهد. کتاب سعادت ابدى 
انسان را که از حراء نا غدير نكاشته و شیرازه کر ده است به‌مصلحان دلسوز بسیر ده 
عدیر» از اولین سحرگاه بعئت تا آخرین سای ار حجه‌الوداع حساسترین دوران 
روزگار اسلام دیده بودند رهبری با لبریز بودن به‌عشق. جوانی را به‌سالخوردگی 

... قدیسین آسمانی در جشن پرشور و هيجانٍ غدير متوجه شدند سنگهایی که 
پیشانی و دندان‌های مبارك محمد بن عبد الله را بش کته خا کسترهای داع که بر 
قابل توجه و مطرح کردن نبود... 

...كه در غم حسد وكينة قدرت‌طلبان بی‌فضیلت. زورگوبان رباست‌طلب از 
عرب با آنهمه سابقَه سياه با يهوديان به‌ظاهر مسلمان انصار هم عهد و پیمان 
می‌شوند مسير آنچه به‌وقوع پیوسته را تغییر می‌دهند و آنچه تعلیم داده شده را 
تحریف می‌کنند. فتنه به‌پا مى نمايند فتنهاى كه على... در همان سرور و شادمانی 
می‌اند یشید و با خود حديث نفس داشت که بايد به‌اين فتنه برای تثبيت بیشتر 
غارهی وطالب انار کف 

... بارها و بارها به‌صورت‌های مختلف فرمود: «پس از من فتنه واقع می‌شود. و 


على ن) فيض ازل ۳۹ 


چون چنین باشد همراه على بن ابیطالب شوید»" و بهعلى نيز می فرمود که «بعد از 
رحلتش شیادان دين خدا را وسیله دغلبازی خود قرار می دهند» ‏ «امت بتو خیانت 
می‌کنند» " «گرفتار مشقت و رنج خواهى E‏ 

... و على مظلوم هميشة تاربخ. خود هم می‌فرماید: رآن وقتی که مادر مرا زاده 
است پیوسته مظلوم بوده‌ام حتی وقتى که به‌برادرم عقيل درد چشم اصابت کرد 
می‌گفت: به چشم من دارو نریزید تا ی رها دارو بریزید. با اينكه درد چشم 
نداشتم به چشم من دوا هی ریختدد :»۵ 

نشر فضائل تنها شخصیتی که می‌توانست ادار؛ امور نماید قدغن می‌گردد و 
متقابلاً همان دغلبازان دین‌فروش. حدیث‌سازی را به‌صورت شغلی رسمی البته 
درباری درمی آورند تا غاصبان خلافت. همان کسانی که فرمان خدا و پیامبر را 
نادیده گرفتند. فتنهٌ سقیفه بنی‌ساعده را برپا نمودند در فضائل انحصاری علی بن 
ابیطالب بان هرن ابوذر غفاری تنها امیرالم ومنین حقیقی اسلام " شریک 
ساژنك... 

... اگرچه چند صباحی به‌آرزو رسیدند. به‌فریب دادن خلق و گمراهی عده‌ای 
خلافت کردند ولی به گواهی تاريخ جز لعن و نفرین خدا و پیامبر و امامان و خلاصه 
گروه ناجیه در اسلام نصیبی نداشتد. و متقابلاً فضائل على امیرالمومنین چنان در 
دسترس قرا ر گرفت که احمد بن حنبل موسس فرقه حنبلی می‌گوید: «مقداری که از 
فضائل و مناقب دربارء علی‌بن ابیطالب آمده است راجع به‌هیچ یک از اصحاب 


.١‏ فضائل الخمسه: ۰۸۸/۳ اسدالغابد: ۲۸۷/۵ بشارةالمصطفى: ۸۵ بحارالانوار: ۳۲/۳۸ تاريخ مشق انق 
عساکر سنی: ۱۵۷/۳ ۲ فضائل الخمسه: ۱۲/۳ ریاض النضره: ۲۲۹/۲ 

۳ فضائل الخمسه: ۵۲/۳ مستدرک الصحیحین: ۱۴۲/۳ 

۴ همان مدرک و مستدرک الصحیحین: ۱۴۱/۳ 

۵. وسائل: ۲۸۶/۵ و صورتهای دیگر پیرامون همین موضوع مناقب ابن شهرآشوب: ۱۲۲/۲ 

ع رار ان ی »لكا یال دی ۲۷۷/۲ شین یبن سلیمان* ۵٩‏ 
بحارالانوار: ۱۲۷/۲۸ و ۳۳۱/۳۷ 


۳۰ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


وارد نشده! 

مردی به‌ابن عباس گفت: «سبحانالله چقدر فضائل علی‌بن ابیطالب زياد است 
من گمان دارم سه هزار منقبت باشد» ابن عباس گفت: «چرا نم ىكوئى که به‌سی هزار 
تب کف اميرك ۱ 

يا سعيد بن جبیر می‌گوید: از ابن عباس درباره علت اختلاف مردم نسبت 
به‌علی بن ابیطالب پرسیدم در جوابم گفت: «اى فرزند جبیر از من پرسش دربارة 
کسی می‌کنی که فقط در یک شب سه هزار منقبت داشت...»۲ 

و ما بهاين کلام نبوی اكتفا می‌کنیم که ETT‏ الاشجار اقلام وَالْبَحْرَ 
مداد وان حُسَابٌ والانس کاب ها أخصّوًا فضائل عَلىَّ بن أبيطالب»' اگر تمام 
درختان عالم قلم شود و دریاها مركب گردد و جن سا وتان ند انسان 
نویسنده و کاتب» نمی توانند فضائل على بن ابیطالب را بشمرند. 

سلمان فارسی از بيامبر اکرم روایت می‌کند «آغطی أثه علیاً من آلفْضل جرا أو 
یم غل أهل الاژض لَوْ سَعَهُم»* خدا به‌علی فضلی بخشید که اگر جزئی از آن را 
ميان مردم زمين تقسيم كنند بدهمكان خواهد رسيد [>+ همه صاحب فضيلت 
مى شوند] و جزتی از فهم بهاو كرامت فرموده است كه اگر ميانٍ تمام اهل زمين 
سيت د به‌همه می رسد [> همگی دانا و صاحب فهم مى شوند]. 

و خلاصه به گفتة زمخشری دانشمند و ادیب و مفسر سرشناس اهل سنت «چه 
بگویم درباره مردی که فضائل او را دشمنانش از راه کینه جویی و حسد انکار کردند 
و دوستانش از ترس و بیم پنهان داشتند» باز از این ميان آن قدر فضیلت‌های وی 
انتشار يافت که خاور و باختر را فرا گرفت» ۶ 


۲۲۱ المراجعات: ۲۸۱ جاب سوم ترجمه‌اش مناظرات:‎ .١ 

۲.ینابیم الموده: باب ۱۲۱/۴۰ ۳ ينابيع الموده: باب ۱۲۳/۴۰ 
۴ ينابيع الموده: باب ۱۲۳/۴۰ و از شيعه بحارالانوار: ۴۹/۴۰ 

ماقتو انه هن و 


ع. در حساسترين فراز تاريخ: ۴ به‌نقل از زندگانی اميرالمؤمنين: ۵ نسبت به‌زمخشری داده شسده است 


پیش نوشتار ۳۱ 


برعي درا برح جر تضائل على (ع) 

دربارة فرزندٍ ابيطالب مؤمن قريش عليهالسلام كه به كفتة شيخ بهاءالدين عاملى 
«كرامى ترين آفريدكان و پر جلالترين انسان‌ها»" و به‌اعتراف خواجه نصيرالدين 
طوسی «در رتبه با پیامبران مساوی» " بل افضل است و بعد از محمدبن عبدالله تنها 
انسانی می‌باشد که با روح کلی جهان ارتباط و پیوستگی یافت و با او همنشین 
كشت و اولين کسی بود كه لبانش آهنگ نغمه‌های آن روح را به گوش مردمی 
رسانید» " بايد دانست گفتن در شأن جه شخصیتی است و نوشتن در حيطة قدرت 
جه سعادتمندی... 

... زيرا «او را نیکویی‌ها و برتری‌های بیشماری است که در آن‌ها به آخرین درجه 
كمال رسیده و از همه انسان‌های بزرگ پیشین که از انان سخنانی حکمت‌آمیز 
به‌یادگار مانده پیشی گرفته است»* مهمتر اين که «بی‌نیازی او از همه و نیاز همگان 
بدو) " نه تنها کار تفحص پیرامون شخصيتى را که «در ميان انسان‌ها چون پدیده‌ای 
معقول در ميان محسوسهاح ١‏ بسی‌نتیجه‌ای کارگشا نموده است بل مشکلی بر 
مشكلات افزوده زيرا شخصيتهايى که چون ابن ابى الحديد سالها با كلماتش [ہ 
نهج البلاغه] انس داشتهاند و خلوت نموده‌اند اعتراف كردهاند «اكر آثار حدوث در 
وجود تو [على عليهالسلام] اشکار نگشته بود می‌گفتم تو بخشند؛ روان به كالبدها و 
كيرنده جانٍ جاندارانى)* ذليلانه عتبه‌بوس کتاب‌های فضائلش بوده‌اند خصوصاً 


ولى علامةٌ فقيه و محدث و مفسر عارف مولانا فيض كاشانى در محجّة البيضاء: ۲۴۵/۱ با تعبير بعضى اهل 
دانش آورده است. ١.الغدير:‏ ۲۴۸/۱۱ 

۲ تحریدالعقائد مبحث پنجم. 

۳. به کتاب مصباح الهدایه فى اثبات‌الولایه علامه فقیه حاج میرسیدعلی بهبهانی رجوع کنید. 

۴ از جبران خلیل جبران ۵ شریف رضی از از تهج لبلاضه 

۶ از خلیل بن احمد فراهیدی دانشمند و نحوی بزرگ واضع دانش عروض در تأسیس اشیعه: ۱۵۰ 

۷ از ابن‌سینا فیلسوف و طبیب مشهور اسلامی در معراح‌نامه حاشیه شفا پایان الهیات. 

۸ العقاند السبع العلویات: ۴۴-۴۳ 


۳۷ السیعین فى فضائل امیرالمزمنین 


اینکه خوارزمی فقیه. ادیب. حافظ خطيب مشهور حنفی باشناختی كه در تدوین 
مناقب أن وجود نازنین نصیبش شده می‌گوید:«گوبا همة مردم به‌سان پوستند و مغز 
مولای ما على است» ! 
ندارد از عالم الوهیت جدا گشته است و به‌روح انسانی اتصال یافته؛ ۲ 

پس (نابغه‌ای بر وا (دانش فراوان و شحاعت عالی» فصاحت درخحشان او با 
نیکویی‌های اخلاقی و شرافت‌های ذاتی‌اش آمبخته بود.»" او را «مجسمه‌ای از 
كمال در قالب تبر نان می‌داد «یکتا نسخه‌ای است که خاور و باختر در 
گذشته و حال صورتى به‌سان آن که مطابق اصل باشد به‌خود نديده است» "همه را 
فضائل چنین شخصیتی در باره‌اش نوشته‌اند: «برای یکلحظه هم در همه شبانه‌روز 
حدا را فراموش نمىكرد»" و نه «زمان می‌تواند آوازش را در گوش ما خاموش و نه 
مکان می‌تواند صورتش را از ذهنمان محو کند؛" حتی معتقدند و هستیم که خون 
فرق شکاف خورده‌اش «هميشه بر پیراهن ذفان ت است تا در معشر به‌بیشگاه 


. ۱ 5 5 .8 01 3 ۰ : ۲ 


نمی شود. 

۱. الغدیر: ۳۸۵/۳ ۲. مقدمه شرح نهج‌البلاغه عبده 
۳ از نائل مرصفى استاد ادبيات مصر در كتاب ماهو نهج البلاغه تالیف شهرستانی: ۵ 
۴ از محمد فريد وجدی در دائرةالمعارفش: حلد ۶ 

۵ از عبدالفتاح عبدالمقصود دانشمند مشهور مصری از تقریظ الغدیر در جلد ۶ 

۶ از شبلی شميل ييشواى مكتب مادى در «مبدأاعلى: 1۶1( 

۷ از دكتر طه حسين در كتاب على و بنوه: ۱۵۸ 

۸ از ميخائيل نعيمه نويسنده مشهور مسیحی عرب در كتاب صوت العداله: ۱۲۱۰ 
٩‏ از ابى العلاء معرى فيلسوف و شاعر معروف عرب از ديوان: ٩۳‏ 


على ۵) فيض ازل ۳۳ 


زيرا همه بايد بدانند و اعتراف کنند دربارة علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام که 
وجودش چون وجود عقل است هر چیز بايد بدو سنجيده شود. همچون 
آفریدگارش وصف تورك و عظمتش از افق توانایی بشر خارج است. فکر محدود 
انسانی حقیقت بی‌منتهای او را درک نخواهد کرد زیرا رسول خدا در شأن او 
فرموده‌اند: (ميان خدا و على پرده‌پوشی در کار نیست. على خود پرده و پوشش 
ميان خدا و خلفش است» ١‏ 

... علی اقیانوس بیکرانه‌ای است که دست یافتن بر اعماق ذخایر و گنجینه‌های 
فضیلت و دانشش کار هيج شناور و غواصی نیست. و پی بردن به‌قدرش را آرزوئی 
محال بايد دانست. 

فقط بايد بپذیریم و بگوئیم و بنویسیم و اشاعه دهيم «ما را جزاين نرسد که او را 
دوست بداریم و بدو عشق بورزیم» " و بدانیم جه نیروی فوق بشر مقدسی که 
قدیسین را می‌شناسد او را شناخته و بهبشر شناسانده است. 


فضائل على فروغ جلوة غيب 

بايد ببذيريم عظمتٍ آن روح بلندی راکه چون راز مقدس آفرینش بر همه یر 
دامن كشيده است به‌فرمود؛ پیامبر اکرم «چشم بينا و گوش شنوا و زبانٍكوياى خدا 
در میان خلقش» " می‌باش و چون جز خدا و رسولش او را نشناخته‌اند " بايد دربارة 
عظمتش و شخصیتش بگویند و خلق در هر مرتبة كمال هستند بشنوند و شرافت 
نقل شنیده‌های خويش را کسب کنند. زیرا نور این ذات اقدس با نور پیامبر اکرم از 
نورالله جدا شده است واين دو نور که در حقيقت یک نور بوده‌اند حضرت نورالائوار 
با با كمال اعتقاد و ایمان بگوئیم «الله نورالسموات و الارض» قرآن می‌باشند که 
مسلماً هر نوری خلق شده است از نور محمد و على می‌باشد. 


۱۴۳ تاريخ سیاسی صدر اسلام:‎ .١ 
۱۳۲ کلام توماس کارلایل فیلسوف معروف و نویسنده مشهور انگلیس از کتاب صوت‌العداله:‎ .۲ 
۹۵/۴۰ تاریخ سیاست صدر اسلام: ۱۴۴ بنقل از بحارالانوار:‎ .۳ 


۴. به‌رو ایتش اشاره کردیم. 


۳۴ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


بس با چنین موقعیتی شخصیت به خود متکی على احتياج به‌استمداد از گفتار و 
افکار دیگران در هر مرتبت علمی يا معنوی باشند ندارد. عظمت خودساخته او 
به‌هیچ گونه پشتوانه‌ای نیازمند نیست. این شخصیت که روح اسماء الهی است" 
به‌هیج معرفی جز نشان دادن شخصتیش با بیان ارزش‌هایی که خدا و رسول برایش 
بیان کرده‌اند نیازمند نیست. تعبیر دلنشین و قشنگ و بى سابقة شيخ آزیری به‌یادم 
آمد که در اشعاری به كار گرفته» سروده ا 

نت قوانهٌ القدم و أؤضا 
فک آيائة ای آوحاها 

یعنی: «تو قرآن قدیم خدا هستی» و اوصاف تو آیات آن قرآن است که خدا وحی 
کرده.» در این صورت چون قرآن کلام خداست در معنا على جمال کلام الهی 
می‌باشد. بههمین دلیل او هرجه دارد از خداست که همانند و هم شأن و هم‌سنگ 
وحی بر رسول خدا نازل شده است. به‌اعتبار جنين موفعیتی جز خدا و رسولش او 
را نمی شناسند و نمی تواند کسی او را بشناساند... 

... روايت کرده‌اند که حضرت امام صادق علیه‌السلام فرمو ده‌اند: «لَقدَ 0 اش 
له فى کلامه و هم لا يُبْصِروُن) ' یعنی: «محققاً حدا در کلام خود برای خلقش 
تجلى كرده است ولى مردم نمی‌بینند)... 

... و علی‌بن ابیطالب هم فرموده است: «هذا ثاب أله آلصامت و أنَا کثاب ألله 
ألنَاطِق» ' یعنی: «اين قرآن کتاب خاموش خداست و من کتاب گوبای خدایم) 
شرحش با اهل اشارت که بشارت شناسند. 

در چنین جایگاهی بايد ببذيريم که فضائل على مرتضی اميرالمؤمنين فروغ 
خداوندی است زیرا خداست که فضائل اين عبد تمام عيارٍ بارگاه ربوبیت را چون 
وحی بر سینه بيامبر عزيزش نازل كرده در حقيقت به‌اعتبار «على متی کنفشل,۵ 


.١‏ در این زمينه بهاستناد رواياتى زياد می‌توان بحثى جامع نمود. 
۲. ديوانٍ شيخ آزری ۳ بحارالائوار: ۱۰۷/۸۹ 
۴ وسائل: ۲۰/۱۸ 


۵ یعنی: «علی نسبت به‌من چون خود من است» امالی صدرق: ۸٩‏ 


على ۵) فيض ازل ۳۵ 


... بگذریم آری فضائل على از حضرت غيب الغيوب مانند نور الله که بر آسمان‌ها 
و زمين تابیده بر قلب مقدس خاتم پیامبران تجلی کرده و از عرش سینه نور مجسم 
در قالب کلام به‌امت اسلامی گفته شده است. آنان کوشیده‌اند عیار ایمان و نفاقشان 
گردیده در حفیفت بهشتی و جهنمی مشخص شده‌اند... 

... نوشته‌اند روزی رسول خدا در مسحد جویا شدند که على کجاست. 
حضرتش از جای بلند شده عرصه کات در حضور هستم» پیامبر اکرم به‌نفل 
«بنشین که اين فضیلت‌ها را خداوند برای تو شناخته است»١‏ فضائل على ساخته 
دست بشر نیست و اگر کلماتی نیز از رسول خدا پیرامون شخصيت على مرتضی 
آنها نیست. علامهٌ صفوری وقتی به‌تولد على در کعبه اشاره می‌کند می‌گوید: «اين 
فضیلتی است که خداوند او را بدان مخصوص گردانیده است» ". عبدالباقی عمر 

... و ما برای اينكه شاهدی برای کلام خود آورده باشیم به‌چند نشانه اشاره 
مىكنيم تا بدانید فضائلی که به‌علی اختصاص دارد کجائی است. نخست بايد 
بدانیم که آیاتی از قرآن كريم هرچند دستوری است برای رسیدن به‌عبودیت کامل 
لکن در شأن علی‌بن ابیطالب نازل شده و به‌آن وجود نازنین برمی گردد. ابن عباس 
a e‏ آمده ات نیامده است» ؟ 
yT‏ لأذخل الج ETT‏ 
اطاعت از على کند. وان عصانی اگرچه نافرمان من باشد. و أَدْخل الناز مَنْ عصاه و 


۲۵۴/۲ نزهةالمجالس:‎ ۲ ٩۲ فضائل الخمسه: ۳۲۷/۲ ذخائر العقبی:‎ .١ 
دیوان عبدالباقی‎ ۳ 
۷۳ فضائل الخمسه: ۱۶۸/۱ و صواعق المحرقه: ۷۶ و نورالابصار شبلنجی:‎ ۴ 


۳۶ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


۱ 1 ET 5 “IL 
ِنْ أطاعنى و بهآتش می‌برم آن كس را که نافرمان او و مطيع من باشد.»‎ 

رسول خدا فرمودهاند: درباره على سه دستور به‌من ا شد ه است دانه سید 
المشلمين» او سرور و پیشوای مسلمانان می‌باشد. «و امام لین اوامام و رهبر 
پرهیزگاران است. «و قاند ال المحجّلين» و پیشوای نمازگزارانی است که بر اثر 
طهارت بيشانى نورانی و کف دست‌ها و پاهای درخشان دارند ' . 

رسول خدا فرموده‌اند: هنگامی كه مرا به آسمان بردند و به‌سدرةالمنتهی رسیدم 
به من اواز داده شد «یا مد اشتوص بعل خَيْراً.. ٣‏ ادامه روایت کلمات حدیث قبل 
است. یعنی «ای محمد! دربارهٌ على بهخير و خوبی و شایستگی سفارش کن». 

پیامبر اکرم فرموده‌اند: (شبی که به‌معراج رفتم و به پیشگاه یه و یو 
رسیدم دربارة علی به‌من وحی فرمود و خبر داد «او سرور مسلمین ول اد 

رسول خدا در حدیثی به‌حکایت از خدای عزوجل فرموده‌اند که حق تعالی 
به‌عزت و جلالتش سوگند ياد کرده است «لا یتولی عَليَاً عَبّد من عبادی الا أَحْرَجْتَهُ 
عن ن الثَارٍ و للم مه هيج بنده‌ای از بندگانم» علی را دوست نمی‌دارد و 
بولا رت ای ی ان a‏ 0 
مع اواو بسيو يي امو ايه 
جبرئيل بهمن كفت بيش برو يا محمد, به‌خدا قسم هيج فرشتة مقرّب و بيغمبر 
مرسل بهاين كرامت نرسيده است. بروردكارم به‌من جيزى وحى نمود چون برگشتم 
منادى از بشت حجاب عظمت ندا كرد: «يدرت ابراهيم خوب پدری است و نعم 


تک 


الأخ آخوک على فا" شتوص په حبرا و برادرت على خوب برادری می‌باشد دربار: او 
۶ 
به‌خیر و خوبی سفارش كن 


۱. مجمع‌البحرین جاب جديد: ۱۹۷/۲ 

۲. فضائل الخمسه: ۱۰۰/۲ مستدرک الصحیحین: ۱۳۷/۳ و امالی مفيد ۱۷۳ مناقب ابن مغازلی: ۱۰۵ 
۳ بحارالانوار: ۳۴/۴۰ ۴. تاریخ دمشق ابن عساکر: ۲۵۷/۲ 

۵ تفسیر صافی: ٩۸‏ ۶ فضائل الخمسه: ۳۲۶/۱۱ کنزالعمال: ۱۶۱/۶ 


على ) فيض ازل ۳۷ 


رسول خدا فرموده‌اند: در شب معراج بر ساقه عرش نوشته ديدم(من خدايم 
خدائى جز من نیست. بهشت عدن را با دست قدرت خود آفریدم» محمد برگزیدء 
لقن میم انيت ابد دنه على و نَصَرْتُهُ بعل او را به‌علی مؤْيّد و منصورگردانیدم! 

د و ان ی ان 3 حلاله ۰ 
بأ ۷ب ل 
دوستدارانش را عذاب نمىكنم و بر دشمنش رحم نمى نمايم) ' 

رسول خدا فرموده‌اند: در شب معراج چون مرا به‌اسمان‌ها سپس 
به‌سد رةالمنتهی بردند در پیشگاه پروردگار عزوجل قرار گرفتم به‌من فرمود: «یا 
محمد) عرض کردم «لبیک» فرمود «مخلوقاتم را آزمودم و دیدگاه تو فرار تا 
یک را دیدی که براى تو مطيع تر و فرمانبردارتر باشد؟) عرض كردم: در 
رابت یت ی« Ty‏ 
کند e‏ بندگانم ازكتايم 0000 به آنان از کم «پروردگارا وبرای من 
اختيار فرما) فرمود: «قد إخْتتُ لک عَلِيَاً قا تخذه لتفسك خَليفَة كا با محمد 
من على را برای تو برگزیدم كه : و حرط ردهى يا محمد..؟ 

بيامبر اكرم می فرمايد: خداى تعالى به‌من فرمود: «یا محمد مدت بيغمبرى تو 
سپری و روزى تو در دنیا بريده شده پس از تو سرپرست أمّت تو که باشد؟ گفتم: 
«پروردگارا من» آفریدگانت را آزمودم هيجكس را مطيع تر از على بن ابيطالب براى 
خود نیافتم» خطاب شد «و نيز مطیع تر از برای من». يا محمد جه کسی رهبری امت 
را پس از تو ههدهداز می‌شود؟ گفتم؛ تبوردگرا من هنة سردم را آزمودهع و 
هیچکس را بی بیشتر از على بن ابیطالب دوستدار خود نیافتم.» خدای عزوجل فرمود: 
«و بيشتر از همه دوستدار من EE‏ 


رسول خدا فرموده‌اند: خدا به‌من فرمان داد که چهار تن را دوست بدارم و به‌من 


۱. کنرالعمال ۱۵۸/۶ حلیةالاولیاء: ۲۶/۳ ۲ امالی صدوق: ۳۹ 
۳. فرائد السمطین: ۲۶۹/۱ ۴ بحارالانوار: ۳۳۹/۱۸ 


۳۸ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


خبر داد که خود ز نیز آنان را دوست دارد. و سپس فرمود وغل منت على از آن چهار 
تن است » و آنگاه سه نفر دیگر را نام برد که ابوذن مقداد و سلمان بودند.! 

پیامبر اکرم فرمودند: خدای تعالی دربارة على عهد بست. گفتم: پروردگارا آن را 
o‏ ایا سیر کوش انا لیگران فجن 
فرمود: «همانا على يس از من يرجم هدایت و پیشوای دوستان من و نور و فروغ 
مطیعان من می‌باشد» هركس او را دوست دارد مرا دوست داشته و هرکه دشمنش 
باشد با من دشمنی كرده. ' 

و فرموده‌اند: ديا على همانا خدایت زینتی بخشید که بههيج یک از بندگان آن 
گونه زینت كه محبوب‌تر در نزد او باشد عطا نکرد.» بعد از اشاره به‌زینت‌های 
خدائی فرمود: طون ل اک و ضاق فی فیک. و ويل لن أبْعْضک و کذتٍ 
عَلَيِكتَ خوشا حال آن کس که دوسندار تو باشد و به‌توراست كويد و وای بر کسی که 
دشمن تو باشد و به‌تو دروع بگوید» " و فرموده‌اند: «خدا ترا به‌زینتی مزین کردکه 
هیچ یک از بندگان خود را آنگونه نیاراسته است به تو دوستی تهیدستان بخشیده تو 
خشنودی که آنان پیروان تو می‌باشند و آنان خشنودند که تو امام و رهبرشان 
هستی ) * فاطمه زهرا سلامالله علیها فرموده‌اند پدرم بنزد ما أمدند گفتند: «همانا 
خدای عزوجل به‌شما مبامات کرده وهمه شما را عموما؛ على را خصوصاً آمرزیده 
است و من فرستاده خدا به‌سوی شمایم. شما از جهت قرابت و نزدیکی با من 
محبوب مردم نمی‌شوید» مسلماً سعادتمندٍ کامل کسی است که على را در حیات و 
فدات و قوست امه بای ۵ 

رسول خدا می‌فرمایند: پروردگارم مرا به‌معراج برد و از پس حجاب‌ها آنچه بايد 
ی كرد سيت ۱۳ ز جمله فرمود: ديا محَکُد؛ عل الأول و على آلاخر و 
آلظاهر وَ بان و هو ب بکل شن علی؛ يا محمد على اول على آخر و ظاهر و باطن 


۲۸۵ ۲۶ فرائد السمطین: ۲۹۴/۱ ۲. تاريخ دی ابن یا کر ی‎ .١ 


۳. همان مدرک: ۲۱۲/۲ ۴ شرح نهج‌البلاغه‌این ابی‌الحدید: ۲۳۲/۱۱ 


۵. كشف الغمه: ۴۵۰/۱ 


علین) فيض ازل ۳۹ 


... رسول خدا عرض می‌کند «پروردگارا آیا اين صفات وی تو نیست؟» خطاب 
می رسید: «یا محمد من خدایم معبودی بجز من نیست. من پادشاه پاک از هر نقص 
و آلایش و منژه از هر عیب و ناشایست. ایمنی‌بخش دل‌های هراسان» نگهبان جهان 
و جهانباد... 
پیمان می‌گیرم. يا محمد! على آخر است. آخرين کسی است از امامان که من 
می‌گوید يا محمد! على ظاهر است. یعنی هرجه بر تو وحی کردم بر على ظاهر 
ساختم و توحق نداری از او چیزی پنهان کنی. 

يا محمد! على باطن است. یعنی هر رازی که با توگفتم در باطن على قرار دادم و 
رازی ميان من و تو نمانده که على را از آن منع کرده باشم. يا محمد! هیچ حلال و 
حرامی نیافریدم جز آنکه على بدان عالم و دانا است ' 

پیامبر اكرم می فرمايند:. خدای تبارک و تعالی ذوالفقار را به‌من داد و فرمود: «ای 
محمد! اين شمشیر را بگیر و به‌بهترین شخص روی زمين بده» من عرض کردم: 
«پروردگارا بهترین انسان روی زمين کیست؟» فرمود: «خلیفق فى الازض على بن 
التطالت» عا م دورق ردن عل یه اتبظالت است ‏ ال دافن مش 
حدیث وارد می‌باشد که ذوالفقار با حضرت صحبت می‌کرد و أن بزرگوار برايش 
حديث می خواند. 
اپیطالب با او باشد آ. 
«قل لفاطمّةً لا تَعْصى علیّا فَانَهُ ان غضب. غَضِبْتُ لعضبه.» به‌فاطمه بگوی نافرمانی 


۱. بحارالانوار: ۳۷۷/۱۸ ۲ بحارالانوار: ۷۶/۴۲ 
۲ ماقت ابو اناد ۱۳۲۰ 


۳۰ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


على نکند. زيرا چنانچه على خشمگین شود من به‌خاطر خشم او خشم كنم '. 

رسول خدا فرموده‌اند: جبرئیل از جانب خدا جل جلاله به‌من خبر داد که 
خداوند فرماید: «عَلْ بن آبیطالب حجَق عَلى خَلْق و دَيّانُ دينى...» ' على بن ابیطالب 
خخ من برعاو من انيف وج ادع دی مس ا لما ناو عليه د 
می فرمايند: «نبى اكرم را يكصد و بيست مرتبه بهمعراج بردند و در هر مرتبهاى که او 
را به‌معراج بردند خداى تعالى بيغمبر خود را به‌ولایت برای على و ائمه اطهار از 
فرزندانش بیش از آنچه که در مورد احکام و واجبات سفارش کرده وصیت و 
سفارش مى فرمود.) " 

امام باقر عليه السلام در اتسين انه ارک 2 دنافتّد 1 کان قاب قوسن ۷ 
اول رودا وخدارتن ع وا كير هوه وعم رمن )ارا ا ر سر 
نزدیک كردانيد که ميان آنان جز اطاقى آراسته از لول كه فرشى زرين در آن گسترده 
بود و برق می‌زد. فاصلهاى نبود و جهرهاى نموده شده گفتند: ای محمد ایا اين 
صورت را می‌شناسی ؟ فرمود: آری اين صورت علىبن ابيطالب است» و خداى 
به حضرتش وحی کرد که «فاطمه را به‌همسری على درآور و او را دوست و یاور خود 
گیر ۵ 

امام صادق عليه السلام از رسول خدا روایت کرده‌اند: «شبی که مرا به‌معراج 
بردند به‌آسمان که رسیدم نگاهم به‌صورت علی‌بن ابیطالب افتاد گفتم ای حبیب 
من» جبرئیل اين صورت چیست؟ جبرئیل گفت: ای محمود! فرشتگان عشق دیدار 
صورت على را داشتند به حداوند عرض کردند: فرزندان آدم در دنیای خویش» شب 
و روز با نگاه بوجهرة حبیب حبیب تو محمد و جانشین و وصی و امین او علی‌بن 
لالج وو تويك اما اف نت ان اا ونا از وود ان رر 
می‌شوند از صورت او سودمند گردان. که خداوند صورتی از علی را از نور پا کش 
مصور نمود و این صورت على شب و روز پیش روی فرشتگان است و آنان از دیدن 


۱۲۷/۲۳ بحارالانوار: ۱۰۶/۴۳ ۲. بحارالانوار:‎ .١ 
۸ نجم:‎ ۲ ٩۹٩/۳ تفسیر نورالثقلین:‎ ۳ 
۳۰۲/۱۸ بحارالانوار:‎ ۵ 


پیش نوشستار ۴١‏ 


صورت او بهره‌ور می‌گردند» ' 

جابر جعفی از جابر بن عبدالله انصاری روايت می‌کند رسول خدا(ص) 
فرموده‌اند: «وقتی مرا به اسينان هنتم بالا بردند ديدم بر دروازة هر آسمانی نوشته 
است. خدائی جز الّه نیست» محمد رسول و فرستاد؛ خدا و عل ين انه طالب 
أمي رامو مِنينَ [> علی‌بن ابیطالب امير اهل ایمان است] و چون بسوی حجاب‌های 
نور روان كرديديم بر هر حجابى نوشته بود خدائى جزالله نیست» محمد رسول خدا 
وعل بن اتیطالب امیر ایمانیان است:»" 

مرحوم آيةالله العظمی حاج سیدابراهيم میلانی قدس سره براساس روایاتی 
شهادت ثالثه در پی شهادتین آمده است و به‌استناد حدیث فرمایش نبوی که 
فرموده‌اند هر کجا شهادت بر رسالت من دادید به‌امامت علی‌بن ابیطالب 
عليه السلام شهادت بدهید معتقّد بودند با اينكه عده‌ای از فقهاء امامیه حجيت 
حدیث بودند آن را نپذیرفته‌اند می‌باید هرکجا شهادت به‌رسالت رسول اکرم 
مى دهيم حتی در تشهد بطوری که جزء مستقلی نشود به‌شهادت ثالثه را اداء نمود. 


سین محمد تحلی‌گاه فضائل على 

آنچه مسلم است هر شیفتةٌ بی قرار على امیرالمومنین در فضائل گوئی حضرتش 
به‌هر مقدار در فضای عشت بهاو اوح كيرد حضرت خواجه کائنات را مسرور و شاد 
نموده است و در ذیل مرتبت ربوبیّت و فوق منزلت عبودیت [اگر مرتبه‌ای باشد] 
على مرتضی را بهر کلام و تعبیر و کیفیتی وصف کند. پیامبر اکرم را دعاگوی خود 
نموده است. 
تزویر بل خالصانه و مخلصانه در نقل فضائل أن بزرگوار از آنچه در روایات وارد 
گردیده طوری استنباط و استدلال کند كه حضرتش را از حریم کلام مقدسش «انا 


۱.بحارالانوار: ۳۰۴/۱۸ ۲ بحارالانوار: ۳۰۴/۱۸ 


۳۲ السبعين فى فضائل اميرالمؤملين 


عد هن كعد كد تالا پو سل مورف ی ای ور بت كبرق که وس 
الله و عین‌الّه و یداه " است قرار می‌گیرد. 

زيرا وقتی نبی اکرم فرموده: «أَنْتَ مني به مَزلة الرُوح وال جس" يا «خَلَقْتُ آتا و 
اقفر الله تعالى)” يعنى همان كلام مبارک على عليهالسلام که مى فرمايد: «أنا 


وو ر ۳ 


د و مد آنا و آنا من مد و مكل ين ء "با این تذكر که فرموده‌اند: رانا هين حتد 
کالضوء من الضوء يعنى! «نور من از نور محمد ادن "شرك حا ری 
دادن على بر محمد صلواتالله علیهما نیست که عده‌ای قلب مطهر مولایمان را 
خسته و روح مبارکش را آزرده نمایند و در این صورت اهل ولا که بهوظيفة الهی 
خود عمل کرده‌اند» غدیر را بر سقیفه ترجیح داده‌اند و پذیرفته‌اند» در هر مرتبه‌ای از 
دلباختگی نسبت به‌خاندان وحی خاضّه علی‌بن ابیطالب قرار دارند می‌باید بهاين 
مهم توجه داشته باشند که مبادا فکر کنند می توانند با کلماتی چند على علیه‌السلام 
عين و نظير و نفس رسول اکرم را از وجود نازنین آن حضرت که علتٍ غائى خلقت 
است عبور دهند. با چنین خیالی خام بدونٍ هیچ تردیدی جز ناراحتی على مرتضی 
را فراهم نیاورده‌اند و اگر نادم و پشیمان نشوندء با توبه از این دنیا نروند در حالی که 
غضب و خشم الهی را همراه دارند صورت بر زمین گذارده‌اند» زيرا غضب مظهر 
كلمةالله على ولی الله عیناً غضب خداست. 

با اين مقدمةٌ کوتاه می‌خواهیم اشاره کنیم از جمله جایگاه‌های فضائل خیز على 
اميرالمؤمنين علیه‌السلام سینه حضرت لولاک می‌باشد که تجلی‌گاه فرآن عظیم 
است در معنا از عرش وجودٍ رسول خداکه بر آن قرآن صامت نزول کرده. فضائل 
قرآن ناطق متجلی گردیده. و همین اختصاص وبژهٌ على علیه‌السلام او را از مرز هر 


۱۳/۱ یعنی! «من بنده‌ای از بندگان محمدع) (اصول کافی مترجم:‎ .١ 

۲ بحارالانوار: ۳۳۹/۳۹ به‌نقل از معانی الاخبار ۳ اصول کافی مترجم: ۲۷۵/۱ 
۴ اصول کافی مترجم: ۱۲۱/۱ ۵ فرائدالسمطین: ۴۰/۱ 

۶ شرح حدیث المعرفة بالئورانیه: ۲۰۵ ۷ شناخت پیغمبر خدا: ۱۳۵ 


على 2) فيض ازل ۱ ۴۳۳ 


پشری در هر مرتبه‌ای از كمال و معنویت حتی پیامبران عبور داده. او را خیرالبریه 
شناسانده است. ' و بطور حتم و يقين اگر نبود کلماتِ الهی [> احادیث قدسی] و 
فرمایشات رسول خدا که على امیرالممنین را مطرح کرده است و بهوصورت فضائل 
مخصوص بهآن وجود نازنین عالم‌گیر شده, هیچگاه علی(ع) را نمی شناختند. پس 
خدای تعالی و محمد بن عبدالله در طرح شخصيت بی‌نظیر فرزند ابوطالب 
علیه‌السلام تنها عامل اصلی بوده‌اند که هیچ بشری حتی پیامپران به چنین شرافتی 
نواخته نشده‌اند. و ما از میان آن همه کلمات بلندپایه که علی را برای :غير امامان 
معصوم ترسیم می‌کند بهجند نمونه‌ای اشاره می‌کنیم. 

پیامبر اکرم فرموده‌اند: مكل عل فی الام ةكمل الك الشتورة اوالمشهورة 
ال الها عبادة وج الا فَرِيضَّة ' مثل على در ميان این امت همانند كعبه 
مستور یا مشهور است نگاه بر آن عبادت و آهنگ به‌سوی آن حتمی و واجب است. 

رسول خدا فرموده‌اند: «مَنْ رَعَم انه آمَنَ بي و ڇاجْت به و هُرَ یف عَليا هو 
كاذبٌ یس بُوّمن» " هركس كمان كند كه به‌من و بدانچه که من آوردهام ايمان آورده 
است واو على را دشمن می‌دارد. دروغگو بوده ومؤمن نيست. ييامبراكرم خطاب 
به‌علی اميرالمؤمنين مى فرمايند: «اگر طوائفي امتم آنچه مسيحيان دربارة عیسی‌بن 
مریم گفتند در حق تو نمی‌گفتند» يعنى ترا خدا نمی خواندند و تصور نمىكردند تو 
خدا هستی «امروز در حق تو سخنی می‌گفتم که به جمعیّت‌های مردم عبور نکنی 
جز آنکه خاک قدمت را برگیرند و باقيماند آب وضویت را به‌قصد شفاء یافتن احذ 
کنند ولی ترا کافی که بگویم أَنْ تون می و آنا منک ترئی وآرنک و نت من 
تیه فرون من موسی ان لا ی يقر تو ازمن هستی و من از تو می‌باشم تو از 
من ارث می‌بری و من از تو ارث می‌برم و تو همان منزلت را در نزد من داری که 


۱۰۷ امالی مفید: ۶۲ ۲ مناقب ابن مغازلی سنی:‎ .١ 
بحارالانوار: ۲۵۳/۳۹ به‌نقل از امالی طوسی‎ ۳ 


۴۴ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


هارون در نزد موسی داشت جز آنکه پیغمبری پس از من نخواهد آمد ' یعنی اگر بنا 
می‌بود پیامبری بيايد تو از همه خلق سزاوارتر بودی. 

رسول خدا فرموده‌اند: «علی‌بن ابیطالب خلیفه خدا و خلیفه من» حجت خدا و 
حجت من در علم خدا و در علم من برگزیده خدا و برگزیدهُ من» محبوب خدا و 
محبوب من» دوست خدا و دوست من شمشیر خدا و شمشیر من است. او برادر و 
صاحب. وزیر و وصی من است. دوست او دوست من دشمن او دشمن من 
دوستدار او دوستدار من است و جنگ با او جنگ با من صلح با او صلح با من 
گفتار او گفتار من. فرمان او فرمان من می‌باشد. همسر او دختر من فرزندان او 
فرزندات من می‌باشند و هو سید آلْوَصيِينَ و حر مق أَجمَعينَ او سرور اوصیاء و 
بهترین فرد از همه امت من است»" 

ابن عباس می‌گوید رسول خدا فرموده‌اند: لك على عی‌بن آبیطالب بَعْدِى 
اف وآلشرک به مشک بعد از من هرکس به‌علی فرزند ابوطالب مخالفت کند کافر 
است و مشرک بهاو مشرک [> به‌خدا] است» و ادامه روایت چنین می‌باشد 
«دوستدار او مؤمن» دشمن او منافق» پیروش بهاو ملحق» جنگجوی با او بیرون 
رونده ازدين» ردكنندة او باطل است. على نور خدا در همه شهرها و حجت خدا بر 
بندگانش می‌باشد. على شمشیر خدا بر دشمنانش و وارث علوم پیامبران است. 
علی کلمه بلند خدا وكلمة دشمنان خدا [> علی] پست و ناچیز است. علی 
پیشوای اوصیاء و وصی سرور پیغمبران است. على امير مؤمنان» رهبر عابدان 
درخشان چهره امام مسلمانان لا بل أله آلایان الا بولایّته وَ طاعَة خدا ایمان را 
نمى يذيرد مگر به‌ولایت و فرمانبردازی علی» ' در اینصورت قرآن و نبوت بهتنهائى 
فراهم آورنده ایمان نیستند بل ایمان توحید و نبوت و امامت است. 


رسول خدا فرموده‌اند! «هرکس دوست دارد چون پیغمبران زندگی کند و همانند 


۱. سفینةالبحار: ۱۹۲/۲ و در شرف النبی خرگوشی به‌طور مفصل در صفحه ۲٩۳‏ روایت بیان شده است. 


على ع) فيض ازل ۴۵ 


شهيدان بميرد و در بوستانى كه درختان آن را خداوند مهربان غرس نموده منزل 
كند. بايد پیرو على بوده و دوستدار او را دوست بدارد. و به‌ائمه و بيشوايان بعد از 
او اقتداء نماید» زیرا آنان فرزندان منند که از طیئت و سرشت من آفریده شده‌اند. 
بارخدایا فهم و دانشم را به‌آن‌ها روزی کن» وای بر کسانی از امت من که با آن‌ها 
ستیزه و مخالفت نمایند خداوندا شفاعتم را به آن‌ها برسان»! 

E‏ میت و القع انمو رسنلا و افده سا مستبي ب تون 
هادىبن مهدىبن بير حيدر سمنانى كه از قبل مربى و حكيم معنويش بدرالدين 
مشتاق على لقب گرفته است را بويك چشم بهم زدن از مهر على و فاطمه و امامان 
كه مهر ييامبر اكرم است خالى مگردان و ترا بهحرمتی که اين عرشيانٍ خاک‌نشین 


لوقي و زنل آن به آن بغض دشمنانشان را در من افزون بفرما. 


نقش جبرئیل در ظهور فضائل على 

جبرئیل معروف شده به‌امین وحی که به تصریح قرآن «روحالقدس) ایت 
چهار فرشتهٌ مقرب " بل برترین آن‌هاست. در تمامی ادیان ابراهیمی رابطه ميان 
خداوند و پیامبران بوده» در قصص یهودیت و مسیحیت و اسلام و در سنت این سه 
دين توحیدی به‌نقش جبرئیل بسیار اشاره شده است. 

نقل کرده‌اند: «جبرئیل ابراهیم را ازا به فرمان خداء نجات داد. موسی را در 
مبارزه با فرعون حمايت کرد و هنكام خروج بنی اسرائیل از مصر فرعونیان را به بحر 
احم رکشانید ود ر آن غرق کرد بر شموئیل ظاهر شد و هم‌چتبن به‌داود ساحتن زره 
آموخت. به‌دانیال نبی رؤيا آموخته» زکریا را به‌ولادت یحیی و مریم را به‌ولادت 
عیسی اا 

واينكه ما واسطه بين خدا و پیامبران را با تمام موقعیتی که در اسلام دارد و قران 


۱۰۲ اصول کافی: ۳۹۹/۱ ۲ نحل:‎ .١ 
عزرائیل» اسرافیل میکائیل ؟. اعلام قرآن و قاموس کتاب مقدس ذیل جبرئیل‎ .۳ 


۳۶ السبعین فى فضائل امیرالمژمنین 


به‌آن‌ها اشاره نموده ". اگر در جنين رتبتی بعد از پیامبر اکرم مطرحش کرده‌ایم 
به‌لحاظ مرتبت او در خلقت است فرموده‌اند: «نور محمدی همان حقيقة محمدیه 
که در مشرق ازل تابیدن آغاز کرد و به‌منزلهٌ نخستین مرحلةٌ نزول الهی در صور 
گونا گون وجود است در حقیقت اولین انسان مخلوق او بوده آنگاه سایر موجودات 
جهان امکان با حفظ ترتیب یافت شده‌اند. يس هرجه در جهانٍ هستی یافت شود 
زیر پوشش و احاطه علمی أن صادر اول» همه غيب و شهادت مشهود اوست» ' 

شخصیت دیگری که آثارش موردٍ رجوع اهل معرفت و آرایش مورد استناد 
رات مان تیف اف من انیت هداعا ی مضا A‏ 
خلقت فرشتگان و بشر است و خداوند در ازل جبرئیل را از عقل اول که منسوب 
به محمدین عبدالله است آفرید از این رو او [> رسول خدا] يدر جبرئیل و اصل و 
منشأ همه عالم است و عقل اول روح‌الامین نامیده شده است زیرا پیامبر گنجینه 
علم الهی و امین اوست و اینکه جبرئیل به‌این نام خوانده شده از باب نامیدن فرع 
بهاصل است» 

حیفم آمد از برداشت لطیف و ظریف همین شخصیت بی تفاوت بگذرم او در 
دیباچۀ کتابش می‌نویسد: «پیامبر اکرم ردای نشان‌دار و طراز پرنقش و نگار اوست. 
سار ری سقفت كير تدكان دسو اوه درست رین راه ان تعلاء دهند ب ذات 
او» منتهای اسماء و صفات اوست. او مهبط انوار جبروت ود اون اف از 
ملکوت. مجمع حقایق لاهوت. منبع دقایق ناسوت. دمنده روح جبرئیل بخشنده 
راز میکائیل شناور فهر عزرائیل» نزدیک شونده بر جمع اسرافیل» عرش رحمانی 
ذات کرسی اسماء و صفات منتهای ادوار زخرف سریر اسرار هیولای هباء و 
طبیعیات فلک اطلس الوهیات و...» " در این صورت رتبت حضرت احمد مختار که 


۱ به تحقیقات فشرده و قابل استفاده دانشنامه قران: ۸۳۵/۱ رجوع شو د. 


. تفسیر موضوعی قرآن از علامه جوادی آملی: ۲۶۳/۸ 
۳ انسان کامل تاليف عبدالكريم جیلانی 


پیش نونستار ۴۷ 


حید ر کرار نفس اوست در عالم خلقت از جبرئیل امین مقدم‌تر است. 

حضرت جبرئیل همو که در زندگی پیامبران نقش حساس و سرنوشت ساز داشته 
است و به‌قسمتی از انها اشاره کردیم چون از نور محمد و على است به‌نیروی 
حضرت ولایت مطلقه الهیه علی‌بن ابیطالب در تمامی ادوار به‌فریاد سفيرانٍ الهی 
رسیده است چنانکه حضرت امیرالمومنین على مرتضی علیه‌السلام به‌چنین 
Es‏ زگره قا ووه تدر روما در تکاس 
علويه بهفرياد ييامبران رسيده است. و جه خوش است كه كتاب شريف و مقدس 
«نخستين تجلی» تأليف عارفه کامله واصله کوکب اعظم کا کوئی را مطالعه نمائيد. '... 

... جبرئيل نيز بهفضائلى از علی‌بن ابيطالب سلام الله عليهما اشاره داشته كه 
بوصورت حديث در متون روائى اسلام به ثبت رسيده است و ما به‌لحاظ تكميل 
منظورمان با چند کلام مبارک حضرت روح‌الامین رساله خودمان را زینت 
می‌بخشیم. علامه شيخ عبد علی‌بن جمعه قرآن‌شناس عالی‌رتبه روایت می‌کند: 
«چون امیرالمومنین در بستر رسول خدا خوابید جبرئیل در بالای سر و میکائیل در 
پائین پای حضرت جای گرفتند. جبرئیل ندا می‌کرد بخ بخ مَنْ ملک يَابْنَ آبیطالب 
يُباهى له تَعالى پک لاد و كوارا پا ای یس توالت ۳۳ 
همانند تو» تواند بود؟ که خدا بهوجود تو بر فرشتگان مباهات مىكند»" 

رسول خدا فرموده‌اند: جبرئیل به‌نزد من آمد و گفت: «یا محمد تو را بشارت 
بدهم به چیزی که از صراط بگذری؟» می‌فرماید گفتم: «آری» گفت: «تو با نور خدا از 
صراط می‌گذری و نور على از نور توست» ' 

حضرت رسول اکرم می‌فرمایند: «جبرئیل فرشتة وحی بر من فرود آمده گفت: یا 
محمد عل خُیرَالبَش مَنْ أبى فَقَدْ کر ای محمد! على بهترین انسان‌ها است» هركس 


از انا رات فهتات كلدي تو القن ۱ ۲۸۵۱ 
۳ بحارالانوار: ۳۲/۷ 


۴۸ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


فضائل على 
از زبان مرشد موسى و مصاحب ذوالقرنين 

پرداختن به‌موقعیت مرتبت «مرشد» [ے خضر]كه از اسماء الهى و امامان اهلبيت 
می‌باشد و تفاوت أن در تصوف که گروهی به‌عمد و بعضی به‌سهو آن را با عرفان 
روح اسلام ناب محمدی یکی دانسته‌اند فرصتی جداگانه مى طلبد "که جه نقشی در 
زندگی موحدانهٌ سالک طریق عبودیت یا به‌شک و شرک صنم‌پرستی کشاندن او 
دارد. علاوه تحقیقاتی که جایگاه «ذوالقرنین» را در تفکر اسلامی معین نماید. 
به عهدة خواننده عزیزمان می‌گذاريم تا به حجیم شدن صفحات رساله کو چکمان 
کمک نکرده باشیم ولی آنچه به‌طور مختصر می توان به‌قید تحریر درآورد و شاید 
مفید واقع شود پیرامون شخصیت «خضر» می‌باشد که در قصص اسلامی مطرح 
است که او را از اولیاء و به‌اعتقاد گروهی از مفسرین در زمره انبیاء است. که بیشتر در 
زندگی حضرت موسی علیه‌السلام مطرح بوده حتی به‌صورت قصه‌های دلنشین 
اراز اموز نظ سين مرد انل 

نوشته‌اند موسى يس از معجزات زیادی که ديد و با خداوند سخن كفت در این 
انديشه فرو رفت که خدا بنده‌ای داناتر از من ندارد. حضرت حق به‌جبرئیل وحی 
نمود که بندهُ من موسی را قبل از اينکه هلاک (يا گمراه) شود دریاب و بهاو بگو که 
در ملتقای دو دریا [> مجمع‌البحرین] مردی عابد است از او تبعیت كن و علم 
بیاموز» ۲ ۱ 


۱. بحارالانوار: ۳۰۶/۲۶ به‌تقل از مناقب آل ابیطالب 
نیشابوری نیست: ۰۱۰۵ ۵۳۴ مر صادالعباد: ۹ رجوع نمائید. 
۳ بحارالانوار: ۲۸۶/۱۳ 


پیش نوشتار ۴۹ 


در پی اين دستون موسی او را یافته مصاحبتی داشته» قرآن ماجرای اين رفاقت 
اسار ها فان تمد رفتار حيرت آور و تعجب‌انگیز آن تدواع ا کل وك 
بنده‌اش خوانده و با لسان وحی به‌ثبت رسانده است که او کشتی سالم قابل 
استفاده‌ای را در دریا سوراخ کرد جوان بی‌گناهی را کشت. ظاهرا بیهوده دیوار رو 
به خرابی را هم تعمير نمود. اين حرکات اسرارآمیز خضر [> مرشدٍ موسی] او را 
مدت | ام واداشت اعتراضات خود را در قالب سئوال مطرح کند و خلاصه 
موجب فراق اين آشنائی گردد. 

از اینجای تاريخ زندگی موسی مفسران و خدثان «حضر را مرش موسی 
شناسانده‌اند و قر نگ این دیدار و برخورد» رسائل زیادی به‌سبک و سليقة 
گونا گونی تدوین نموده‌اند. 

و جایگاه دیگری که با «خضر» برخورد می‌کنیم» ماجرای ذوالقرنین می‌باشد که 
نوشته‌اند حضر با او در گذر از ظلمات و راه یافتن به‌سرچشمه آب حیات همراه و 
مصاحب بوده است و بر حلاف ذوالقرنین که از آب حیات محروم ماند. او در 
چشمه آب حیات غوطه زده از آن نوشیده و حیات جاوید يافته است." 

آنان که پیرامون او تحقیقاتی داشته‌اند معتقدند خضر و الیاس در این جهان زنده 
و جاویدند هر سال به‌موسم حح خانهُ کعبه را طواف کنند و حح گزارند اما خلق آنان 
را نمی‌شناسند. طبری مورخ و مفسر اهل سنت براين عقیده است خضر را بر 
درياها و الیاس را بر خشكى گماشته‌اند تا راه گم کردگان را یاری رسانند " لکن 
ابواسحاق پرخلاف آن را معتقد است ". 

در برخی از روایات شیعی از قول ائمه از جمله امام موسی کاظم(ع) نقل شده 
ات كه انون ان ذوات مقدسه از دانش خضر بیشتر است و هم وارد می‌باشد 
حضرت بقيةالله الاعظم حجةبن الحسن روحی فداه از جهاتی بهخضر شباهت 


۱ دانشنامه فران: 3٩/۱‏ ۲ تفسیر طبری ترجمه: ٩۴۷/۴‏ 


۵۰ السبعین فى فضائل امیرالمذمنین 


دارند و معتقدند امام حسن عسکری عليه السللام فرزند خويش را به‌صحابی خود 
احمدین اسحاق معرفی می‌کرد و فرمود: «مثل او در این امت همچون مثل خضر 
است و همچون مثل ذوالترنین می‌باشد»" یعنی در حالی که از چشم مردم پنهان 
می‌باشند در آبها و خشکی‌ها به‌فریاد درماندگان می‌رسند. و حلاصه می توانید برای 
اطلاع بیشتر به‌مسانید اسلامی رجوع ی 

ور کات من اسای كه كمال رده فقو کامار اسان فده اندع خضو 
یی او وا طايه اسطالب تا سانده تيده الست" وهر كس با ادف كارع 
اسرارآمیز نماید او را از شر خودش نجات دهد. خضر عصر می‌خوانند و 
من شنت ا نشف و عقا كياد ان و دكات د ارال که رم راط سارک نشسته‌اند با اين ادعا 
كه خضر زمانند خلت مشتاقي رسيدن به كمال را فريب داده به‌هر مدت که می توانند 
به‌بندگی خود وادارش می‌کنند... 

۰ بگذریم سالکان طریق می‌باید بدانند صوفیانٍ مدعی منصب خضری در 
صورتی در ادعای خود صادق می‌باشند که معرفت را در سالک اب اس 
نمایند زیرا امام صادق فرموده‌اند خضر بهر چوب خشكى می نشست سبز مى شد " 
در ماجرای ژایمان حضرت مریم قدیسه وقتى او را درد زایمان می‌گیرد و به‌آن 
درخت خشکیده تکیه می‌دهد سبز می‌شود چون مریم مسیح باردار بوده است و 
عيسى بن مریم به‌همان قدس ازلی موّید. يس «مرشد» اگر به‌راستی راو طریق 
محبوب عالمیان باشد بايد تأثیر قدس درون او در به ظهور نشستن معرفت آدمی 
آشکار شود و چنین شخصی. هیچگاه به‌ادعامائی که نوعی بدعت همراه دارد مبتلا 
نیست خود را در عرض ذوات طيبهُ عرشیانِ خاک‌نشین قرار نمی‌دهد حاضر 


۱. بحارالانوار: ۲۴/۵۲ 

۲ ترجمه تفسیر فخررازی: ۱۵/۱۳ تفسیر کشف الاسرار: ۷۱۳/۵ تفسير ابوالفتوح رازی و هر تفسير 
دیگری ديل ماجرای موسی و آن بنده خدا و لسان‌العرب. ۲۴۸/۴. 

۳. انس عارفانه با قرآن از علامةٌ عارف شيخ على محمد همدانی مهرعلیشاه: ۱۸۵/۳ 

۲. علل اشرایم 


پیش نوشتار ۵۱ 


نمی‌شود او را با القاب خاص میاکل توحیدی مخصوصاً آنچه به خضرت مولن 
الموحدین قطب‌العارفین علی‌بن ابیطالب امیرالمومنین اختصاص دارد. بخوانند 
چنانکه وقتی به حضرت صادق علیه‌السلام را با خطاب «امیرالمومنین» سخن 
می‌گویند برافروخته می‌شوند که اين لقب به‌علی مرتضی علیه‌السلام احتصاص 
دارد! در صورتی که تمامی امامان امير اهل ایمان بوده‌اند. ولی امام علیه‌السلام 
حاضر نمی شوند با چنان لقبی خوانده شوند. آنگاه ما می‌بینیم مردمانی که بی هيج 
فضیلتی بر گرده پا کباختگان به كمال نفس فقط به‌لحاظ اينكه پدر یا برادر یا عمو یا 
برادرزاده یا دوست یعنی رفیق غارشان مدعی ارشاد بوده است به‌منصب 
سجاده‌نشینی رسیده‌اند خودشان یش دستور می‌دهند با چه القابی که 
مخصوص معصوم علیه‌السلام است آن‌ها را بخوانند " زیرا می‌خواهند بی‌هویتی 
خويش را با این ترفندهائی که در تاريخ بی سابقه نبوده از سقيفة بنى ساعده تاكربلا 
تمام کسانی راکه در مقابل امام زمان خود ایستاده‌اند با همین جعلیات مردم ساده را 
فريب دادند مدتی افير ينا شدند و چه جنایت‌ها و خیانت‌ها که نکردند... 

.... شرح این خون جگر به رساله‌ای جداگانه نیاز دارد تا هر سر نتراشیدة سبیل از 
بناكوش دررفته‌ای را حضر وقت نخوانند و به‌دامش گرفتار نيایند. به‌راستی جای 
دارد آنان که دل به‌چنین دكا نداران بنده نفس اماره داده‌اند کمی به خود ایند و تذکر 
هر دلسوزی را بهالقاء مسندنشینان حمل بهبغض و غرض و عناد نکنند يا لااقل اگر 
بداين حیله و تزویر مزورانه سردمداران تصوف امروز که با تصوف قرون ماقبل زمين 
تا اسمان بل حق و باطل فرق دارد. گرفتار آمدند و ناصح را مغرض شناختند باز 
به‌حکم عقل زندگی خويش را وارسی کنند که آيا اين مدعی ابلیس ادم رو است يا 


همو می باشد که اسرار خضر را در باطن ينهان دارد در بیابان‌های زمان به فریادرسی 


۱۲۷/۲ تفسير جامع:‎ .١ 
حتماً به کتاب از کوی صوفیان تا حضور عارفان تاليف آقاى واحدی مراجعه كنيد تا آنچه كه متذکر شدم‎ ۲ 
با دلائل و خوشبختانه عکس‌های قابل اعتنا ملاحظه نمائید.‎ 


۵۲ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


كدر فى ا 

... بگذار بگذریم از جناب خضر عليهالسلام نقل كردهاند بس از شهادت ناصر 
انبیاء امام اولیاء خلیفه احمد مختار حضرت حیدر کرار مطالبی وارد شده است که 
محد ثين عالی‌رتبة اسلام چون علامة مجلسی و شيخ صدوق در آثار خود آن را نقل 
ادا محدث قمی می‌فرمایند: «اين روایت به‌سندهای معتبر از کلینی و 
صدوق و دیگران روایت شده و من درکتاب «هدیه» در باب زیارت آن حضرت ذ کر 
كرده چون کلمات خضر به‌منزله زيارت امیرالمومنین ا 

صفوانی در کتاب «احَن و مَحنْ» كلينى در «کافی» روايت كردهاند چون 
امیرالمومنین به شهادت رسیدند پیرمردی گریه کنان آمد در حالی که می‌گفت: امروز 
زنجیرهای نبوت پاره شد. تا ایستاد در اطاقی که حضرت در آنجا مرغ روحش پرواز 


نموده بود و با دو دست خود دو بازوی دو طرف در را گرفت و گفت: 


جک ال فاد كلت أذ لاس اشلاماء و آخلهم اياناً و أَسَدَّهُم ا 
هم من منّ الله و أطوعَهُم نی الله و أَفْضَلَهُم اقب و کم سَوابق. واش 


2 ۳ 


حلفا و حلفا و سباء و فلا و كنت أَحْقَضَهُمْ صوتاً و اعلا 'داء و آقدمهم 
د ع د ورد وم عملا و أَفواهم يقيناً. َفظت 
ضَيّعوا و غیت ما هلو و رت از اجتمگواء وَ عَلَوْتَ إِذْمَلعُوا. و وَقَفْتَ إذ 
بن د عا نت عل الكافِرينَ عدابا واا 3 الخو متن 
کیا و حصنا نت کال لایخ لا تحَرَكُهُ التواصف. كنت للطَفلٍ کالب الشفيق و 
للازامل كَالْبَعْلٍ الْعَطُوفٍ. EA‏ قسنت بانشو یت و عَدلت فى الاعیة وَأَطفَأتَ اران و 
كدت لاضنام. ول الاونان وَعَبَدْتَ الجن - فى كلام ا له كثير 00 
یروا ارا فشیئل اسر عليه السلام من كان ال#جل؟ قال: لش علیه السلام.' 
یعنی: «حقاً که اولین کسی بودی اسلام آوردی و پاک‌ترین انها بودی ا ر حهت 
۱. بحارالانوار: ۶۷۷/۹ و کمال‌الدین و تمام اللعمه صدوق 
DS‏ ا NA E ER‏ 


ایمان» و يقين از همه شدیدتر بود» خوفت از خدا نسبت به‌همه بیشتر» طاعتت 
به پیغمبر خدا از همه افزونتر مناقب و فضائلت از همه عالی‌تر. سوابقت از همه 
زيادتر و شباهتت به‌رسول خدا از جهت قوای طبیعی و اخلاق معنوی و از جهت 
علائم روحانی در چهره‌ات و از جهت فضل و شرافت از همه بیشتر بود. از جهت 
سر و صدا از همه آرامتر بودی» از جهت استقامت و ثباتت از همه بالاتر و رفيع 
مرتبه‌تر بودی. کلام و سخنت از همه مقبول‌تر و منطقت از همه صحیح تر» قلبت از 
همه شجاع‌ت کردارت از همه نیکوتر يقينت از همه قوی تر بود. 

حفظ کردی آنچه را که ضايع کردند» رعایت کردی آنچه را که مهمل گذاشتند 
دامن همّت بر کمر زدی در وقتی که آن‌ها اجتماع کردند و نفس خود را بلند داشتی 
هنگامی كه آن‌ها حرص زدند» توقف کردی وقتی که آن‌ها بدعت نهادند. دادخواهی 
کردی نسبت به‌ظلم‌هائی که نمودند. 

ای على تو نسبت به کافران عذاب سخت و مداوم بودی و نسبت بهمؤمنان 
پناهگاه و ملجا و حصن. تو مانند کوهی عظیم و ثابت بودی که تندبادهای اهواء و 
آراء باطل و طوفان‌های سخت امیال و افکار مخالفین ابداً مختصر حرکتی و تکانی 
در تو به وجود نیاورد. نسبت به کودکان مانند يدر مهربان و نسبت به‌بیوه‌زنان چون 
شوهر رئوف و عطوف. بیت‌المال را به‌طور تساوی تقسیم کردی و در رعیّت و تودء 
مردم به‌عدالت رفتار نمودی و آتش‌های کفر و شرک و ستمگری و بیداد و حقكشى 
و تجاوز و تجاسر به‌حقوق را خاموش کردی» ّت‌های ظاهر و باطن را درهم 
شکستی و ذلیل نمودی» در مقام بندگی خداوند عرو جل قيام و اقدام کردی.» 


ضروری است بدانیم صورت انسان کامل جهرة شخصیتی است که ندای «نحن 
وجهالله الاعظم»! و «نحن اسماء‌الحسنی» ۲ دا اسان طنین انداخته. زیرا امام 


۱۴۳/۱ سفينةالبحار: ۶۳۵/۱ تفسير صافى حاب قديم: ۴۷۸ و اصول كافى:‎ .١ 


۸۴ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


صادق(ع) آنجا که می‌خواهند وجدالله اعظم را بشناسانند حضرت رسول الله و 
امیرالمومنین را وجه و چشم نخدا معرفی می‌کنند " و اگر امثال طوائف صوفیه 
به اشخاصی که راه بر حریم سراسر قدس اهل عصمت ندارند چنین نسبتی داده‌اند 
نه تنها به ذوات مقدسه جفا کرده‌اند بلکه به‌عمد يا به‌سهو تفکر ضد شیعی در 
حقیقت ضد اهلبيت «ولایت بدون امامت» را که اهل سقيفه. کودتاگران بعد از 
رحلت رسول خدا زیربنایش را گذاشتند به‌اين لحاظ بود تا بتوانند غير معصوم را در 
اموری دخالت دهند که حق دخالت ندارد. چنانکه امروز در آثار صوفیان سرشناس 
صدساله اخير چنین ادعائی را مى بينيم و متوجه می‌شویم به گرفتار شدگان خود 
القاء می‌کنند که شيخ صوفی امام زمان روحی فداست... 

بكارم ف دي تذکر ندارد که شتاعت فا متامه‌ای فلایسات عرق نه ابن 
ضروری نیست بل در جایگاه خودش مفید هم واقع شده و می‌شود و مسلماً زشت 
است اگر آدمی مقتدایان آسمانی خويش را که مدتی در زمین جفاي اهل نفاق را 
تحمل کردند نشناسد. ولی آنچه از شناخت امامان اهلبیت در نظر بوده به‌لحاظ این 
است که معرفت به‌ائمه طاهرین آدمی را به استانةُ معرفت می‌کشاند زیرا هرجه قلب 
امام «بیند خدا ارائه داده است و هرجه بفهمد خدا تفهیم کرده است. يس اگر کسی 
بگوید سخن خدا را قبول دارم اما سخن پیغمبر را قبول ندارم»" يا بگوید سخن نخدا 
و پیغمبر را قبول دارم سخن على امیرالمومنین را قبول ندارم «مثل اینست که بگوید 
سخن خدا را قبول دارم و سخن نخدا را قبول ندارم»٩‏ 

او که در قلبش جائی برای غير خدانیست. سخنش شرافت «ماینطق عن الهوى. 
ان هو الاوحی یوحی» "را داراست. در زندان تن نیست» روحش در عرصه هستی از 


وکا ۱۳۲/۱۰ 

۳ سفینة‌البحار: ۶۳۵/۲ مستدرک سفینة‌البحار: ۲۴۹ تفسیر نورالثقلین: ۴/ ذیل کریمه کل شی هالک 
۴ تفس موضوعى قران از علامه ای ]ای ۱۸۳/۸ 

هتكسم وی کی فا ۱۸۳/۸ ۶ نجم: ۲ و ۲ 


پیش نوستار ۵۵ 


تمامی قيد و بندها آزاد فی افد دو رند کے ومر کاو که فا عه میاه ویر 
عبد مطلق می‌باشد یعنی عبودیت او از همه عبودیت‌ها کامل‌تر است. به‌همین 
لحاظ آینه‌ای است که جز جمال و جلال خدا چیز دیگری را نشان نمی دهد همان را 
ارائه می‌دهد که به‌عنوان جمال و جلال خدا در آن تابیده و چون مرات کامله حق 
است یعنی همه اسمای حسنا در او به‌ظهور نشسته معرفت بهاو ضروری می‌باشد. 
معرفتی که هدایت‌کننده آدمی بر حریم قدس اهل عصمت است چنانکه سلمان 
رسید و به حطاب شتا لمات ا 5 القوع قترافت یافت و او که بهجنين 
مرتبتی دست نيافت به‌هیج يك از اسرار آفرینش وقوف بيدا نکرده» مزه ایمان را 
نچشیده. و لذا غیر را بر علی بن ابیطالب یا ساير امامان برگزید مولانا جلال‌الدین 
محمد خراسانی مولوی هم زیبا فرموده: 

تو به‌ناریکی علي را دیده‌ای 

ز آن سبب غیری بر او بگزیده‌ای ‏ 
پس شناخت شناسنامه‌ای علی‌بن ابیطالب سلام الله علیهما نمی‌تواند شناخت 
انسان کامل اسلام باشد چنانکه شهید مطهری می‌نویسد: «اما اين شناخت. 
شناخت على و شناخت انسانٍ کامل اسلام یت :شتا کت على يع :نات 
شخصیت علی. نه شخصیت علی در هر حدی که ما شسخصی جامع على 
علیه‌السلام را بشناسیم» انسان کامل اسلام را شناخته‌ايم و در هر حدی که أن انسان 


کامل را نمونه قرار بدهیم و راه او را برويم و او را محترمانه اسماً و لفظأء امام و 
پیشوای خودمان فرار بدهیم و خودمان تابع و پیرو او باشیم و هميشه کوشش کنیم 
که خودمان را بسازیم» ‏ پس ضرورت شناخت انسان کامل اسلام معلوم شدء زیرا 
آدمی زاده را به‌تعبیر شهید مطهری به‌مرتبه «انسان سالم غير کامل» ‏ که كاملاً انسان 


۴۶۹۶ احزاب: ۲۱ ۲ جامع صغیر: ش‎ .١ 
۵ انسان کامل شهید مطهری: ۷-۶ ۴ همان:‎ ۳ 


Q۶‏ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


بوجهت جنين موقعیتی است که اصبغ بن نباته صحابی وفادار می‌گوید على 
امیرالممنین مى فرمود: «وَيْلَ تن جَهل مغرفی و لم یعرف حَق الان حق هو حق 
له الا إن كن له هر خی یعنی: «وای بر آن کس که مرا نشناسد انضرا ايان 
کامل اسلام را نشناسد به‌توحید ناب نخواهد رسید ] و حق مرا نداند. آگاه باشید که 
a‏ ما ای( ان عدن خر اس 

اين «وای» حضرت سرالاسرار به‌لحاظ موقعیت معرفت حضرتش در رسیدن 
بەمعرفةالله است زیرا بنا به‌فرمودة پیامبر اکرم (علی دروازه معرفت خدا و دروازه 
ارتباط با پیامبر اکرم است زیرا می‌فرمایند: «علی باب آلله و بابى» " حضرت امام 
صادق علیه السلام : نيز در تفسیر «وللّه الاسماءالحسنی فادعوه بسها»۲ فرموده‌اند: 
«به خدا سوگند آن نام‌های نیکو ما هستیم که خدا هیچ عملی را از بندگان نمی پذ یرد 
وكدان E‏ نس 


وعاء آدمی زاده برای شنیدن‌ها از جمله توجه‌هائی است که مردان اسمانی و در 
بى آن عرشيانٍ قدسی. مستانٍ فيض تعلیمات آنان در طرح مسائل داشته‌اند تا مبادا 
به‌زیادی افاضة فيض هم به‌بیراهه كشيده شوند. چنانکه امام صادق علیه‌السلام 
مسا ا ری و و ای 
مر ان کلم الثاس عل قَذر ر عقوطم ما گروه 
پیغمبران مأموريم که بهميزانٍ عقل مردم سخن بگوئیم»٩‏ 
فضائل خاندان وحی خاصه علی‌بن ابیطالب به‌ظرفیت اشخاص توجه نشود بدون 


و خود می‌فرمود اماد آلشبیایء امه 


۱۳۷/۳ بحارالانوار: ۲۹/۳۸ و امالی صدوق: ۲۰۳ ۲. بحارالانوار:‎ .١ 
اعراف: ۱۸۰ یعنی خدا را نام‌های نیکوست: او را به آن‌ها بخو انید.‎ ۳ 
۸۵/۱ اصول کافی: ۳۴۳/۱ ۵. بحارالانوار:‎ ۴ 


علی(۵) فيض ازل ۵۷ 


هیچ تردیدی, آنان که تاب و تحمل شنیدن بعضی از مراتب را ندارند دچار بلامائی 
می‌شوند که ممکنست تا مرز کفر کشیده شوند چنانکه رسول خدا در نشر فضائل 
على مرتضی به‌این موضوع توجه داشته‌اند فرموده‌اند: وَالْذِيِ ن بيده فسم به آن 
كس که جانم به‌دست قدرت او است ولا أن تقول طوائف من أمّی فيك! ما قالّت 
التصاراى قبن مَرْيم اگر طوائف امتم دربارة تو [> یاعلی| همان سخ را که 
مسیحیان دربارة عيسي بن مریم گفتند نگویند تَقُلْتُ آلْيوْمَ فیک مفال لا لا ین 
امین الا أَخَذُو آلتراب من تخت قَدَمَيِْكَ للْرَكَةِ امروز در فضیلت تو چیزی 
می‌گفتم كه هرگاه بر جماعت مسلمین می‌گذشتی خاک قدمت را به‌قصد تيمن و 
تبرک برمی گرفتند»" ملاحظه كنيد كه رسول خدا در نقل فضائل على علیه‌السلام 
بتعا تنو و انا ایک میاه وهآ نه کر اه بر E‏ 
از برملاء كردن فضيلت على مرتضى خودداری نمودهاند. 

يا در مورد افاضه فيض به صحابى که حتى بر حسب ظاهر از جهت ايمان وايقان 
به‌تبوت و ولایت در یک سطح و شأن بوده‌اند وعاء آنان را در نظر داشته‌اند چنانکه 
فقو انیت رش لا | غرم داد کر او در آنه در دل اسان ود قرف سا 
می‌کرد دیوانه وار سر به‌بیابان می‌گذاشت. 

و لذا می‌بینیم حتی برای نشر فضائل امامان اهلبیت يا موقعیت احتصاصی ال 
رسول بر صحابه هم دستور داده‌اند آنچه که شنیده‌اند را برای عامه مردم نقل نکنند 
شيخ محدث عظیم الشأن مرحوم صدوق علیه‌الرحمه در باب هشتم کتاب توحید 
انين او | و 
می‌بینند.» حضرت می فرمایند: «أرى بيش از روز قيامت أو را دیده‌اند» ابو بصير 
فد كويد عرض کردم: «در جه زمان؟» فرمودند «هنگامی که به‌ایشان فرمود الست 
بربكم) حضرت ساعتى ساكت شدند بعد از آن فرمودند: «كه مؤمنان دردنيا بيش از 
روز قيامت او را می‌بینند ايا تو چنان نيستى كه در همین وقت او را ببینی» ابوبصير 


۱. شرح نهح‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۶۸/۹ با اضافاتی در سفينةالبحار: ۱۹۲/۲ 


۵۸ السبعين فى فضائل امیرالمژمنین 


عرض مىكند «فدای تو گردم بس من بداين از تو حديث کنم؟» می‌فرمایند: «نه زيرا 
كه تو هرگاه به‌این حديث كنى پس منكرى كه جاهل باشد بهمعنى آنچه ما مىكوئيم 
آن را انکار كند و بعد از آن تقدير کند که اين تشبيه وكفر است باعث ناخوشی تو 
غراف مره نك کشت نجه را که ا بورصين ا NR‏ معقي نو الوه نراق ضاف 
مردم مفيد نمی‌دانند و مهمتر این كه زمينه بهبيراهه افتادن كسانى می دانند که جنبه 
تحليل و هضم موضوع را ندارند. و لذا به‌اصحابی كه شایستگی شنيدن جنين 
اسرارى را داشته‌اند دستور می‌دادند وعاء ايمانى مردم را برای شنيدن مقامات و 
مناقب آل على در نظر داشته باشند جنانكه اميرالمؤمنين على علیه‌السلام 
فرموده‌اند: «حَدٌ توا لاس با یغرفون حون آن كدت الله و رَسُولَّهُ ' بامردم 
به‌میزان معرفت و شناختشان سحن گوئید ايا دوست می‌دارید که به‌خدا و 
پیغمبرش دروغ بسته شود. و حضرت رسول خدا فرموده‌اند: «لا عد نوا مت من 
اخادیی إلا با مله عَفُوشُم) احادیث و گفتار را برای امت من به‌اندازهٌ تحمل و 
ظرفیت عقل آنان به آن‌ها بگوئید '. 

وحتی تعلیم می‌دادند محدئین از اصحاب زمانی که سنگینی شنیده‌ها را بر خود 
می دیدند و کسی را شایسته افاضه نمی یافتند بهتر است با چاهی درد دل کنند 
چنانکه امام باقر علیه‌السلام به جابر جعفی دستور دادند: «هرگاه چنان شد به کوه‌ها 
برو گودالی حفر کن» سرت را در آن قرار ده و بگو محمد بن على برايم چنین و 
چنان روایت کرد؛ ' 

و انجائی که اشاره‌ای به‌دانسته‌های خود می‌کردند حتی همدلان و هم‌رازانشان 
با شنیدن آن‌ها می‌گفتند اگر مردم ما را دروغگو بخوانند هرگز آنها را نکوهش 


.١‏ ترجمه توحید صدوی بدنام اسرار توحید از انتشارات نور: ۱۰۷ و عربی باب ششم. 
۲ صحیح نار ۴۴/۱۲۰ ۳ کنرالعمال: ۲۴۲/۱۰ 
۴ سفینه‌البحار: ۵۳۹/۱ 


على (ع) فيض ازل ۵۹ 


نمی‌کنم . نظيرش را در تاریخ مى بينيم وقتى از جابر می خواستند در ساختن 
مسجدی آن‌ها را کمک کند به کوفیان می‌گوید: (جكونه در بنياد ساختمانى کمک 
كنم که مومنی ان فرو می‌افتد و جان می‌سپارد؟» مردم جابر جعفی را دروغگو 
خواندند كه بعد در دومین روز ساختمان مسجد پای بنا لغزید از بلندی به‌زمین افتاد 
و جان سيرد " آنچه را امام به جابر گفته بود به‌وقوع پیوست. 

و چه بسا بی توجهی و در نظر نگرفتن وعاء انسان‌ها زمینه‌ای بشود برای دشمنی 
آن‌هائی که در انتظار بهانه‌ای برای ابراز کینه‌ورزی نشسته‌اند برای نمونه می‌توان 
به‌ماجرائی از انبوه ماجراهای کینه‌توزانه ابن تيميه اشاره کرد او وقتی می‌خواند و 
می‌شنود که غدیریان معتقدند علی‌ب بامجااس اجر واد سین و۱ 
سجاد عليهم السلام روزى يا شبى هزار ركعت نماز مى خوانده‌اند ' فوراً ابرای تولید 
شک و تردید می‌گوید «چنین عملی از عهدة ادمی تحارج است» "دن وو كه 
بدون هيج تردیدی با تسلطی كه او و امثال او بر متونٍ اسلامی دارند حتماً دیده‌اند و 
خوانده‌اند که بزرگان اهل سنت و جماعت برای عده‌ای از معاریف و مشاهیر خود 
قائل شده‌اند که‌روزانه ۹۱۰۰ ۵۰۰۸۴۰۰۲۳۰۱۰۳۲۰۰ ۲۷۰۰۲۶۰۰ "وحتی ۱۰۰۰ 


۱. معجم رخال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة آيةاش خوئی: ۲۴/۴ 

از معرفة الوا ان 17 شيخ طوسی: ۱۹۵ 

؟. عقدالفريد: ۲۰۹/۲ تاريخ ابن خلکان: ۳۵۰/۱ صفةالصفوه: ۵۶/۲ طبقات ذهبى: ۷۱/۱ تهذيب 
التهذيب ابن حجر: ل شعرانی: ۳۷/۱ روض الریاحین یافعی: ۵۵ و مشارق الانوار حمزاوی: 
٩۲‏ ۴. منهاج السته: ۱۱۹/۲ 

۵. تاريخ بغداد: ۶/۴ دول الاسلام: ۱ البداية والنهایة: ۲۱۴/۱ مرآةالجنان: ۷۷/۱۴ 

۶ طبقات الحفاظ: ۲۷۰/۱ شذرات الذهب: ۲۹۸/۱ تاريخ بغداد: ۳۴۳/۵ حواهرالم ضیه: ۵۸/۲ ميزان 
الاعتدال: ۱۵۲ 

۷ تاريخ الشام: ۳۶/۲ طبقات‌الاخبار: ۴۷/۱ البداية والنهایة: ۱۱۴/۱۱ و ۳۹/۱۳ والمنتظم: ۱۰۶/۶ 

۸ طبقات‌الحفاظ: ۲۸۵/۱ شذرات الذهب: ۳۱۰/۱ تهذیب التهذیب: ۴۵۹/۱ و ۴۲۰/۶ 

۲۹۳/۱ تهذیب التهذیب: ۴۶۰/۱ شذرات الذهب:‎ ٩ 

۰ تهذیب‌التهذیب: ۱۶۳/۲ مراةالجنان: ۱۹۵/۲ شذرات الذهب: ۱۷۸/۲ لسان المیزان: ۳۰۸/۲ صفة 


۶۰ السیعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


کو و ا ا ول نی وا ا الوسر بو رت و ند 
ياوه كوئى خود به‌طور حصمانه و انکار نسبت به‌امام علیه‌السلام آنگونه می‌گویند و 
می نو یسند. 

به‌همین لحاظ عده‌ای از صحابه که سینه‌ای مملو از اسرار داشتند. و حتی برای 
دوستان غير قابل باور می‌نمود جه رسد مردم عادی که حتی توان تصور أن را 
نداشتند. يراق اينکه در امان بمانند خود را به‌دیوانگی می‌زدند مثلاً جابر جعفی که 
امام باقر علیه السلام درباره‌اش فرموده بودند: «منزلة سلمان من رسول ا جایگاه 
جابر نزد ما همانند «جایگاه سلمان نزد رسول خحداست». به‌صورت مجانین در میان 
مردم کوفه زندگی می‌کرد به حدی که مجنون کوفه شناخته شده بود و حاطراتی از او 
به ثبت رسیده است می‌نویسند: «سبدی از نی بر سر نهاده. اسبی چوبین سوار بود 
در کوچه‌ها می تاخت» "" تا توانست از دستوری که هشام‌بن عبدالملک برای کشتن او 
داده بود جان سالم ی 

... بگذریم بهاين طزيق بشريت جز جامهائى از سرچشمه فضائل اهل عصمت 
خاصه على بن ابيطالب نصيبش نشده است و نظير جابر جعفی‌ها بنابر قول اهل 
سنت با سينهاى هفتاد هزار روايت که امام باقر از ييامبر اكرم نقل کرده بودند "" يا بنابر 
فرمود؛ محدث قمی نود رار به‌زیر خاک‌ها برده شد. 

درا عورف اا ا فقتافل بورستاقب الا اه اسان 


الصفوه: ۱۴/۴ ۰ طرح التشریب: ۳۴/۱ شذدات الذهب: ۸۲/۱ 
۲ حلیةالاولیا: ۱۶۲/۴ و ۸۹/۲ و ۱۹۵/۶ و ۲۱۱/۶ صفةالصفوة: ۱۷/۴ و البداية والهایة: ۷۰/۸ انساب 
بلاذری: ۱۲۰/۵ رسائل حاحظ: ۲۸ کامل مبرد: ۱۵۷/۲ طبقات الحفاظ: ۱ تاريخ الشام: ۳ ۱۶۹/۷ 
خلاصةالتهذیب: ۴۵ ميزان الاعتدال: ۱۷/۳ والاغانی: ۱۰۹/۱ مفتاح‌السعاده: ۰۱۷۷/۲ اقامةالحجه شيخ 
.قاموس الرجال شوشتری: ۵۴۶/۲ ۴ معجم رحال الحدیث و تفصیل طبقات الرواة: ۴ 
۵ مدينة المعاجزالائمة الائنی عشر:  ۴۲-۴۰/۵‏ ۱۶. صحیح مسلم: ۱۳/۱ 

۷ سشنةالنحارة ۵۲۹/۱۲ 


على ) فيض أزل اع 


مرتضى اميرالمؤمنين به‌ما رسيده است بهميزان وعاء معرفتى انسانهای دون مرتبت 
معصوم می باشد و بدون هيج تردیدی «اگر بيامبر فضل واقعى على را ذكر می‌کرد و 
اينكه خداوند او را بر امور خارق‌العاده تادر سات يق جامعه توحيدى دجار 
مشکلات عدیده غير قابل حل می‌شد. فقط بايد بدانيم آنچه خوبان آفرينش دارند 
از علىبن ابيطالب سلامالله عليهماست که براثر عشق‌ورزی خالصانة عارفانة 
ا تست ا خت ادس واه کات موی میتی سس اه ت 
و به گفتۀ همه شخصیت‌های علمی معرفتی عالم اسلام نظیر علامُ خوئی شارح 
نهج البلاغه (همهٌ خصال ستوده و کمالات ذاتی و فضائل نفسانی را على در خود 
جمع نموده» آ به‌فرمود؛ُ علامة فقیه آيةالله العظمی مرحوم حاج سیدابراهيم میلانی 
قدس‌سره: «اگر على عليه السلام انچه را که خدا و رسول بزرگوارش به‌سینه‌اش 
ريخته بودند و هیچ كس رأ از آن نصیب و خبری تنود و نیست از خویش ظاهر 
می‌ساخت. بايد باور داشت کاسة وجود آفرینش شکسته می‌شد زیرا على 
مجموعه‌ای از خدا و پیامبرش بود»؟ 

به خاطر دارم شبی در مجلس انس عارف کامل واصل هادی العارفین مربی 
السالكين حجةالحق حاج شيخ على محمد همدانی مهرعلیشاه شيخ بزرگوار و 
صاحب كرامت و فضيلتم سخن از نقش ولايت با امامت كه در تصوف جایگاهی 
ندارد " در دستیابی به کمال بود برای تلامذه‌ای که شرف حضور داشتند فرمودند: 
(بدون سير در حصوصیت‌های انحصاری ولایت امامان اهل بيت که نواب خدا و 
ائمه کائنات می‌باشند على الخصوص فاطمه مطهره و علی‌بن ابیطالب که صفات 
الهى بل خاصيت اسماء خدائى است و بهطور كامل دن ان عقتو كد افيه قن 


.١‏ دلائل الصدق: ۱۳۹/۲ ۲ شرح نهججالبلاغه 
۲ مناقب آل علی: ۱۹۶/۱ 


نید بر فته‌اند. 


۶۲ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


امکان پذیر نیست. و اگر خدا و پیامبر اکرم آنچه در على بن ابیطالب تنها اميرالمؤمنين 
عالم آفرینش به‌وجود آورده بودند. على مرتضی از خويش ظاهر می‌ساخت. خلق 
حون کات اموق ولك هراتبه وا هو مت عدوت لا کم ا د د کی 
فهم ظهور منزلت ربوبیت در رتبت عبودیت به‌اندازه وعاء معرفتی بارور بود معلوم 
برد چه می‌شود. حال که علی را خخدا و پیامیر و حتی خودش به‌طور کامل نشان 
ند اده‌اند عده‌ای او 3 حلا می‌دانند» ! 

به‌موضوعاتی دست يافته و رساله حاضر را متبرک سازم بهاين دستنویس برخورد 
قدس‌سره که هفته‌ای یک شب معارف مى فرمودند و جه مجالس پرباری بود اشاره 
واھ كر هذا و پیامبر خاتم بشر را آماده فهم شخصيت علی‌بن ابیطالب 
عده‌ای معدودكه بندگی دنيا را يذيرفتهاند همه و همه در زمره شيعيان على مرتضى 
بو دند.) 

العلماء عاصمه تشيّع بودند نصیبم گردید. سخن از ماجراهائی بود که پیرامون 
ولایت بدون امامت فرآورد؛ سقیفه می‌گذشت. حاضرین خواستند حضرتشان در 
آن کهولت و الت دستورالعملی ند هند فرمودند: او تا و مدل علی‌بن 
ابیطالب امیرالمومنین علیه السللام همین بس» که پیامیران به‌ولایت او مبعو ث 


ند "نو تیا ی یوت تور بو ارات سا سا اه مان فريك | ری 


۸۸ نقش ولایت در سلوک خطی:‎ .١ 
شاید منظور حضرتشان اين روایت بوده است: «ولاینا ولايّة الله المی لَمْ يَبِعَتّ تب قط الا بها» یعنی‎ ۲ 


على () فيض ازل ۶۳ 


شد؛ هر ابلیسی از جن و انس اگر به‌تمامی فضائل علی مرتضی که در دسترس 
نیست چون ناتوانی بشر را برای درک و فهم فضائل حضرت دیدند نفرمودند. 
برخورد می داشتنك از شلات بعض و عناد بی جهت :خو د كشئ می كردند.) 

اين بخش که به‌لحاظ حساس بودن موضوع از سنت مختصرنویسی دورمان كرد 
را با قول عاليترين شخصيت طريقت معاصرمان به‌خاتمه مى بريم زبدهٌ عرفا نگین 
حلقة صلحاء زينت فقر و فقرا جناب اعتماد هادى المضلين كه تعبير «جام‌هائی از 
سرچشمه فضائل» را از افاضات ايام تلمد نزد حضرتشان به‌یاد داشته زيرا معتقد 
بودند آنچه از فضائل قطب العارفينٍ على الاطلاق على اميرالمؤمنين عليه السلام در 
دست ما می‌باشد. مانند همان جام‌های آبی می‌ماند که از چشمه خروشان 
برمی‌داریم. 

حضرت ايشان که خدايش زیارت جمالش مائده لقايش را نصیبش کرده است 
می‌فرمودند: «یکی از دلائلی که در طائفه صوفیه نه عرفاء همان صوفیانی که بهغير 
على هم «امیرالموّمنین» گفته‌اند و امروز نامشان در طومار شجرهٌ فرقه‌های صوفیه 
هم دیده مى شود و با «رضی الله عنه» که در پی نام على علیه‌السلام اوردهاننن 
حضرتش را با غاصبان خلافت در یک سطح فرار داده‌اند. چون ریاضت‌های مرسوم 
صوفیه را بر غوطه زدن درولایت ترجیح دادند به كمال نرسیدند و رفتند و امروز تنها 
با چند قصه غير عقلائى ياد و خاطرشان حفظ مانده است.» 


ظرف. فضائل 

حرف همان کلمه‌ای که هر وقت تنها آورده شود به‌هیج معنایی دلالت ندارد و 
انگاه كه در کلام نهاده می شود مفهوم بيدا می‌کند در بسیاری از زبانها قلمروی فراخ 
دارد چنانکه در زبانٍ تازی به‌سان یکی از قانونمندترین زبانها همین فراخی آشکارا 
به چشم می خورد. و خلاصه بابی از تحقیق و تفحص پژوهشگران ادبیات هر 


۶ و اصول كافى: ۴۲۹/۲) 


۶۴ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


زبانی از هر قومیت و ملیتی را به‌خود احتصاص داده است. و با اينكه معنای 
مستقلی ندارند همه و همه در به کار گرفتن انها برای ساختن جمله نیازمند بوده و از 
همان روزها که گفته‌ها به‌نوشتن کشیده شد موفعیت آن کلمات که به‌تنهائی 
خاصیتی ندارند مطرح شده با گذشت زمان ابوابی از کتب علمی را در همین زمینه 
به حود احتصاص داده‌اند. در منطق و فلسفه و عرفان و... تا اينکه اوج تفسیر باطنی 
حروف را در فرهنگ علوم غریبه ملاحظه می‌کنيم. كه چگونه از موقعیتی استثنائی 
برخوردار می‌باشند ما مى خواهيم با در نظر داشتن معنای لغری حدیث که به‌هر 
چیز نو و جدید. خبر و کلام گفته می شود" همانطور که ابوالبتقاء می‌گوید «قول يا 
فعل يا تقربری که به‌پیامبر منسوب شوده» " را حدیث می‌نامند. و چنانکه بعضی از 
علمای درایه و اصول نیز تصریح کرده‌اند در اصطلاح حدیث سخنی است که حاکی 
از قول يا فعل معصوم باشد " بگوئیم ظرفب فضائل على امیرالمژمنین که از مصدر 
جلاله و سین ختمی مرتبت و جبرئیل امین و امامان شيعه برحاسته بر حروف 
نشسته حجان حدیث شده است. شاید با تعبیری که دلنشین نیست بگوئیم حديث 
هر کجا بهر معنائی مورد تعریف و توصیف و شناسائی قرار گرفته در باب فضائل 
علی‌بن ابیطالب ظرف آن حفایقی است که خدا و رسول بزرگوارش دربارة آن 
حضرت بیان فرموده‌اند و پیامبر اکرم بقانييةة و ن دستور داده‌اند " باشد که 
زمان ابوبکر و عمربن خطاب با منم نقل و ثبت اینگونه احادیت ظروف فضائل على 
مرتضی عليه السلام وت تنل 


۲۰۲/۲ الصحاح: ۷۸/۱ والمصباح ا ۲ الکلیات:‎ .١ 
۵۷/١ قوانین الاصول ۴۰۸ هدايةالابرار: ۱۰۵ مقیاس الهداية:‎ ۳ 
در بحارالانوار: ۱۴۴/۲۰ تقیید العلم: ۶ سنن ابی‌داود: ۳۱۸/۳ رسول خدا دستور داده‌اند احادیث ثبت‎ ۴ 


شو د. 


على ) فيض ازل ۶۵ 
بيم نخبگان قدرت‌طلب 
از نقش حدیث 

اهمیت و نقش عمد؛ه حديث علاوه در بنای علوم و معارب اسلام و معرفی 
اهداف و حقایق آن برای بعد از به‌رفیق اعلی پیوستن ختمی مرتبت در كنار قرآن 
برای قدرت طلبانى که از روز غدير خم طرح شورش برعلیه غدير در حقیقت مسئله 
خلافت و وصايت ريخته بودند» بسيار ف و حائز اهميت بود زیرا می‌دانستند» 
امتيازى كه على بن ابيطالب بر همه صحابة سرشناس اعم از مهاجر و انصار دارد و 
همه اصحاب از أن همه افتخار و موقعيت محروم هستند را احاديث معين و 
مشخص نموده. مهمتر اينكه صلاحیت انحصاری على وعدم صلاحيت همگان را 
برای ادارة امور اسلام فقو یله نگاو می‌دارد. 

در اينصورت حديث فضائل تنها سد مستحعمی است که در مقابل هر اقدامی 
مانند سپاهی سلحشور و تازه‌نفس ایستادگی می‌کند به‌همین.لحاظ از دو راه یکی را 
می‌بایست انتخاب می‌کردند تا بتوانند در کودتا برعلیه غدیر و برگزيدء أن موفق 
باشند. احادیث قدسی و نبوی که در فضیلت و افضلیت على علیه‌السلام نسبت 
به‌همهٌ مسلمین بازگو می‌شود. نخبگانِ قدرت‌طلب که مصمم بودند با کودتا زمام 
امور اسلام را در دست بگیرند اعتنائى نداشته باشند. در حقيقت 50 
اکرم همانطور عملاً بی‌اعتنا بودند در برخورد با جامعهٌ اسلامی هم بىاعتنا باشند 
که اين اگر صورتٍ رسمی به عردش می‌گرفت آنان را از حریم اسلامیت طرد می‌کرد 
و چون از جامعهٌ اسلامی با اين ننگ رانده می‌شدند نه تنها در جامعه جایگاه و 
منزلتی نداشتند بلکه به‌عنوان مرتد طرد می‌گشتند که اين با منظور و مقصودشان 
منافات داشت. دوم اينكه نقل هرگونه حدیث به‌طور کامل از دستورالعمل جامعة 
اسلامی حذف شود و محدئین از روایت كردن آنچه اغلب به طور مستقیم يا حداقل 
یک واسطه از نبی اکرم شنیده‌اند دست بردارند. اين روش هرچند کاری صعب و 


دشوار و سخت بود لکن با برنامة لكين کردا هم آهنگ می بو د. 


۶۶ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


بدهمين لحاظ بعد از کودتا در سياهترين هفته تاريخ اسلام كه با به‌رفیق اعلی 
پیوستن رسول نخدا صورت گرفت» ايادى بی‌اعتقاد سقیفه بنا بر دستور عمر و 
امضاء ابوبکر نه تنها از تدوین و کتابت حدیث بلکه از نقل روایت احادیث هم 
به‌شدت جلوگیری ! کردند تا آن جا که بعضی از راویان حدیث را با تهمت به‌زندان 
کشیدند و در آنجا مُردند" و بعضی دیگر را تبعید کردند چنانکه عمر به‌ابوهریره 
می‌گوید: بايد حديث گفتن را ترک کنی يا اينكه تبعیدت می‌کنم ". البته عده‌ای را هم 

اگر این کار در عصر خلافت ابوبکر به تصویب شورای کارگزاران سقیفه رسید و 
به‌اجرا گذاشته شد در دوره عمربن خطاب چنان شدت كرفت که حتی مورخین اهل 
سنت منع حدیث را به‌عمر نسبت داده‌اند " و شاید هم آن روز که در شورای سقیفه 
مطرح شده و بهتصويب اعضاء كودتا رسيده به پیشنهاد عمر بو ده وم 

... در دورات عمر بن خطاب تراغ انتكة دوش اسر نیاق اسلام جنين حكمى 
شديداً مراعات شود استانداران و فرمانداران را که بر شهرهاى اسلامى اعزام 
می‌کردند دستور اكيد می دادند: «قرآن را تنها بگذارید روايت از رسول خداكم 
کنید»" فرظة بن کعب که مأموریت عراق را به‌عهده داشت می‌گوید بعد از این 
دستور برای کسی از پیامبر حدیث نقل نکردم " زيرا در غير اینصورت از استانداری 

... البته به‌طور کامل غير غدیریان از عبداللّه بن عمر گرفته " تا دیگران که سقیفه را 


۳ در صورتی که پژوهشگر معاصر در تدوین «السنة الشریفه» ۴ حدیت از پیامبر اکرم نقل کرده‌اند که در 
۳ دستوز یه کمایت وب داده‌اند همه احاديث از طريقهدى عامه است. 
۲. تذكرة الحفاظ: ۷/۱ مجمع الزوائد: ۱۴۹/۱ مستدرک حاکم: ۱۱۰/۱ 


۳ تاریخ ابن‌کثیر: ۱۰۶/۱ کنزالعمال: ۲۴۹/۵ ۴ تاريخ این کفیر ۱۰۷/۸۰ 
ف سفن فارهی 173 زو شی ابن ماس ۱۶/۱ ۶ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۲/۰۳ 


۷ ی دار بت ماحد: ۱۵/۱ 


على (ع) فيض ازل ۶۷ 


پذیرفته بودند از بخشنامه تبعيت كرده حدیثی نقل نمىكردند تا از هر مجازات و 


نیاز حدیث 
تجديد نظر در وضع حدیث 

در دورانٍ قانون منع حدیث پیش از گذشته به‌اهمیت و نقش عمدهُ حديث در 
بنای علوم و معارفب اسلام و معرفی اهداف و حقایق أن در تمامی شئون اعتقادی و 
علمی و عملی پی برده شد و دانستند بی‌احادیث که مورد استناد و استفاده 
دانشوران است. چون پایهٌ سنت پیامبر اکرم بر آن نهاده شده» شناخت احکام دين 
بدون حدیث امکان‌پذیر نیست, زیرا قرآن مقدار اندکی از فروع احکام آن هسم در 
خیلی موارد به‌طور کلی گوئی بیان کرده و در بیشتر احکام برای شناخت وظائف 
ناگزیر به‌رجوع احادیث هستند و می‌باید برای رفع اين کمبود خطرناكي فتنه‌آور 
فکری با حفظ قانون منع که به‌تصویب شورای سقیفه رسیده بنمایند تا مبادا نبازی 
که از نقل احادیث تأمین می شود براثر نبودن آن مقدمه كودتائى يكير در رودق 
نشود. 50 به وجود نیاورد که قدرتِ حاکم را متزلزل کند و عمل اجرائی 
مسئولین نظام حكومت کودتاتی را زیر سئوال برد. 

کیو اتان خط موب شتا وھا را که اديت ری ران 
می‌نماید با نقل احاديث البته به‌صورتی که به‌آنچه در سقیفه بنی‌ساعده گذشته 
لطمه نزند از ميان بردارند و لذا محمد ثينى که وابستگی فکری به‌سقیفه داشتند و از 
بریز و بياش هاى أن هم بى نصيب نبودند حاضر شدند با تحریف و تحذ یف احادیث 
برای مردم حديث روایت کنند چنانکه از ابوهریره سئوال کرده‌اند در زمانٍ عمر هم 
اینطور حدیث می‌کردی در جواب می‌گوید: «ا گر اين گونه حدیث می‌کردم از شلاق 
کشنده‌اش می‌خوردم» ‏ معلوم است بوده‌اند کسانی که زیر شلاق عمر مُردهاند. 

... و البته اين قانون به‌ابوهریره اختصاص نداشت بلکه هر محدثی می خواست 


۱. ذهبی در تذکره: ۷/۱ جامع بیان‌العلم: ۲۱/۲ 


۶۸ السبعین فى فضائل امیرالمذمنین 


اجاز؛ نقل حديث داشته باشد با این شرط بود که طبق ميل عمر حديث روايت كند ا 
و ناگفته نماند» بودند بسيارى از صحابه وفادار بی‌پروا و از جان‌گذشته در چنین 
خفقانی باز احادیت فضائل علی‌بن ابیطالب را روایت می‌کردند و مجازات را تا 
سرحد شهادت می يذيرفتند. عده‌ای هم به خیر و شر کاری نداشتند لب فرو بسته 


کار روایت حدیث را به‌فرآموشی سیرده بودند. 


انگیزة جعل حدیث و نوع آن 

بايد بيذيريم اين عنوان‌ها می‌تواند به‌تنهاتی کتابی مفید و مورد نیاز اسلام را 
تدوین نماید كه چنین خیانتی به‌وسیله جه کسانی برای جه منظوری به‌عالم اسلام 
جبران کنند تحمیل شده اي کت به‌طور حتم در جایگاه حودش توسط 
شخصيتهاى بلنديايه مراكز علمى اسلامى شيعى مطرح نوريا کشت زمان 

دربارة انگیزء جعل حديث مى بايد بدانيم با آنچه نبىاكرم در طول بعثت تا 
فجرت و ان ای م ای کر من نه باطو واي فان عبان ان 
روزهای دورء اقامتشان در دنيا نسبت به‌زمامدار أينده اسلام که جز على بن ابيطالب 
نبوده است بیان داشته و وظائف همگان را نسبت به‌ان مقام معين نموده دستوراتی 
اکید صادر کرده بودند. کار غصب خلافت چندان هم آسان نبود و لذا مى بينيم که از 
اوائل سال همجرت نخبگان قدرت‌طلب نیروی موافق با خود را شناسائی نموده با 
خويش در تظاهر به‌نافرمانی كردن از دستورات پیامبر همصدا می‌کردند. از طرفی با 
تقویت بنیهُ مالی سرمایه‌داران اعضاء سازش کار با بهود بودجه این حرکت را تأمین 
می‌نمودند و در آخرین مرحله از این دوره به‌شورشی ناجوانمردانه آن هم درست 


۱۰۷/۸ تاريخ ابن کثیر:‎ .١ 


على ) فيض ازل ۶۹ 


زمانی که پیکر مقدس نبیاکرم می‌بایست برای دفن آماده می‌کردند در معنا 

. لکن باید بدانيم كه كار بهاينجا ختم نمى شد و بداين سادگی هم نبود زيرا 
شخصيت انحصارى و موقعيت مخصوص به‌ علی اجازة اين را نمی‌داد که بدون 
مخالفتی کار کودتا سامان كيرد و لذا از همان روزهای اولیه در صدد سه كاركه 
براساس جعل حدیث صورت می‌گرفت برآمدند. 

اول: کارگزاران سقیفه را با آن همه سوابق منفی که جز خویشاوندی با پیامبر اكرم 
موقعیتی نداشتند تا حد شخصیت علی‌بن ابیطالب بالا برند. خوشبختانه اين نه 
چیزی است که از نظرها دور مانده باشد. هاشم معروف حسنی می‌نویسد: 
«طرفداران عصر خطر مجموعه‌ای از احاديث رأ در فضل نخستین مهاجران و 
كسانى كه بعد از وفات پیامبر بر حكومت تسلط يافتند جعل نمايند تا به‌وسیله آن‌ها 
با اظهار نظرات صریحی كه از ناحيه بيامبر اكرم در مورد على رسيده بود مقابله 
کنند ١‏ 

دوم: اگر نقطة سياهى در زندكى دارند که داشتند على بن ابيطالب را در آن سهيم 
و شریک سازند. 
تغییر احکامی که بازگشتش به‌موقعیت رهبری عالم اسلام با پد ید ولایت با امامت 

كه اين سه موضوع بسیار مهم و حائز اهمیت با مسائل جانبی آن با جعل حدیث 
و داشتن محدئی كاملا در خحدمت سقیفه امکان‌پذیر بود و بس و لذا درست همان 
زمان که نمل احاديث را بدونٍ روایت كردن حدیث منع کردند به‌استخدام محد ثين 


البالشياريو انا ها کی قم 


۷۰ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


سست‌ایمانْ بنده دنيا و ترسوی بُزدل اقدام نمودند. با وعده و وعید و مقداری آب 
و علف آنان را به جعل حدیث پیرامون منظور و مقصودی که نقل کردیم واداشتند و 
ما به‌طور فشرده آن هم فهرست‌وار اشاراتی بهاين فرازهای حساس که زمينة جعل 
حدیث را فراهم آورده‌اند می‌نمائیم. 

قبل از اينكه به‌منظورمان بپردازيم و روایات ساختگی را که خوشبختانه اگر در 
صدر اسلام به لحاظ هیجانات روحی بعد از به‌رفیق اعلی پیوستن رسول خدا با هو و 
جنجال عده‌ای پذیرفتند به‌بیراهه کشیده شدند. باطل را بر حق که على بن ابیطالب 
بود ترجیح دادند. بر اثر مرور زمان شخصیت‌های علمی مورد وثوقٍ اهل سنت 
به ساختگی بودن آن جعلیات که حکایت از بی اعتقادی قدرت حاکم بعد از پیامبر 
اکرم به خدا و رسولش می‌کند اشاره کرده‌اند. ۱ 

کارگزاران سیاست منفی سقیفه به جعل حدیث از قول خدا و پیامبر اكتفا نکردند 
بلکه از محدثين و مفسرین حکومتی خواسته بودند اگر امكان بهره‌برداری از قران 
برای شخصیت‌سازی سردمدارانٍ شورشیان عليه واقعة آسمانی غدير مى باشد 
استفاده کنند. نه تنها قرآن مورد سوء استفاده قرار گیرد بلک به‌خدای تعالى هم 
نسبت دروع بدهند. 

ابی‌کعب می‌گوید: «سور؛ والعصر را برای پیامبر خواندم و پرسیدم ای پیامبر 
خدا! تفسیرش چیست؟ فرمود: «والعصر» سوگندی است از خداء پروردگارتان 
به‌پایان روز سوگند می خورد که آدمی در زیانکاری است. یعنی ابوجهل «جزکسانی 
که ایمان آوردند.» ابوبکر است. «(وكارهاى پسندیده کردند» عمر است «و یکدیگر را 
به حق سفارش نمودند» عثمان است. «و یکدیگر را به جبر و پایداری سفارش کردند» 
على انش تا رضى الله عنهم اجمعین» ! 

ملاحظه نمائید چطور با چنین جعلی مسخرء بی‌سند به‌خدا و پیامبرش دروغ 


.١‏ تفسیر قرطبی از اهل سنت: ۱۸۰/۲۰ ریاض النضره: ۳۴/۱ شر بینی هم در تفسیرش: ۵۶۱/۴ آورده 


على ۵) فيض ازل ۷1 


بستند و فرمايش الهی را تحريف معنوی نموده دگرگونه کرده‌اند. و به‌طور يقين هر 
محقق و پژوهنده‌ای در لابه‌لای مدارک عاری از تحریف تاريخ به‌نشانه‌هاتی از 
اينكونه خيانت ها دست می‌یابد و به‌استناد آن‌ها موضوع را مورد بحث و بررسی 
فرار می دهد. 

از طريق ابن مردويه از قول ابن عباس دربارة فرمايش الهى «جز كسانى كه ايمان 
اوا وكارهاى يسنديده کردند» وارد است كه مقصود على و سلمان 0 
جاى دیگر از ابن عباس نقل کرده‌اند: (درباره ابه آیا کسانی که مرتکب کارهای بد 
گشتند پنداشته‌اند که آن‌ها را با کسانی که ایمان آوردند و کارهای پسندیده کردند 
برابر می‌گردانیم» در جنگ «بد ره در حق علی نازل گشته است و «کسانی که مرتکب 
کارهای بد گشتند» عبارتند از عتبه و شيبه و ولید «و کسانی که ایمان آوردند و 
کارهای پسندیده کردند» على علیه‌السلام است ". 

ابن حجر شخصيت بلندپایه اهل سنت مشت رفقای خويش را باز کرده 
مىكويد: «در تفسير اين سوره هيج حدیثی صحيح از زبان پیامبر نیافتم» " و مهمتر 
اينکه راویان حدیث راکه واحدی در اسباب ارول عبدالرحمن بن حمدان عدل 
و محمد فحام و آن‌ها از احمدین جعفرین مالک» روایت می‌کنند دو نفر اول را 
مجهول‌الهویه دانسته‌اند و درباره احمدبن جعفر می‌گویند اکر تج احتلال 
حواس پیدا کرده و خرفت شده بود و درباره‌اش نوشته‌اند آنچه را برایش و به‌نظرش 
فى رشساندند. ملعفت نمی شد " و هرکس می خواسقه است به‌درس او برود می‌کفتند 
نروید زیرا ناتوان و حرفت گشته است "و امثال ابن حجر معتقدند «او پیری است در 


کارش بی‌دقت»۷ 

۱۱ الدرالمنثور: ۳۹۲/۶ ۲. تذكرة السبط:‎ .١ 

۳. فتح‌الباری: ۳۹۳/۸ ۴ همان: ۲۰۷ 

۵ میزان الاعتدال: ۴۱/۱ ۶ تاريخ بغداد: ۴/۴ لسان‌المیزان: ۱۴۵/۲ 


۷ لسان المیزان: ۲۱۷/۲ 


۷ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


علامة محفق مرحوم امینی قدس الله روحه العزيز بر اين عميدهاند: «ابن عباس 
می‌گوید چون أيهُ «كسانى که ايمان آوردند وكارهاى يسنديده كردند ايشان بهترين 
خلقند» فرود آمد پیامبر به‌علی فرمود: «آن تو و شیعه‌ات هستید.» و مهم اينكه نتيجه 
می‌گیرند ساختة «ابی‌بن کعب (نقل شد) در برابر اين گونه احادیثی که عقل و منطق 


ای ان و با انا پاش شا و ار 


سبك فضیلت تراشی 
برای شأن‌سازی نخبگان قدرت طلب 

گفتیم کارگزاران سقیفه به‌اين نتيجه رسیده بودند با موقعیتی که على بن ابیطالب 
در عالم اسلام دارد کار غصب خلافت کار آسانی نيست علاوه بر مغلطه کاری و 
جنجال مى بايد آن‌هایی که می‌خواهند زمام امور را در دست بگیرند می‌بایستی 
خويش را هم شأن على علیه‌السلام‌سازند و این ممکن نیست مگر با جعل احادیثی 
ات ورای بسا وه ازنقلٍ حديثء با استخدام محدئین 
سرشناس سست ایمان به‌جعل حدیث اقدام نمودند که به‌طور فهرست وار 
به‌نمونه‌هائی از آنچه موجود است اشاره می‌کنيم. 

الف: در قسمتی از آنجه ساخته شده است ابوبکر و عمر و عثمان را چنان مطرح 
کرده‌اند که در كنار علی‌بن ابیطالب قرار بگیرند. 

در مقابل: حدیث معراج که وارد است محمد را به‌علی نصرت دادیم ؟ 

ساختند: «رسول خدا فرمودهاند بوك کت بسر حت لمشي غيل مت 
ابى بكر رحمت خداست. عمر فاروق. ترا نيرومند کرد.» كه جلال‌الدین سيوطى از 
شخصيت نامی اهل سنت می‌گوید اين حديث باطل است. " 

در مقابلٍ احادیثی که على بن ابيطالب بهعنوان باب علم و فقه و حکمت وجنت 


مه هی ۲۰۱۵/۱۵ ۲ روایت را قبلا نقل کردیم. 
۲ للقالى الموضوغه: ۱ ۳۱۸ 


علی۵) فيض ازل ۷۳ 


معرفی شدهاند. 

ساختند: من شهر علمم و على در آن. ابوبکر اساس أن و عمر دیوارهای آن 
است. که حدیث‌شناسان اهل سنت این حدیث را شایسته ندانسته و تضعیف 
کرده‌اند آ 

در مقابل احادیثی كه رسول نخدا فرموده‌اند نام خدا و خودم و علی علیه‌السلام 
را بر ساق عرش نوشته شده ديدم و قبلاً ‏ شاره کرده‌ایم. 

ساختند: که پیامبر اكرم فرموده‌اند: «پیرامون عرش گلی ديدم که در آن نوشته بود 
محمد رسول خداء ابوبکر صدیق است» که ذهبی رجال‌شناس اها سنت می‌گوید 
اين حدیث باطل است»" 

در مقابل کلام مبارک رسول خدا که فرموده‌اند خدای تعالی دستور داده‌اند چهار 
توت وا در فتاه وان که ات فيل هن روانش 
نقل کردیم. ۱ 

ساختند: رسول خدا فرموده‌اند: «خداوند به‌من امركرده است که ابوبکن عمر» 
عنمان» على را دوست داشته باشم» که ابن حجر عسقلانی شخصیت مورد وثوق 
اهل سنت و جماعت می‌گوید اين را ساخته‌اند ' 

در مقابل حدیث منزلت که رسول خدا به‌علی فرموده‌اند تو نسبت به من» بهمنزلة 
هارونی نسبت به‌موسی مگر این كه بعد از من پیامبری نمی‌آید. و در صفحات قبل 
روایتش را نقل کردیم. 

ساختند: پیامبر فرموده‌اند: «اگر من ميان شما مبعوث نشده بودم عمر مبعوث 
می‌شد» ابن جوزی در «الموضوعات» و عجلونی آن را باطل دانسته‌اند ۵ 

در علت اسلام اختیار كردن اسقفی نوشته‌اند مسافرت دریائی کرده بود پس از 


اش اطا ۲ الفتاری الحدیثیه: ۱۹۸ 
۳ میزان‌الاعتدال فى نقل الرجال: ۳۷۰/۱ ۴ لسان‌المیزان: ٩۹٩/۲‏ 
۵ کشف الخفاء: ۱۶۳/۲ 


۷۴ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


شکستن کشتی‌اش به‌جزیره‌ای يناه می‌برد شب روی درختی می‌خوابد درنده‌ای را 
می‌بیند که می‌گوید: خدائی نیست جز خدای یگانه مقتدر جبار. محمد فرستادۀ 
خدا بود ييامبرى مختار» ابوبكر صديق يار وی بود در غار» عمر فاروق فاتح شهر و 
ديار عثمان کشته‌ای در خانه و حصار, على شمشیر خدائی آخته بر سر كفا بر 
بدخواهشان لعنت خدای مقتدر جبار و دوزخ. شدش قرار" تنها بايد كفت عجب 
درندۀ اديب و فاضلی که سجع‌گوئی را هم آموخته داشته است. 

ب: در قسمتی از آنچه ساخته‌اند برخلاف قسمتی که نقل شد. نامی از على بن 
ابيطالب عليه السلام نبرده‌اند. 

در مقابل رواياتى كه واقعهُ معراج را بیان داشتند و نام مبارک على مرتضى 
به‌عنوان خليفه خدا يس از نام رسول و حق تعالی بر ساق عرش مورد توجه بيامبر 
اکرم قرارگرفته است و ما در صفحات قبل چند روایتش را نقل کردیم. 

ساخته‌اند: پیامبر فرموده‌اند: (هیچ درختی در بهشت لفك دكن ان که روی 
بوك هاش توشته شاده دان ر دای ركنا تست مھا وسيل تست 
ابوبكر صديق است و عمر فاروق است و عثمان صاحب دو نور است» مذهبى و 
خطيب بغدادی دو شخصیت علمی اهل سنت آن را دروغ می‌دانند آ. 

در مقابل حدیث شریف حوض کوثر که سافی علی‌بن ابیطالب است و اینکه در 
انتهای صراط مأمور على بن ابیطالب برگة ورودی بهشتیان را امضاء می‌کند و نظیر 
اين احادیث. 

ساخته‌اند: پیامبر اكرم فرموده‌اند: «وقتی که قيامت به‌پاگردید منادی از زیر عرش 
ندا می‌کند اصحاب محمد را بیاورید. ابوبكر. عمر» عثمان و على را می‌آورند 
به‌ابوبکر گفته می شود كنار در بهشت بایست و هركس را که می خواهی وارد کن.» 
علامهٌ مجاهد مرحوم امینی در الغدیر با اقامهٌ اسنادی آن را رد کرده‌اند. 

در مقابل احادیث معراج که پیامبر فرموده‌اند نام على بن ابیطالب را به‌عنوان 


۱. مصباح‌الظلام از سیدمحمد جرادانی: ۳۰/۲ ۲ میزان الاعتدال: ۱۳۸/۲ تاريخ بغداد: ۱۸۴/۳ 


على ۵) فيض ازل ۷۵ 


جانشین شنیدم و دیدم. 

ساخته‌اند: پیامبر اکرم فرموده‌اند «در آن شبی که به‌آسمان عروج داده شدم از 
آسمانی نگذشتم مگر آن که در آن یافتم كه نوشته شده بود محمد رسول خدا و 
ابوبکر صدیق جانشین من است» ذهبی وابن حجر دو تن از چهره‌های شناخته شدةٌ 
اهز سنت این را باطل می‌دانند ! 

در مقابل احادیثی که از ناحیة مقدسۀ رسول خدا شرف صدور بافته که 
فرموده‌اند على خليفه و وزير و جانشین و داماد من است. 

ساخته‌اند: رسول خدا کتفهای ابوبکر و عمر را بوهم متصل کرد و فرمود: «شما 
وزیرانم ور دنا و اخخرت هستید» ذهبی معتقد است اين حدیث ساختگی 
۵ ۱ 

در مقابل احادیثی که پیرامون خلقت نوری رسول خدا از ناحیه مقدسه وارد 
شده و فرموده‌اند نور على را از نور من خلق کرده‌اند. 

ساخته‌اند: که پیامبر خدا فرموده‌اند: «خداوند مرا از نورش آفرید و ابوبکر را از 
نورم و عمر را از نور ابوبکر و عثمان را از نور عمر آفرید» اين حديث را نیزاهل سنثت 
ساختگی و باطل دانسته‌ازر ' 

در مقابل احادیثی که پیامبر اکرم فرموده‌اند بعد از من برترین فرد امت من على 
بن ابیطالب است. 

ساخته‌اند: که پیامبر خدا فرموده‌اند: «برترین فرد اين امت يس از من ابوبکر و 
بعد عمر آنگاه عثمان است» ذهبی و ابن حجر حديث را ضعیف می‌دانند.؟ 

و خلاصه آنجا که مى خواهند همرامان رسول خدا را در ساختمان مسجدالنبی 
نام ببرند از قول عايشه روایت می‌کنند که نخستین سنك بنای مسجد را رسول خدا 


۱۳۸/۵ میزان‌الاعتدال: ۲۳۵/۵ تهذیب التهذیب:‎ .١ 
۳۲۸/۱ میزان الاعتدال: ۳۴۸/۱ ۳. لسان‌المیزان:‎ .۲ 
۳۱۶/۴ میزان‌الاعتدال: ۲۶۵/۲ لسان‌المیزان:‎ ۴ 


۷۶ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


تلخيص مستدرک حاكم نیشابوری منکر حديث شده است اين مخلص اهل ولا و 
خاک پای شیعیان مولا در کتاب «محمد تصوير جمال خدا» به‌طور دقيق موضوع را 
بررسی کرده و متذکر شده‌ام که اين سه تن برای دوری اذ کیو غار ۵و چا ان 

اج در قسمتی از جعل حديث موقعیت على را به‌دیگران اختصاص داده‌اند. از 
خيلة أن رواياتى است كه موقعيت اميرالمؤمنين در اسلام را بهعلىبن ابيطالب 
سل الله علیهما احتصاص داده ۳ 

در مقابل احاديث معراج كه على عليه السلام امير اهل ایمان دید ه شد ه اشح 

ساخته‌اند: ييامبر خدا فرمودهاند «كوهر سبزى ديدمكه در آن با نورسفيد نوشته 
می‌دانند '. ۱ 

در مقابل احادیثی که رسول خدا فرموده‌اند جز مومن على را دوست نمی‌دارد و 
فقط منافق است كه على را دشمن می‌دارد. 

ساخنه‌اند: که پیامبر فرموده‌اند «ابوبکر و عمر را هیچ مومنی دشمن نمی‌دارد و 
هيج منافقی دوست ندارد» این را نیز باطل دانسته‌اند آ 

در مقابل احاديث منزلت كه ييامبر اكرم على بن ابيطالب را نسبت بهخود مانند 
هارون نسبت بهموسى معرفی کرده‌اند. 

ساخته‌اند که رسول خدا فرموده‌اند: «ابوبکر از من به‌منزله هارون برای موسی 


۱۶۰/۱ تاريخ بغداد: ۲۰۴/۱۱ و للثالی الموضوعه:‎ .١ 
۶۷/۱ تذکرة الحفاظ: ۱۱۲/۳ ۳. میزان‌الاعتدال:‎ ۲ 


على ) فيض ازل ۷۷ 


وأزفاست سعواتان اها هتم انك 

ساخته‌اند: که رسول خدا فرموده‌اند: «ابوبکر و عمر دو پیران بهشت هستند» 
ذهبی و خطیب بغدادی وابن حجر چهره‌های بلند آوازه اهل سنت حديث را باطل 
و ساختگی می‌دانند.! 

د: در قسمتی از احادیث ساختگی هم کوشیده‌اند علی‌بن ابیطالب را هم‌سنگ 
5 

در مقابل روایاتی که دلالت دارد فاطمه سلامالله علیها را بهامر الهی به‌همسری 
على مرتضی سلامالله عليه در آورده‌اند. 

ساخته‌اند: پیامبر اكرم فرموده‌اند: «خداوند به‌من امر کرد دخترم را به‌ازدواج 
عثمان درآورم» که ابن حجر این را باطل می‌داند آ. 
در مقابل آنچه رسول خدا فرموده‌اند و حکایت دارد که در آخرين لحظات عمر 
مبارکشان هرجه از علوم داشتند بهسينةً مبارک تنها وصی و خلیفه و جانشین خود 
على امیرالمومنین ریخته‌اند. 

ساخته‌اند: پیامبر فرمودند: «خداوند چیزی در دلم نه انداخت که أن را در دل 
ابوبكر ریختم» که اين را نیز باطل و ساختگی دانسته‌اند . 

در مقابل احادیث نبوی که دلالت دارد جز دوستدار على و فرزندانش وارد 
بهشت نمی شود. 

ساخته‌اند: پیامبر فرموده‌اند «خداوند گفته سوگند به‌عزت و جلالم که در تو 
داخل نمی‌کنم مگر کسی راکه اين مولود را دوست داشته باشد و منظور ابوبکر 
است» خوشبختانه خطیب بغدادی سنی می‌گوید اين ساختگی و باطل می‌باشد. ' 

اح در كنار احادیث فراوانی که منزلت و موقعیت علی‌بن ابیطالب را به‌استناد 


.١ ۱‏ ميزانالاعتدال: ۱۲۶/۳ تاريخ بغداد: ۱۱۹/۷ تهذيب التهذيب: ۳۴۱/۱ 
۲. لسان‌المیزان: ۳۸۰/۴ ۳ اسنی المطالب: ۱۹۴ کشف الخفا: ۴۱۹/۲ 
۴ تاريخ بغداد: ۳۰۹/۳ 


۷۸ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


کلام نبوی نسبت به‌ساحت مقدس پیامبر اکرم می‌رساند احادیثی نيز جعل شده 
است. 

در مقابل احادیث نظیر عل منئ و انا من على که به‌صورت‌های مختلف در 
متون روائی شيعه و سنی به چشم می خورد. 

ساخته‌اند: که رسول خدا فرمودند: «ای معاویه تو از من و من از توام» ذهبی و 
ات ای ای سا کت بارس تاو 

در مقابل رواياتى كه فرمودهاند هر پیامبری را برادری است و برادر من على بن 
طالب ماف 

ساخته‌اند: که پیامبر فرموده‌اند: «برای هر پیامبری دوستی است دوست من 
عثمان است» ابن ابى الحديد اين کلام را ساختگی می‌داند '. 

ط: در قسمتی از احادیثی که ساخته‌اند به‌اين اکتفا نشده است که ابوبکر و عمر و 
عثمان را همشأن علی‌بن ابیطالب سلامالله علیهما سازند بلکه کوشیده‌اند 
خصوصيتهاى پیامبران سلف را که در حد نبوت بوده‌اند به‌اینان نسبت دهند. 

در مقابل احاديئى كه علی‌بن ابیطالب را به‌انبیاء تشبیه کرده‌اند و پیامبر 
فرموده‌اند هركس می خواهد هر پیامبری را به حصوصیتش ببیند به‌علی مرتضی 
نگاه کند. 

ساخته‌اند: رسول خدا فرموده‌اند: «هرکه دوست می‌دارد ابراهیم را در متام 
خليلى آن بنگرد به‌ابوبکر در حال ملایمتش بنگرد و هرکه خوش دارد به‌نوح در حال 
شدتش بنگرد بايد به‌عمرین خطاب با شجاعتش بنگرد و هرکه مايل است رفعت 
ادریس را دریابد به‌مهربانی عمان چک دو ه رکه دوست می‌دارد به سخت‌کوشی 
يحبى بن زكريا بنگرد به‌پاکی على بن ابیطالب بنگرد». 

ابن عساكر راويان اين روايت را مجهول‌الهویه و حالشان را نامعلوم و خلاصه غير 


.۱۷/۳ میزان‌الاعتدال: ۱۳۳/۲ لسان‌المیزان: ۳۷۶/۴ ۲. شرح نهج البلاغه ابن ابی‌الحدید:‎ .١ 


على ) فيض ازل ۷4 


قابل اطمينان می‌داند و حديث را جعل و ساختكى ! و ذهبى می‌نویسد: سندى 
تاريك است و خبری می‌باشد که به‌صحت نپیوسته '. 

هنا نان که دوست وا شوت شان فد لبم ابنيطاليه دا شهب فو 
استخدام مردمانى بی‌ایمان برای رسيدن به چنین منزلتى احادیثی جعلى را بهخدا و 
ماس یادا دیهان | كملا کرد کر عضي از هررد کی شان فی شر تفن 
علیه‌السلام را فداى فضيلت تراشى خود نمودند. 

در مقابل نزول سورة برائت و اينكه رسول خدا بهابوبكر سپردند تا در جمع کفار 
قریش بخواند سپس جبرئیل نازل شد که اين کار می‌باید به‌دست خودت یا یکی از 
اعضاء خانواده‌ات صورت پذیرد و حضرت على مرتضی علیه‌السلام را مأمور 
کردند تا برود و مانع ابوبکر شود " و چنین شد. 

ساخته‌اند: على بن ابیطالب علیه‌السلام مى فرمايند در مقابل رسول خدا نشسته 
بودم معاویه وارد شد. رسول خدا قلم را از دستم گرفتند به‌معاویه دادند» تا آنچه را 
حضرتش می‌نوشتند معاویه ادامه دهد. 

ابن حجر و خطیب بغدادی که از مشاهیر اهل سنت و جماعت می‌باشند اين 
ساخته را باطل دانسته‌اند ۵ 

در مقابل ماجرای نماز که ابوبکر و عمر و عده‌ای دیگر می‌بایست بنابر دستور 
پیامبر خدا به‌لشکر اسامةبن زید می‌پیوستند و تخلف کردند حضرت آن‌ها را لعن 
کردند. ابوبکر برای تثبیت موقعیت خود به‌مسجد آمد تا برای مردم امامت كند. 
رسول خدا در حالی که به‌علی‌بن ابیطالب تکیه داده بودند وارد مسجد شدند او را 


از امامت کار زدند. 


۲۶۶/۲ تاريخ شام: ۲۵۱/۲ ۲. میزان‌الاعتدال:‎ .١ 
۱۶۷/۹ تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰۱ تفسیر المیزان:‎ ۳ 

۴ مناقب ابن مغازلی: ۲۲۲ و تفسیر المیزان: ۱۶۷/۹ 

۵ لسانالميزان: ۲۰/۶ تاريخ بغداد: ۲۷۲/۱۳ 


۸۰ رن ع السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


ساخته‌اند: رسول خدا در حالی که به‌علی‌بن ابیطالب تکیه داده بودند از منزل 
بیرون آمدند. ابوبکر و عمر به‌استقبال حضرتش دویدند» رسول خدا به‌علی 
فرمودند: «اين دو را دوست داری؟» عرض کردند: «بلی رسول الله» حضرت 
فرمودند: «دوستشان داشته باش تا وارد بهشت شوی» ذهبی و خطيب بغدادی اين 
را نیز از جعلیات می‌دانند و باطل '. 

و خلاصه همانطورکه ابن عباس ازنبی اکرم نقل کرده است اگر درختان قلم و آب 
دریاهامرکب شوند جن و انس نویسنده باشند نمی توانند فضائل علی‌بن ابیطالب را 

ساخته‌اند: که جبرئیل به‌رسول خدا عرض کرده است: «اگر با تو به‌مقدار عمر 
نوح بنشینم فضائل عمر را نمی توانم تمام کنم» ذهبی و أبن حجر دو عالم برجسته و 
سرشناس اهل سنت حدیث را ساختگی و باطل دانسته‌اند آ. 

سیوطی حدیث شناس شهیر اهل سنت می‌نویسد: «از این قبیل احادیث فراوانی 
جعل گردید که پاره‌ای از آن‌ها از سوی طرفداران خلفا جعل شده تا به‌وسیلة آن با 
احادیث وصیّت و دیگر احادیث پیامبر اکرم كه در فضیلت على رسیده مقابله 


le 


انگیزة دوم برای جعل حديث 

در مرحلۀ اول برای اينكه اعضاء سیاست‌گزار سقيفه بتوانند با امتیازات معنوی 
غلوربن ابتطالب برابری کا يو آن دند که میت مانا سرشا ن همان دی و 
شرف به‌دنیافروشان وازدۀ اجتماع كه مذتی حضور پیامبر را درک كرده بودند و از 


آن‌ها روایت حديث هم شنیده می شد استخدام نمايند تا با جعل حديث در 


۱. میزان‌الاعتدال: ۲۴۳/۱ تاريخ بغداد: ۲۴۰/۵ 
۲. میزان‌الاعتدال: ۴۵۱/۱ / ۱۶۹۱ لسان‌المیزان: ۱۸۹/۳ 
۳ الثلالی المصنوعه: ۳۰۰/۱ 


على ن) فيض ازل ك 


فضیلت تراشی کارگزاران سقیفه كمبود چشم‌گیر معنوی اعضاء اصلی را جبران کنند 
بداين معنا كه آن‌ها را به یال خود با جعل حدیث از قول خدا و پیامبر تا سطح 
شخصیت على بن ابیطالب بالا برند. اين اقدام اجرامی که با تهمت و افتراء به خدا و 
بيامبر اکرم توأم بود منظورشان را به‌طور کامل تأمین نمی‌کرد زیرا در زندگی اعضاء 
اصلى كودتا نقاط ضعف مهمّی ديده مى شد که دامن قدس على اميرالمؤمنين از آن 
پاک و مبرا بود به‌همین لحاط می‌بایست فکری هم در این زمينه مى شد كه تصميم 
گرفتند با جعل حديث مطاعن برای اول شخصيت عالم اسلام بعد از پیامبر اكرم اين 
كمبود را هم جبران كنند. اين کار اگر در عصر خلفاء ثلاثه مورد توجه قرار كرفت 
(به جعل و ساختن روایاتی در کاستی‌های او) ! [> على عليه السلام ] که نبود كار شد 
و به عصر معاویه به‌اوج خود رسید چنانکه احمد امین نویسنده و محقق شهیر به‌نقل 
از طبری مورخ سرشناس اهل سنت می‌نویسد: «در این مدت از دشنام دادن به‌علی 
و عیبجوئی از وی و جعل احادیثی که وی را مورد نکوهش قرار می‌دهد فروگذار 
نمی کردند» ". 

ابن ابی الحدید چهره برجسته مقامات علمی اهل سنت به‌نتیجه رسیده است «با 
جعل مطاعن فر اوان در مورد على و فرزندانش به‌مقابله با شیعیان» " برخاستند در 
معنا علی‌بن ابیطالب را با آنهمه قدس و عظمت در حد غاصبان خلافت پائین 
آوردند تا بتوانند امتیازات أن وجود نازنین را در اينكه به‌لحاظ همان خصوصیت‌ها 
حلافت بهاو اختصاص يافته از ميان بردارند. 

انچه مهم و قابل توجه است موضوعی می باشد که محقق معاصر هاشم معروف 
حسنی به‌آن رسیده می‌نویسد: «احادیث دروغ از زبان پیامبر اکرم در فضیلت خلفا و 
بنی‌امیه» و مسلماً مطاعن که برای على مرتضی ساخته بودند «حتی به‌عنوان تکلیف 
به کودکان و خردسالان داده می‌شده است و در برنامه‌های آموزشی مکتبخانه‌ها و 


۲۳۷۱/۶ خاستگاه خلافت: ۱۹۲ پاورتی ۲. ضحى الاسلام: ۱۲۳/۲ تاريخ طب فد‎ .١ 


”م السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


حلقه‌های درسی گنجانده»! می‌گردیده تا آیندگان پر از چیزهائی باشند که روند 
کودتای بعد از رسول خدا را از هر آسیب و خطری حفظ کند. 

از جملهٌ خیانتهائی که فراهم آوردند و به‌آن پرداختند متأسفانه تا قرن چهاردهم 
هجری آن جعل و تزوير و خدعه مورد استفاده دشمنان تشیع قرارگرفت. در ذیل 
أيه مبارکة «لا تقربوا الصلاة و انتم سکاری» " عده‌ای در پی فرهنگ فلج سقیفه و 
طرح سیاسی آن» جهت مشروعیت دادن به‌حکومت غاصبانه مطلبی را اشاره 
داشته‌اند که اگر از آن بدون توجه بگذریم به ساحت قدس تشیع جفا کرده‌ایم که اين 
جفای به‌خدا و رسول اکرم و ائمه طاهرین علیهمالسلام می‌باشد. 

اینان در بیان شان نزول آیه مزبور» روایتی جعلی و ساختگی را به‌علی‌بن 
ابیطالب سلامالله علیهما نسبت داده‌اند که حضرتش فرموده‌اند: «عبدالرحمن‌بن 
عوف غذائی برای ما تهیه ديد و در سر سفره» شراب حاضر نمود و ما از آن شراب 
نوشیدیم تا مست شدیم! در این حالت وفت نماز فرا رسید و ما با حال مستی وارد 
نماز شدیم و از فرط مستی سوره قرآن را در نماز غلط خواندیم که خداوند اين أيه را 
نازل کرد» ۲ 

البته سید " قطب با در دسترس داشتن عالی‌ترین مأخذ اصیل اسلامی که گویای 
سير تحولات اين خیانت به‌عضو اعضاء «مباهله» و «آل کسا» که موقعیت انحصاری 
همین اعضاء در عالم اسلام است می‌توانسته موضوع را به‌بررسی گذاشته. يس از 
تحقیقات ضروری و آنالیزه كردن چنین مطلبی حائز اهمیت اقدام به‌طرح آن تنل 
که متأسفانه به‌لحاظ بی‌انصافی و عداوتی منحصر به‌فرد» بدون توجه به‌مسئولیت 
نویسندگی به چنین جعل و ساخته‌ای استناد کرده است. و شاید اين گونه اشتباهات 


۱ اخبار و آثار ساختگی: ۱۸۶ ۳ 
۳ تفسیر فی ظلال القرآن: ۲ | جزء ۵ ص ۳۷۷ چاپ بیروت 


على ) فيض ازل AY‏ 


عمدى به‌لحاظ عونت او ور هوي اكدران البو امي "روف ا كد فنت 
«جند سالى از عمر اين حزب جوانٍ اسلامی. انحرافات زيادى از نظر عقائد اسلامى 
در ميان آنان بيدا شد» که محققان براين عقيدهاند: «اشتباهات بزرگ و جمود فکری 
افراد حزب لطمه‌ای بزرگ به‌مکتب صحیح و عالی اسلامی وارد ساخت و افکاری 
عجیب و من درآوردی در بین آنان بيدا شد که به‌هیج وجه ربطی با اسلام نداشت و 
کار به‌جائی رسید که رهبر بزرگ حزب حسن بناء دربارة آنان» کلام محمد غزالى ' را 
ا غا لوا اخرانا و الد ا رد ونه ا او 
از جمله أن اشتباهات فاحش نظير همین موضوعات عصبیت‌آور بوده است. 
بگذریم اگر سید قطب بدون غرض به‌نگارش تفسیر دق ظلال القرآن» 
می يرداخت حتماً در مورد شأن نزول آي «ولا تقربواالصلوة و انتم سکاری» به‌چنین 
بليه و خیانتی مبتلا نمی‌شد. در خیلی از متون تفسیری اسلامی به‌ماجرای مهمانی 
عذال فش عو فا اقا روشده اهن لكى تام اذ ميعكين یرد اند .وف عضي 
به‌طور ناقص مقصود سید قطب که به آن اشاره خواهیم کرد دنبال شده است. بدون 
هيج تردیدی افزودن نام علی‌بن ابیطالب به‌جمع مهمانانٍ عبدالرحمن ويا نقل 
واقعه مهمانی از زبان باب علم رسول خداء نوعی توطئه بوده است. زیرا علامة 
محقق مفسر زمخشری شخصیت بلندپایه علمی اهل سنت و جماعت به‌موضوع 
شأن نزول (مهمانی عبدالرحمن) توجه داشته و به حضور عمرین خطاب که مهمانٍ 


۱. ین حزب در سال ۱۹۲۸ توسط شخصی به‌نام حسن بناء که در یکی از دهکده‌های مصر به‌نام شمشیره 
ورال بدا امه زگ گر انافاه مص فا ری که 

۲. من معالم الحق جاب مصر: ۲۶۴ 

۳. دفاع از حق تألیف سید ابوفاضل رضوی اردکانی: هفت مقدمه 

۴ تفسیر طبری: ۱۳۴/۴ سن ۷۵۵۵ تفسیر کشف‌الاشرار: ۵۸۴/۲ تفسیر ابن کثیر: ۸۴/۲ تفسیر بیضاوی: 
۱ تفسیر حلالین» ۰۱۳۲ تفسیر کشاف: ۰۲۶۹/۱ تفسیر فخر رازی: ۰۱۱۱/۱۰ تفسیرمراغی: ۴۶/۴ 
تفسیرالمناز: ۰۱۱۴/۵ سنن ترمذی: ۱۲۳/۵ شماره ۰۳۰۲۶ و از تفاسیر شيعه ابوالفتوح رازی ۰۱۸۲/۱ تفسیر 
ات عر 

۵. تفسیر المحرر الوجیز: ۵۶/۲ تفسير فتح القدیر: ۰۲۷۲/۱ تفسیر سمرقندی: ۳۵۶/۱ 


۸۴ السبعين فى فضائل امي رالمؤمنين 


شراب‌نوش بوده اشاره کرده» نامى از علی‌بن ابيطالب نبرده است. ' در صورتی که 
اصل ماجرای شرابخواری ده تن از صحابه را ابن حجر جهرةً سرشناس و مورد 
توجه و اعتماد اهل تسنن نقل کرده و ما در همین بخش به‌آن می‌پردازيم. نخست 
جواب اين دو سه تن از مفسران مغرض را در مورد جسارتی که بساحت مقدس 
نفس نفیس آ رسول خدا و عين نظر حضرتش نموده‌اند را با نظریه دو تن از مشاهیر 
بزرگان اهل سنت می‌دهیم. ۱ 

احمد بن حنبل در «مسند» و سلیمان‌بن ابراهیم قندوزی حنفی مذهب در «ینابیع 
الموده» می‌نویسد: «علی‌بن ابیطالب بتی را عبادت نکرد و شراب ننوشید و اولین 
کسی بود که به‌پیامبر ایمان آورد». ۳ 

حذیفةبن نعمان صحابی نامی می‌فرمایند: «آن روز که دیگران (از تبار صحابه 
شراب می‌نوشیدند على چهارده ساله بود شب و روز با رسول خدا نماز 
می‌خواند» ' نصیرالدین ابوالرشید عبدالجلیل فزوینی رازی می‌نویسد: «هرکس 
مر خورده باشد یا بهبت سجده کرده باشد» وقتی از این‌ها توبه کید نبوت و 
امامت را نشاید (نمی‌تواند امام بشود) اما مؤمن مخلص تائب باشد. بس امام بعد از 
مصطفی على باشد نه بوبکر ونه عمر ونه عثمان ونه عباس ونه عقيل ونه جعفر از 
اين وجوه که بیان کرده شد»" يعنى على عليه السلام چون شراب نخورد و بت را هم 
سجده نکرد. می تواند امام بعد از رسول خدا باشد نه ابوبکر و عمر و عثمان که 
شراب خورده‌اند و بت هم پرستیده‌اند. 

حضرت على امیرالمومنین علیهالسلام خود نیز می‌فرمایند: «حافظین اصحاب 
پیغمبر(ص) می‌دانند که در ميان آنها کسی نیست فضیلتی داشته باشد جز آن که من 


۲. فضائل الخمسه: از ۶ تا ۹ روايات اين باب را از اهل تسكن جمع أورى كرده أسث. 
۳. دفاع از حق: ۱۲ ۴. الغدير: ۱۲۸/۳ 


۵. التقض: ۶۴۶ 


على ع) فيض ازل ۸۵ 


با او شريكم و بر او برترى دارم ولى من هفتاد منقبت دارم كه هيجكدام ازآنان رادر 
او شركتى نیست.» مكحول عرض مىكند «مرا از آنها آگاه کن» حضرت فرمود: (يك 
چشم به‌هم زدن مشرک به‌خدا نبودم و لات و عزى را نيرستيدم و هركز مى 
ننوشیدم...» ' اين مرتبت و منزلت استثنائى على اميرالمؤمنين عليهالسلام را حتى 
اهل سنت پذیرفته و به‌نوعی روایت کرده‌اند. زمخشری قرآن شناس اهل سنت در 
ذیل آيه تحریم از حضرت على بن ابیطالب علیه‌السلام نقل می‌کند که فرموده‌اند: 
«هركاه قطره شرابی در چاهی ريخته شود و بر آن مناره‌ای بنا کنند بر آن مناره اذان 
نگویم و اگر قطره شرابی در دریائی ريخته شود آن دریا حشک گردد و سبز شود از 
گیاہ كلاً چهارپایان خود ان نچرانم». 

دراين صورت اگر بيذيريم عبدالرحمن‌بن عوف به‌مهمانان شرابخوارش, شراب 
داده و علی‌بن ابیطالب آنجا بوده است ایرادها به‌پیامبر وارد می‌شود. چطور دربار 
کسی که شراب خورده می‌گوید «علی نظیری» " یعنی چون نظیر او بوده است بس 
نعوذاً بالله پیامبر هم شرب خمر می‌نموده!! و مهمتر اينكه مگر امکان دارد پیامبر 
چنین کسی را به‌وصایت خود انتخاب کند؟ 

پس امثالٍ سيد قطب مؤلف تفسیر فى ظلال القرآن خواسته‌اند با چنین جسارتی 
از موقعیت علی‌بن ابیطالب بکاهند و برای اين گناه غاصبان حلافت شریکی مانند 
على مرتضی فراهم آورند خلاصه اميرالمؤمنين حقیقی اسلام را در ردیف أن سه تن 


همه کاره فرار بد هند ق ندانسته‌اند که شخصيت پیامبر اکرم را زیر سوّال برده‌اند ۲ 


انگیزة سوم برای جعل حدیث 


چون آنچه در سقیفه صورت گرفته بود بعضاً با احکام دینی سازش نداشت و اگر 


۱۷۷/۷ خصال شيخ صدوق: ۳۵۵/۲ شماره: ۲۲ ۲ الغدیر:‎ .١ 
بهبعد مطالعه كنيد.‎ ۸٩۸ تحليل اين خیانت را مى توانيد در محمد تصوير جمال خدا‎ ۳ 


۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


به‌شمار می‌رفت از طرفی بعضا بازگشت علت و جهتش فضیلتی برای ال علی که 
برای تغییر احکام شرعی جعل کنند. 

برای نمونه تحریف و تصرف و تحذيف در فقرات ادان واقامه «(حى على 
خیرالعمل» را به‌بهانه اينکه (وقتی مردم بشنوند نماز بهترین عمل است. در امر 

اا ۱ 0 0 7 ۰ ۰ ۱ 

جهاد سستى و تخلف می‌کنند» . در صورتى كه علت اصلى تحريف غير از ين 
ادعای واهی می‌باشد. بل انگیزهٌ تغییر «حی على خیرالعمل» دار کیت تین 
ندال علی بود که به‌صورت فضیلت این خاندان شنیده می‌شد. معتقد بودند وقتی 
می‌گویند «بشتابید برای بهترین کان یعنی ولایت که دوستی خاندان عصمت و 
طهارت و اطاعت از آن ذوات مقدسه است و مهمتر بیزاری از کسانی که دشمنان 
آنان می‌باشند و بر آن‌ها شوریده‌اند يا بهترین عمل را به‌نیکی به حضرت فاطمه و 
فو نی كوا وق مهدا كرد و انف ۱ 

البته در خیلی از موارد هم جعل حديث به‌لحاظ اين بود که اعمال و رفتارشان 
بهتأييد و امضاء سيرة آل محمد نمى رسيد و لذا احادینی جعل می‌کردند تا ابتلائات 
خویش را به‌امضاء آن برسانند؛ مورد اه اضر قزار نکر براق تمو 6 خاش د 
به شراب با نزول کریمه‌ای که فرمان ترق شرابخواری بوذ عمر داد می‌کشد «بله بله 
دست کشیدیم و تاثب شدیم و پس از این گرد شراب نمی‌گردیم» " ولی به‌فقاع (آب 
جو) تا خر عمر اعفاد داشت " وقتی شخص عربی به‌او اعتراض کرد اندکی آب 
حاضر نموده با آب جو مخلوط کرد و مدعی شد حلال است در صورتی که پیامبر 


اکرم فرمو ده بو دند (جیزی که زياد آن م ینلع است کم آن نيز حرام خحواهد 


۱. دعائم الاسلام مترجم: ۲۰۱/۱ ۲ معانی الاخبار: ۴۰ 
۳ مائده: ٩۱‏ ۴ المستطرف: ۲۹۱/۲ 
اما اسان ۶ احکام القران حصاص: ۵۶۵/۲ 


على ) فيض ازل AY‏ 


بود» ' و نظیر این موارد که با جعل حديث به‌امضاء می رسید. 


نظام فضيلت و برتری در اسلام 

اسلام برای برهيز از هرگونه اختلاف و دوری از دخالتِ هواهای نفسانی و 
جلوگیری از هر امر ناشایسته‌ای که در آینده به‌زور بر امت تحمیل گردد با نصوص 
فطعی و غير قابل انکار و تاویل اركانٍ اساسی و اصولی نظام فضیلت و برتری را 
تعیین و مشخص فرموده و در ينج رکن منحصر کرده است. باشد که راهی به‌سوی 
فضیلت و عدالت و خير و سعادت بوده و تعیین‌کننده موقعیت انسان و بیان‌کنندة 
نقش او در اجتماع و مشخص‌کننده مقدار اعتبار او باشد. 

مجموعه اين ارکان بهترین پاسخ منصفانه برای هر سئوال مربوط به‌مراتب كمال 
و فضیلت و کرامت انسان ارائه می‌دهد در نهایت اركان نظام برتری در اسلام تنها 
راه برای شتا خت داناتر و با فضیلت تر و مناسب‌تر برای هر کاری از کارها است. اگر 
فرض كنب تمام صحابه بدون استثناء عادلند و فرقی میان ایشان نیست» پس چه 
چیزی نظام فضیلت و برتری اسلامی را ایجاب کرده است؟ 

با بررسی کامل و همه جانبةً اسلام روشن می شود که فضیلت و برتری دارای پنج 
رکن است و اين ارکان به‌منزلة موازین و معیارهای شرعی است که مقدار ارزش و 
اعتبار هر فرد مسلمان را تعيين و جایگاهش را روشن می‌کند. و همین معیار بهترین 
تعیین‌کننده اصالت فضیلت‌هائی می‌باشد که به‌صورت حدیث نقل شده است. 

رکن اول: خویشاوندی پاک و عترت رسول خداست و رهبری سیاسی و معنوی 
امت بر حسب نص قطعی شرعی از أن عترت است. امّا چرا مخصوص ایشان 
است؟این دیگر فضل پروردگار است که به هركس خواهد عطا نماید.چرا خدا بر 
محمد وحی را نازل فرمود و او را به‌رسالت برگزید؟ چرا تنها محمد را؟ چرا فقط 


۱. مسند احمد: ۱۶۷/۲ صحیح ترمذی: ۳۴۲/۱ مصابیح السنه: ۶۷/۲ تاريخ بغداد: ۲۲۷/۳ 


A^‏ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


مركز دايره و از همه امت پرهیزکارتر و داناترند. ايشان کشتی نجات و باب حطه (در 
ريزش گناهان) و ستارگان هدایت‌اند. بزرگ ایشان در هر زمان امام و مرجع امام 
است. نخست پیامبر است و اآنگاه کتاب» اول هادی است و سپس هدایت. در چه 
زمان خداوند رسالتی را بدون رسول فرستاده است؟ و چه زمانی خدا کتابی را جز 
بر بنده‌ای از بندگانش نازل کرده؟ و اين مطلب را در جا به‌جای تاريخ ادیان اثبات 
شده می‌یابیم. يس عترت پاک و اهل بيت پیامبر پایگاه و محل ولایت و محور آن 
ا 

ركن دوم: سبقت در ايمان» که طبق روايات وارده جز على بن ابيطالب را نمی توان 
نام ر 

ركن سوم: تقوا و پرهیزکاری که به‌اعتراف دشمنان على اميرالمؤمنين و روایات 
وارده از ناحیه مقدسه رسول خداء حضرتش پیشوای پرهیزکاران و امام متقین 
ی یا تفت 

رکن چهارم: علم و دانش علاوه بر اينكه حضرتش باب علم خواجة کائنات 
محمد مصطفی بوده‌اند دوست و دشمن بر این معتقدند هیچ ب ادف به‌لحاظ 
علمی در مرتبت امیرالمومنین على علیه‌السلام نبوده و نیست. 

رکن پنجم: ارزیابی پیامبر (که براساس موازین شرعی تعیین شده) جهت 
جانشینی پس از خود. آن کسی که امت اسلامی با رضا و رغبت و بدون اکراه و 
اجبار» دور از هر تقلب و فريب با او بيعت کنند و مى بينيم آنچه آرامی مردم را در 
سقیفه فراهم آورد براساس خدعه و فریب و نیرنگ بود. 

این ارکان و معیارهای ارزشی مورد اعتراف همه است و برهانی است که هیچ 
برهانی برتر از آن در نظام تاریخی خلافت نیست و لذا ما وقتی با احادیث ساختگی 
پیرامون افراد سرشناس تاریخ اسلام بر خورد می‌کنيم افرادی را که برای فضیلت 
آن‌ها حدیث ساخته‌اند به‌اين معیارهای پنح‌گانه می‌دهیم تا به‌اشتباه و ضلالت 


گرفتار نشویم و پس از یک بررسی به‌نتیجه مى رسيم جز على بن ابیطالب علیه السلام 


على ع) فيض ازل ۸۹ 


شايسته رهبرى سياسى و مرجع فقهى نيست. در معنا احاديث ساختگی نه تنها 
عليه غدير را رسواتر نموده به‌لحاظ همین تخلف ازامر غدير آنان را عادلى نمىداند 


فریبکاری دروع يردازان جه كرد 

کار حدیث‌سازی که از زمانٍ به‌رفیق اعلی رفتن رسول خدا آغاز شد و به‌مصلحت 
اندیشی عمرین خطاب به‌صورتِ شغلی رسمی و مقدس مطرح گردید توانست 
مردمانی مقدس مأب را به‌اين كسب سقیفه‌ای متمایل نماید که برای حفظ دين خدا 
حد بث ساخته به‌بازار آورند يحي ىبن سعيد قطان می‌گوید: (هیچ صنفی را در 
حدیث گویی کذاب تر از صلحاء ندیدم» ‏ اینان تمام شب را نماز می خواندند و چون 
صبح می شد می نشستند و دروع قد ی انار مقدس مآب‌های دوآتشه 
بيست سال با احدی سخن نگفته بودند با این وجود به‌لحاظ جعل حدیث نامشان 
در زمره دروغگویان قرار گرفت " به‌زهد و دیانت و امانت و اجتهاد شهرت داشتند 
ولی کتابی پر از احادیث جعلی در فضائل یزیدین معاویه لعنةالله عليه نوشته بودند ' 
آری در حالی که از مشاهیر زهاد بودند کذاب و حدیث‌ساز به شمار می‌رفتند ۵ 

قابل دانستن است جاعلان حدیث فقط برای خوار كردن دين و پیامبر و 
خواسته‌های زمامداران سقیفه‌ای و عذر و بهانه‌تراشی برای جنایات و منکرات آنان 


حدیث دروم به‌بازار ارائه نمی دادند بلکه عده‌ای هم به جهت ترس از خدا و اعتقاد 


۱. صحیح مسلم: ۱۳/۱ تاريخ بغداد: ٩۸/۲‏ 

۲ تاریخ بغداد: ۵۳/۱۴ میزان‌الاعتدال: ۰۲۶۵/۳ ۲۶۶ مجمع الزوائد: ۱۰/۱۰ و للثالی المصنوعه: ۳/۲ 
۳ میزان‌الاعتدال: ۰۲۷۷/۵ اللثالی المصنوعه: ۴۵/۱ 

۴ شذرت الذهب: ۰۲۷۵/۴ ۲۷۶ 

۵ تاريخ بغداد: ۰۷۸/۵ ۷۹ لسان‌المیزان: ۰۲۷۲/۱ ۲۷۳ 


۹۰ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


به‌دین حديث مو 


حاكم نيشابورى نقل كرده است: «فردی از زهاد در فضيلت قرآن و سوره‌های آن 
حديث جعل مىكرد بها وكفتند: چرا جنين می‌کنی؟ گفت: مردم از قرآن كناره گرفته 
و من دوست دارم به‌و سیله اين احادیثی كه مى سازم به‌قرآن علاقمند بشوند بهاو 
گفتند: پیامبر فرموده هركس از قول من دروغ بگوید جايكاهش آتش است. آن فرد 
زاهد باسخ داد: دروغ‌های من عليه پیامبر نیست بلکه بەنفع او 

بگذریم اين از خدا بی خبرانٍ قدرت طلب که برای مشروعيت دادن بهسقيفةٌ بنى 
ساعده حدیث‌سازی را تعليم دادند با همین حديثهاى ساختگی اذهان مردم 
عامى وسادهلوح را بواستخدام دراوردند و چنان امت ناآگاه و عوام صدر اسلام را 
بهبيراهه كشاندند كه وصفى برايش نمی‌توان يافت تا توانستند به‌غیر على بن 
ابیطالب هم (امیرالمومنین» بگویند در معنا ناپاک را همدوش پاک قرا ر دهند 
نوشته‌اند: «یکی به‌زیارت قبر حجرین عدي کندی رفته بود. در آنجا شخصی را 
باقن که تا ست می کزان تشه | كريه مركم ۱ کھت بر سبرورمان 
جناب حجر رضى الله عنه گریه می‌کنم. سئوال‌کننده پرسید: چرا؟ در جواب گفت: 
سرورمان جناب معاويه رضى الله عنه [لعنةالله عليه] او راكشته است؟ سئوال‌کننده 
می پرسد: چرا او راكشته است؟ می‌گوید: برای اينكه از لعن كردن سرورمان على بن 
ابيطالب رضى الله عنه خوددارى ورزيده است. سئوالكننده مىكويد: من هم بر 
نادانی تو می‌گریم! رضی الله عنک!) ۲ 

و ای كاش کار منقبت‌سازی و فضیلت تراشی به‌سه نفر مهاجر پدران همسر و 
داماد پیامبر که از چهره‌های برجسته سقیفه بودند ختم می‌شد ولی مى بينيم افراد 
قدرت‌طلب دنباله‌رو سقیفه در طول قرن‌ها با حدیث‌سازی حق را خانه‌نشین 


نمودند» باطل را میدان‌دار کردند. 


۱۵۶ تاريخ التشريع الاسلامی خضری: ۸۲ ۲ التذکار:‎ .١ 
خاستگاه خلافت: ۱۸۷ و ۱۸۸ به‌نقل از دکتر تیجانی‎ ۳ 


على ل) فيض ازل ۹۱ 


امثال همین جاعلان دروغگو از زبان رسول خدا ساختند: به‌دست ابوحنيفه دين 
خدا وسنت من زنده خواهد شد که خطيب بغدادی بعد از نقل آن می‌گوید: «اين 
روایت دروع و باطل انیت فاگ او چراع امت من می‌باشد. خوشبختانه شيخ 
على قاری اعتراف کرده به‌اتفاق جمیع محدئین دروغ است " يا ساختند خداوند 
ابن عدی آن را از جعلیات دانستند " يا از قول پیامبر جعل کردند: «ابوحنیفه را که من 
به‌سوی من می آید» ' در صورتی که همین دروغگویان ساخته بودند رسول خدا 
فرموده‌اند ابو حنيفه جراع اميت فون ا 

... وخلاصه بهفضيلت تراشى برای افراد اكتفا نکردند بلكه از قول رسول اكرم در 
فضيلت قزوین و گرگان» بغداد و بصره و شهرهای دیگر حديث ساختند” و حتى 
برای گورستانها حدیث جعل کردند مثلاً ساخته‌اند: «مُردگان گورستان عسقلان 
بهدبهشت. برده می‌شوند أن گونه که عروسی به‌خانه شوهر برده می‌شود» ٣‏ خلاصه 
اھ كريد" 

آری بهوفرمودة صديق اكبر و فاروقي اعظم حقيقى اسلام على امير مؤمنان درکنار 
محدثين راستگو و پاسدار «منافق و خطا کار و اهل شبهه»" حدیت‌ها جعل کردند. 


۲۳/۱ تاريخ بغداد ۲۸۹/۲ ۲ کشف الخفا:‎ .١ 

۳ لسان‌المیزان: ۰۱۹۳/۱ اللثالی المصنوعه: ۲۳۸/۱ 

۴. تاريخ بغداد: ۲۳۰/۴ ۵ اللثالی المصنوعه: ۴۶۷ 

۶ همان: ۴۶۰ ۷ التنبيه فى الرد على اهل الاهواء والبدع: ۹٩‏ 


۸ نهج‌البلاغه خطبة: ۲۱۰ 


۹۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


معجزة على 

بعد از آن همه ممانعت‌های سرسختانه از روایت كردن و نوشتن فضائل و مناقب 
به‌رفیق اعلی پیوستن رسول خدا آغاز شد و در دستورالعمل اكيد حکومت کودتائی 
قرار گرفت. سرازیر شدن احادیث ساختگی به‌جامعه‌ای که گروهی فرصت يافته 
بودند افکار ضد علی را انتشار دهند و با شعارهای مرموز احساسات عمومی را 
پریشان کنند. تا حدی که عامۀ مردم نه اصحاب وفادار غدیر از بردن نام على هم 
واهمه داشتند چه رسد فضائل حضرتش را بسط دهند. تا جائی که از نامگذاری نام 
على به‌روی فرزندان خود بيم داشتند زيرا تحت پیگرد قانونی قدرت حاکم قرار 
می‌گرفتند. زمانی که شخصیت‌های اصیل و آبرومند نمی‌توانستند با تود هرج و 
خدا را داشتند به‌ستیز بایستند و قهراً عناصر لايق جامعه در جنجال مردم جاهل 
فریب خورده هضم می‌گردیدند. هزاران مصداق كفت حکماء که «غلبه فرومایگان 
هلاکت بزرگان است) دید ه می شد. سرنوشت فضائل و مناقب علی امیرالمومنین 
تنها شخصیت ممتازی که می‌توانست مانند شخصیت پیامبر بعد از نبوت» امامت 
کند در معرض خطر نابودی بود. 

اصحاب دلسوز براثر مقابله با کودتا که مورد ضرب و شتم واقع شده بودند با 
نگرانی فراوان مسئله منم احادیث مناقب همان خصوصیت‌های انحصاری على بن 
ابیطالب را بى گرفته با اضطرایی روح فرسا جریانات روز را پی می‌گرفتند. زیرا 
می‌دانستند ممانعت از نشر فضائل على مرتضی تنها امیرالمومنین حقیقی اسلام 
آرزوئی بود که یهودیان در انجامش می‌کوشیدند و منافقان همان یهودیان به‌ظاهر 
مسلمان در پی تقاضای آن‌ها عملی اش نمودند... 


على () فيض ازل ۹۳ 


که هیچ‌گاه موفق نشدند زيرا رادمردانی تربیت شده محمدبن عبدالله با از 
خودگذشتگی‌های شگفت آور فضائل را در سینه‌های بىكينه حفظ كردند و بهابناء 
کر سپردند و براق ابد دز این كنيد كبود زمزمه‌اش را جاوید نگاه داشتند. آنان 
صحنه‌های جانسوز فداکاری‌های خود را چون مجسمه‌های منصوب بر سر 
میداد‌های تاريخ در منظر آیندء بشریت قرار دادند و خاطرات فتح مرزهای فضیلت 
را چون مراسم باشکوه سرباز گمنام برای تفویت روح آیندگان به‌جای گذاردند. و آن 
را به‌صورتِ معجزه‌ای از معجزات على بن ابيطالب در نشر فضائل حضرتش به‌ثیت 
تاريخ رساندند. 

و بهراستى آيا اين معجزه نيست که احاديث فضائل امام همگان على مرتضى از 
ميان زبان‌های بريده. دست و پاهای قطع شده. زندانها و سیاه‌چال‌ها 
تبعیدگاه‌های وحشتناک» خلاصه از زیر شکنجه‌هائی که تا سرحد شهادت حافظان 
فضائل على را می‌کشاندند با سختی ولی شجاعانه خويش را عبور داد در همان 
اوقات خفقان از زیر گوش‌های ارادتمندان گرفته تا فراز منابر اعلام موجودیت کرده» 
دل‌ها را روشن می‌نمود ‏ به‌روان مردم سروری روحانی می بخشيد وابدان سرد فرد 
جامعه راگرمی مى بخشيد وقتی شجاعت محدثان به‌اعضاء کودتا می‌رسید از خشم 
به خود می پیچیدند و قادر نبودند در مقابل اين همه عشق و از خودباختگی نسبت 
به‌تنها وصی و خليفه بعد از پیامبر بایستند. در میدان کوفه مردی پارسا و زاهد را 
می دیدند که فروغ ایمان از رخساره‌اش آشکار و آثار سجود و شب‌زنده‌داری تلألو 
خاصی به‌سیمایش بخشیده بود با دست و پای قطع شده و بدن آغشته به حون بر 


۱. کمتر کسی است که معجزه‌ای از خاندان رسالت ندیده يا نشنیده باشد امشب پنجم دیماه ۱۳۷۹ مطابق 
۷ رمضان قريب دود ساعت ۸ بعد از افطار مطلعم کردند نور چشمی سارا سلسبیلی که یکساله است 
دجار بيج خوردكى روده شده مىبايد عمل جراحی شود فوراً متوسل به‌فرزندان علىبن ابيطالب علیه‌السلام 
شدیم و عجیب است که حدود ساعت ده همان شب به‌طور معجزه بدون اينكه عملی صورت بگیرد رفع 
خطر شده همه پی‌اختیار از نعمت داشتن علی و آل على سجدة شکر به‌جای آوردیم. با اینگونه رخدادها 


می توان کتابی در چندین جلد تدوین نمود. 


۹۴ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


سر دار با مردم سخن می‌گوید و دل‌ها را به‌بیان فضائل على زنده می‌کند و در 
لحظات آخر زندگی» مدافع حقوق انسانیت را می‌شناسد ' 

در كنار «مرج عذراء» یکی از سبزه‌زارهای اطراف دمشق کارگردانانٍ حونخوار 
معاویه عامل خودمختار كودتاء بیزاری از على اميرالمؤمنين را به‌حجرین عدی 
عرضه می‌دارد او ابا می‌ورزد يس از ادای دو ركعت نما سبزه‌زار مرج عذراء را با 
خون خود سرخ‌فام کرده» سر به‌خاکی که آرامگاه عشق و آزادگی است می‌سپارد '. 

آری نشر فضائل در چنین موقعیتی كه ریگ‌های بیابان عربستان به حون شهدای 
علوی سیراب می‌شد. آفتاب بر پیکر خون‌آلود آزادگان می‌تابید وباد با خار و 
خاک بن مان هی تام ديو كد را مت شزو 
حیرت‌زا در کتب اسلامی منعکس كشت و با وجود موانع بسیار و تهدیدات فراوان 
نسبت به‌ناقلان از گفت و شنود دربارة آن خودداری نشد بلکه نقل أن را نور و 
حکمت می‌دانستند و مسلمین دور از مدینه در چنین موفعیت خطرناکی باز افرادی 
را برای شنیدن و آموختن حدیث فضائل بدان شهر اعزام می‌کردند تا آن را از 
اصحاب بشنوند و فراگیرند و برایشان بازگویند... 

... صفات ملکوتی علی. مشعل فروزان على شناسی را فرا راو عواطف حساس و 
ذوق‌های سلیم اجتماعات قرار می‌داد. دل و جان شنوندگان را تسخیر می‌کرد. 
شجاعانی سر بدار تربیت می‌کرد در مقابل حکومت ضد غدير در معنا ضد على 
قرار می داد. 

آری پخش فضائل على در کالبد اجتماع روحی تازه می‌دمید. محبتی پاک و 
پرشور به‌وجود می‌آورد. در تحکیم مبانی دين خدا پیروزی‌هایی در دل آن همه 
خفقان و ترس می آفرید كه جز معجزه نبود. و به‌راستی نشر فضائل مانند معجزاتی 
که تصير فد و اقات رده اتف وا کلستان هی کرد شق القن وود لی عن تمونده 


.١‏ سرنوشت میثم تمار در تمامی کتب روائی و تاریخی. 
۲ دی ۶۱۵۴۵/۱۲۱ 


على ن) فيض ازل ۹۵ 


مُرده زنده مىكرد در آن لحظات که همه قدرت‌ها و شيطنتها دست به‌دست هم 
داده بودند كه مانع نشر فضائل شوند عمل مىكرد. و از جمله معجزات على بن 
ابيطالب بود كه دل و جانٍ شنوندگان را بهترين جایگاه برای محفوظ ماندن از هر 
خطرى مى نمود... 

... بعدها مى بينيم مناقب و فضائل على أن هم از حوصله شمارش بیرون که در 
كانون عواطف غديريان همان شيعيان از هر خطرى در امان بودند چگونه حصرها را 
شکستند از سینه‌های پرخروش دوستان على بیرون ريخته شدند به‌زبان‌ها و قلم‌ها 
منزل اختیار کردند. 

آيا اين معجزه نیست که ناشران فضائل آماح تیرها و آغشته به‌حاک و خون در 
زندان‌ها و تبعیدگاه‌ها در راه يارى على مرتضی امیرالمومنین جان باختند و دشمن 
در این انديشه خام که می‌تواند ريشه فضائل و مناقب را بسوزاند از پیشرفت خود 
دور نگاه داشتند و افرادی چون زمخشری اديب و دانشمند و نویسنده پرکار اهل 
سنت أن حقيقت را چنین شرح کردند: «چه بگویم دربارة مردی که فضائل او را 
دشمنانش از راه كينه جویی و حسد انکار کردند و دوستانش از ترس و بیم پنهان 
داشتند» باز از اين ميان آن قدر فضیلت‌های وی انتشار یافت که خاور و باختر را 
فرا گرفت.» 

آيا اين معجزه نیست که عالمان دینی سقیفه با دانستن جزئیات ماجراهای تاريخ 
برخلاف ايده و عقيده كاركردانان سقيفه كتابها از مناقب و فضائل همان على بن 
ابیطالب تدوین نمایند که بزرگانشان دستور داده بودند از نشر فضائل او خوددارى 

و ایا حافظ ابومحمد حنفی کوفی با نوشتن فضائل على و علامه میرمحمدصالح 
حنفی ترمذی مشهور به مشكين قلم با «مناقب مرتضوی» علامه شيخ عبید الله حنفی 
هندی با «النص الجلی فیما نزل من کتاب الله فى حق علی» نسائی مؤلف کتاب 
«سنن» با «حصائص» ثعلبی شافعی با «مناقب علی» جلا لالدين سیوطی شافعی با 


۹۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


«فضائل على) حاكم نيشابور با «فضائل على) شيخ علی حضرمی شافعی با «مناقب 
علی» مح بالدين طبرى با «مناقب علی» علامه عيدروس علوى شافعى با «فضائل 
علی» خواجه محمد پارسا با «فصل الخطاب» شيخ محمد جوينى شافعى با «فرائد 
السمطين فى فضائل المرتضى والبتول والسبطين» جمالالدين زرندى حنفى با «نظم 
ور خط تو عاتن على وا رسای ماه سس سار 
رياض الفكر فى مناقب العترة الطاهرة الزهرا» و صدها شخصيت سرشناس ديك ركه 
در مناقب على و آل على كتابها نوشتهاند خکم منع فضائل و مناقب على 
اميرالمؤمنين را که از عصر ابوبكر به‌دستور عمربن خطاب صادر شد و به‌زمان 
دودمان جنايتكار وكثيف بنىاميه به اوج خود رسيد محكوم نكردهاند و آیا این برای 
كسانى که قرذها از صحنههاى دردناكي روزهاى بعد از رحلت پیامبر دور هستند 


حجت نيست که خويش را بهدامن على مرتضى افكنند. 


امضاء الهی 

کمتر کسی است كه با تاريخ آشنائى داشته باشد و از روزگار بعشت تا همجرت از 
به‌رفیق اعلی پیوستن پیامبر تا عصر خويش با حقایقی غیرقابل انکار پیرامون تأیید 
آنچه که در صدر اسلام با حضور رسول اکرم و بعد از فراق ظاهری آن ذات اقدس 
رخ وا مایت در اکثر تواریخ شيعه و سنی نشانی تکان‌دهنده هست. و به چند 
صحنه‌ای شگفتآور و تکان‌دهنده آن در مجمو عه تألیفات حود اشاره کرده‌ام که 
دلالت دارد خدای علی اعلی همانگونه که مخالفان علی مرتضی را به‌امداد غیبی 
سركوب کرده‌اند» وقايعى مانند غدير را نيز به‌امضاء تابي حود رسانده‌اند. به‌یاد 
ابوطالب عليهالسلام گفته‌های كهنه شد؛ دشمنانٍ آل على را تکرار مىكردند و چنان 


على (ع) فيض ازل ۹۷ 


و چنان می‌گفتند. ناشری دوستدار خاندان رسالت که از صلحاء زمان خويش است 
آقای حاح على آقا شفیعخانی زحمت و مخارج جاب ترجمه «اسنی المطالب فى 
تاو طابر شا رودن ما سا هس مه فطل وبر 
مراجعت گفتند كنار بيت ایستاده بودم و ازدحام جمعیت هر لحظه مأیوسم می‌کرد 
كدبع اك يبن روم وک ترا كوا تم بان رسای آ فاد کف ساقت بو 
على مرتضی جاب کرده بودم عرض کردم خدایا اگر اين خدمت مورد قبول است 
برای اين غلام دوستدار وسیله‌ای ساز که به‌آرزو برسم كه بدون هیچ کمعی و 
اقدامی دستهایم را روی بي تاللهالحرام دیدم. ولی آنچه موجب شد اين بخش را در 
تصحیح کتاب حاضر اضافه كنم دو ماجرائی بود که از زندگانی محدث قمی برایم 
نقل نمودند. 

حجة الاسلام والمسلمین آقای حاج میرزا محسن نوری همدانی برایم نقل کردند 
حاج شيخ عباس قمى بهمهمانى رفته بودند با شربت خنک توام بايخ مورد پذیرایی 
قرار گرفتند ایشان با اينكه بهاسم مبتلا بودند و ان نوشيدنى برای كسالتشان مضر 
بود نمی خواستند با ننوشیدن شربت میزبانشان را آزرده‌خاطر کنند. با انگشت سیابه 
شربت را هم می‌زنند و می‌گویند من با این انگشت فضائل آل محمد فرزندان على و 
فاطمه را نوشته‌ام حتماً دفع ضرر می‌کنند می‌گویند همانطور شد شربت را نوشیدند 
از اسم هم خبری نماند. 

واد کاب اس افا حاج سید محمد علوی طباطباتی بروجردی برایم 
نقل نمودند مرحوم حاج شيخ عباس قمى در یکی از دهات مشهد مقدس به‌تدوین 
سفينة البحار بودند. پشه مانع اسایش و راحتی ایشان شده از پیشرفت کار می‌کاست 
حاج شيخ عینک را از چشم برمی‌دارند و قلم را زمين می‌گذارند به‌خدا عرض 
می‌کنند من دارم احادیث آل محمد و فضائل آن ذوات مقدسه را ضبط می‌کنم اگر 
پشه باشد انجام نمی‌دهم» از همان لحظه پشه‌ای در اطاق دیده نمی‌شود. و نظاثر 
اين تأييد غیبی الهی که بدون تردید اگر جمع شود مجموعه‌ای چندین جلدی 
خواهد شد. 


۹۸ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


فضائل على 
جمالك جيل اندم 

كسانى كه بخواهند دين يا مكتبى را بشناسند قهراً برجستهترين فردٍ آن دين يا 
مكتب را مورد شناسائى و مطالعه قرار می‌دهند. زيرا او نمونه زنده و منعك سكنندة 
تعليمات أن دين و مكتب می‌باشد. فضائل روحی» فداكارى بىدريغ او بهترين 
نموته‌های تریبت یافته زهیری و تعاليم آن دین و مکتب است. علی که جامم فضائل 
عالی انسانی است غبورترین مدافع و سرسخت‌ترین مجاهد راه دين و حق 
می‌باشد فضائلش چهرة اسلام را ترسیم می‌کند و در حقیقت اسلام ناب را مى توان 
در فضائل علی‌بن ابیطالب دید. زیرا تمام خصوصیت‌های عالی اسلامی فقط در 
جمال جمیل فضائل على امیرالممنین» تربیت یافتة پیامبر اکرم خلاصه می‌شود. 

از اینجاست که می‌توان بدین نکته مهم پی برد» چرا دوستی او مقیاس سنجش 
ایمان است که هرکس علی را دوست بدارد مومن وكرت منافق و بی حقیقت است 
واه لا بی ال موف و لالبغضى ال مُنافق» ١‏ بل فراتر از این که دوست اشن 
ا ا کشی غ عا رو ن ا ینور 
این امتياز بر ديكران که قاطبةً بنىآدم است شک و تردیدی به‌خود راه دهد کافر 
است زیرا پیامبر اکرم فرموده‌اند: ل خر ال فن: افتری فد کف یا به‌تعبیر 
عايشه دختر ابوبکرین ابن قحافه «جزکافر کسی در این حقیقت شک نمی‌کند» ‏ پس 
اسلام بی علی‌بن ابیطالب که جانم فدای پدر و بسر باد» چون قالبی بی‌روح است. 

در چنین موقعیتی على اميرالمؤمنين یعنی همان حصوصیت‌های عالی انسانی 
که به‌صورت فضائل انحصاری أن ذات اقدس در اسلام مطرح می‌باشد زیباترین» 


۲۶۱/۲ خحصال صدوق:‎ .١ 
۲۲۱/۷ فضائل الخمسه: ۹۱/۲ به‌نقل از تاريخ بغدادی:‎ .۲ 
۱۱۲/۲ صواعق محرقه ابن حجر: ۷۵ مجمع الزوائد: ۱۳۲/۹ فضائل الخمسه:‎ .۳ 


على ۵) فيض ازل ۹۹ 


دلنشین ترین» مهم تر اينكه مطابق‌ترین چهره‌ای است که از اسلام داریم و می‌توانیم 
مدعی شویم همانطور که على عليه السلام قرآنٍ ناطق است. فضائل و 
خحصوصیت‌های او اخلاق عالی قران و خصوصیت‌های انسان کامل صامت 
می‌باشد در معنا آنچه در سینهٌ حروف آیات در باطن قرآن نهاده شده است در چهرة 
على علیه‌السلام نمایان گردیده شاید یکی از معانی کلام مبارک پیامبر اکرم که 
فرموده‌اند «علی م الْقَد ان وَالْقوْآنُ مع عَلِى)! همین باشد. واينكه ابن عباس 
می‌گوبد آنچه در حق على در قرآن آمده در حق کسی نیامده است " چون به‌لحاظ 
خصوصیت‌های على علیه‌السلام نازل شده پس همان استنباط و استدلال ما را 
ی می‌کند. 

در این موقعیت اگر فضائل على را از اسلام بگیرند نمی توان نمونه‌ای از تربیت 
رسول خدا را دید و امکان ندارد نشانه‌ای از کمال عبودیت را بتوان ارائه داد در 
حقیقت اسلام به‌معنای اصل حقیقی و واقعی‌اش در دسترس ما نیست که بتوان آن 
را به‌نمایش گذاشت. به‌راستی اگر پیامبر اكرم عترت را هم‌سنگ و هم‌شأن قرآن قرار 
نمی‌داد. چهره‌ای از جمال اسلام و عبودیت کامل خالص از هر کمبود ارائه نداده. 
در حقيقت مأموریتش را به‌اتمام نرسانده بود. 

اگرکعبه اصلی‌ترین پایگاه اسلام است فرموده‌اند ديا على أنْتَ بمََزلَة الْكَعْبِة "يا 
على کرو تاموتا که میهف باکت ی وان ولا نان هما رده 
به سوی تو مى أيند و تو به‌سوی کسی نمی‌روی. 

واگر برگزیدن خلیفه که انسان کامل اسلام است سند مباهات خدا بر ملاتکه 
باشد حضرت جبرئیل امین علیه‌السلام در حق على بن ابیطالب علیه‌السلام خطاب 


۱. صواعق محرقه ابن حجر: ۷۵ مجمم‌الزواند: ۱۳۳/۹ فضائل الخمسه: ۱۱۲/۲ 
۲ فضائل: ۱۶۸/۱ صواعق محرقه: ۷۶ و نورالابصار: ۷۳ 
۳ فضائل الخمسه: ۱۷۶/۱ کنوزالحقایق: ۱۸۸ ۴. اسدالغابه: ۳۱/۴ فضائل الخمسه: ۱۷۶/۱ 


۱.۰ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


ص 


به حضرتش فرموده‌اند: «یباهی ره 9 پک اللانکته, خدا به‌وجود تو بر 
فرشتگان مبامات می‌کند. 

اگر پیامبر اکرم حضرت محمدین عبدالّه تنها حیثیت آسمانی اسلام باشد و 
پیشرفتش» پیشروی خدا محسوب شود فرموده‌اند: «بر ساقة عرش نوشته ديدم 
خدائى جز ذات مقدس الله نیست محمد رسول و فرستاد؛ او است ید بعلي او را 
به‌وسیله على تائید كردهام) ' ۱ 

اگر ثمرة اطاعت از اسلام بهشت است و تخلف آن جهنم حاصلش حب على را 
تفت شتا سانتواند و وچو وان «دشمن على از دنيا بيرون نرود تا جرعه‌ای از 
حميم دوزخ را بجشد) ' 

اگر عبادات اساس مسلمانی باشد فرموده‌اند: را له ای على باه ۵ و حتی 
برای کسانی كه در دوره‌های بعد زیسته‌اند. از فیض هم عصری يا در زمانٍ حضرتش 
بوده‌اند لکن سعادت زیارت جمالش نداشته‌اند فرموده‌اند «ذکر على عِبَادة) د کر و 
ياد على عبادت است " و اينكه عده‌ای با «خداوندا من به‌واسطه ولایت علی‌بن 
ابیطالب به‌تو تقرب می جویم» مُردهاند . 

واگر بهشت ثمرء عبادات و خلاصة بندگی به آئین اسلام باشد فرموده‌اند: «حلقه 
کوبه در بهشت ازیافوت نج است بر روی صفحه طلا قرار دارد و چون حلقَهُ در بر 
صفحه کوفته شود آواز یا علی برآورد»۸ 


و این که زمخشری چهره برجسته عالم سنت حديث قدسی را نقل می‌کند که 


تسر تور ال ۲۰۵۲۱ ۲ فضائل الخمسه: ۱۷۵/۱ تاريخ بغدادی: ۱۷۳/۱۱ 
۳. به آثارالصادقین: ۱ به‌بعد رجوع شود. ۴ عقات الاغمال: ۳۷۱ 

۵ یعنی «نگاه كردن به‌علی عبادت است» فرائد السمطین: ۱۸۱/۱ مستدرک الصحیحین ۱۴۱/۳ من لا 
بحضره الفقیه: ۲۰۵/۲ ینابیع الموده: ۱۲۱ مناقب خوارزمی: ۲۶۱ نهایه ابن اثیر: ۷۷/۵ 

۶ کنوزالحقایق: ۷۳ فضائل الخمسه: ۱۱۶/۲ من لا یحضره الفقیه: ۲۰۵/۲ 

۷ کفایه‌الاثر: ۲۱ 

تالا ۱۲۲/۵ ضاقب این هر آغوت ۱۶۱/۳۶ 


على ل) فيض ازل ٠١‏ 
خداوند فرموده است: «لادخل اه من آطاع عل اگر آدمی به اسلام ازگناهانش 
أمرزيده می شود فرموده‌اند: «خداى تبارک و تعالی برای برادرم علی‌بن ابیطالب 
فضیلت هائی قرار داده كه غير خدا عدد آن را نمی داند فنْ ذكر فَضيلَةً من فضائله 
شرا ها عفر هل ها دم منى ذلبه وَ ها تاخ پس هرکسی فضیلتی از فضائل او را 
ذکر كنك و بدان اقرار و اعتراف داشته باشد خداوند گناه گذشته و آینده‌اش را 


می‌آمرزد» " و... که اگر نقل شود کتابی مقدس خواهد شد. 


حفظ و نشر معارف اسلام 
به‌فضائل على است 

بدون نیاز به‌اقامهٌ دلائل نقلی و عقلی بايد بيذيريم دو واقعيت هم‌سنگ و 
هم شان» هم رتبت و هم‌منزلت غير قابل انکار در اسلام به‌نام قرآن و عترت که امانت 
و میراث جدائی‌ناپذیر و هميشه با هم پیامبر اکرم می‌باشند و به‌فرموده امام صادق 
فقا خدا در کلام خود بر خلقش تجلی کرده است ولی مردم تم يتن و 
بسه‌فرمودة امامان اهلبیت که ولایتشان قطب قرآن اسك" آن ذوات مقدسه 
اسماء الحسنی " وجهالله الاعظم " می‌باشند. 

با حفظ مرتبت ربوبیت کامل برای خدا و منزلت عبودیت خالص تمام عیار برای 
ائمه طاهرین می‌گوئيم قرآن خدای صامت و آنان که خود فرموده‌اند «تحنٌ وَجَّهُ له 
فى الزض»" خدای ناطق هستند. می‌توانند تنها کسانی باشند که معارفِ عالی 
اسلام را نشر دهند و مهمتر این که از حوزه اسلام محافظت نمایند. واصلاً به فضائل 


۱. مجمح البحرین جاب جدید: ۱۹۷/۲ یعنی «جز مطیع على را وارد بهشت نمی‌کنم.» 


۲. امالی صدوق: ۱۳۸ ۳ بحارالانوار: ۱۰۷/۸۹ 
٠‏ 831 امام صادق مى فرمايند: (خدأ ؤلانت ما اهلست رأ قطب قرآن و قطب ائمه کتاب‌های اسان قرار داد) 
بحارالانوار: ۷/۸۵ ۵ اصول کافی: ۱۹۶/۱ 


۶ سفینةالبحار: ۶۳۵/۲ مستدرک السفینةالبحار: ۲۴۹ تفسیر نور الثقلین: ۴ ذیل أيه کل شی مالک 
۷ اضول کافی: ۱۳۳/۲ تفسیر صافی جاب قديم: ۷۸ یعنی: «ما وجه و روی خدا در زمین هستیم.) 


۱۰ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


ایشان معارف الهی شناخته و اسلام از هر خطر نامفهومی و نارسائى محفوظ 
می ماند. ۱ 

به‌این معنا نشر فضائل و مناقب انسانى كه تمام شئونات زندكيش صورت‌های 
گوناگون و در جاهای مختلفب صراط مستقيم است و سالک را به‌عبودیت کامل 
می‌رساند بهترین معرف اسلام ناب محمدی است که حافظان حدود و ثغور 
اسلامی زمانی وظيفة ۱ انجام داده‌اند و موفق بوده‌اند که علی‌بن 
ابیطالب را الگو قرار داده کتاب فضل وی را بخوانند. شاید به‌لحاظ همین موقعیت 
خاص الخاص است که فرموده «وَیْل ين جَهل مَعْرَفتى وَل يَعْرِفْ حَقٌ»! و الا از 
شخصیتی چون على بن ابیطالب به‌دور است که جنين از خويش بگوید هر چند در 
اين جایگاه على فرزند ابوطالب از علي اميرالمؤمنين» على وصی رسول» علي 
خليفة خدا ترویج می‌کند. همانطور که پیامبر اکرم با شهادت به‌رسالت و عبودیت 
تفهیم می‌کند قامتِ محمدی به‌حقيقتِ احمدی که علتِ غائی خلقت و مبدأ 
آفرینش است و عبد تمام غبار به‌شمار می‌رفت که به‌رسالت متصوب شده شهادت 
می دهد. 

ھو ادر که عدو ترا تفای شاه کر سس قرا عادو 
فرمو ده‌اند: رف العنی مَنْ عمی عن فضلنا» ۲ بولحاظ موقعیت معرفت به‌امام در 
شناخت اسلام و حفاظت از حدود و ثغور آن می‌باشد. و اين راء در کلام امام باقر 
عليهالسلام نسبت بهولايت به خوبی می شناسيم «التاركؤن ولاية على» نکر ون 
ِمَضْلِه. اْظاهروٌنَ أغداءة. خارجون عن الاسلام. مَنْ مات منم عَلى ذلِكَ» ۳ آن‌ها 
كه ولايت على را ترک نموده وانهند و فضل و برترى او را رد و انکارکنند و 
به دشمنانش کمک نمایند» و بر اين وضع بميرند از اسلام بیرونند. 


ای و ی یی كدعوا یی سا EE‏ لاوا بسار 
1 تست وی کوری: کر أن كين السك که فضیلت ما را نبیند (تفسیر نورالئقلين: 0۹۹۰/۳ 
۳ بحارالانوار: ۲۰۳/۳۹ به‌نقل از محاسن برقی 


على ل) فيض ازل ۱۰۳ 


و آنجا که قبولى على اميرالمؤمنين ايمان و نبذيرفتن فضيلتى از فضائل او كفر 
است ١‏ تفهيم می‌کند ؛ اسلام با تمام خصوصيتهايش تعیین‌کنند؛ مرز ایمان وكفر 
مى باشد. حديث قدسی «لو | كعم الاس كلوه عل ءل ية على ها خَلفْثُ انار ' اگر 
تمام مردم بر ولايت على جمع می‌بودند آتش [> دوزخ]را: نمى آفريدم. يعنى على 
همان ايمانى است كه از اركان اسلام مى باشد. 

از طرفى وقتی نماز و روزه وزكوة و حج را برولايت که مجمع فضائل و 
خحصوصیت‌های على عليه السلام است داد فوت معرفة امام را 
فراهم نمی‌اید. 

علاوه اسلام جز همان گفتار و رفتار و کردار معصوم علیه‌السلام نیست چنانکه 
a‏ «بنا ال الا بده الله آلاشلام و 3 بنا یبد و بنا 
يحم الدنياء ' به وسیله ما اهل بيت» خدا اسلام را يديد فرمود و به تعلیم وارشاد ما 
أب باک اون یکی نم دیا لن قز aT‏ 

واكر بخواهيم اسلام را از هر خطرى که تهدیدش مىكند مصون و محفوظ نگاه 
داریم بايد در امان خانهٌ فضائل و مناقب على و آل او مارا يش دهیم که ولایت حصن 
حصین الهی است. و لذا مى بينيم وقتی سعد اسکافی به‌امام باقر علیه‌السلام عرض 
جوابش می‌فرمایند: «دوست داشتم که در هر مسافت سی ذراعی يكتن چون تو 


۱ روایات زیادی در متون اسلامی موجود است که حکایت از اين مهم دارد. 

۲ بحارالانوار: ۲۴۷/۳۹ به‌نقل از امالی صدوق 

۳ بحارالانوار: ۳۳۲/۶۵ سفینة‌البحار: ۶۳۴۳/۱ جامع احادیث الشیعه: ۴۶۳/۱ و اصول کافی .٩۳/۳‏ 
E‏ تخر تسین ۲۳/۸۰ 


۵ آل عمران: ۴ یعنی: «هرکس غير از اسلام دینی برگزیند هرگز از وی پذیرفته نخواهد شد.» 


۱۴ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


سخنگویی بود» ! چرا چون فضل و فضائل و خسن امامان اهلبیت بهترین روش ارائه 

يا حماد سمندری كويد به‌امام صادق گفتم: من به‌سرزمین‌های شرک IENE‏ 
امام به‌من فرمودند: «ای حماد آیا هنگامی که آنجا هستی از ولایت ما یادمی کنی و 
بدان فرامی خوانی ؟» گفتم: آری؛ فرمودند: «آن گاه که در سرزمین‌های اسلامی 
هستی چه؟ آیا در آنجا از ولایت ما ياد می‌کنی و بدان فرامی خوانی؟» گفتم: نه 
فرمودند: «اگر تو در سرزمین‌های شرك بمیری نه تنهایی بل به‌صورت امتی محشور 


ّ : 3 09 0 .- ۲ 
فى سوق و دوزت پیشاپیش حرکت مى کند» 


ارزش جهانى اسلام 
وابسته بهافضلیت على است 

با شناخت موقعيتٍ فضائل و مناقب در نشر معارف و حفاظت اسلام به‌این باور 
می‌شویم» اسلام به شخصیت صاحبانٍ فضيلتها بستگی داشته و فقط با 
منقبت‌های آن ذوات مقدسه به‌نمایش گذاشته می‌شود. با درک اهمیت چنین 
موضوعی حساس و مهم می‌فهمیم که پیگیری دانشمندان و متفکران شيعه در نشر 
افضلیت علی‌بن ابیطالب که از جمله اقدامات هميشه با رسالت بوده بی جهت نبوده 
است. پیامبر اکرم در كنار وضع قوانین و مشخص نمودن وظائف مسلمانی به‌آن 
توجه داشته در جابه‌جای تاریخ اسلام به‌آن اشاره کرده‌اند. و لذا با بررسی تاریخ 
متوجه می‌شویم از همان دورةٌ بعثت و هجرت نزدیکان رسول خدا مانند سلمان و 
ابوذن مقداد و حذیفه» عمار یاسر به‌نشر فضائل علی‌بن ابیطالب حساس بوده‌اند» 
زيرا در کنار ختمی مرتبت بهاين موضوع مُلهم شده بودند که ارزش آنچه به‌وسیله 
پیامبر خدا بیان شده است به شخصیتی که در خور رهبری آینده اسلام می‌باشد 


۱. رجال کشی: ۱۱۵ ۲ وسائل الشیعه: ۷۷/۱۱ 


على ) فيض ازل ۱۰۵ 


بستگی دارد. زيرا در جمع نخبگان مهاجر و انصار تنها شسخصیت ممتازی که فیح 
تبن انها قت کدی ای دنفي نكا و زه وكات يلظ ني ا 
واحدى كه برنامهٌ بعثت انبياء بوده و رسول خدا بهآن توجه بسزائی دارند متوجه 
سازد. فضائل و معنویات را به‌وسیله دارا بودن و به کار بستن به‌انسان‌ها بیاموزد. زیرا 
عبادات بدون خاصيت دن ال عن الفحشآء والنکر! فایده‌ای نداشته و 
ندارد. يعنى بايد بيديريم «(اسلام) در مسلمان بدون فضائل و مناقب بی‌رنگ بوده» 
به همین عيب بزرگ و غیرقابل انکار است كه از جنين مسلمانى در جامعه کاری 
ساخته نيست اگر مخرب نباشد. مؤيد و مروج نیز نیست. 

به‌لحاظ اهمیت موقعیت‌های فراوان بل بی‌شمار و انحصاری خاندان عصمت 
بوده که شخصیت‌های بلندپایه شيعه به‌نشر فضائل و مناقب همانند ساير فرایض 
اسلامی اهمیت فائل شده‌اند. زیرا به‌جان جان جان يقين کرده بودند که ارزش 
جهانی اسلام فقط و فقط وابسته به‌آن ذوات مقدسه است چنانکه در دوره‌های 
مظلومیت على مرتضی علیه‌السلام در حقیقت زمان به‌مظلومیت کشاندن اسلام و 
بيامبر اکرم» اگر علی‌بن ابیطالب در خیلی از صحنه‌های قضاوت‌ها يا پاسخ 
به پرسش های عالمان دینی ادیان از خلفاء برگزیدهُ سقیفه حضور نداشتند طشت 
رسوائی اسلام را به‌صدا درمی آوردند. شهرت «لولا على لهلک عمر» " که از هر سه 
تن خلفاء سقیفه شنیده شده است " به‌حدی است که نحویان و سنیان آن را مثال 
«لولا» کرده‌اند ' و لذا هميشه از خدا می خواستند برای آنان هيج مشکلی پیش نیاید 
مگر که على بن ابیطالب در اختبارشان باشد”. بس کدام شرافت برای اسلام از اين 


۴۵ عنكبوت:‎ .١ 
۳۰۱/۳ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۸/۱ ریاض النضره: ۲۲۴/۲ کنزالعمال:‎ .۲ 
۴۵/۱ کنزالعمال: ۵۳/۳ ریاض النضره: ۱۹۴/۲ ۴. جامع المقدمات: ۱۳/۲ و انوار نعمانیه:‎ ۳ 


۵ فيض القدیر: ۳۵۶/۴ نظم دررالسمطین: ۰۱۳۱ ۱۳۲ مناقب خوارزمی: ۰۹۶ ٩۷‏ فرائدالسمطین: ۳۴۵/۱ 
و ۳۴۴ کفایةالطالب: ۲۱۷ طبقات ابن سعد: ۰۳۲۹/۲ استیعاب: ۰۳۹/۳ اسد الخابه: ۰۲۲/۴ اصابه: ۵۰۹/۲ 


۱.۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


بالاتر که مسلمانی با چنین موقعیتی استثنائی به‌جای به‌رسواثی کشاندن خلفاء 
سقیفه که کمترین أن قهر كردن از جامعةٌ اسلامی بود اين جنين در مواقم حساس 
خحصوصیت‌های على بن ابیطالب است که می‌گوئیم و گفته‌اند» ارزش جهانی اسلام 

برای فهم اين موضوع بسیار حساس و حائز اهمیت بايد همه و همه بدون غرض 
كه تولیدٍ مرض می‌نماید به‌این توجه کنند. کارگزاران سقیفه اگرکوچکترین حمیت و 
تعصبی به‌اسلام و پیامبر اکرم داشتند» خويش را فدای صلاح اسلام می‌نمودند نه 
خود نمایند. 

به‌راستی آنان که سقیفه را برپا کردند تا خلافت را غصب كنيد یعنی به‌قدرت 
برسند و حکمرانی نمایند و آنهائی که اين حرکت ضد اسلامی را تأييد نموده‌اند و 
هنوز می‌نمایند به‌اين توجه داشته‌اند آنچه در سقیفه به‌وقوع پیوست جه جسارت 
آتان عملاً به‌اثبات رساندند پیامیر خدا ندانستند چه کرده‌اند! با دانسته‌اند» لکن 
مصلحت و صلاح دنیای اسلام و مسلمانان را فدای خواسته شخصی خود کرده‌اند. 
در صورتی که پیامبر اکرم مجری همان بودند که خداوند برای آخرین دين آسمانی 
خواسته بود. 

بگذریم خوانده‌اید و خواندهايم خلفاء سقيفه كه جز دخترانى اذيت كختدة 
به رسول خدا به‌اسلام و پیشوایش چیزی تحفه نداده بودند برای رسیدن به‌آرزوهای 
اینکه در عالیترین موقعیت علمی و معنوی و سیاسی فرار داشت. مظلوم واقع 
شده ظلم و ستم را به‌لحاظ حفظ اسلام تحمل کرد حتی در فرصتهائی که 


على ۵) فيض ازل ۱۷ 


می توانست خلفاء را برای هميشه از صحنه زندگی دور سازد و از زمان خانه‌نشینی 
خود بکاهد. غرض شخصی خلفاء را با خويش نادیده كرفت به‌فریاد اسلام رسید و 
این نشانة انسان‌هائی است که در عالیترین رهه معنویت الهی قرار دارند. 

اگر فرصت طلبان بر ما ايراد كيرند كه چرا در آن موقعیت‌ها على امیرالممنین 
به‌جای فریادرسی» قیامی مسلحانه نکرده» زمام امور را به‌دست نگرفته‌اند علاوه بر 
پاسخ‌های زیادی که کتابی مستقل خواهد شد و ما در جای خودش به‌آن‌ها اشاره 
كردهايم می‌گوئيم دقت در آنچه بعد از همین سطور نقل می‌کنيم علت چنین از 
خودگذشتگی را فهم می‌کند. 

برای نمونه در جنگ با ایرانیان که عمرین خطاب تصمیم می‌گیرد خودش در 
رت کیت کت و بعد چنین صلاح دانست ازامام در این مورد نظرخواهی نماید 
حضرت بهاو می‌فرمایند: «... مرکز و قطب جامعه باش و آسیای عرب بر محور تو 
بچرخد... اگر از اين سرزمین بیرون رفتی» اعراب از اطراف و نواحی بر تو 
می شورند. بعد مشکلی که بشت سر بيدا خواهی کرد مهم تر از آن چیزی است که در 
پیش روی داری. عجم -فردا که تو را در مقابل خود ببیند ‏ خواهند گفت: اين اصل 
اعراب است و اگر اين ريشه را قطع كنيد راحت می‌شوید و بعد این کار باعث 
می شود که شديدتر بهتو حمله كنند و طمع آنان کر واد دی 

بار ديكر به‌همین مناسبت بهاو چنین فرمود: «... تو اگر خودت به‌سوی اين 
دشمن بروی و شکست بخوری دیگر نمی توانی مسلمان‌ها را در نقاط دوردست زیر 
حمایت خود نگه‌داری مردمی جنگجو و رزم‌دیده را به‌سوی آنان بفرست و 
رنج دیدگان آزموده و خیرخواه را همراه اوکن» اگر خداوند پیروزی نصیب کرد که 
جه بهتر و اگر طوری دیگر شد تو مدافع و پشتیبان مردم خواهی بود...؛ 

آری ارزش جهانی اسلا به‌افضل فرار دادن چنین شخصیتی است و هركس بهر 
دين و آئینی از فرقه‌های چهارگانه اسلامی غير از این شخصیت را بپذیرد و به‌هر 


۱۴۶ نهج‌البلاغه: نامه‎ .١ 


۱۸ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


عنوانی معرفی کند بزرگترین ظلم را به شخص خويش نموده است زیرا در تشخیص 
و انتخاب بهترین ها به‌اشتباه افتاده, آن هم خطائى كه هرگوشه‌ای از تاريخ زندگیشان 
طرفداٍ خویش را نه شرمنده بلکه با سئوال‌های کمرشکتی که فرن‌هاست بی جواب 
مانده مواجه می‌سازد. 

بس اگر علی‌بن ابیطالب حتی در دوران غصب خلافت. در صحنه اسلام نبود 
بدون هیچ تردیدی اسلام حقیقی با رسول خدا دفن می‌شد و اگر چیزی هم به‌نام 
اسلام در جامعه ر و بر جا مىماند همان شرك وكفر دوران جاهليت 
مى بود زيرا رسول خدا صلوات‌الله عليه و آله به‌علی‌بن ابیطالب فرمودهاند: «لَولاکَ 
لا عرف الو مون من بَغدٍی» اگر تو نبودی آهل ايمان بعد از من شناخته نمی‌شد. و 
لدا به‌اعتبار کلام مبارک نبوی که می‌فرمایند: «علی امام کل موّمن بَعْدى) ۲ على بسن 
از من امام و پیشوای تمام اهل ایمان است. آن‌هائی که در تمامی امور دینی خويش 
حضرتش را مقتدای خود قرار نداده‌اند از ایمان بهره‌ای ندارند و به‌لحاظ همین 
کمبود نمی توانند ۳ جهانی اسلام را به‌نمایش درآورند. 


فضائل و مناقب 
وسيلة عبور از گذرگاه رنج‌بار طبیعت 

بیان فضائل و مناقب امیرالمومنین و آل بزرگوارش به‌منظور اين نتبجه گرانبها 
بوده است که مردم بتوانند رهبری را که حافظ نوامیس انسانیت و نگهدارند؛ حقوق 
ملل و اقوام می‌باشد بشناسند و با الگو قرار دادن او به كمال رسیده بتوانند از مقاصدٍ 
بلند زندگی دنیوی بهره‌ور گردند و از تهاجمات خانمان‌سوز و انحرافات فضائل 
برباددهنده برهند» از زندگانی مذلت‌بار به‌روزگاری سراسر مجد و عظمت بكرايند 
از این رو بزركانٍ اسلامی در تدوین آثاری که از گفتار پیامبر اکرم سرچشمه گرفته 
است همت نموده‌اند» مناقب و شایستگی‌های علی‌بن ابیطالب امیرالمومنین را 


۲۸۱/۱ مناقب ابن مغازلی سنی: ۷۰ ۲ عیوناخبارالرضا:‎ .١ 


على ل) فيض ازل ۱۰۹ 


بیان کرده. عظمت روح و شخصیت کامل او را ستوده‌اند تا توجه همگان را متوجه 
تنها آموزگار الهی در پی نبی‌اکرم بنمایند» تا بدین وسیله بشر در سرتاسر ادوان از 
گمراهی مصون ماند و حيرت زده عمر خويش را با گذشت قهری زمان از کف ندهد 
و با شناخت على و آل او تنها آموزگاران الهی حاصل عبور از گذرگاه رن بار طبیعت 
را به‌دست آورد» و به‌سرچشمه فیاضی که از کرانةٌ دربای وحی می‌جوشد ره یابد و 
با آموختن حقایق» از تحير افکار که بدترین حالات روانی است خلاص گردد. 

و لذا اگر به‌منطق آموزنده و تربیت عمیق آل محمد توجه کنیم می يابيم که امامان 
اهل بيت با روشی مخصوص به‌خود بشر را به‌راه‌های روشن زندگی رهنمایی 
کرده‌اند و آنان را به‌تبعیت از خويش واداشته‌اند در معنا آنها را به کردار و رفتار 
سعادتزا سوق داده‌اند تا به‌مرتبت لان من أهل یت ١‏ رسانده‌اند» به‌همگان 
مثل اعلای فضیلت اندوزی بل راه و روش و مسير دارای مناقب شدن را نشان 
داده‌اند. و تفهیم کرده‌اند اگر انسان‌ها به طور اعم و مسلمانان اخص فضائل ومناقب 
على و آل او را که عترت رسول خدایند الكو قرار دهند» بی‌هیچ تردیدی اگ رگوشت 
و پوستی وابسته به‌شجره طیبه ندارند حتماً خصال و روحیه. کردار و رفتار محمدی 
را دارا خواهند شد. 

مثلاً یکی از مناقب امیرمژمنان «اقضاکم علی»" است اگر این حدیث که 
«داورترین شما على است» انتشار یابد همه می‌فهمند در قضاوت‌ها که تنها وسيلة 
حفظ حقوق فردی و اجتماعی است. بايد به‌چه سيره و روشی تأسی جست و جه 
ها سا را الگو قرار داد و مهم‌تر اينكه در داوری جز روش آل على را نداشته 
كله زور امنيا ص تا یت مان که در قفاوت الا ینت وش 
نداشته و داوری ایشان با کینه‌توزی‌ها و انتقام‌کشی‌ها توأم نبوده است امامان 
اهلبيت بوده‌اند. با اين تبعیت و الكو قرار دادن بدبینی‌های پُردامنه و افسردگی افراد 
كه از داوری‌های غير منصفانه برمى خيزد وجود نخواهد داشت. 


٩۶/۳ جامع الصغير: ح ۴۶۹۶ ۲. الغدير:‎ .١ 


١٠‏ ش السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


به‌لحاظ همین عبور از گذرگاه طبعيت بشرى بوده است که در حديث قدسى 
وارد شده خداوند فرموده‌اند: اگر خلق در اطاعت از علی‌بن اببطالب اجتماء 
می‌کردند دوزخ را خلق نمی‌نمودم " زیرا براثر مقتدا قرار دادن على امیرالموّمنین 
همه بهشتی و بهشت‌نشین شده بودند. دوزخ و ميزان آن به کار نمی آمد. 

و پیامبر اکرم که دلسوزترین شخص به‌خود و جامعه می‌باشند در جابه‌جای 
زندگی خود با سفارش «به‌امامان بعد از من اقتدا کنید» " خواسته‌اند حلق و خوی‌ها 
را بهشتی سازند زيرا فرموده‌اند: که «بهشت مشتاق على علیه‌السلام» است و چون 
عمار و سلمان " حضرتش راكاملاً پیروی کرده‌اند مشتاق ايشان هم می‌باشد. بعنی 
اگر من و شما هم مانند عمار و سلمان عمل کنیم حتماً بهشت مشتاق ما نیز خواهد 
بو د. 

كه اگر به‌این بارور شویم و يقين کنیم همان طور که پیامبر اکرم فرموده‌اند «علی 
همنشين خود را به‌هدایت. ارشاد و از گمراهی باز مى دارد) ' به‌طور حتم و یمین 
فضائل و مناقب او که خصائص حضرتش می‌باشد نيز انسان را به‌سوی سعادت 
هدایت می‌نماید و از گمراهی باز می‌دارد. زیرا اگر به‌فرمودهٌ حضرت امام صادق 
«به‌هنگام وارد شدن زائران به‌حرم حضرت امیرالمومنین درهای آسمان گشوده 
می‌شود» " وقتی به فضائل و مناقب آن حضرت تو جه نمائیم وارد حرم خصائص 
شدهايم» ابواب اماك دوبان کنر ده خو اهل شم زیر به کنته شتلیان قارب 
على ذو است که اون نا و وه اس 

پس اگر روش مربی قرار گرفتن فضائل مطرح می‌شد و با روان جامعه 
درمی آمیخت. مردم راه انسانٍ ملکوتی شدن را می‌شناختند» از عالیترین مسائل 


۱ روایت مکرر در اين کتاب بطور کامل بیان شده است به‌فهرست احادیث رجوع نمائید. 

۲. تاريخ خطیب بغدادی: ۴۹۰/۴ حلیةالاولیاء: ۸۶/۱ 

۳ فرائد الشمطین: ۲۹۳/۱ ۴ فضائل الخمسه: ۱۶۷/۱ و الغدیر: ۳۶۳/۵ 
۵ بحارالانوار: ۲۶۲/۹۷ 

۶ کافی: ۰۳۸۸/۲ ارشاد القلوب: ۱۷۹ بحارالانوار: ۰۴۰ ٩۷‏ ۷۶ 


على ) فيض ازل ١1١١‏ 


علمى و الهى تا سادهترين آداب معاشرت همه را از منابع اصيل می‌آموختند و در 
تربيت روح و تهذیب عواطف و وصول به کمالات انسانى با سيرى عجيب بيش 
می‌رفتند. چون آل محمد را بهلحاظ قرابت با پیامبر خدا بر همه مقدم شمارده بودند 
«از آل محمد به‌شمار می آمدند» " به‌لحاظ همین تأثیرگذاری که جامعه را از هر خطر 
سقوطی مصون نگاه می‌دارد و مدینه فاضله به‌وجود می‌آورد؛ بوده است که 
خداوند در شب معراج به‌پیامبر اکرم می‌فرماید: «علی را برای امت خويش عَلّم و 
نشانی قرار بده تا امت به‌وسیلة او بعد از تو رام هدایت جویند»" یعنی از گذرگاه 
رنجبار طبیعت بشری عبور کنند به‌جایگاهی برسند که از ضلالت و گمراهی خبری 

و به جهت این موفعیت بسیار حساس بوده است که پیامبر اکرم فرموده‌اند: دفن 
وال شع هل" هرکه اعبار خویش را هشیر علی دهد ملمون دا 
است. واگر به‌فرموده رسول خدا «هزار سال ميان رکن و مقام بدون ولایت على و 
امامان معصوم كه فرزند او می‌باشند عبادت خدا کند» خدا او را بهآتش خواهد 
افكند» ' بس در حقيقت همانطور که امام کاظم فرموده‌اند: دإنَّ عَلِياً باب من آبواب 
لت * به‌راستی فضائل و مناقب اميرالمؤمنين هركدام بابی از ابواب بهشت 
سعادت مى باشند. 

دراين صورت به‌فرموده رسول خدا ران الْصَّعِيدَ كل السْعينخَو الشعيل من 
حب عِلِياً فى حیاته و بَعْدَ مَوْته» * خوشبخت و سعيد كامل و حقيقى کسی است که 
على را در دوران زندگی و يس از مركش دوست بدارد» و چون بهجنين مرتبه رسيد 
يعنى على بن ابيطالب را دوست داشت فضائل و مناقب حضرتش را که خصائص 


۱. تفسیر صافی جاب قدیم: ۱۳۴ ۲ بحارالانوار: ۳۴۰/۱۸ 
۳ بحارالانوار: ۱۸۹/۲۲ مر الوستایا ۲۳/۲۰ 
۵ مایت العقول: ۱۲۴/۱۱ یعنی «علی دری از درهای بهشت است» 

۶. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۶۹/۹ 


۳۷۳ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


اوست الگو قرار می دهد. می خواهد مانند او عبادت کند چون او ایثار نموده و مانند 
حضرتش خلق را مورد محبت قرار دهد و... 

... بهفرمودة امام باقر ِن اه تباز کت و تعالی جعل عَلِياً لا ينه و بين خلقه لیس 
و رما ار ما رای 
خلق قرار داد و جز او عَلم ونشانی وجود ندارد. 

ب فان مو ماش هن تیا الم ی نامع مار الایان» 
برجم هدايت و برج و چراغ ایمان " است و هركس او را مقتدا قرار داده فضائل و 
مناقبش راالگو زندگی كردن سازد او را خصائص على امیرالمومنین «به‌سوی 
دارالقرار بهشت می‌برند» " پس بايد حسرت خورد دربارءٌ کسی که به‌فرمود؛ امام 
صادق مالش را در راه خير و جوانی و نیرویش را در عبادات و نمازها از دست بدهد 
با این حال حق على را نداند ' يعنى نقش حضرتش را در سعادت دنیوی و اخروی 
خویش نشناسد. بشنود که ا رفن دکر فَضِيلَةَ من قَضائله مقا 
مها غقر ألله ؛ لَه ما تقد من ذثبه وَ ما تج " ولی از کنار آن بی تفاوت يا با غرض 
بگذرد. در معنا در گذرگاه رنج بار طبیعت بشری بماند» دست و پا بزند» خاک 
خسران بر سر ریزد تا از دنيائى که بی‌معرفت به‌فدیسین عالم برایش جهنم شده 
است به‌دوزخ موعود افکنده شود. 


نشر مناقب على 
تأمي نكئندة سعادت اجتماع 
جامعه‌شناسان ما می‌کوشند حتی‌المقدور از برنامه‌های أزمايش شدء اجتماعی 


۱. عقاب الاعمال: ۴۶۷ ۲. کشف اليقين فى فضائل اميرالمؤمنين 

۲ تفسیر برهان: ۲۱/۱ ۴ مجموعه ورام: ۹۶/۲ 

۵ امالی صدوق: ۱۳۸ یعنی: «مرکس فضیلتی از فضائل او را ذکر کند و بدان اقرار و اعتراف داشته باشد 
خداوند گناه گذشعه و آینده‌این را من آمرزد) 


علین) فيض ازل ۱۳ 


استفاده کنند و از مواد تجربی تاريخ در تأمين سعادت فرد و جامعه نتيجه گیرند. و 
نزدیکترین راه را برای نشر اخلاق نیک نشان دهند. و در این منظور از گفتار و رفتار 
مصلحان و مربیان اخلاق بزرگ کمک می‌گیرند و با استنباط و حاصل‌گیری از طرز 
فکر و اقدامات اصلاحی آنان به تکمیل مقاصد خويش می‌پردازند» با آنکه سایر 
آموزندگان اخلاق و بزرگان تاريخ هرکدام به بخشی از نیازمندی‌های معنوی بشر پی 
برده‌اند و تا حدودی دستورات رستگاری‌بخش را بیان کرده‌اند. ولی رهبران دینی ما 
با الگو قرار دادن على و آل نه تنها کوچکترین موضوع را از نظر دور نداشته و 
ساده‌ترین نیازی به‌جای نگذاشته‌اند بلکه با عالیترین روش که پیروی کامل از آل 
محمد عليهم السلام است بوجه احسن از سرمایة معنوی اسلام بهره‌مند شده فرد و 
اجتماع را از هر خطری محفوظ و مصون نگاه داشته‌اند. 

يس ملتی که به ترقی و کامیابی خود علاقه دارد. جامعه‌ای که سعادت فرزندان 
خود را مقدسترین آرزو شناخته است نايك برای فضیلت ارزش قائل شود. یعنی 
وظیفه دارد که مناقب و فضائل بزرگان دين را انتشار دهد و أن را به‌صورت 
آموزگاران الهی تا دوردست‌ترین نقاط اجتماعات بشری اعزام دارد. که فضائل 
صاحبانٍ فضیلت آسمانی پیوسته دستورات آموزند؛ بشر را در نظر جامعه مجسم 
می‌سازد. تا در این ميان شناخته شوند و خود به خود روح توده به‌نیکی و نیکان 
بگراید. که اين خود علاوه بر اينكه وسیله‌ای برای جاوید ا ا 
روح و پرورش نوباوگان و جوانان است بل با سرعتی محسوس, رشد و صلاح را در 
اجتماع نمودار می‌سازد. و گامی موّثر در راه محکم ساختن ایمان جامعه است. 

پیامبران پس از نشر دعوت توحید و روشن كردن افکا برای استوار ماندن دين 
خدا می‌کوشیدند که شالودء ريخته شده و نتایج رنج‌های تربیتی خود را به‌دست 
پیشرو وارسته و لايقى بسپارند که مجموعة همه فضائل و مناقب است تا 
سرنوشت انقلاب پرارجی را که به‌بهای عمرشان تمام شده به‌پیشامدهای تاريخ که 
پر از لغزش و خطاست وا نگذارند. 


١١‏ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


محمدبن عبدالله عزيزترين خلق خدا دراين راه به‌هرگونه بيش بينى و تلاشى که 
شرايط کارشان در دورة بعثت و هحرت اجازه می‌داد اقدام مى كرد ند واجاى [> 
شئون زندگی از خطر سقوط در امان بمانند. 

از آنچه جابرین عبدالله انصاری نقل کرده است. پی می‌بریم که برای آیندءٌ اسلام 
جه چیز اهمیت داشته و می‌توانستند سعادت فرد و اجتماع را تأمين کند. او 
می‌گوید رسول خدا فرموده‌اند: «جبرئیل بر من نازل شد و گفت: خدای متعال تو را 
مأمور می‌نماید که به‌بیان فضایل على بن ابیطالب در بين اصحاب و بارانت بپردازی 
فا آن‌ها فان ما راهان کات رما 

جابر در یک کلام امت اسلامی را به‌علی‌بن ابیطالب متوجه می‌سازد «در 
کوچه‌های انصار مدینه می‌گشت و می‌گفت على بهترین بشر است»" یعنی هرچه 
بسویش دراز کنید. 
زندگی خود کينه او را در دل می‌پروراند و مهمتر اينکه پیوسته دل‌ها را از او می رماند 

ص اس ١‏ ع ی ار وگ 

و مرها رابو ا هو اند ف مانا مس کفت: «ریتو| عالسکم بذكن ل" 
مجالس خودتان را با ذكر على مزین و آراسته کنید. یعنی هم نامش را تکرار كنيد و 
هم فضائل و مناقبش را برای یکدیگر نقل نمائید. 

دیراد کر یت إنناقت] و فشدن ان زنعان را از فلت مس زداید انس .را از 
لگدمال شدن زیر تعلقات نجات می دهد او را به‌مرتبه‌ای می‌رساند که اگر یک قدم 
او بلغزد قدم دیگر او ثابت و پابرجا می‌ماند زيرا دوستدار" می‌باشد و با پیروی از 
.١‏ امالی شيخ طوسی: ۴ح ۳۹ ۱ ۲. محجهةالبیضاء ۱۲۲/۳ 


۳. الامام علی‌بن ابیطالب: ۱۷۹/۱ ۴.مناقب ابن مغازلی: ۲۱۱ 
م اصول کافی: ۸/۴۱/۱ ۶ محاسن برقی: ۱۵۸ 


على ) فيض ازل ۱۱۵ 


حصلت‌های علی علیه‌السلام نیرومند و قوی است. امام علیه‌السلام چنان 
بهتأثيربخشى نقل فضائل و مناقب آل خدا توجه را جلب می‌کنند که بازگو كردن 
برای خويش را نشانه تشیم می‌دانند. مالک‌بن جهُنی می‌گوید: «روزی در خدمت 
امام صادق نشسته بودم و نزد خود. اندکی از فضایل اهل بيت را بازگو می‌کردم» در 
اين هنكام آن حضرت به‌من فرمودند: به خدا توک تنما شا سا متا 

در اينصورت نتيجة توجه بهجنين افق نورانى اين است كه هماى سعادت برفراز 
صحنة زندگی بال كشايد و حكومت اخلاق و فضايل پایدار گردد سعادت فرد و 
جامعه تأمين شده. جسم و جان انسان به‌سوی خوشبختی واقعى در حركت قرار 
می‌گیرد تا بهجهانى نامتناهى از سعنویت و بزركى و دادگری» فضيلت و 
انساندوستى مطلق برسد. 

در بى اين بوسر منزل مقصود رسيدن مردان و زنانى که تحت آموزش آموزگاران 
فضائل امامان پرورش يافتهاند واتشان:دهندة احلاق و فضایل پیشوایان خود 
ا می‌کوشند شنا بد بتوانند پرده‌ای از اسرار اقیانوس ژرفی راکه در آن غور 
کرده‌اند نشان دهند و به‌فرد جامعه‌ساز تفهیم كنند یادگاری از تربیت خاندان رسالت 
و تعلیماتِ آنان شوند. سعادت فرد و جامعه را با نشر فضایل و مناقب آل خدا تأمين 
نموده در پرهیزگاری و پارسایی» در تهذ یب رفح و توجه به‌ماورای جهان محدود. 
در ايجادٍ وسائل گوناگون برای گسترش علم و تقویت روح دانشجویان» در 
نوع‌دوستی و توجه به‌بینوایان و افتادگان اجتماع تا آنجا پیش روند که به‌صفحات 
تاريخ هر پدیده‌ای معنویت وروح داده‌اند و مصلحان جهان را به‌ثنا گستری خويش 
وادار کنند. 

و شاید اين داستان تکان‌دهنده بهترین نشانه همان باشد که ما به‌آن اشاره داریم 
نوشته‌اند سيّدٍ بحرالعلوم شبانگاهی که یکی از شاگردانش را مى خواند و با خشم و 
| خروشی عجیب به‌وی پرخاش می‌کند در همسایگی تو مردی بینوا با کودکان خود 


٩۳ فضائل الشیعه ترجمه جناب امير توحیدی:‎ .١ 


۱۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


گرسنه به‌سر می‌برد و تو به‌حال آنان نرسیده‌ای! شاگرد بدین جمله «به حدا سوگند از 
حالشان آگاه نبودم) پاسخ می دهد. سید بیشتر می خروشد و می‌گوید. (همین مرا 
خشمگین کرده که نمی دانستی! اگر می‌دانستی و خبر نمی‌گرفتی که کافر بودی!! چرا 
بیتی از سروده‌هائی که مداح اهلبیت جناب حاج محمد اقا رحمانی تبریزی 
می خواند ند افتادم که در استقبال سروده همشهری معروف و مشهورش شهریار 
سروده شده أست: 

مرو ای كداى مسكين به‌در سراي مولا 


نمونه‌ای از فروغ فضائل امام على 

امواج ساحل‌ریز فضائل امام همگان علی‌بن ابیطالب که دامنهٌ خود را بهيهنة 
علوم E‏ جهانٍ معاصر کشیده است به‌قرن هفتم و هشتم می‌رسد. امواجی که 
در فراخنای دریای فضائل به‌حرکت درآمده و سطح‌های آرام را با تلاطم حود 
به جنبش درآورده است مانند قرون ما قبل حقیقت طلبان دلسوز فرد و جامعه را 
به‌نشر افکار و گفتار معلم انی علی عمرانی امیرالمومنین برانگیخته تا با تالیف و 
تحلیل پیرامون شخصیت بی‌پایان وی و نشان دادن نقش فضائل که در تاریکی 
دامنه‌دار چون شعله‌ای تابناک ظلمت زدائی نموده در حقیقت خدمتی به‌رهائی فرد 
و اجتماع از جنكالٍ بی فضیلتی‌ها نموده است. 

پرتو عالمگیر خصوصیت‌های اسلام ناب محمدی از سينة سینای فضائل و 
مناقب علی‌بن ابیطالب تجلی کرده در فضای جهان نه تنها اسلام بل بشریت 
دامن‌گستر گردیده تا خورشیدسان به‌پرورش ذرات پراکنده همت نماید و آثاری 
جاويدان به‌جای گذارد که براى هميشه پرده از روى انحرافات تاريخ تیوه رد3 


۶۳ ۶۲/۲ الكنى والا لقاب:‎ .١ 


على ) فيض ازل ۱۷ 


حقايق محض راكه از دل شخصيت امام فضائل برخاسته در معرض افكار قرار 
دهند. 

در پی ناشران فضاتا ل امیرالمؤمنین» آموزگاران مناقب‌نویس که فضائل آن وجود 
نازنین را تدريس نموده‌اند. با آثاری كران ارج» تاريخ مقدس مناقب نگاری را 
به‌وجود آورده‌اند و اهميتٍ نقش نشر فضائل امامان اسلام اهلبیت» جانشینان 
رسول اکرم در حقيقت مبانی تشیع را منعکس کرده‌اند و فروغ تربیت را در سرتاسر 
اعصار و فرون تا زوایای اجتماعات ممالي حتی غير اسلامی پیش برده‌اند عارفی 
بیدارگر قبله حضرت امیر سیدعلی همدانی که از اعاظم اولیاء و مفاخر عرفا 
می‌باشد در شرافت وکرامت وى همین بس كه به‌بیدارگر قبله ملقب و شهرت يافته 
و اسلام قارهٌ هند به‌وجود نازنین حضرتش اختصاص گرفته» عده‌ای علویان حسینی 
یادا سای القند ور موك الوا که یسرک یتخس 
علیه‌السلام می‌رسانند و در خمین بوده و هستند در شجرهٌ طیبه ایشان قرار دارد. در 
كنار تدوین کتاب‌های فروزان که پرتو عنایت خداوندی و اعجاز توفیق بر سراسر 
سطرهایش دامن کشیده و عناصر مقدس نبوغ و معنویت و فروغ روح‌پرور 
حق‌شناسی و حقیقت یابی از خلال صفاتش هویداست و فرن‌هاست که اناف گر 
اغلب کشورهای اسلامی معاش راه بندگی قرار داده‌اند. کات شریف و مقدس 
«السبعین فى فضائل امیرالمومنین» چون بانگ جرس با قافلةٌ سيار زمان در سیر 
بوده» صفحاتی نورانی است که پیوسته با طلوع و غروب اختران به‌تابشگری خود 
ادامه داده و می‌دهد. در هر عصر و دوره‌ای به‌عنوان ميراث عارفی ولی از چا کران 
على افکار را جلب کرده و به کاوش و فیض‌گیری واداشته است و در هزاران مقاله و 
رساله و کتاب از شخصیت‌های خاور و باختر دربارة امیرالمومنین على علیه السلام 
انتشار یافته و می‌یابد به‌عنوان سندی محکم شناخته شده و می‌شود. 

چون خداوند پاک خواست اين مجموعه كه «هفتاد فضیلت» از فضائل على بن 
ابیطالب است هماره تازه و نوين بماند و پیاپی رسیدن شب و روز آن را کهنه نکند. 


۱۱۸ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


دستخوش گذشت روزکار نگردد در سالی که جون ین دو عیدالله الا کر [مغدیر] 
در واقع عيد آل محمد و روز جشن و سرور اهل بيت " است و به‌فرموده رسول خدا 
افضل و بالاترین عیدهای امت من است " قرار گرفته» به‌اراده فقیهی عارف و عارفی 
فقیه از تبار طايفة فقهای آل محمد حضرت آيةالله العظمی آقای حاج سیدعلی 
خامنه‌ای مدظله العالی برای اولين بار در تاریخ تشيعم ا به‌نام مباري على بن ابیطالب 
مطلوم همیشه تاريخ نام‌گزاری شده است. نظر اين ۳ وامانده را که از تدوین 
رساله‌ای پیرامون زندگانی معلم اول حضرت ختمی مرتبت فارغ آمده بودم به خود 
جلب کرد. تصمیم گرفتم در کنار توده‌های متدین و موّمن به‌ولایت با امامت که با 
شوق تولا و ذوق و همت تبرا دو اصل اساسی هميشه با هم به‌نشر آنچه مربوط 
به‌علی مرتضی, جانٍ جانٍ جانٍ مقدس رسول خدا اشتغال ورزیده‌اند به فیض عرض 
ادب و چاکری مفتخر و مستفیض شوم. باشد که در طول گذشت زمان و سپری 
شدن قرن‌ها و دوره‌ها که فضائل و مناقب امامان اسلام اهلبيت خاصه تنها وصی و 
جانشین بلافصل پیامبر خدا؛ امیرالمومنین حقیقی اسلام تازه‌تر جلوه گری می‌کند و 
توجه جهانیان را به خود جلب می‌نماید. اين یادگار موجب شود چاکران على از هر 
قوم و طایفه‌ای که به‌رساله حاضر مواجه می‌شوند و برخورد می‌کنند به‌رحمت 
مغفرتی و برکت صلواتی یادم نموده. غبار بی‌کسی از خانه قبرم برداشته شود و 
به گفتة علامه ابی‌الحسن علی‌بن محمد واسطی شافعی معروف و مشهور به‌ابن 
مغازلی: «روزی که ثروت و فرزندان [که اين بی‌کس از هر دو آن محروم هستم ] نفعی 
نمی‌رسانند مگ ر کسی که قلبی پاک و سالم» دلی ناب و بی‌آلایش در دوستی اهل 
بيت پاک و پاکیزه به پیشگاه خدا بیاورد [به‌برکت اين عرض چاکری و غلامی] 


۱. عوالم: ج ۳/۱۵ ص ۲۱۱ ۲. همان مدرک: ج ۳/۱ ص ۲۲۳ 

۲ همان مدرک: ج ۳/۱۵ ص ۲۰۸ 

۴ مانند یکی از رویدادهای شیعی دیگر که در طول تاريخ تشیم به‌نمایش گذاشته نشده است. سریال امام 
علی تنهاترین سردار: ولا یت عشق که حقايق تاريخ اسلام را به‌نمایش گذاشته و انشاءالله از برکات دورانٍ 
مجد و عظمت اسلام خصوصیت‌های دیگر تشیم مظلوم هم بهنمايش گذاشته شود. 


على ع) فيض ازل ۱۱۹ 


به‌ نجات و خلاصى امیدوار كردم ! 

چنانکه امام صادق علیه‌السلام از پدران بزرگوارش روايت نموده‌اند» رسول خدا 
فرموده‌اند: «به‌درستی که خداوند برای برادرم» علی‌بن ابیطالب فضایلی قرار داده که 
تعداد آن‌ها را غير از خودش كس دیگری نمی تواند شمارش نماید. هركس فضیلتی 
از فضائل او را در حالی که به‌آن اقرار دارد بیان كند» خداوند گناهان گذشته و آیندۀ 
او را می‌بخشد. اگرچه با گناهان جن و انس به‌قيامت درآید» و هركس فضیلتی از 
فضایل علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام را بنویسد. پیوسته ملاتکه برایش استغفار 
می‌کنند تا زمانی که أن نوشته باقی است و هركس كوش دهد به‌فضیلتی از فضایل او 
خداوند تمام گناهانی را که از طریق استماع كسب کرده قن اه ند 

و هركس به‌نوشته‌ای که در آن فضائل على است نظر کند. خداوند گناهانی را که 
با نگاه کردن انجام داده می بخشد» در خاتمه کلام مبارکشان فرموده‌اند «نگاه به جهرء 
علىبن ابیطالب عبادت است. ذكر و ياد او را نمودن عبادت است. ایمان بنده‌ای 


يذ یرفته نمی شود مگر به‌دوستی با او و دشمنی و بیزاری از 00-6 


عارفی ولی 
ناشر فضائل امام على 

به‌زمانِ تدوین و تحریر مقدمه عزير الوجودانی که باده دلباختگی به‌آل على را از 
سبوی ولایت نوشیده‌اند به‌اين عقیده بودند مقدمهٌ حاضر مستقلاً رساله‌ای شود و 
از طليعةً قرار گرفتن «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» تألیف حضرت امير 
سیدعلی همدانی صرف نظر شود. لکن به‌لحاظهای گوناگون که در صفحات آینده 
به آن اشاره خواهیم کرد برخلا ميل و نظر آن‌ها که از سر لطف و محبت. توجه و 


۲۸ ترحمه مناقب ابن مغازلی:‎ .١ 
از کش کول شتا یر آمل وم‎ E ال ار اه‎ 
6 1 8 پار‎ CC زر‎ 


+۱۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


مرحمت به‌این بی بضاعت أن هم با قلت استطاعت جنین پیشنهادی ا 
تصمیم گرفته شد. زیرا آنچه به‌صورت مقدمه در تدوین رساله دیده می‌شود 
موضوعاتی است که به‌صورت‌های دیگری اگر خودستائی ندانسته بل شکر افاضة 
فيض ولایت تلقی كنيد لکن نه به‌چنین نحوه‌ای که به‌قید تحرير درآمده بیان شده 
اس 

به‌همین لحاظ انچه مصمم هستیم به‌لحاظ حضرت امير سیدعلی همدانی 
مطرح کنیم از جمله مواردٍ نادری است که بهآن اشاره نکرده‌اند بل بايد صریحا 
حکومت همدان بیشتر متعلق به‌افرادٍ اين خانواده بوده است. که در قرن ششم و 
5 ۰ ۱ ۶ م مه ۵ 
احترام عامةٌ قاطبهٌ همدان خصوصاً اشراف و رجال دولتی و خوانين اين دودمان 
ریشه‌دار است. که اگر نامش به‌طور صریح در ردينب حکام دورة اولجاتیو " و 
سلطنت غازان‌خان و ابوسعید ایلخانی نیامده است» لکن از اقتداری هم‌شأن و 
هم‌دوش و هم‌رتبت حاکمان بر خوردار بوده به‌همین لحاظ و موفعیت در سطح 
جامعهٌ أن روز چون حاکمی قدرتمند که محل التجاء حاجتمندان و مظلومان 
رنح‌کشیده ستمدیده بوده است. 

شخصیت معنوی امير سید شهاب‌الدین همدانی که مورد توجه خاص عالمان 
دینی و عارفان متقی مى بود در كنار موقعيت سیاسی اجتماعی و مردمی ایشان 


.١‏ فرزند محمدبن علی‌بن يوسفبن سید اشرف‌بن محب‌الّین محمدین جحعفرین عبداللةبن محمدین 
علی‌بن حسن‌بن حسین‌بن سيد جعفربن سیدعبداله زاهدبن سيد حسین‌بن حضرت على زین العابدین‌بن امام 
حسین سیدالشهداء سلامالله علیهما. 

۲. تاريخ اولجاتبو خطی ش ۲۴۲ کتابخانه مرکزی دانشگاه. 


على ۵) فيض ازل ۱۲۳۱ 


حائز اهمیت و از امتیاز آن دولتمرد به شمار می‌رفت و چنان موقعیتی را فراهم آورده 
بود که امير سيد شهاب‌الدین در كنار صاحب‌منصبان لشکری و کشوری چنان مطرح 
باشد که دیگران تحت‌الشعاع قرار گیرند چنانکه وقتی سلطان محمد خدابنده 
اولجاتیو گنبدٍ شهر سلطانیه را بنا کرد دو سال بعد از اتمام گنبد ' برای تبرک‌جوئی 
می‌خواست اجتماع بزرگان علمی عراق و ايران را آنجا تشکیل دهد امير سيد 
شهاب‌الدین را جهت دعوت‌گیری انتخاب می‌نماید و او چهارصد تن از اولیاء و 
علماء دین را میزبانی نموده تمامی آنان براثر دعوت امیر سید شهاب‌الدین به‌شهر 
سلطانبه عزيمت می‌نمایند. در چنین خانواده محترم و معزز خداوند به‌امیر سيد 
شهاب‌الدین همدانی که با دوازده واسطه و سیده فاطمه همسرش که با شانزده 
واسطه از علويان حسينى و حسنى به‌ساحت قدس علی‌بن ابيطالب سلام الله 
علا من را ن قر ت۱۱ ری مال ۳۱۳ ۱ ۷۱۴ مطایین ۲۲ اکقیر ۱۳۱۴ 
میلادی " در حالی که نظام‌الدین بحیی غوری خراسانی در عالم واقعه می‌بیند 
حضرت خضر و الیاس جامه‌های زیبایی در دست دارند و به منزل سيد شهاب‌الدین 
می‌روند و می‌گویند: امشب در آن منزل پسری متولد می شود که بسیار عالیمقام 
و هی ارت اش وی كز اش 6ه ونه من یک ييل 
حوادث مهم تاريخ گردید و به‌همت أن سلاله پاک رسول خدا صدها هزار 
بت پرست و مسیحی و بهودی مشرف به‌دین مبین اسلام شدند و بر مجاهدت‌ها و 
شجاعت‌ها و رشادت‌های بی‌نظیر او بتخانه‌ها ویران و بت‌ها درهم شکسته شد. 
اين بیدارگر نامی و بزرگ قبله» ايام طفولیت را در خانه پرجوش و خروش حاکم 


همدان " سپری کرد شیر عشق به خدا و اهلبیت حضرت ختمی مرتبت صلوات الله 


.١‏ تاريخ گزیده ۶۵۷ اگر اتمام ۷۱۳ بوده باشد سال دعوت ۷۱۵ می‌شود. 

۲ تاریخ ادبیات ایران از ذبیح‌الله صفا: ۱۲۹۷/۳ سجاده‌نشینان عشق: ۲۴۴ مجالس الموّمنین ۱۳۸/۲ تاريخ 
O‏ ۳ کثیر: ۸۵ 

E ات‎ 


۵ مجالس‌المومنین: ۱۳۹/۲ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان: ۲۵۱/۲ 


۱۳۲ السبعين فى فضائل امپرالمومنین 


عليه را از پستان مادری عالمه فاضله به‌نام سید ه فاطمه که به‌همده واسطه 
به حضرت نبى | کرم مى رسيد نوشیدند.! 

دلبند اين خانواد؛ محترم از آن لحظه که سرد و گرم دنیا را احساس کرد. خوب و 
بد را شناخت. با زشت و زیا آشنائی يافت» اشاس كود كه ان زند کی در مفر 
كرفت از مقر حکومت همدان دوری گزیند ' در پی اين حال و هوا ميل حضور سید 
علاءالدين دائی بزرگوارش که از عالمان متقی و عارفان عابد زمان خويش محسوب 
می‌شد و حلقة ارادت حضصرت شيخ الشیوخ محمود مزدفانی مقتدای کمیلی 
مشربان زمان را به كوش جان داشت ' پیدا کرد. و ایام قبل از رسیدن به‌بلوغ شرعی را 
زیر نظر دائی مورد علاقه‌اش گذرانید ' دائى متمکن و عارفش برای تعلیم و تربیت 
خواهرزادة معلمی استخدام کرد" و شخصاً بهامير سیدعلی در همان صغرسن قرآن 
آموخت تا جائی که حافظ قرآن كشت . 

دوازده سال را در کنار دائی» دور از زندگی اشراف مابانة خانه پدری گذرانید ۲ در 
طول اين مدت متوجه شده بود مربی معنوی او که از سوئی دائی هم محسوب 
می‌شد. در ساعتی مشخص و معین به خلوتی می‌رود می‌نشیند و سر می جنباند. 


۱. روضات‌الجنان و حنات‌الجنان: ۲۵۱/۲ 

1 تذكرةالمشايخ نور بخشیه: ۱۶۰ سحاده‌نشینان عشق؛ ۲۴۵ 

۳ ايشان خليفه و جانشين شيخ رکن‌الدین علاءالدوله سمنانى بوده است او از نورالدين عبدالرحمن 
اسفراينى او از نظامالدين جوزقانی او از رضی‌الدین على لالا او از نجمالدين احمد كبرى او از کهف‌الدین 
شيخ الوری اسماعیل قصری او از محمدین مانکیل او از محمدین داود حادم الفقرا او از ابوسعید عمربن 
عثمان مکی او از ابويعقوب نهر جوری او از ابويعقوب سوسى او از عبدالواحدبن زيد او از حضرت ولى 
تابعین مصباح موحدین کمیل‌بن زياد نخعی مشهور است که جناب ايشان از ناحية مقدسه حضرت على 
امیرالمومنین علیه‌السلام. (به‌سجاده‌نشینان عشق: رحوع نمائید) 

۴ روضات الجنان و جنات الجنان: ۲۵۱/۲ ۵ ذخیرةالملوک: ۲۲ مقدمه 

۶ روضات‌الجنان و جنات الجنان: ۲۵۱/۲ ۷ مشارب الاذواق: ۱۵ 


على ع) فيض ازل ۱۳۳ 


جواب داد: ذكر می‌گویم. 

باز پرسیدم: ذ کر گفتن به‌اين طور شرا نتم احتیاج هست؟ 

در جواب گفت: آری» اين ذکری است که شيخ محمود مزدقانی مرا اين چنین 
تعلیم داده است ' اين سبک بهذ کر نشستن و جوابی که از دائی می‌شنود. به‌جانش 
نشسته نور تعلیم شيخ الشیوخ عصر جانش را منور نموده از غفلت به خودش آورد " 
فوراً به‌دائی التماس می‌نماید که مرا اين ذکر تعلیم ده و او اجایت می‌کند " امير 
سیدعلی می‌فرماید و من فراگرفته خويش را به‌همان سنت که فرموده بود به کار 
گرفتم ". 

سه روز در خلوت با دائی که استادش نیز مى بود به‌همان سبک متذکر شده تا این 
كه خود می‌فرماید: جمال جهان‌آرای حضرت مصطفی(ص) را ديدم بر بام بلندی 
چون خواستم به‌آن مقام بروم فرمود: «ای فرزند تو نتوانی در این رام رن 
بهونزديك شيخ محمود مزدقانى برو تا ترا بهاين مقام آورد»" ولی نمی‌داند سراغ 
شيخ محمود را از چه کسی گرفته به‌سوی او رود تا اينكه در ادامۀ ذكر دوباره وقتى 
مستى ذكر غلبه پیدا م ىكند و احساس حضور نبى اكرم را مى نمايد جلو مى رود در 
عالم واقعه ياى مبارک آن حضرت را می‌بوسد و عرض مىكند: (يا هادى الضلاله و 
يا سرچشمه نبوت و يا قریشی لقب و يا هاشمى مطلب مرا پیش خود برسان» 
می‌فرماید: «از استاد پرس» " چون ا غیب باز می آید بهواستاد التماس مىكند او را 
به‌صحبت شيخ محمود مزدقانی برد استاد اجابت نموده "که او را به‌نزد حضرت 


شيخ [» محمود مزدقانی ] دلالت كد" 


.١‏ مشارب الاذواق: ۱۵ مرسوم در طريقه كميليه كبرويه اينست که لا اله الا الله را جهار ضرب بگویند. 


به کتاب اذكار و اوراد كميليه رجوع شود. ۲ طبقات نوريه فى احوال مشايخ نوربخشیه: ۱۴۵ 
۳ مشارق الاذواق: ۱۵ ؟. تذكرة المشایخ نوربخشیه: ۱۶۰ 
۵ روضات‌الجنان و جنا تالجنان: ۲۷۴/۲ ۶ اصول تصوف: ۲۸۵ 


۷ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان: ۲۷۵/۲ 
۱ ۸ ریاض العارفین: ۱۷۴ طرائق الحقایق: ۳۰۲/۲ مجمع الفصحا: ۴۴/۱ 


۱۳۴ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


روز موعود فرا می‌رسد پس از طی مسافت همدان تا محموداآباد سمنان زمان 
ملاقات را درک کرده» وضو گرفته انتظار شرفیابی را در آخرين لحظاتِ فراق تحمل 
می‌کند ‏ تا این که اجار تشرف می‌دهند. 

آنگاه که شيخ متوجه سیدعلی در کنار سیدعلاءالدین می‌شود خطابش 
می‌نماید: ونا سید کجا تشریف اآوردید؟) 

امير سيد على فوراً عرض می‌کند: «به خدمت آمدم.» 

حضرت شيخ می‌فرمایند: «چنانچه من در مشاهده ديدم اگر به‌طلب امده‌ای 
بهتر والا فلا.). 

سيد على می‌گوید سئوال کردم: «گفتید مشاهده جه باشد؟» 

می فرمايد: «امشب حضرت رسالت پناهی را ديدم که می‌فرمود: يا محمودی فى 
هذا الیوم ولدی (من) مشافهیک » سپس اضافه می‌نماید: «ای سید اگر براق 
ان :ام هام من در خدمت تو از سر قدم سازم که مبادا مریدان در 
خدمتکاری تقصیر نمایند و اگر از برای خادم بودن آمده‌ای کفش اين غلام سیه 
كاي را بيش باه ا هی درس که زیت كات یو 

بدون تحمل عرض کرد: «یا شيخ برای خادمی آمدم» " سپس خدمت قبول کرد با 
شيخ به‌اطاعت بيعت نمود" 

نوشته‌اند شش سال به‌حلوت نشست و هرگز به‌زبانش سخن دنيا نرفت و در دل 
ياد آن نیامد "که شيخ به‌سیدعلی فرمود «اگر حالا می‌توانی مبرز پاک کن» سید 
می‌گوید: چون بشنیدم شاد شدم که باری خدمت فرمودند از انبار مبرز پاک كردن 


گرفتم " در اين دوران است که جهت طی مراتب كمال تربیتش را به«اخى على 


۲۸۵ تذکرةالمشایخ نوربخشیه: ۱۶۱ ۲ اصول تصوف:‎ .١ 
۲۸۶ روضات الجنان و جنات الجنان: ۲۷۵/۲ ۴ اصول تصوف:‎ ۳ 
روضات‌الجنان و حنات‌الجنان: ۲۷۵/۲ ۶ همان مدرک‎ ۵ 


على ع) فيض ازل ۱۲۵ 


دوسى كه از اصحاب و خلفاء برجسته شيخ علاء الدوله س بوده است 
سپردند. شکوفه‌های مغر فيك یکی پس از دیگری در زندگی سید على می شکفت که 
معلم الهی‌اش او را خطاب فرمود «دیگهای بسیار ديدم در جوش است و تو از هر 
دیگی کفگیری برمی‌داری». شا گرد شيفته و بیقرار درباره تعبیر واقعه جویا می‌شود. 
معلم الهی می‌فرماید: «مبارک است جه صورت اه اه از ان تین 
روزی از این واقعه نگذشته بود که اخى على دوسی شاگردان را بهحضور پذیرفته 
هرکدام را به‌وصیتی سفارش فرمود و تکلیف فردای آنان را برای ادامه سلوک 
مشخص و معین مى نمود ' به‌سیدعلی همدانی نيز فرمود: که مشرف به حضور پیر و 
مرادش شيخ محمود مزدقانی شده تکلیف خويش را از او بخواهد" آن شب که 
گذشت اخی على به‌هنگام چاشت از خلوت بیرون نیامده» شاگردان از سيد على 
می خواهند تا به حلوت استاد فانک ولا ی وا ويا تنوف او چون به‌حلوت 
وارد می شود می‌بیند که اخى على بهجانب اثبات سر به‌زانوی مبارک نهاده» ودیعت 
جان به‌قابض ارواح برد هوای فضای ملکوت را مسکن ساخته‌اند. امير سیدعلی 
همدانی استرجاع‌گویان از خلوت بیرون می‌آیند و این خبر جانسوز دلكداز را 
به‌مریدان و ارادتمندان و شاگردان می‌دهند پس از تجهیز و تکفین در صوفی اباد 
تما نا افون می کو ° 

سيد على همدانی پس از این که معلم و حكيم الهىاش را به خاک سپردند تا سه 
روز به‌عزاداری مشغول بوده از صوفی اباد " عازم مؤمن آباد می‌گردد تا به آنچه اخی 
علی سفارش فرموده عمل کند "با رسیدد فوراً به حظیره شیخ می رود» شيخ محمود 


تاک ان ع ۲ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان: ۲۵۴/۲ 

۳. تذکرةالمشایخ نوربخشیه: ۱۶۲ ۴ نور بخشی مشربان هند: ۱۳۸ 

۵ روضات‌الحنان و جنات‌السنان: ۲۸۲/۲ 

۶ همان مدرک ضمناً بدانیم كه صوفی‌آباد و مؤمن اباد دو آبادي مقابل یکدیگر در دو سوی جاده تهران 
مان نزدیک كارخانة كج تمان م ان ۷ تذکرة‌المشایخ نوربخشیه: ۱۶۲ 


۱۳۶ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


و سالکان را در غم از دست دادن کاملی عزيزء عزادار می‌بیند . بعد از اتمام مراسم 
عزاداری خدمت شيخ محمود رسيده عرض می‌کند: «فرمان جيست؟) ت 
شيخ می‌فرمایند «فرمان آنست که در اقصای بلاد عالم به گردی اولیاء الله را زيارت 
کنی و از هر یک حصه " خود بیابی» سیدعلی همدانی دانست که بايد برود تا از آن 
دیگ‌ها که اخی على دوسی دیده بود کفگیرها بردارد " به‌همین جهت به‌اشارت 
حضرت شيخ عازم سفر گردید و ربع مسکون را سه نوبت گردش کرد" در همین 
سفرها بود که از سر عنایت الهی به‌حضور ۱۴۰۰ تن از اولياء الهی رسیده؟ 
فيض ياب شد. 

عاقبت پس از ۲۱ سال گردش در آفاق "و دریافت خرقة ارشاد از شيخ محمود 
مزدقانی "كه به‌تأیید ۳۴ تن از بزرگان عصرش هم رسیده بود* روزی رو به‌قبله 
نشسته بودند که حضرت رسول اکرم را زیارت نموده به‌ایشان می‌فرمایند: «يا ولدی 
در کشمیر رو و مردم آنجا را مسلمان کن» اگرچه بعضی به‌شرف اسلام مشرفند اما 
بدتر از کافرند» حون صبح ب قوط اس هی با الاتمقد انوس مسا هل 
ابه کشمیر خواهم رفت يس با جمعی از مریدان و منسوبان" که هفتصد نفر بودند '' 
در دور حکمرانی شهاب‌الدین وارد كشمير شدند» پس از استقرار و اسلام 
پرداخته. مردم آن ديار را به اسلام دعوت نمود. ارشادش را پذیرفته و به‌اسلام 
فرافت ی ی سر رتفا نها دت الس عن مان شک وت هام 
عبادت حق تعالی عمارت گردید.»۱۱ 


۱. نوربخشی مشربان هند: ۱۳۸ ۲ خزینهةالاصفیاء: ۲۹۴/۲ 

۳ طبقات نوریه فى احوال مشایخ نوربخشیه: ۱۴۵ 

۴ مجالس المؤمنين: ۱۳۸/۲ خزینةالاصفیاء: ۲۹۴/۲ مجمم الفصحاء: ۸۶۹/۲ 

۵ مجالس المؤمنين: ۱۳۸/۲ طرائق الحقایق: ۶۷۶/۲ تاريخ حبیب‌السیر: ۵۴۲/۳ نفحات‌الانس: ۷ 
۶ طبقات نوریه: ۱۴۵ ۷ تذكرةالمشايخ نوربخشیه: ۱۶۲ 

۸ روضات‌الجنان و جنات‌الجنان: ۱۰۹/۱ ٩‏ اصول تصوف: ۲۹۲ 

۰ تذكرة علماء هند: ۱۴۸ ۱ اصول تصوف: ۲٩۹۳‏ 


على ) فيض ازل ۱۳۷ 


امير سيد على يس از جهار ماه اقامت ' عازم بي تالله الحرام " سپس در بى زيارت 
روى بهدسوى هندوستان نهاد " و چون بهولايت «فیروز پور» رسيدند در آنجا سلطان 
شهاب‌الدین هم به‌حضرت امير سیدعلی ييوست. رابطة ارادت استوار نمود. امير 
ميان شهاب‌الدین و فیروزشاه كه جنگ سختی بود صلح برقرار نمود. ' 

عاقبت اين بیدارگر قبله, اسلام را تا اعماق قاره هند پیش برده يس از بارها سفر 
به کشمیر و ترکستان " و روم و شام زیارت قدمگاه حضرت آدم علیه‌السلام پس از 
هبوط " و مناظرات رسواکننده با جوكيان* در کشمیر دوبارة عازم هدایت مردمان 
کرد ك 

0 در این مأموریت‌های غر هر و رهی ت و زبان شیرین» نظم 
نمكين يارسى را هم كه با خود بهارمغان برده بود به‌مردم قاره هند سيرد تا جائى كه 
مرحوم اقبال لاهورى با اكرام تمام از اميركبير شاه همدان به‌لحاظ‌هائی كه نقل شد 
تجليل به‌عمل آورده است" الحق هم مى بايد جنين باشد زيرا با اينكه بيست يا سی 
سال قبل از ورود حضرت امير سيدعلى همدانى به كشمير و... اسلام را "" يذيرفته 
بودند ولى لباس قوم كفر را می‌پوشیدند كه به‌امر حضرت امیرسیدعلی ترك كرده 
البسه اهل دیانت را لباس رسمى خود انتخاب د عقد دو خواهر را كه در 
اسلام حرام است و بعد از اسلام آنجا مرسوم بود به‌هم زد" ' خلاصه شاگردان 
حماسه آفرين بیدارگری تربيت کرد كه پس از او در آن مناطق به‌ترویج اسلام و مبارزه 
با کفر و بت‌پرستی رشادت‌ها از خود نا واه نز ۱۳ 


.١‏ تذكرة شاه همدان: ۱۵ ؟. ذخیرةالملوک: ۲۶ مقدمه 

۳ تذکرة شاه همدان: ۱۵ ۴ تذکرهُ شاه همدان: ۱۵ 

۵. ذخیرة‌الملوک: ۲۶ مقدمه ۶ سحجاده‌نشینان عشق: ۲۵۷ 

۷ روضات‌الجنان و حنات‌الجنان: ۲۶۸/۲ ۸ تذکره شاه همدان: ۱۷ 

۱۱ مقاله‎ ٩ اصول تصوف: ۲۹۵ ۰ تاريخ فرشته‎ ٩ 

۱ همان مدرک: ۶۰۲/۲ و ۶۰۱ ۲ همان مدرک: ۶۰۲/۲ و ۶۰۱ 


۳. تذکره شعرای کشمیر بخشر ۲ص ۴ 


۱۳۸ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


رشادت امیر سیدعلی در مسیر ترویح از اسلام و نشر معارف عالی اسلامی 
به‌جائی رسید که تیمور لنگ را به‌تواضع و فروتنی وادار کرد می‌نویسند: «شهرت 
امیرسید على و اقبال مردم نزدیکان تیمور را به‌وحشت انداخته بها و گزارش کردند 
سیدی در ختلان بيدا شده مرید بی‌نهایت به‌هم رسانده. مدعی سلطنت است از 
جمله خواجه اسحاق ختلانی بسر امير ارام شاه مرید وی گشته... 

... حضرت امیر سیدعلی را به‌اردوی تیمور حرکت می دهند و چون معروف و 
مشهور بوده است که حضرت امير يشت به‌قبله نمی‌نشستند در این مجلس جای 
حضرتش را طوری معین کرده بودند كه بشت به‌قبله نشیند» چون امير سیدعلی 
تشریف فرما شدند و افامت نمودند. تیمور عرض کرد: (شنیده‌ايم كه شما هرگز 
بشت به‌قبله نمی نشينيد؟! امروز چونست که برخلاف مقرر واقع شده يشت به‌قبله 
نشستهايد؟!) حضرت امیر سيد على بدون اينكه انديشه کنند فرمودند: «هرکه رو 
ليها که لاك بقعي يواد انكر ام ود O‏ ده مهفن 
پرداخت و گفت «اين چه غوغاتی است که برپا کرده‌اید.» حضرت امیر بدون اینکه 
شرح بیشتری از تیمور بشنوند فرمودند: «انديشه شما غلط افتاده. نوبه‌ای در خلوت 
نشسته بودیم عروجی واقع شد. تمام عالم را بر من عرضه کردند به‌مثابه سفره» من 
قبول نکردم» ديدم که سگ لنگی امد و آن را ربود «الدینا جيفة و طالبها قلاب» ما 
روی بهآخرت آوردهايم. دنیا را طالب نیستیم خاطر جمع دار» تیمور از این کلمات 
استنباط نمود که عالمگیر خواهد ئ 

خلاصه جلالت شأن او به جائی رسبد. وقتی شاه‌نعمت الله ولی پیشوای صوفیان 
معروفیه» از ورود حضرت ایشان به‌یزد مطلع می شوند» چون بیمار بودند دستار سر 
خويش را به‌درویشی سپرده عازم یزد می‌نماید تا به حضرت امير سیدعلی عرض 
کردند پاتابة خويش را جهت سرپیچی [ دستار] برای شاه نعمت‌الله ولی ارسال 
ذارة سار او .زا اا ود ساد 


۱ روضات‌الجنان و حنات‌الجنان: ۲۴۴/۲ ۲ ررضات‌الحنان و نات الحنان اع 


على (ع) فيض ازل ۱۳۹ 


عاقبت حضرت امیرسیدعلی همدانی که به‌لحاظ جامع علوم ظاهر و باطن 
بودن' از افاضل عرفای قرن هشتم به‌شمار می‌رفت ۲ پیشوای عارفان دل آگاه وزبدة 
روحانیان و راهروان سير و سلوک ' محسوب می‌باشد. همه جا او را از اعاظم اولیاء 
و مفاخر عرفا محرم سرّالهی و واقف ما فى الضمیر می‌شناختند * يس از ۲۵ سال 
هدایت و ارشاد و ۷۳ عمر که قسمت اعظم آن در ترویج اسلام گذشت در ماه 
ذیقعده ۷۸۶ برای بار سوم وارد کشمیر می‌شوند به‌علت عدم سازش هوای أن 
سامان پس از اقامتی کوتاه عازم ترکستان می‌شوند تا به حطة ختلان برسند " ولی در 
رفسف رتشیب فا هتم رش کت در مناسک حح می‌گیرند... 

... در بين راه حاکم پاخلی از حضرتش درخواست می‌نماید که چند روزی در 
ولایت او رحل اقامت افکنند تا مشتاقان از صحبتش مستفیض شوند استدعای او 
را پذیرفته» ده روز به‌دید و بازدید اقامة نماز و ارشاد و هدایت خلق سپری 
می‌شود. سپس راو مقصود را بيش گرفته در ميانٍ اندوه مردم پاخلی را ترك 
می‌گویند. بس از طى مسافتی علائم کسالتی ظاهر شده. رو به‌شدت می‌گذارد تا 
حدی که کار ادامه سفر را مشکل می‌سازد. بههمين لحاظ از ادامه حرکت باز 
مى ايستند سج روز تمام طعامی تناول نمی‌کنند مگر در روز آخر چند نوبت آب 
طلب نموده مى آشامند چون شب جهارشنبه ششم ذيحجه ۷۸۶ ازراه رسيد وفت 
نماز عشاء اصحاب را بوحضور طلبیدند. ايشان را نصيحت و وصيت نمودند: 
«هميشه با حق باشيد در خلاء و ملاء» در سراء و ضراء بر ملازمت اوراد واقات ثابت 
قدم باشید. خاطر با ما داريد و ما را بحل (حلال) کنید» اگر اين نصيحت قبول كنيد 
دوجا دنت وتا نو ارت برسيد و اگر بر غير اين عمل نمائید شما دانید» و انگاه 


۱۴۸ تاریخ حبیب‌السیر: ۵۴۲/۳ تذکر؛ علماء هند:‎ .١ 

۲ ریحانةالادب: ۴۷۶/۳ ۳ بزرگان و سخن‌سریان همدان: ۸۳ 
؟. اصول تضوف: ۲۸۲ ۵. خزینة‌الاصفیاء: ۲۹۸/۲ 

۶ تحالیف الابرار: ۱۴ 


.۱۳ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


قفومو دنت وبرويك یر ناد شمارا نماز بكزاريد» 

اصحاب امر مراد و مرشد خويش را اطاعت نموده هرکدام در زاویه‌ای به‌نماز و 
ذكر و ورد مشغول شدند. 

جعفر بدخشی می‌نویسد آن شب حضرت امیرسیدعلی تا نیمه شب يا الله يا 
رفیق ' يا الله يا حبیب " می‌گفتند. در حالی كه از خلوتخانه حضرتشان بسمالله 
الرحمن الرحیم " شنیده مى شد خاموش شدند. همای روح پرفتوح او را از قرارگاه 
مرکز فرش تا به‌مقام آشيانةُ عرش می‌برند '... 

... پیکر مطهر بیدارگر قبله را برخلاف انچه بعضی به‌دلائلی که استنباط کرده از 
همدان" یاسری نگر "و کبرسواد! حمل کرده‌اند, از کبر ولایت" با کونار که به‌محل 
دفن نزدیک است. و حضرتش خرقة مقيد ناسوتی را به خلعت مجرد لاهوتی در 
آنجا تبدیل کرده‌اند به جمع قدیسین عرشی پر کشیده‌اند حمل کرده‌اند... 

... آری عاقبت در روز ۲۵ جمادی‌الاول ۱۷۸۶ يا بنابر قولی پنجم جمادی 
الاخر همان سال " " بعد از پنج ماه و چند روز یا حدود شش ماه ! تابوت شریف آن 


مخدوم کبرای عالم ر حوس درن" به‌روضه مبارکه‌ای که از قبل جهت دفن 


.١‏ در ادعیه وارده از معصوم مانند جوشن کبیر خطاب به خدا رفیق شده است. 

۲. جمع این کلمات به‌ابجد می‌شود «شاکر» يا الله ويا حبیب می‌شود ۱۱۰ = على يا الله و يا رفیق مى شود 
۹ که مطابق است با کریم الصفح و کاشف البليّه. 

۳. عددش می‌شود ۷۸۶ که مطابق است با سال وفات امیرسیدعلی همدانی 

۴ تاریخ راقم خطی شماره ۱۲۲ دانشكدة ادبیات برك ۳۰-۲۲ 

۵ مجله معارف اسلامی ش ۵ س ۱۳۴۷ ص ۷۶ 

۶ تذكرة صوفیان بنگال: ۳۱۰ مجله آموزش و پرورش مذکور: ۳۱ 

۷وافعانت كشمير: ۳۲۷ ۸ نفحات الانس: ۴۷۷ 

۸۸ خلاصةالمناقب: برگ ۸۸ ۰ خلاصةالمناقب: برگ‎ ٩ 
واقعات کشمیر: ۳۷ به‌بعد‎ ۱ 

۲ البته بعد از ٩‏ روز هم نوشته‌اند (مستورات برك ۸۰) 

۳ روضات‌الجنان و جنات الحنان: ۴۷۴/۲ 


على ) فيض ازل ۱۳۱ 


مشحص نموده بو دند حمل می‌نمایند در دهی از ناحية طوطی شاه ختلان که 
به کولاب يا کلیاب کنونی جمهوری تاجیکستان است به‌خاک می سپارند که از همان 
زمان مورد توجه خاص و عام بوده» از دور و نزدیک به‌عتبه‌بوسی أن تربت مطهر و 
مشهد معطر رفته‌اند. 


بی‌انصافی در حق 
عارفی ولی از چاکران على 

یکی از مسائل قابل بحث که مى بايد در کنار طرح واقعات زندگی حضرت أمير 
سیدعلی همدانی ملقب به‌سیاه‌پوش " مورد توجه قرار گیرد و به‌آن پرداعته شود 
مسئله مذهب ايشان می‌باشد. که تا کنون اگر هم اشاره داشته‌اند به‌طور گذرا بوده 
است. و مهمتر اينکه اغلب بر خلاف آنچه از بیان امیرسیدعلی همدانی استنباط 
می شود به‌مد هب شاه همدان توجه داده‌اند. ۱ 

گروه اول: بدون هیچ دلیل و برهانی حضرتش را شيعه ندانسته‌اند " و بدون اينكه 
دلیلی ارائه دهند نوشته‌اند حضرت ایشان «شافعی» بوده‌اند. 

گروه دوم: چون نتوانسته‌اند آن همه دلباختگی اميرسيد على همدانی را نسبت 
e‏ على علیهم‌السلام انکار کنند و در تحقیقاتی كه صورت گرفته نادیده بگیرند 
نوشته‌اند: «سیدعلی با وجود علاقه فوق‌العاده‌ای که نسبت به‌اهلبیت نشان می‌داد» 
و «اعتقاد و اخلاصی که نسبت به‌علی و ال علی نشان می‌داد» " ولی... 

... حتی دیگری نشانه‌های تشیع حضرت ایشان را نقل نموده لکن باز بدون اینکه 
دلیلی نقلی يا عقلی ارائه دهد می‌نویسد: «البته اين نظریه دلیل فاطع شيعه بودن او 


۴۷۶/۳ ريحانةالادب:‎ .١ 

۲. ترجمه مناقب ابن مغازلى: ۱۲ مقدمه شب‌های بيشاور: ۶۴۹ و جمم كثيرى ديكر. 
۳. دنباله حستحو در تصوف: ۱۸۱ تألیف دکتر ززين کوت که در نوشتههايش ازاين اشتباهات فاحش زياد 
دیده می‌شود حای دارد نقدی محققانه براساس واقعیات تاریخی برآثار او نوشته شود. 


۱۳۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


نمی‌شود» و خلاصه مانند گروه اول آن بزرگوار را که از مفاخر بی‌نظیر شيعه بوده 
ما بأ در نظر داشتن تمام دلائلی که عده‌ای را واداشته است نسیت به‌امیر 

سیدعلی چنین بی‌انصافی را روا دارند به‌آنچه از ايشان بازمانده و در دسترس 

همگان نیز هست پیرامون مذهب حضرت ایشان فشرده‌ای را ارائه می‌دهیم. تا 

به آنچه وعده کرده بودیم که دیگران دانسته يا ندانسته از کنارش گذشته‌اند ما 
دلائل تشیع بیدارگر قبله: جای داشت فرصتی فراهم بود و آثار امير سیدعلی 
E 0‏ 0 


سرو و هانگ ۲ 
گر حب على و آل بتولت نبود امید شفاعت از رسولت نبود 
گر طاعت حق جمله به‌جا آری تو بی‌مهر على هیچ قبولت نبود 


حضرت مير در اين رباعی به چند موضوع بسیار حائز اهمیت که گویای شيعه 
توق اسان ات و هنک کیان رابهس ره مس کد درس 
بی‌انصافی روا نداریم. 

اول: به‌موضوع بسیار مهمّى اشاره شده است که شفاعت به‌رسول خدا 
اختصاص بيدا می‌کند چنانکه رسول خدا فرموده‌اند: «روز قيامت مردم گروه گروه 
می‌شوند. هر امتی به‌دنبال پیامبر خود می‌گردند می‌گویند: ای فلان! شفاعت کن 


۱. تشیع و تصوف: ۲۱۲ مصطفی کامل شیبی که خوشبختانه براثرش نقدی به‌وسیله آقای هاشم معروف 
الحسنی نوشته شده است. 

۲ علت طرح توحه به تاریخ نگارش آثار در شناخت مذهب حضرت امیر سیدعلی همدانی اینست که 
هرجه به‌رحلتش نزدیک شویم آرای مطرح شده‌اش اصلاح گردیده و خلاصه آخرین نظریه‌اش پیرامون 
موو عات تحماس عنوان فده ات ۲ انش المو :۱۳۸/۲ 


على () فيض ازل ۱۳۳ 


ای فلان شفاعت كن خی تپ الشَفاعَة إلى محَمَدِ فَذلک اقام آحمود؛ ' تا آنجا که 
شفاعت به‌محمد منتهی می‌شود و اين است مقام محمودی که برای آن حضرت 
مو کته ارس 

اين مرتبت به‌فرمو دة امام صادق تا جائی است که گذشتگان و آیندگان از مردم 
جهان کسی نیست در روز قيامت نیازمند شفاعت محمد(ص) نباشد " البته اين بدان 
معنا نیست که بگوئیم غير از رسول خداکسی شفاعت نمی‌کند طبق روایات قران 
که روحش رسول خداست از این منزلت برخوردار است "موّمن که به خدا و نبوت و 
ولایت با امامت اعتقاد دارد شفاعت می‌نماید " و خلاصه رسول خدا فرموده‌اند: 
و على و خاندان پاک من در روز قیامت شفاعت مىكنيم و شفاعت ما پدیرفته 
می‌شود. و البته به‌فرموده امام صادق امامان نيز از شفاعت‌کنندگان می‌باشند. ” و 
شیعیان که پیامبر فرموده‌اند: «یک تن از آن‌ها توانائی شفاعت گروهی را دارد)۷ 

دوم: در همین زمینه شفاعت آنچه بايد مورد توجه قرار كيرد مسئله کسانی 
می‌باشد که از شفاعت پیامبر بى نصيب می‌باشند چنانکه امام باقر علیه‌السلام 
فرمو ده‌اند: دان ألشَفاعَة اقب له و ما تفیل ف التاصب...)” مسلماً شفاعت پذیرفته 
می شود ولی شفاعت در مورد ناصبی [= دشمن اهلبیت ] مقبول نیست .يا حضرت 
صادق فرموده‌اند: «مومن برای دوست خود شفاعت می‌کند مگر أن که دوستش از 
دشمنان اهل بیت باشد که این چنین کسی را اگر همه پیغمبران مرسل و فرشتگان 
مقرب شفاعت کنند پدیرفته نخواهد شد.)٩‏ 
سوم: حضرت امير سیدعلی اشاره دارند که رسول خدا فقط محبان فرزندان 


۴۲/۸ کنرالعمال: ۳۹۰/۱۴ ۲ بحارلانوار:‎ .١ 
۴۱/۸ بحارالانوار:‎ ۴ TOO TEVA 
۳۵۸ تفسیر مجمع‌البیان: ۱۰۴/۱ ۶ تفسير صافی جاب قدیم:‎ .۵ 
۳۵۸ بحارالانوار: ۵۶/۸ ۸ تفسیر صافی جاب قدیم:‎ ۷ 


۴۱/۸ بحارالانوار:‎ ٩ 


۱۳۴ السیعین فى فضائل امي رالمؤمنين 


على و فاطمه را مورد شفاعت قرار می‌دهند. واين از جمله اعتقادات طائفه ناجیه 
[> شیعیان] می‌باشد و روایات نیز از ناحیة معصوم در این زمینه وارد شده است. 
۱ رسول خدا فرموده‌اند: «چهار طایفه‌اند که من روز قيامت از آن‌ها شفاعت می‌کنم 
ميب لهل بَئِتى آنکه اهل بیتم را دوست دارد وّالالي هُمْ وَ المغادي فیهم آن كس که 
با دوستانشان دوست است وبا تتجنانفان دم باشد و انکه عواسته‌های انها 
را برآورده کند» کسی که نيابت امری امورشان را متعهد شود و در انجام آن تلاش و 
کوش کد" 

حضرت امام حسین سیدالشهداء نیز می‌فرمایند: «دوستی ما اهل بيت را بر خود 
لازم دارید» زيرا هركس با دوستی ما خدای را دیدار کند به شفاعت ما داخل بهشت 
گردد) ' 

جای دیگر پيامبر اکرم فرمودءاند: «شَفاعتی لأمتى مَنْ أَحَبٌّ آل بَيْت و هم 
شیعتی» " شفاعت من برای آن گروه از امت است که دوستدار خاندان من باشند. 

حضرت حسین‌بن على می‌فرمایند: رسول اکرم به‌امیرالمومنین فرموده‌اند 
شیعیانت را بشارت بده ق آلشفیع ق يوم الْقيامة يوم ل نفع لا شَفاعی در روز 
قيامت من شفيع آن‌ها هستم» در روزی که تنها شفاعت من سود می‌ دهد ام‌سلمه 
می‌فرماید شنيدم رسول خدا می‌فرمود: «همانا دوستداران امیرالمومنین على (در 
روز قیامت) کامیابند»٩‏ 

موقيو ع ودر بعت درم هشیب ای رن ابوط جور ادا فان 
كردهاندكه اين اعتقاد نیز از جمله معتقدات شيعيان مى باشد و بههمين لحاظ هاست 
كه گروه ناجيه شناخته شدهاند. 


امام باقر عليه السلام فرمودهاند: «به خدا قسم اكركسى توبه كند وايمان بياورد و 


.١‏ بحارالانوار: ۱۳۵/۵۶ و ۷۸/۲۷ به‌نقل از فردوس الاخبار 
۲ بحارالانوار: ٩۱/۲۷‏ به‌نقل از محاسن برقی ۳ الغدیر: ۷۹/۳ 
۴ عیون‌الاخبار الرضا: ۶۸/۲ ۵ مشکوةالانوار: ۲۳۰ و امالی صدوق. 


على ۵) فيض ازل ۱۳۵ 


اعمال صالحه انجام دهد ولی به‌ولای و دوستی و معرفت به‌فضیلت و برتری ما 
رون تزه از آن‌ها ووه اف رو 

عبداللهبن مسعود از رسول خدا روایت می‌کند که به‌علی‌بن ابیطالب فرموده‌اند: 
«یا على اگر بنده‌ای به‌اندازه مدتی که حضرت نوح ذر'ميان دو ودک کرت 
خدای را عبادت کند و همانند [ے هم‌وزن ]كوه آحد طلا و نقره داشته باشد و آن‌ها را 
در راه خدا انفاق کند و آن قدر عمرش طولانی شود که هزار بار حح کند و آنگاه ميان 
صفا و مروه کشته شود و ولایت و دوستی ترا نپذیرفته باشد بوی بهشت را نخواهد 
بوئید و داخل آن نشود» ' 

دلیل دوم: رباعی دیگری از حضرت امير سیدعلی همدانی به‌جا مانده که ما 
ذيلاً آن را به‌لحاظ اثباتِ تشیع حضرت مير نقل مىكنيم " 

پرسید عزیزی که على اهل کجائی ‏ گفتم به‌ولایات على كز همدانم 
نه زآن همدانم که ندانند على را من زآن همدانم که على را همه دانم 

از دقت در رباعی مُلهم می‌شویم که امير سیدعلی بر این عقيده بوده است ایران 
که همدان هم جزئی از اوست مذهبشان تشیع بوده است. مصرع اول از بیت دوم را 
می توان دوگونه شرح نمود. نخست اينكه می‌گوید من از آن تبار همدانیان نیستم که 
علی‌بن ابیطالب را قبول ندارند یعنی شيعه نیستند بلکه من از آن همدانیانی 
می‌باشم که على امیرالمومنین را قبول دارند. برداشست دیگری هم می‌توان داشت 
كه من از دانشمندان [> همه دانان] و عالمانی نیستم که در كمال علم یعنی همه 
معلومات را داشتند باز على را قبول ندارند. بل «من ز آن همدانم [> همه دانان 
هستم ] که على را همه دانم» من از آن تبار اهل همدان هستم كه علی‌بن ابیطالب را 
اساس اسلام می‌دانند. يا به تعبیر دیگر من از آن دانشمندان و عالمان نیستم که در 
كمال معلومات ولی باز على مرتضی را راه نجات از ضلالت ندانم. 


۱. بحارالانوار: ۸۱/۲۳ به‌نقل از امالی ابن الشيخ ۰ ۲ بشارةالمصطفی: ٩۵‏ 


۱۳۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


این درست مطابق اعتقاد شيعه است و در روایات زیادی هم به چشم می خورد 
رسول خدا فرموده‌اند: «هرکس را خوش آید که خداوند همه خير و تمام خوبی‌ها را 
برایش جمع فرماید بايد يس از من پیرو على بوده و اولیاء بعد از او را پیروی نموده 
دوست بدارد و با دشمنانش دشمنی کند»" اين درست همان «من ز آن همدانم که 
علی را همه دانم» است. 

امام باقر می‌فرمایند: «آن‌ها که ولایت على را ترک نموده وانهند و فضل و برتری 
او را رد و انکار کنند» به‌دشمنانش کمک نمایند و بر این وضع بمیرند از اسلام 
رولد پس دوستی على و پذیرفتن ولایتش و کمک به‌دشمنانش نکردن همه 
جيز اسلام می‌باشد و کسی که مانند حضرت امير سيد على همدانی جنين نشانه‌ای 
۳ دارد و على علیه‌السلام را همه چیز اسلام می‌داند. و لذا می‌بینیم رسول حدا 
به‌علی اميرالمؤمنين می‌فرمایند «وَليكَ ولییّی وَ وّلیّی وَل اللو دوستدار و پیرو تو 
مُحب و فرمانبردار من است و دوستدار و فرمانبردار من مطیع خداوند و عَدوکَ 
عَدوّی. وعدوی عدو او تو دشمن من» و دشمن من» دشمن ا 
یعنی على همه جيز توحید و نبوت است. شاید به‌همین جهت بوده است که پیامبر 
اکرم فرموده‌اند: ديا عَلى لا یبای مَنَ مات و هو ییْضک مات نو دیا تضرانیا» يا 
على :هرک ا تیک نها که تلا رنه دیا ا مرها 

دلیل سوم: در رباعی دیگر که از حضرت امير سید على همدانی به‌یادگار مانده 
ون اسك 

کر ندر نیو اال ی ركو قر گر فد باه ل د 

گر مهر على نباشد اندر دل تو مسكين تو و سعی‌های بی‌حاصل تو 

در این جایگاه حضرت امير سيد على همدانی به‌آدمی نهيب می زند که در طی 


۱. بحارالانوار: ۵۵/۲۷ تا را و از ۳۳/۳۹ 
۳ امالی مفید: ۲۱۳ ۲ مناقب ابن مغازلى سنى: ۴۶ 


على ل) فيض ازل ۱۳۷ 


طريق كمال که اطاعت از شرع نيز شرط است بهصورت ماه تمام درآمده و شأنى كه 
سزاوار منزل گزیدن نزد قديسيان باشد. «وزكوثر اكرسرشته باشد كل تو) بعنی خاک 
وجودت را به آب کوث رکه كنايهاى است از اتصال جسمانی به فاطمه و على سلامالله 
عليهماء گل کرده باشند چون مهر على در دل تو نیست یعنی جه بسا عده‌ای 
به‌سیاست روزگار به‌زبان دوستی على را داشته باشند لکن اين مهر در دل آن‌ها دیده 
هد تمام سعی آن‌ها بی‌حاصل است. رسول خدا می‌فرمایند: «ای مردم از علی 
روی نگردانید و از راه او منحرف نشوید و از اوکناره نگیرید و از ولایتش استکبار و 
خودسری نورزید که او راهنمایی به‌سوی حق است»! 

جای دیگر فرموده‌اند: «هرکه دوست دارد به‌ریسمان محکمی که هیچ كاه 
گسسته نمی‌شود چنگ زند بايد به‌ولایت برادر و وصیم علی‌بن ابیطالب متمسک 
شود. زیرا هركس او را دوست بدارد و به‌ولایتش معتقد باشد به‌هلاکت نمی‌رسد و 
هركه دشمنش دارد نجات و رهائی انك" 

در حديث قدسی است که خدای عزوجل فرموده است: «به‌عزت و جلالم 
سوگند ياد کرده‌ام که هیچ بنده‌ای از بندگانم على علیه‌السلام را دوست نمی‌دارد و 
به‌ولایتش معتقد نمی‌باشد جز آن که او را از آتش بیرون می‌آورم و وارد بهشتش 
می‌سازم و هیچ يك از بندگانم دشمنش نمی‌دارد جز آنکه دشمن او مى شوم و وارد 
اتش می‌کنم و آتش بد جایگاهی است»" 

نبی اکرم می فرمايند: «هرکس بگوید راضی و خشنودم كه الله پروردگارم و اسلام 
دين من و قرآن كتابم و محمد پیامبرم و على ولی و صاحب اختيار و پیشوای من و 
فرزندان بزرگوارش امامان و پیشوایان و سروران و راهنمایانم باشند بر خدا است که 
در روز قيامت او را راضی و خشنود سازد) ' 

ابوذر از رسول حدا روایت کرده: «لا ادوا علیاً قتکفروا و لا لرا عا 


۱. احتجاج طبرسی: ۳۱ ۲. تفسیر برهان: ۲۴۳/۱ 
۳ تفسیر صافی ج ۸ ۴. اعلامالدين دیلمی: ۳۶۶ 


۱۳۸ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


فَعَرتدواه' با على ضدیت نکنید که کافر می‌شوید و بر او برتری مجوئید که مرتد 
می‌گردید. 

با چنین مدارک قابل توجهی که بهتأييد روایات می‌رسد و همان اعتقادات شيعه 
را در این رباعیات به‌عنوان اعتقادات خويش ارائه داده است بی‌انصافی نیست ما 
اين دلباختة على علیه‌السلام را شافعی مذهب بدانیم واصولاً آيا اهل سنت بهجنين 
اعتقاداتى معتقد مى باشند؟ 

كجا ديده شده است که اهل سنت دشمنى با اهلبيت را نفاق بدانند و اگر جنين 
ديده شده كوينده سنی نبوده بل شيعه می‌باشد. درباره امير سيدعلى همدانى 
نوشتهاند به‌سلطان غياث الدين نامهاى بيرامون اين موضوع مى نويسد كه دشمنى با 
مایت يه دافن اسف اوه ریا د فق اهنوكو وین مه ام رت 
است و با یکی از این راه‌ها بر اهل بيت منسوب می‌شود گروهی تقلیدی هستند 
بعضی قلبی و بعضی حقی. میرسیدعلی از هر سه راه با رسول خدا و ائمه طاهرین 
س واد 

به‌لحاظ همین نشانه‌هاست که مولف ریاض العلماء شاگرد و کتابدار علامة 
مجلسی حضرت امير سیدعلی را شيعه امامیه می‌داند ‏ حتی دیگران لقب على 
انی را هم نشانه تشیع جنابش دو ام اناد ° 

مهمتر اينكه علامه محدث اقا بزرگ تهرانی می‌نویسند که حضرت مير رساله‌ای 
به‌نام «رسالة فى اثبات تشيع) ذارند: ۲ 


۲۷ بحارالانوار: ۲۹/۳۸ ۲. مروج الاسلام در ايران صغير:‎ .١ 
۱۰۸ شرح مرادات حافظ:‎ ۳ 

۴ مقامات عارفان مجموعه چند رساله در مقدمه رساله اسرارالنقطه: ۱۶۵ 

۵. مروج الاسلام در ايران صغیر: ۲۸ ۶ الغدیر: ٩/۱۱‏ 


على 0) فيض ازل ۱۳۹ 
جفای صوفیه به‌عارفی شيعه ۱ 

نمی خواهیم در این جایگاه هرچند مناسبتی هم پیش آمده است دربارهُ تصوف 
که این اواخر کوشیده‌اند با آرایش‌هائی آن را مسلمان معرفی کنند دربارهُ این که 
به‌قید تحرير درآوریم به‌نظر می آید دربار؛ُ بی‌عزتی تصوف همین بس که واژهاش در 
قرآن دیده نمی‌شود جز در طعنش أن هم به‌صورت اخبار از آینده بهزبانٍ مبارک 
امام صادق علیه‌السلام ملحدی معرفی کرده‌اند که همت برای هدم دين رسول خدا 
داشته اس 

البته ممکنست صوفیان امروزی با چهره‌ای حق به‌جانب و مظلومیتی ساختگی 
بگویند ما که امروز در خدمت اسلام هستیم! و به ترویج باطن اسلام اشتغال داریم. 
ولی بايد دانست» همین مدافعان دلسوز تصوف که همه چیزشان به‌تشکیلات 
صوفیانه‌شان بستگی دارد به‌خوبی می‌دانند خرفه‌داران تشکیلاتی تصوف کسانی 
بوده‌اند که غدير را رها کرده در پی سقیفه دویده‌اند با تعمیم دادن ولایت» همگانی 
كردن آن نه طبق ضوابط و فقه امامیه بلکه به‌سیاست سقیفه بنی ساعده» پدیده 
ولایت بدون امامت را تقویت کرده وان را به‌عنوان عصاره علم باطن اسلام 
بهحورد جامعه اسلامی داده‌اند به‌همین لحاظ سران صوفیه در پی آنان قرن‌ها 
اهلبیت را قبول نکرده بودند و اگر می‌بینیم برای عده‌ای نظیر جنید بغدادی هم 
ارتباطی با ولایت کبری حضرت بقيهُ خدا حجةبن الحسن العسکری مطرح کرده‌اند 
بايد بدانید در مسانید تاریخی و رجالی نشانی از آن بيدأ نمی کنیم مگر در همین 


.١‏ هنوز قیامت بر امتم رخ ننماید تا قومی از امت من بپاخیزند كه نامشان صوفی افيف نها از 
تي هن لها ۲ يرق 


۱۳۰ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


دویست سال اخیر که بدون ارائه مدرکی امغال معصوم علیشاه نایب الصدر صوفی 
معروف مولف طرائق الحقایق با احسان استخری مولف اصول تصوف و 
همدوره‌ای آن‌ها مدعی جنين اتصال و ارتباطی شده‌اند. 

آری تصوف امروز اگر وابسته به تصوف أن روزگار که شیوخ آن مذهب اهل بيت 
را نداشته‌اند نباشد و روسا کنونی مدعی نيابت خاصة امام زمان روحی فداه با طرح 
اختراعی و ابداعی يدا بويد و صدراً به‌صد ر نباشند آنچه می‌گویند مطایق با حقیقت 
است. ولی با داشتن تشکیلاتی که در عصر امام عليه السلام اگر هم دیده شده طرد 
گردیده و آداب و سنن خاصی که جایگاهی در اسلام خاصه تشیع نداشته. در 
ادعای خود صادق نمی باشند... 
اسلام می داند درباره خرفه‌اش علاوه بر اینکه ضد و نقیض مطالبى را بهقيد تحرير 
درآورده‌اند و عجیب اینکه نسبتش را به حضرت مير داده‌اند در حالی که از مقام 
مهمتر اينكه معتقدند حضرت مير در رساله مستقلی که نسبت خرقه خويش را بیان 
داشته‌اند خر دزا عرقه‌دار خسن تضری می دانند ۲ 

علاوه بر اینکه حضرت امير سیدعلی همدانی ارای مشايخ خويش را که چندان 
فاصله دوری با او ند‌اشتهاند دیده اش ان اعجوبه ربانی و الوق احمد 
علاء الدوله سمنانی که می‌فرماید: (شیخ ما و مشایخ ما در هر سه شعبة جعفری. 
یش کل کل اسه نارای شيخ مجدالدین بغدادی ' و شيخ شهاب‌الدین 


۳ روضات‌الجنان و حنات‌الجنان: ۳۴۲/۱ 
3 تحفةالبرره 526 مسائل العشره تسوه خطى شماره ۸ مجلس شورای اسلامی ص ۳ و ترحمه 


على ) فيض ازل ۱۴۱ 


سهروردی ' و اجازاتى که نجمالدين كبرى برای شاگردانش تدوين نموده " آشنائی 
کامل داشته‌اند که چنین واسطه‌ای به‌وسیله حسن بصری در اجازات مطرح تا 
علاوه حضرت امير سیدعلی همدانی خود نيز در رساله فتوت‌نامه شماره ۷۷۴ 
کتابخانه مرکزی دانشگاه از صفحه ۷۸ تا ۸۴ که در روضات‌الجنان و جنات‌الجنان 
جلد اول صفحه ۳۴۲ وارد می‌باشد خرقه خويش را بهحسن بصری نمی رساند بلکه 
از شيخ محمود مزدقانی تا نجم‌الدین کبری و از ایشان به‌واسطه شيخ الوری 
اسماعیل فصری به کمیل‌بن زياد می‌رساند. 

و مهمتر اينكه نجم‌الدین کبری با جناب امير سیدعلی همدانی که با ينج تن از 
مشایخ فاصله دارند دربارة نسبت حسن بصری به‌علی مرتضی علیه‌السلام در اجازه 
شاگردش سيف الدين باخرزی می‌نویسد به‌چنین اتصال و ارتباطی که صحبت 
است. مردم اشاره نموده‌اند " یعنی دارای اصالت نیست. 

از طرفی مگر دلب‌اختگی کسی که أن رباعیات نشانه علاقه و اعتقاد و 
خودباختگی او نسبت به‌ساحت مقدس علی‌بن ابیطالب است اجازه می دهد حسن 
بصری کسی که به‌امیرالمومنین در ماجرای جنگ جمل ایرادی جسارت آمیز 
می‌نماید و همراهی عايشه را واجب می‌شمارد" را خرقه بخش مشایخ خويش 
انك 

... بدون هیچ تردیدی اینگونه تحریفات و نوشته‌ها و حرکات کار کسانی است که 
مصمم بوده‌اند به‌تصوفب تشکیلاتی [> فرفه‌ای] خود اصالت بدهند و چون با 
مشكلات تاریخی غير قابل انکار در ارتباط و نسبت معروف کرخی " به‌ساحت 


قدس على بن موسی‌الرضا علیه‌السلام مواجه می‌شوند. ناكزيراً اين رشتهةٌ انتساب را 


چاپی: ۱۹۷ جامع السلاسل ج ۱ قسم ١‏ ص ۷۳و نقحات‌الانس: ۵۶۰ 

.١‏ سيرالاولياء ص ۳۵۴ ياورقى ۲ سجاده‌نشینان عشق از صفحه ۱۳۱ به‌بعد. 
سحاد ستتان»عستی ۱۲۵۰۰ 

۴ به کتاب از کوی صوفیان تا حضور عارفان تألیف آقای واحدی رجوع كنيد تا حسن بصری را بشناسید. 
۵ با معروف‌بن خربوذ كرخى صحابة امام صادق علیه‌السلام اشتباه نشود. 


۴۲ السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين 


هم نقل كردهاند که در مواقع ناچاری مطرحش کنند. در صورتی كه دوری حسن 
بصری و بی‌اعتقادی او به‌علی‌بن ابیطالب با عنوان و موقعيت امامت و وصايت و 
خلافت أن شجره مصلحتی را که برای ترمیم نسبت معروف کرخی به‌امام رضا 
علیه‌السلام تنظیم کرده‌اند بی‌اعتبار می‌نماید. 


بی حرمتی ذهبیه با 
على ثانى به‌علی عمرانی 

صوفیان ذهبى که وابستگان بهفرقةٌ عبداللهیه منسوب به‌سید عبدالله 
برزش آبادی می‌باشند " و در هر دوره‌ای فرقه عبداللهیه را به‌نامی خوانده‌اند. تا با 
اضافه‌ای که به‌اسامی فرقه می‌نمایند شکل مسير زمانی برای آن مشخص کرده تا 
تشيع فرقه را با انتساب به‌معصومین e‏ شتا دنل 

دانشمند محترم مرحوم سلطان‌القرائی كه كتاب روضات الجنان و جنات الجنان 
حافظ حسين كربلائى عبداللهيه مشرب را تصحيح كرده است. به چنین موضوعى 
برخورد داشته دربارة اطلاق «ذهبیه» به «عبداللهیه» مىنويسد: «عبارت مجعول و 
موضوع اقطاب سلسله عليه علويه رضويه مهدويه ذهبيه كبرويه را که کلام مؤلف [> 
حافظ حسين کربلاتی] نيست بهجايش [- عبداللهيه] نشانده كلام 7 9 رادر 
اینگونه موارد در هر جا تحريف و تصحیف نموده انك" خاب و از 
مرحوم میرزا على آقا قةالاسلام ( که نسخه‌ای از کتاب روضات الجنان را داشته‌اند) 
اين کارها را از حرکات منسوبین سلسله ذهبیه می‌دانند و می‌نویسند: «جای تعجب 
وات تيفك که ات آن تشه از نشیم بیره سلسله هة السك ركه )ستياه 
عبد اللهیه علویه علاء‌الدولویه در اول اين نسخه وافع حك کرده و تحریف نموده) ۲ 
این دلالت می‌کند تا عصری که زمان نوشتن کتاب روضات‌الجنان و جنات‌الجنان 
است جنين القابى كه ميرزا جلا لالدين محمد مجد الاشراف شيخ فرقة عبداللهیه 


۱. روضات الجنان و حنات‌الجنان: ۴/۱ ۲ زوضاتالحتان و جنات‌الجنان: ۳۵/۱ 


على ) فيض ازل ۱۳ 


به فرفه اش اطلاق كرده «رصويه مهد و به ذهبيه كبرويه)! معمول و مرسوم لبوده 


اس 

...اين فرقةٌ صوفیه که خواسته‌اند با اطلاق مهدویه دوازده امامى بودن خويش را 
تثبیت و با ذهبیه روائى بودن مشایخ خود را در حدیث سلسلةالذهبت مطرح کرده 
باشند که باز سندی برای تشیع فرقه محسوب می‌شود. همانطور که حاج میرزا 
احمد مرتضوی اردییلی صاحب چاپخانه احمدیه متذکر شده است * قبل از 
نجم‌الدین کبری براثر عدم تعيين جانشین از جانب عمار یاسر بدلیسی منقطع شده 
است لکن سيد عبدالله برزش آبادی براثر تمکین نکردن از امير سيد محمد نوربخش 
جانشین پیر و مراد و مرشد خويش خواجه اسحاق ختلانی تصمیم به‌ادامه فرفه را 
داد لذا برای اينكه شجرة انتسابش با امیرسید محمد نوربخش مطابق نباشد از 
نجم‌الد ین کبری بدون ارائه دلیل و مدرکی به‌واسطه عمار ياسر بدلیسی که بير 
صحبت نجم کبری بودند مرشد خرقه ارشادش ‏ تا حضرت رضا علیه‌السلام شجره 
را ادامه داد. 

اين بی‌هویتی در عصر مجدالاشراف که شيخ وقت و بنابر قول خودشان رکن 
زمانٍ فرقه بوده است دوباره دچار بی‌اصالتی دیگری می‌شود برخلافب وصیت‌نامة 
جانشینی آقاسید محمدرضا برادر مجدالاشراف که به حط حاج میرزا احمد اردبیلی 
بوده است " همانطور که حاج میرزا احمد متذکر شده است” اغتشاش مجددی رخ 


می دهد» نامبرده با داشتن اجازهُ پر كردن طلسم جنةالاسماء "مدعی جانشینی شده 


ا تا این القانن ون امن عسوت 6ق دين من شوه دن رال کال مد اردین که 
به‌سال ۰ هجرى به‌قطع کو چک عات ني الحم ف دن ب نو 

۲ اوصاف المقربین: ۶۴ ۱ 

۳. در متن اجازه‌های نجم‌الدین کبری از جمله اجاز؛ رضی‌الدین على لالا متن عربی‌در روضات‌الجنان و 
حنات‌الخنان: ۳۰۶/۲ مو خود است و برای ترجخمه سجاده‌نشبنان غشی: ۱۳۳ مطالعه شو د. 

۴ کتاب فضائل: ۱۰۷ ۵ ارصاف المقربین: ۶۴ 

۶ کتاب فضائل: 49 


۱۴۴ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


رشته‌اش تا امروز ادامه دارد... 

... اين تبار از صوفیان برخلافی شهرتی که برای خود فراهم آورده‌اند مردمانی 
مؤمن و معتقد به‌ولایت هستند» نسبت به‌امیر سیدعلی همدانی با تمام جلالت شأن 
و رفعت منزلت را تا حریم صاحب ولایت کبری علی‌بن ابیطالب سلام الله علیهما 
بالا برده بهاو «علی انی» لقب داده‌اند ! 

اينان با چنین اطلاقٍ ناروا و نابجائی که در عالم خلقت هیچکس شایسته‌اش 
نیست حرمت شكنى کرده. امير سیدعلی همدانی شيفتة دلباخته مولی‌الموالی على 
امیرالمومنین را با لقب «علی ثانى) مطرح کرده‌اند تا بگریند فرقه عبداللهیه پا 
به‌تعبیر خودشان «ذهبیه» دارای چنین شخصیت‌های بلندپایه است چنانکه حاج 
میرز احمد مرتضوی اردبیلی در مقدمه رساله کمالیه پیرامون لقب «مقتداى اعظم» 
که به خبوشانی داده‌اند و همچنین «علی ثانی» می نویسد «بنابراین اگر انجناب [> 
سيد عبدالله بزرش آبادی] مطرود و در پیش مرشد حقانی خود مردود بوده يس از 
کجا و چگونه اين قوه و قدرت برای او حاصل آمد که از یمن توجه و اثرات تربیت و 
ارشادش اين بزرگان و امثال ایشان ظاهر و به‌مرتبه منيعةً جامعة انسانیه فائز آمدند 
به تخصص مثل حاجی محمد خبوشانی که از علو مرتبه و جلالة شأن ملقب 
به‌مقتدای اعظم گردیده اس" 

اما به‌قول و تعبیر حضرات مفسرین بايد بدانیم شأن نزول چنین جسارتی 
به‌علی‌بن ابیطالب و جفائی به‌امیر سیدعلی همدانی» مناقب‌نویس حضرت علوی 
چیست؟ به‌چه علت و از چه زمانی آن هم توسط جه کسی صورت گرفته است. 
نوشته‌اند حضرت امیر سیدعلی در دوران مسافرت‌های خود با شخصی به‌نام شيخ 
سعید يا ابوسعید حبشی که تا امروز هيج نشانی از هویت او در دسترس نیست و 
براساس تحقيقاتى که جناب دکتر محمد ریاض داشته‌اند مطالبی که دربارة اين 


۱. اصول تصوف: ۲۸۲ و مقدمه اسرارالنقطه: ۱۴ 
۲. رساله كماليه جاب ۱۳۵۰ هجری: ۷۶ و جاب اصغر منتظر صاحب: ۴ 


على ن) فيض ازل ۱۴۵ 


مجهول‌الهویه گفته‌اند باور نکردنی است" برای نمونه معتقدند ابوسعید حبشی از 
اصحاب عیسی روحالله بود که به‌زمان رسول خدا سنش ۷۲۲و تا اوایل قرن هشتم 
هم زندگی می‌کرده است " در این صورت بايد به‌ساختگی بودن اين فرد و مطالبی که 
از او نقل نموده‌اند معتقد بود. 

مدعی شده است رسول خدا را در عالم رؤيا ديدم دربارة امير على همدانی به‌من 
فرمودند: «یکی از اولاد من بود که اگر من نبودمی علی‌بن ابیطالب به‌جای من بودی 
و اگر علی‌بن ابیطالب نبودی او بودی» گفتم: «یا رسول‌الله يس کی خواهد بود؟» 
فرمود: «که بعد از مجرت من ۷۱۳ سال در زمين عراق در شهر همدان أن ستاره 
طلوع خواهد نمود.» گفتم «يا رسول يا قرة عینی با نبی الله نام او جه خواهد بود؟» 
کرده‌اند. شيخ یعقوب صوفی کشمیری (۱۰۰۳-۹۲۸ ه) در مثنوی «مسلک الاخبار» 
برای جناب میرسید على اين جعل حتمی را منقبت نموده است. 


همجو على دانش ربانيش زآن لقب آمده على ثانيش 
چون به‌علی نسبتش آمد تمام هم به‌حسب هم به‌نسب هم ينام 


بااين استدلال بايد تمام کسانی که براثر تصادف روزگار نام ايشان نام علی باشد 
و در حسب و نسب هم بهاو برسند «علی ثانى»! لقب كيرند. اگر جنين افرادى در 
عصر معاویه زندگی می‌کردند از او و حاشیه‌نشینان دربارش صله می‌گرفتند زیرا 


ولو انار و اة ر مدعل دای ۰ ۲ اور 
۲ خلاصة المناقب: ۱۲-۱۱ 
۳ مستورات: برگ ۱۲ و فرهنگ ایران رین تهران ش ۶ سال ۱۱۶۷ ص ۴۲ 


۴ تذکره شعرای کشمیر از دکتر تیکو: ۱۱ 


۱۳۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


اینگونه استدلال‌ها مانند ادلة امویان می‌ماند. 

اين لقب را چنین برای امير سیدعلی فراهم آوردند. دیگران هم که از اصل و 
اصول حدود و موقعيت امامت بى اطلاع نبودند لکن اعتقادی به‌پایه و اساس 
عقیده‌ای شيعه نداشتند اشاعه دادند «لقب على ثانی را بنابر مقام معنوی»" امير 
سیدعلی همدانی به‌او داده‌اند در صورتی که هر موقعیتی ی تصور نشود 
به جایگاهی نمی‌رسد که صاحب أن منقبت قابل افتداء و سزاوار تعظیم و تکریم را 
در حریم هم رتبتی با مقام ولایت کبری قرار دهند. 

اتباع فرقة عبداللهیه [> ذهبیه يا ذهبیه اغتشاشیه] با تمام آوازه‌ای که برای خود 
از اعتقاد به‌ولایت ساخته‌اند به‌جای اينكه چنین لکه ننگی را از دامن عارفی چاکر 
غل ابيط ليوا رلك انرا د كرو 

... و چون از خواص اسرار ولايت است كه ناخالصى مدعيان «خالص الولايه» 
بودن را بیرون مىريزد. شايد برای اولين بار جنين سعادتى نصيب گردید تا دامن 
شخصيتى بى نظير مانند امير سيد على همدانی از این ناروائى پاک گردد و انشاالله 
روزى فرا رسد که مدعيانٍ معرفت بهراستى جرعه‌ای از جام امام شناسى بنوشند هم 
اجازه ندهند با اينكونه القاب بى ربط و بی‌مسمی که هيجكس سزاوار آن نيست آنان 
را معرفى کنند وهم القابى مانند «وحیدالاولیاء»» «خدایگان معظم» ' «قطب 
ولابكة وی سول و پسوند اسامی مردمانى معمولى قراو لكيهو ا گر شت 
بحذف شود. زیرا به‌رستی شیعیان خالص الولایه هیچگاه حاضر و راضی نمی شوند 
با خطاباتی که سزاوار شأن صاحب ولایت است مورد تجلیل و تعظیم قرارگیرند و 
لذا در مورد لقب «علی ثانی» می‌بینیم غیر شیعه به سید علی شیرازی (متوفای ۹۸۹) 


۷۵۳/۲ تاريخ نظم و نثر فارسی در ايران و در زبان فارسی:‎ .١ 

۲ يادداشت اصغر منتظر صاحب در اول رساله كماليه 

۳. شجره تنظيم غلامرضا چراغ در مناجات خمسه عشر: ۵۲ 

۴ بهتر است برای شناخت اینگونه القاب کفرآمیز به کتاب از کوی صوفیان تا حضور عارفان رجوع کنید. 


على ) فيض ازل ۱ 


شاف فتاهي ذاده اتا 

آن وقت جاى تعجب است وقتى حاج ميرزا احمد عبدالحى مرتضوى مدعى 
قطبيت عبد اللهيه بر این عقيده مى باشد كه لقب «مقتداى اعظم» مربوط به خبوشانی 
و «علی انی» مخصوص امیر سیدعلی همدانی را نمی‌توان به‌دیگران اطلاق كرد 
چطور حاضر مى شود لقب «علی انی» را كه گویای هم شأنى غير معصوم با امام 
الاولیاء ابوالائمه علیه‌السلام است به‌دیگری گفته شود. چنانکه می‌نویسد: «گمان 
نرود و قياس نشود لقب على انی به‌حضرت امير سیدعلی همدانی از آن قبیل 
است که به طور معمول و مرسوم جهت تجلیل و تعظیم و تکریم به‌اهل فضل و کمال 
گفته می شود بلکه خصوصیتی دارد که به آن نظر جائز نیست به‌مشایخ ديك ركفته آید 
و شرح اين کیفیت در خور فهم هر مستمع و حوصلةٌ هر شنونده نیست» " دقت كنيد 
لقب امير سیدعلی همدانی را به مشایخ ديكر نمی توان داد وای برای اطلاقي «علی 
انی» به‌میر سيد على همدانى مانعى در کار نيست... 

... و اين گونه موضوعات مرسوم نزد صوفيه همان رگه‌های شور عقيدتى 
صوفيان عصر معصوم است که كوشيدهاند ولایت بدون امامت رابا تعميم ولايت 
[> همگانی نمودن] تثبيت كنند و ديكران را در عرض امام علیه‌السلام قرار دهند 
بعد هم مدعى شوند خالص الولايهاند. البته بودهاند كسانى مانند دكتر اسدالله 
خاوری و پرویز خان سلماسی. حضرت امير سيدعلى همدانى را بهجنين لقبى 
مورد تجليل قرار ندادهاند. 


دو ميراث درخشان 
امير سيدعلى در فضائل امام على 

شاه همدان اميركبير سيد على همدانى با رياضاتى شكرف قطع مسالک ناسوت 
نموده صاحب همت و ابت امت شد. كوه حلمی» بحر علمى گردید که او را 


۱ تذکره صوفیائی سند: ۱۰۶ ۲ رساله كماليه: ۴ 


۱۳۸ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


دولت‌باز ازلی و ابدی می شناختند» پس از آنکه مجدوب وحدت و مسلوت عزت 
ملق لذ الوق و اقطة رم رگا EES EE‏ 
حضورش را اقرب طرق بهقرب الهى شناخته بودند. چون در انواع علوم ظاهر و 
ا و ا حقايق متعين شد به‌لحاظ كلماتى عالی که داشت علاوه 
بر نشر اسلام درايرانٍ صغير و تربيت صاحب كمالانى که در عهد خويش همتا 
نداشتند و در ورع و تقوی و مشاهدت كانه زمان به‌شمار می‌رفتند. به جهت مرتبت 
علم و بیان کشف و عيان. هرکجا قدم می‌گذاشت شیفتگان پروانه وار از هر سوی 
روی به‌جانبش نهاده حضورش را چون حوزه‌ای پر جوش و خروش می‌نمودند تا 
به‌وسیلهٌ تدریس علوم اسلامی» متخصصان عالی‌رتبه را به جامعه تازه أشنا با اسلام 
تحویل دهد. مهم اينكه گفتن معارف و تعلیم دروس عالی اسلامی او را از نوشتن باز 
نداشت به‌هر فرصتی رساله‌ای به‌مناسبتی تدوین می‌نمود و به‌ارادتمندان می سيرد 
تا به آیندگان که در راه‌اند بسپارد حتی برای خکام ماوراءالنه رکه به‌روش اهل سنت و 
جماعت بودند «ذخيرةالملوى» را به‌سیرث ا تدوین کرد که موجب شده 
عده‌ای از محققان تمام دلائل و نشانه‌های تشیعم او را به‌لحاظ همین کتاب نادیده 
بگیرند درحق حضرتش به‌جفا تصمیم‌گیری کنند او را «آشکارا سنی» بدانند نه 
ی 

0 بگذریم بير و مراد و مرشد ماکه با ۲۵ واسطه خرقه ارشاد بهجنابش 
می‌رساند ' وامير سيدعلى را با کلام «لسان الحق» ستايش می‌کرد. می فرمود: «(همين 
برای تجلیل از آن غرف مروت مرن ابر عزت کافی است. که به‌راستی آن 
كردن شكن مدعیان و سرافراز متقیان در تجلیل از آل رسول خدا در سرزمینی که 
بوئی از توحید ناب استشمام نمی شد «زبان حق» بود و در همین منت نان و 
قبلة ولایت وصفی کعبه هدایت دو رساله شریفه که مخصوص لطایف و مقبول 


۴۴۷ مجالس الموّمنین: ۱۳۸/۲ رجال حبیب السیر: ۶۲ نفحات‌الانس:‎ .١ 
IY: تشيع و تصوف دکتر الشیب‎ ۲ 
به‌سحاده‌نشینان عشق از مهر علیشاه همدانی تا امير سیدعلی همدانی د شو د.‎ .۳ 


على ) فيض ازل ۱۴۹ 


طوايف است بهيادكار باقى مانده است كه از قرن هشتم تا عصر ما متمكنانٍ عاشق 
ولايت با امامت و متدينانٍ صادق به‌امام غدير أن را از هر گزندی نگاه داشته بهما 
رسانده‌اند... ۱ 

ار انان که سمل اشامت و دنل کر نب انیت از ان علق و کیان که 
مخصوص به کرامت شده بودند در نشرش سر از پا نشناختند. مجاهد مرداد مرد که 
مبارز ميدانٍ درد به شمار می‌رفت و بارها به‌لحاظ درهم پاچی بساط کفر بت پرستان 
و نفاق دين به‌دنیا فروشان مسموش نمودند و کارگر نیفتاد در رسالةً شریفه «المودة 
فى القربی و اهل العباد» مشتمل بر چند «مودت» در ذکر فضایل و مناقب آل اطهار! 
نگاشته است و شيخ سلیمان‌بن خواجه کلان حسینی قندوزی بلخی حنفی به لحاظ 
ارادت خاصی که به حضرت امیر سیدعلی داشته است در باب ۶ کتاب خود [ے 
ینابیم الموده] نقل کرده, خوشبختانه عربی و ترجمة آن در دسترس عموم می‌باشد. 

رساله دوم خويش را که براساس هفتاد فضیلت قطب عوالم روحانى معدن 
حكمت ربانى باب علوم رسول سبحانى حضرت على عمرانى عليهالسلام به‌فید 
تحریر درآورده و نامش را «السبعين فى فضائل امیرالمومنین» نهاده است. 

امير سید على همدانی که ادب‌یافته عتبهُ عبودیت بود و به‌همین نعمت الهى 
جگری سوخته در جذبه ولایت داشت برای نشر احادیث احمد مختار پیرامون 
شخصیت حیدر کرار در اين رساله تدبیری به کار برده که در آن عصر و زمان بهترین 
روش نش کلام علی‌بن ابیطالب به‌شمار می‌رود در بين دو کلام مبارک از رسول خدا 
در شأن على مرتضی. کلامی نيز از امیرالممنین حقیقی اسلام داماد و پسرعم و 
جانشین پیامبر اکرم قرار داده است و برای آدمی تداعی می‌شود همانطور که على 
اميرالمؤمنين جان محمد است كلامش چون بين دو روایت نبوی قرار گرفته. جان 
کلام رسول خدا می‌باشد. و این نشانه تشیعم حضرتش محسوب می شود که فرموده: 
«خدای تعالی مرا توفیق محبت و متابعت آل طه و ياسين کرامت نمود و رخصت و 
موافقت غير ایشان نفرمود) " 


فهرست کیب کان امف ۵۳۴ مالس المؤمتيق: ۱۳۸/۳ 


۱0۰ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


اما در مورد انتخاب نام «سبعین» که هفتاد عنوان از فضائل امام علی‌بن ابیطالب 
است به‌استنباط شخصی که شاید به‌منظور موّلف نزدیک باشد. بايد بگوئیم قرآن 
به‌عدد هفت و هفتاد و هفتصد اشاره دارد كه مفسرین و لغت‌شناسان هفتاد را 
به‌معنای بسیار گرفته‌اند چنانکه ابومنصور الازهری نحوی مشهور هم کلمة «سبعین» 
درآیه هشتاد سور نهم را به‌معنای بسیار گرفته است " حضرت امير سیدعلی 
همدانی هم از به کارگرفتن هفتاد که طرح هفتاد عنوان فضائل هم به‌شمار می‌رود» 
همان معنای بسیار و بىشمار را گرفته‌اند و بر رساله خويش گذاشته‌اند. 

البته شاید هم منظوری دیگر در انتخاب «سبعین» [> هفتاد] داشته‌اند که لااقل 
در اختیار ما قرار نگرفته است باشد. در آينده بر علتش دست يابيم. 


۱. قرآن توام با تفسیر اقبال: ۱۱۳/۱ 


اين رساله كه در ستایش علی‌بن ابیطالب 
نوشته شده و هر حدیثی را با سخنی از امام 
همگان وصی خاتم پیامبران توام کرده 
به‌شماره ۴۴۰۹/۵ در كتابخانة گنج بخش که 
در قرن نهم تحرير گسردیده مسوجود است. 
نسخه‌ای هم در کتابخانٌ مجلس زیر شمارة 
۲ نگاهداری می‌شود که در ۱۲ برگ 
به‌سال ۱۲۶۹ با خطی خوش, نگارش يافته. 


ترجمه رساله شريفة 
السبعين فى فضائل امیرالمه‌منین 
از عارف و مصلح و مجدد بزرگ 
بیدارگر قبله 


امیر سيد على همدانی 


بسمالله الرحمن الرحیم 


سپاس و ستایش برای خدائی است که آثار سیادت را بالاترین وسیله برای 
رسیدن بهآسمانٍ سعادت قرار داده است» و برجم شرافت را در بارگاه عزت 
برگزیدگانش به‌واسطه فضیلت نسب داشتن از حضرت مصطفی بالا برده است.۲ و 
بلند گردانید آن را که به‌واسطه‌اش با آن حضرت سعادت بالا رفتن به‌مقام پا کیزه گی 
بزرگ را بيدا کرد» و مخصوص گردانید او را به‌درکي فیوضات کرامت با نوشيدنٍ 
شراب ناب و جام سرشان شرافتی که تلاش جوینده از درک ساحت عزت او فاصر 
باشد مگر آن که طالب ولای حضرت على علیه‌السلام باشد. و از پیروی راه 
حضرت احمد(ص) عاجز شود 

مگر آن که احمد(ص) خصال گردد و به‌منصب بلند او نرسد 

مایت از درا ار ھی كا ودار بسانت 

گمان توچیست به آن ریشه‌ای که دست شاخه‌ای از آن بردرب شرافت از جلال و 
عزت پرچمی برافراشته وبرصفحه‌های اوراق فضل او در دفاتر فخر و شکوه او قلمی 
جریان داده است. و او امام بینا و آشكار, دریای بیکران» شمشیر آخته» ماه فروزان 
رهبر خلائق» کشنده فاجران, تقسیم‌کنند؛ دوزخ و بهشت. امام برگزیدگان صاحب 
مناقب و مناصب. یعنی حضرت مرتضی علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام است. 

برای شادمان شدن از بشارت فضائل او» و دریافت مژده‌گانی و بشارت او 


.١‏ بايذ بدانیم عرب بل شیعیان اين امر را حز برای خانواده‌ای از قريش نمی‌شناسد به‌کتاب «السقیفه» 


السبعین فى فضائل امیرالممنین ۱۵۳ 


«هفتاد حدیث) از آنچه در فضائل و مناقب او و اهل بيت علیهم السلام وارد شده 
است جمع کردم تا موجب نشویق دوستان اوء و به‌خاک مالیده شدن دماغ دشمنان 
او گردد,! 

و هر حديثى را به‌لطیفه‌ای از لطائف سخنانٍ ذررباراو [> على ] و گوهرهای الفاظ 
گهربار او پی گرفتم احادیث و گفتارهاتی که غواصان دریاهای علم و نور آن‌ها را از 
ژرفای دریای علم او و پرتوهای حکمت‌های گرانبهای او اخراج نموده‌اند و محفقان 
آن‌ها را از چراغدان انوار ولایت او اقتباس کرده‌اند. 

ابن صحیفه را «السبعین فى فضائل امیرالسومنین» نامیدم و در اين راه اميد 
به خدا بسته و از او پاری خواسته‌ام که او بهترین توفیق‌دهنده و بهترین پاری‌کننده 


ان 


لیس , 


عنوان 

حدیث اول: اول را مؤلفي عارف ما از انس مالک آورده که نقل کرده است رسول 
خا فرموده‌اند: «عَنُوانْ صَحيفة من حب علبن آي طالب» " انس‌بن مالک 
می‌گوید رسول خدا فرموده‌اند: «نشانه و سرلوحه نامه عمل مؤمن دوستی على بن 
اقتظ لت اسك 

كوئى امير سیدعلی همدانی خواسته‌اند با روایت مزبور تفهیم کنند ما هم 
ترویج از اساسى ترين عمل مؤمن باشد. و بهاين وسیله توجه خوانندهُ رساله خود را 


ا يق ساسا هقی بو اسر ای یه توا تس ای 

۲. از این كلمات ملهم مى شويمء امير سیدعلی همدانی احتمال دشمنی مخالفان ولايت را می‌داده که در 
نوشتن رساله حاضر اميد به خدا بسته و از او يارى خواسته است و او را بهترين يارىكننده می‌دانسته‌اند. 
۳ حدیث اول السبعین بنقل از فردوس الاخبار. 

۲ در الغدیر ۲۷۸/۱۰ مناقب ابن مغازلی: ۲۴۲ مناقب ابن شهرآشوب: ۱۵۱/۲ جامع الصغير: ش ۵۶۳۳ 


بحارالانوار: ۲۲۹/۳۹ نيز روایت وارد می‌باشد. 


به‌دوستی و دشمنی که در اصل‌های فروع دین به‌نام «تولا و تبرا» وارد قندةاتل آغاة 
کرده‌اند و اصولاً خر قرار گرفتن اين دو «تولا و تبرا» در فروع دين دلالت می‌کند و 
تفهیم می‌نماید همه فروع دين که نوعی عبادت می‌باشد به‌دوستی آل رسول و 
بغض و کینه داشتن از دشمنان آل علی می‌باشد. 

به‌لحاظ همین موقعیت است که امام باقر فرمو ده‌اند: «آلایان حب و بعص ایمان 
بر پایه دوستی و دشمنی (در راه خدا) استوار است '. و مهمتر اينكه پیامبر اکرم 
چنین دوستی و دشمنی که در راه خداست را واجب دانسته فرموده‌اند: ل ف 


م گر 


mw ۰‏ اص 


الله فَريضَةٌ وَالْبْعْضُ ف الله قریظَة» دوستی و دشمنی در راه خدا (و به عاطر خدا) 
واجب و لازم است ". در این صورت هیچکس از ما طعم ایمان را نچشد تا اينكه در 
راه خدا دوستی و دشمنی کند " پس اگر دوستی خاندان نبوت ایمان باشد به‌طور 
حتم و يقين دشمنی با ایشان هم کفر است که امام باقر هم فرموده‌اند: «حبنا إيمان و 
باک دوستی ما خاندان ایمان و دشمنی ما کفر است. 

وقتى اين حب و بغضی که پیامبر اکرم فریضه‌اش دانسته" به کار گرفته نشود 
واجبی ترک شده که قبولی تمام واجبات به‌آن بستگی دارد. البته محبت کسانی که با 
ارك تس ها طسب مت و 
آنا اوت يك سال اوق شخ با اين کلام مبارک بايد به‌استناد فرمایش امام 
صادق بگوئیم يك روز این دوستی برترين وین عبادت‌هاست ". كه بای 
تقرب به‌خدای تعالی بهترين وسيله بل نزديكترين راو به خدا می‌باشد. و منظور از 
عبادات همین نتیجه است. 

بهترین شرح و توصیفی که می‌توان از این مرتبت و منزلت داشت و دانست 
اساس و بنیان اسلام دوستی خاندان رسول خدا می‌باشد. کلام مبارک امام صادق 
علیه‌السلام است که فرموده‌اند: «لکل ّیء آشاش و آشاس الاشلام حط آفل 


۳۶۷/۲ بحارالانوار: ۱۷۵/۷۵ ؟. مستدرک الوسائل:‎ .١ 
۳۵۵/۱ اصول کافی: ۳۵۵/۱ ۴ اصول کافی:‎ ۳ 
۱۰۳/۲۷ تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰۳ ۶ بحارالانوار:‎ ۵ 


۷ بحارالانوار: ٩۱/۲۷‏ محاسن برقی: ۱۵۰ 


على ) فيض ازل ۱۵۵ 


اليكو هر چیزی را اساس و بنیانی است و اساس و بنیان اسلام» دوستی خاندان 
نبوت نت 

پس بهتعبير امام باقر «لدین هوا حت اد ا امنيا هر الدینٌ» دين همان دوستی. و 
دوستى خود دين است ' با اين مقدمات همانطور كه امام صادق فرمودهاند هركه 
به‌حاطر دين دوستی و دشمنی نکرد دين ندارد ۲ البته بايد دانست که حضرتش 
جای دیگر فرموده ند: «کُل من لیب على این و لیف عَلَى آَلدَيْنِ قلا وین 
له هركس که براساس دين حث و بغض ندارد دين نداره.؟ 

چنان دوست داشتن نزد خداوند مهم بوده است که برای فراهم آوردن دوستی 
ميان خود و بنده‌اش به‌موسی دستور می‌دهد «مرا دوست خلق من و خلقم را 
دوست من گردان»" در این صورت به‌فرمودۀ علی‌بن ابیطالب «هرکه دوست 
می دارد ایمانش را به كمال رساند. بايد دوستی و دشمنی» خوشحالی و خشمش در 
راه خدا» ” برای مقربین الهی باشد. و وقتی فرموده‌اند عنوان صحيفة مؤمن حب 
على مرتضی امیرالممنین است یعنی. بهشتی شدن به‌محبت على در معنا آل 
اوست و در حقیقت تفهیم کرده‌اند از نخستین چیزی که سئوال می‌شود دوستی 
اهل بيت عم سام می‌باشد زیرا امام رضا می‌فرمایند رسول خدا فرموده‌اند: 
دول ما يُسأل عَنْهُ الْعَبْدْ نا هل الْبَيْتّه” نخستين جيزى که (روز قيامت) از بندة 
خدا پرسیده می‌ شود محبت و دوستی ما اهل بيت نبوت است. واگرکسی در این 
مهمٌ به خیال و سليقه خود آل على عليهم السلام را از پیامبر اکرم جدا کند که عده‌ای 
کرده‌اند» بايد بداند به‌دروع مدعی دوستی است که حضرت رسول خدا را دوست 
دارد. زيرا حضرت سید و مولایمان حسین‌بن على که جسم و جانٍ بی‌ارزش و 
ناقابلم فدايش باد فرموده‌اند پیامبر اکرم می‌فرمایند: «هركس گمان کند که پیامبر خدا 
را دوست می‌دارد و وصی و جانشین او را دوست نمی دارد» دروغ می‌گوید و هرکه 


۳ وسائل: ۰۴۴۰/۶ اصول کافی: ۱۹۷/۳ کنزالعمال: ۱۰/۹ 
۴ بحارالانوار: ۲۵۰/۶۶ ۵ سفينةالبحار: ۲۰۲/۱ 


۶ مستدرک الوسائل: ۳۶۸/۲ ۷ بحارالانوار: ۲۶۰/۷ 


۵۶ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


پندارد پیغمبر را می‌شناسد و وصی و جانشین او را نمی‌شناسد محققا کفر ورزیده 
ا 

پس به فرمودة ۳ علي ةالسلدم كل مَنْ تَقدم ال ولایتنا تَأَخْر عن سَقَرٍ و 
ی مَنْ تخر عَنْ ولایتنا تدم إلى سق" هركس بهولايت و دوستی EET‏ 
از دوزخ دور گردد و هركس (هرقدر) از دوستی و ولایت ما دور شود به‌دوزخ 
نزدیک خواهد شد. 


خدا 
به‌علی فخر می‌کند 

افير سیدعلی همدانی با روایتی از علی مرتضی ؟ می‌نویسد جابرین عبدالله 
انصاری می‌گوید حضرت رسول‌الله(ص) فرموده‌اند: إن الله عَدوَجَلَ یباهی بع‌بُن 
ابیطالب کل یوم اللانکَة لب حت تقول بخ بح قنیاً لک علی»" به‌راستی که 
خدای عزوجل به‌وجود على بن ابیطالب هر روز بر فرشتگانْ مقرّب فخر و مباهات 
می‌فرماید. تا اينكه فرشتگان گویند: به‌به بر تو گوارا باد يا على ٩‏ 

حضرت قرآن آنجا که اراد؛ الهی را با «إنى جاعل فى الآرض خليفة؛* بیان 
م ( ل ل وال فا هه ته تسد فنا رو 
یفک آلدما» گفتند: آي کسی را در زمين جانشین قرار می‌دهی که در آن فساد کند» 
خون‌ها بريزد. اگر منظور تسبیح و حمد و تقديس است که ما مىكنيم خطاب «انّى 
َعْلَّمُ مالا تَعلَمُونَ من می‌دانم آنچه را که نمی‌دانید. قدیسین آفرینش را در انتظار 
گذاشت. و آن‌گاه که اراد؛ الهی تحقق یافت خداوند به‌تعبیر قران نصب سه خلیفه از 


۲۷۲/۸ وسائل: ۵۶۲/۱۸ ۲. بحارالانوار:‎ .١ 

۳. گفتیم بين هفتاد حدیث کلامی از على علیه‌السلام نقل شده که ما به‌لحاظ راحتی خوانند؛ عزيزمان از 
نقل آن خودداری می‌نمائيم و می‌توانید به‌عربی رساله که ضمیمه است رحوع نمائید. 

۴ فردوس الاخبار: ۱۹۱/۱ ش ۵۵۵ 

۵. در بحارالانوار: ۳۴۷/۲۶ به‌نقل از مستدرک نیز وارد شده است. 

۶ بقره: ۲۹ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۱0۷ 


عصر آدم تا خاتم را مقدمه چهارمین خلیفهٌ خود حضرت علی‌بن ابیطالب سلامالله 
علیهما قرار داد. با نصب حضرتش به خلافت که خلیفه اول پیامبر خداست و در پی 
اور ی دري ا عر ترود اناوج ا و و موه 
اا دار ند ا الها ۱ ۱ 

اوح حشمت عالیترین هدف خداوند از آفرينش انسان که حتى فرشتگان نیز از 
أن بی خبر بودند در سير نزولی ظهور شب لبلةالمبیت می‌باشد که على بن 
ابیطالب(ع) مظهر عینی علمی که بهآدم تعلیم شد در بستر پیامبر خدا خوابیده 
طبق روایات. خداوند به‌چنین رشادت و جانفشانی بر ملائکه فخر و مباهات نمود و 
صحنه‌های دیگری که همه و همه آن‌ها زمینه‌ساز فخر و مباهات خداوند به‌علی 
مرتضی علیه‌السلام در مقابل ملائکه بود. که حکایت از عالیترین هدف خلقت 
نموده» راز دانستن خداوند در مقابل ملائکه رابرملا می‌سازد. چگونه چنین صاحب 
منزلتی که در عشق‌ورزی به‌اول مخلوقات مهتر موجودات خواجه کائنات محمدبن 
عبدالله به چنین مرتبتی رسیده را خلق کردم تا او را خلیفه و سند دانش آفرینش 
گردانم بهترین تفسیر کریمه «إنّى أعْلَمْ ما لا تَعلَمُونَ» باشد. 


علی 
ثرض مرا می دهد 
وعده‌هايم را عمل می‌کند 

امير سید على همدانی حدیث سوم را از انس‌بن مالک نقل می‌کند که به‌سلمان 
گفتیم از پیامبر دربارة وصی و جانشین حضرتش جویا شوء او پرسید. فرمودند: دیا 
مان وَصِئَّ و وار و مُقْتَضِيَ دی و مُنْجِرُ مَوْعِدِى عل ن أبى طالب»' ای 
علدا نايعا تشون یی ارم رواحت تقل قرفي و نام ده وعد وهاي 


۱. این روایت مابین حدیث دوم و سوم آمده است که علىبن ابيطالب فرمودهاند: «(سخت ترين كارها جهار 
می‌باشند. بخشش هنكام خشم بخشیدن هنكام سختی. عفت در خلوت و گفتن حق دربار؛ کسی که از ار 
ترسد.) ۲ مسند احمد حنبل 


۱0۸ السیعین فى فضائل امیرالمومنین 


لیبن انتطالت اس" 

نسبت به‌الاهی یا بشری بودن خلافت و امامت در طول تاریخ اسلام که چون 
حق و باطل با هم نوشته‌اند» به‌همان تدوين يافته و گاهی جنان باطل در حق فرو 
كرده شده که تشخيص أن به تخصصی عالی أن هم توام با بی طرفی نيازمند است. از 
پی رحلت پیامبر اكرم که براساس جعل و تهمت به‌آن حضرت. ابوبکر ادعا کرد از 
ا و تک زوا و ا برای ما اهل بيت جمع 
شود» عمربن خطاب و ابوعبيده جراح و سالم و معاذبن جبل هم آن تهمت و افتراء 
را تصديق و تأیید کردند " دو تفكر در تاريخ اسلام مقابل هم قرار گرفتند که تا امروز 
مطرح بوده‌اند. و انشاالله بوحرمت نبی اکرم روزی فرا برسد که در مقابل دشمن 
مشترک يهود و فرزنٍ نامشروعش صهیونیزم برطرف شود. 

اول: آنجه براساس اراد خدا و ابلاغ رسولالله پایه اش گذاشته شده که خلافت و 
امامت جز از طريقٍ «نص» نبوی که از طرف پروردگار وحی گردیده. معتبر نیست. 

دوم: همان تزویر و حیلةٌ سیاسی که از اوائل همجرت توسط نخبگان قدرت‌طلب 
از تبار مهاجرین شکل گرفته بود و هرچند به‌روزهای سیاهترین هفته تاريخ بعد از 
به‌رفیق اعلی رفتن رسول الله نزدیک می‌شد. دارای عضو بیشتری می‌گشت و سعی 
داشت هرجه زودتر در مقابل غدير مطرح شود. 

اين اصل که در سقيفه شکل كرفت خلافت و امامت اسلامی را همچون یک 
سیستم حکومتی که صرفاً کاری سیاسی است و ريش بشری و انسانی دارد درست 
برخلافي اصل اساسی آن مطرح کرد. 

در اینجا برخلافی آنچه نزد شیعیان معتبر می‌باشد» خليفة انتخایی مردم فقط یک 
حاکم سیاسی است و سلطة بشری دارد. در صورتی که آنچه اصل و صحیح 
می‌باشد همان تفکر الاهی غدير است یعنی خلیفه علاوه بر اينكه یک حاکم 
سیاسی به‌شمار می‌رود قدرت و سلطه الاهی دارد. 

انصاف چنین حکم می‌کند او که مسلمان است و وظیفه دارد طبق امر صریح 


۱. نظیر اين روایت در مسانید اسلامی دیده مىشود. بحارالانوار: ۲۲۲/۲۲ ۱/۳۸ و ۲ و ۱۸ و ۲۷ 
۲ اسرار آل محمد: ۳۰۴-۲۸۴ 


على (ع) فيض ازل ۱۵۹ 


الاهى از آنچه پیامبر فرموده‌اند اطاعت كند با شواهدى که حتى اهل تسنن 
نتوانسته‌اند کتمان کنند پذیرفته‌اند» بدون چون وجرا حلافت و امامت را قدرت و 
سلطة الاهى بداند که بشر حق دخالت در برگزیدن و نصب او را تحت هیچ عنوان 
ندارد. بس با توجه به‌ضرورت پایبندی به‌فرمانٍ اطاعت از رسول الله جایی برای 
بررسی اين دو نظریه نیست. زیرا به‌قاعده مشهور «با وجود نص جای اجتهاد 
نیست» چنین کاری بیهوده بل حرام می‌باشد. زیرا هرگونه اجتهاد در مقابل نص 
صریح بی حرمتى محسوب می شود که نه تنها جنبة حرمت شرعی و سیأسی شرعی 
دارد بلکه کفرآور است. 

البته اين نه چیزی بوده که کارگزاران کودتای بعد از رحلت نبیاکرم به آن وقوف 
نداشته‌اند تاريخ گواه اینست که تشکیل‌دهندگان شورا به حوبی بر اصل غیرفابل 
تغيير انتخاب خلیفه و امام از ناحیه خدا و پیامبرش واقف بوده‌اند. چنانکه عثمان‌بن 
عفان خليفة بركزيد؛ طرح ابداعی و افتراعی شورائی که به‌اجماع مسلمانان نبود. 
حلافت و امامت را صرفاً کاری سیاسی مطرح کردند و نشان دادند ریغ بشری و 
انسانی دارد یعنی يك مسأله دینی نیست» یک روز در مقابل اعتراضات مردم نسبت 
به‌عمال و استانداران بدکارش می‌گوید: «اگر آن کسی را که شما مایلید به کار بگمارم 
و آن کسی را که نمی‌خواهید از کار برکنار کنم» دیگر خودم را هیچ کاره می‌بینم» 
همین شخص با استدلال بهرأى گروهی که اجتهاد را در مقابل نص قرار دادند و 
مردم ناآگاه فریب خورده را وادارکردند در مقابل اراد خدا و رأی پیامبرش برخحاسته 
خحلافت و امامت را از مسير الاهی منحرف سازند به تصويب رساندند که خلافت 
یک موضوع الاهی نیست. یک روز هم ناجاراً می‌گوید: «اگر تا آن حد پیش بيايم که 
گردنم زده شود بهتر از ان است پیراهنی را که خداوند برمن پوشانیده از تن خود 
به‌در آورم) ! 

اين اعتراف عثمان دلالت دارد در همان ايام که خلافت و امامت صرفاً کاری 
سیاسی, آن هم با ريشة بشری مطرح می‌شد. ميان نظریات سیاسیون اين انديشه نيز 
بوده است که مسأله خلافت و امامت یک امر مهم الاهی به‌شمار مى رود یعنی از 


.١‏ تاريخ طبری 


۱۶۰ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


(قداست» و اهمیتی خاص الاهی برخوردار می‌باشد که از طرفي مردم بهوسيلة 
شورا شرعیت بيدا نمی‌کند. در اين مرتبت شخص مطرح نیست بلکه اصل مهم 
است اگر سلمان و ابوذر مقداد و حذيفه. عمار و دیگری در این شأن و منزلت هم 
انتخاب مى شدند غاصب بودند. جه رسد به‌دیگران» در اینصورت نباید فکر کرد اگر 
غير از ابن قحافه و ابن خطاب و ابن جراح دیگری بود مخالفتی نمی شد نه چنین 
نیست روابط مهم نبودند و نیستند بل ضوابط در نظر بوده و هست. 

پس پیامبر بهعنوانٍ انجام مأموریت الاهی وصی خود را تعيين می‌کند و وصی 
او می‌گردد. دوران ولایت با امامت آغاز می‌شود. و تنها با تفاوت اينكه به‌امام وحی 
نمی‌شود." و در قانونٍ استمرار ولایت با امامت غير معصوم در ایام غیبت نیز 
می‌گوئيم با تفاوت اينكه امام ایام غیبت ' معصوم نیست. 
تایز رند خداوندی می‌باشد چون خحلافت و امامت نمایندگی از سوی پیامبر 
می‌باشد» می‌باید با تعيين خدا و ابلاغ رسو الله منصوب شود و این با «نص» و 
(وصیت» صورت مىكيرد و هیچ مسلمانی حت پیشی گرفتن در هيج امرى را 
به‌امامی که به‌نص و وصیت منسوب شده را ندارد. اين قاعده و قانون را حتی در 
کارهای صرفاً سياسي اهل سقیفه مى بينيم وقتی ابوبکر پيشنهاد می دهد «افراد 
حاضر در سقیفه با یکی از دو نفر دوستش بسر خطاب و بسر جراح به خلافت بيعت 
کنند» عمر می‌گوید: «چه کسی أن شایستگی را دارد که برتو جلو افتد و زمام اين امر 
را بەد ست بكيرد وبرتوولايت بيدأ تماند 2" 

عجیب است دربار کسی که نص و وصيت از ناحیه پیامبر وارد نشده بود اين 
جنين از تعرض و پیشی گرفتن پرهیز داشتند ولی در مورد علی‌بن ابیطالب که اهل 


.١‏ اصل الشيعه و اصول‌ها از علامه کاشف الغطاء 
۲. عالمان دين که به‌امامت ایام عتا مک دة مو شون 
۳ عبقرية الصديق از عباس محمود العقاد: ۳۰ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۱۶۱ 


تسنن نوشته‌اند پیامبر درباره‌اش فرموده‌اند: (تو در دنیا و آخرت ول من هستی»» 
«تو بعد از من ولی هر فرد باايمانى»» «هرکس من ولی او هستم» على نيز سرپرست 
اوست»" و احادیث زياد دیگر که مسئله وصایت را پس از جویا شدن افراد امن 
به علی‌بن ابیطالب أن هم با عنوانٍ «راز دارم و بهترین کسی که پس از من بادگار 
می‌گذارم و وعده‌های مرا انجام می‌دهد» قرض مرا اداء می‌کند» " معرفی می‌شود و 
در خطبة غدير نيز با صفاتی انحصاری به‌این وصایت و خحلافت و امامت او اشاره 
شده است " و حتی پیامبر اکرم با سوگند بهخداء على علیه‌السلام را مورد خطاب 
قرار داده‌اند «که وصی و امام امت من می‌باشی هر که تو را اطاعت کند مرا اطاعت 
کرده و هركس نافرمانی تو نماید نافرمانی و معصیت مرا مرتکب شده است»" و 
حتی فرموده‌اند: با على «مخالفت نکنید كه کافر می‌شوید» "و این خکم برای تمامی 
ادوار و اعصار تاريخ است تا آخرین غروب دنیا. پس به‌عصر ما نيز بايد اگر کسی 
می خواهد بهتعبير رسول‌اللّه از بيروانٍ خوب حضرتش باشد و از روشی پیروی کند 
كه بردین اسلام بمیرد بايد علی(ع) را مقتدا قرار دهد زیرا پیامبر فرموده‌اند: «علی 
سيد و آقائی مورد تعظیم و امير مسلمین و امیرالممنین و محل راز من و جایگاه 
دانشم و درواز؛ من است كه از آن به‌من می‌رسند. او وصی من بر خاندان و پیرامون 


۱. صواعق ابن حجر باب ۱۶/۱۲ صحیح مسلم: ۲۴/۲ و ۲۶۰ مستدرک حاکم: ۱۰۹/۳ صحیح بخاری: 
2-۲ ۱۲۹/۵ مسند احمد: ۵۰/۳ ح ۱۴۹ - ۵۶/۵ و ۵۷ و ۱۰۹/۲-۶۶ و ۱۷۲ و ۱۷۵ و ۱۷۷ و ۱۸۲ و 
۵ - ۳۲/۳-۴۳۸/۶ مسند ترمذی: ح ۲۵۰۴ خصائص نسانی: ۰۷۶ ۰۷۷ ۷۸ صحیح مسلم: ۲۶۰/۲ سنن 
ابن ماجه: ۴۲/۱ تاريخ طبری: ۱۰۴/۳ تاریخ شق ۳/١‏ ۱۲5:9 و ۴۸ اتات الاشراف بلاذرئ: 
۲ اصابه: ۵۰۱۷/۲ حلیةالاولیاء: ۱۹۴/۷ مناقب خوارزمی: ۶۰ تاريخ الخلفاء سيوطى: ۱۶۸ يتابيع 
المورده ۳۵»اسدالغابه: ۸/۲ نظم دررالسمطین زرندی: ۹۵ كفايةالطالب: ۲۸۱ شرح نهج‌البلاغهُ ابن 
ابی الحدید: ۴۹۵/۲ مجمم الزوائد: ۱۰۹/۹ کنزالعمال: ۵۲/۶ - ۰۱۳۹/۱۵ العقد الفرید: ۳۱۱/۴ جامع‌الاصول 
ابن اثير: ۴۶۸/۹ مشكاة المصابیم: ۲۴۲/۳ مجموع اسناد هر سه روایت را درهم گذاشتیم. 

۲. فضائل الخمسه: ۲۴۴/۲ مجمم‌الزوائد: ۱۱۳/۹ 

۲ تفسير صافی قدیم: ۱۳۹ ۴ امالی صدوق: ۱۲ 

٩۷/۳۸ بحارالانوار:‎ .۵ 


۱۶۲ السیعین فى فضائل امیرالمومنین 


خوب از امت من و برادرم در دنا وا یت از او تاغل هت ام با نقل 
روايت وصيت درامر وصايت تفهیم کرده‌اند که معتقد بوده‌اند خلافت و امامت یک 
منصب الاهی می‌باشد. یعنی ريشهٌ بشری آن هم به‌صورتی که نزدٍ اهل سنت مطرح 
است به‌تأیید خدا و رسول بزرگوارش نمی‌رسد. 

زيرا اگر بنابراین می‌بود که مردم در تعيين جانشین پیامبراکرم نقشی داشته باشند 
E‏ ید بازحا یشرای انساام iC‏ ای کب اس 
سقیفه کودتا کردند و حلیفه تراشیدند همه مسلمین اجماع می‌نمودند که چنین‌نشد. 


علی 
فاتح خیبر 

شون سعدا بادرس تقل فى كنك ونمو خدا روز خیبر فرمودند: : ولأغطين 
الزاية دا رجا یب أله و سوه وب الو وشوله لا برجع ق یلقع عا 
اورده ۲ فردا يرجم را به مردری می‌دهم که خدا و فرستاده‌اش او را دوست دارد و 
اود ود عكر aE‏ 

در ماجرای خیبر که ابوبکر به‌فرماندهی سپاه انتخاب شده يرجم را بهاو سپردند 
ولی پیروزی نصیبش نشد و فردای آن روز عمر نيز با فرار جبهه را ترك کرد " به تعبیر 
ابن ابی‌الحدید در قصيدة لم العلویات «با اينکه می‌دانستند فرار از صحنه جهاد 
حرام است با دست خالى يشت پشت بهدشمن كردند و فرار نمودند» پیامبر اكرم 
به‌تعبیرهای كوناكونى كه در مسانيد اسلامی اعم از شيعه و سنى ثبت است 
فرمودند: «سوگند بهخداء فردا يرجم را به‌دست مردى مى دهم كه هرگز فرار 
نمی‌کند» خدا و بيغمبرش را دوست می دارد خدا و رسول هم او را دوست دارند. از 


.١‏ «علی سيد مبجل مومل مسلمین؛ و امیرالمومنین و موضع سری و علمی و بابی‌الذی يووى اليه و 
هوالوصی على اهل بیتی و على الاخیار من امتی و هو اخی فى الدنیا و الاخرة» الغدیر: ۱۱۶/۷ 

۲ مسند احمد حنبل 

۳. اين روایت به‌صورت‌های مختلف در تاريخ دمشق ابن عساکر: ۰۱۷۵/۱ ۰۱۸۳ ۰۲۱۷ ۰۱۹۴ ۰۱۹۶ ۲۴۰ 
دیده می‌شود. 

۴ سيره ابن هشام: ۳۴۹/۲ تاريخ کامل‌بن اثیر: ۵۹۶/۱ ارشاد مفید: ۱۲۵/۱ بحارالانوار: ۱۵/۲۱ تفسیر 
مجمم‌البیان: ۱۲۰/۹ سيره حلبی: ۳۴۹/۲ 


على (ع) فيض ازل ۱۶۳ 


جبهه باز نمی‌گردد تا خداوند فتح و پیروزی را به‌دست او قرار دهد ! 


آنچه در این مقطع از تاريخ اسلام مطرح است تنها فرار دو فرماندهُ سرشناس از 
صحابه نیست بلکه موضوعاتی حساس‌تر جلب نظر می‌نماید که هرکدام به‌نوبه 
خود کتاب فضلی برای على بن ابیطالب علیه‌السلام است. 

۱- دانستن اين مهم ضروری است که بدانیم دو فرمانده ماقبل على مرتضی از 
کشته شدن در راه خدا می ترسيدند و چون متوجه چنین سرنوشتی شده بودند» 
جان خود را برداشته از جبهه فرار کرده‌اند 

۲ دربار؛ على بن ابیطالب نیز تعابیری به کار رفته که حائز اهمیت است و مانند 
ساير امتیازات آن بزرگواره حضرتش را دارای مرتبت و منزلتی می‌نماید که دیگران 
در هر رتبه‌ای بوده‌اند از آن بی‌نصیب و به‌آن حریم راه نداشته‌اند. 

الف: پیامبر اکرم دربارهءٌ شخصی که می‌خواستند فردای آن روز يرجم فرماندهی 
را بهاو بسپارند فرموده‌اند: «خدا و رسولش را دوست دارد». البته غير از على بن 
ابیطالب بودند کسانی مانند عمار و سلمان و نظیر اين بزرگان كه خدا و رسولش را 
واقعاً دوست داشتند اما در جه میزانی خود موضوع قابل توجه است که مسلما 
بدباية علی‌بن ابیطالب نبوده از طرفی کلام مباري «خدا و رسول هم او را دوست 
دارند» اين مرتبتی است والا که همه كس از آن نصیبی ندارند. مانند حديث «علی 
مع‌القرآن» که همه بايد از قرآن باشند اين شرفی همگانی است ولی وقتی «والقرآن 
مع علی»" به‌آن اضافه مى شود امتیازاتی همراه می‌آورد که فقط مخصوص على 
مرتصى می شود و سن: 

ب: تعبير «هرگز فرار نمی‌کند» گویای موقعيت هميشه ابت و غير متزلزل على 
امیرالمومنین در راه اطاعت از خدا و رسولش می‌باشد. و هم می‌رساند که نبايد 
دیگران هم فرار می‌کردند و این خصلتی است که مورد پسند رسول خدا نیست و 
مهمتر اينكه از آنچه ابن عساکر مورخ سرشناس اهل تسنن نقل می‌کند می‌نویسد 
بعد از اينكه پیامبر فرمودند فردا يرجم را به کسی می‌دهم که چنان و چنین است 


۱. تاريخ یعقوبی: ۵۶/۲ کامل ابن اثیر: ۵۹۶/۱ تاريخ طبری: ۲۰۰/۲ سيره ابن هشام: ۳۴۹/۳ سيره حلبی: 
۷۳۶۸۲ ۲. مجمع الزوائد: ۱۳۴/۹ 


۱۶۴ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


«ابوبکر و عمر برای دریافت پرچم آماده بودند» ! معلوم می شود به‌نیگ فرار و گناه 
خويش براینکه جانشان را بر خشنودی خدا و رسولش ترجیح داده‌اند واقف بودند. 
داشته‌اند: «فانه عبد ک» او بندۀ ت بندگی آن بزرگوار را اى كردهاند كه 
بی‌سابقه بوده است. 
شده‌اند ۲ 

و عجیب است سعد وقاص دشمن سرسخت خاندان رسالت که حتی بعد از 
فتل عثمان در صورتی که همه اصحاب به‌میل و رغبت با على امیرالمومنین بيعت 
نمودند او نکرد در مناظره‌ای با معاویه به‌این شرافت على بن ابیطالب برای برتری او 


به خدا 
سوگند ايمان در قلب ‏ 

امير سیدعلی همدانی " حدیث پنجم را از عباس بن عبدالمطلب روایت می‌کند 
که حضرت رسول خدا فرمود: «اقوام جه خیال می‌کنند وقتی بين خودشان صحبت 
می‌نمایند همین که مردی از اهل خانواده‌ام را می‌بینند (فوراً) سخن خود را قطع 
می‌کنند. واثه لا يَدْخُل لب الرجل الامان حتى یم لله ولقرابتهم مسنى به خدا 
سوگند ایمان در قلب آن‌ها داخل نشود مگر خدا آن‌ها را دوست بدارد (و این فراهم 
نمی آيد مگر) با نزدیکی (به‌اهل خانواده‌ام) "از اين کلام نبیاکرم متوجه می‌شویم 


۱۲۹/۱ تاریخ دمشق: ۱ ج امام علی(ع) ۲. ارشاد مفید:‎ .١ 

۳. سیر؛ ابن هشام: ۴/۴ 

۴ صحیح مسلم: ۱۷۵/۵ و ۱۷۸ مروج‌الذهب: ۲۳/۳ 

۵ بين حديث ۴ و ۰۵ اين روایت از علی‌بن ابیطالب نقل شده است: «چیزی از دنیایت نداری مگر اصلاح 
خانواده است.» 

۶ فردوس الاخبار: ۸۹/۵ ش ۷۲۶۸ با اختلاف در الفاظ آمده است. 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۱۶۵ 


آن‌گاه که خداوند انسان را دوست بدارد ایمان در قلب آن شخص به‌ظهور می‌نشیند 
مهم این که خدای تعالی انسانی را دوست خواهد از به خاندان عصمت و 
طهارت نزدیی باشد. 

امير سیدعلی همدانی با نقل اين روایت تفهیم کرده‌اند مؤمن آن کسی است که 
خداوند دوستش داشته باشد و اين در صورتی تحقق می‌یابد که انسان به خاندان 
رسول دا نزدیک باشد. یعنی کسانی که از خاندان رسالت بریده‌اند از نعمت ایمان 


بی‌بهره می‌باشند. 


خدا 
على را به‌زینتی زینت داد 

امير سید علی حدیث ششم را از عماریاسر روایت می‌کند که می‌گوید: رسول 
خدا به‌علی‌بن ابيطالب فرمود: «یا عل ان الله قذ رَیْنک بزيئة 4 تین الْعباهُ پزينة 
هی أَحَبٌ اليه منها الزهد في الدنیا و جَعَلَكَ لا تنال من الدنیا ولا تنال الدنيا ملک 
َیناً و وَهَبَ لک حب المسركين فرضوا يك إماماً وَ رضيت بهم اتباعاء | ای على 
براستی که خدای بلندمرتبه تو را زينت داد به‌زینتی که هیچ كس را اینگونه زینت 
نداد از جمله زهد در دنیاء مقرر نمود تا از دنیا بهره‌بری و دنيا از تو چیزی بهره نبرد 
و به‌تو محبت خانه‌نشینان بخشند. از تو به‌عنوان امام راضی شدند و آذها را 
به عنوان پیرو قبول کردی. 

قسمتی از این روایت را علامةٌ محدث مرحوم مجلسی نقل نموده است " و ابن 
مغازلی نیز قريب همین مضمون روایت نموده که ترجمه‌اش اینست: «ای على 
راستى خداوند ترا به‌زینتی أراسقة اس كه هیچ بنده‌ای به‌زینتی محبوب‌تر از آن 
به‌نزد خدا مزين نشده برهيز و بی رغبتى تو در دنيا و دنيا را چنان فرار داده است که 


جیزی از تو نتو اند دول 


۱.فردوس الاخبار: ۴۰۹/۵ ش ۸۳۱۷ 
۲ بحارالانوار: ۳۱۹/۴۰ تنزیه الشریعة: ۴۰۲/۱ مجمعالزوائد: ۱۲۱/۱۰ 
۳ مناقب ابن مغازلی: ۱۰۶ 


۱۶۶ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


ازدواج علی 

حديث هفتم را از عبدالله‌بن عامر نقل م ىكند که می‌گوید ختمی مرتبت حضرت ١‏ 
رسول خدا به‌فاطمه زهرا فرمودند: «یا فاطمَة آما توص ا لله عَروَجَل على أهْل 
الأزض فاخثار آباک و رَوْجُّيء' ای فاطمه آیا راضی هستی که خداوند بلندمرتبه 
به‌همةٌ مردم زمین توجّه کرد و از همگان دو مرد را برگزید. یکی را پدر تو قرار داد و 
دیگری را فا 

در این روایت چند موضوعی كه فابل اعتنا و توجه است نظر را به‌سوی خود 
جلب می‌کند. 

الف: اينكه مسئله ازدواج علی‌بن ابیطالب و صدیقه طاهره. امری عادی و 
زمینی نبوده است بل یک دستور آسمانی مانند ساير اوامری که خدای تعالی 
بونبى اكرم فرموده‌اند: چنانکه جابرین عبدالله می‌گوید وقتی رسول الله حضرت 
فاطمه زهرا را به‌علی تزویج نمود گروهی از قريش به حضور پیامبر اکرم شرفیاب 
شدند و عرض کردند: «تو فاطمه را در قبا مهری اندک به‌علی تزویج کردی؟؛ 
حضرت در جواب آن‌ها می‌فرمایند: «من فاطمه را به‌علی تزویج نکردم بلكه خدا 
تزویجش کرد» در شبی که من به‌معراج رفتم به‌سدرةالمنتهی رسیدم» خدا به‌سدرة 
وحی فرمود آنچه داری نثاركن» سدره در و گوهر و مرجان نثارکرد حوریان بهشتی 
مبادرت به‌برچیدن آن كردند ف آنا به‌یکدیگر هدیه داده افتخار می‌نمودند و 
می‌گفتند: اين از نثار فاطمه دختر محمد است» "که البته به‌تعبیرهای دیگر وارد شده 
است که پیامبر اکرم فرموده‌اند خدای تعالی فاطمه را به‌همسری على درآورد.؟ 

ب: در بعضی روایات هم از ابوهریره نقل شده که پیامبر اکرم به‌دختر 


۱۰۶ مناقب ابن مغازلی:‎ .١ 

۲. در فردوس الاخبار که امير سیدعلی سند داده است دیده نشد. 
۳. تاريخ دمشق ابن عساکر جلد امام علی: ۲۵۶/۱ 

۴ بحارالانوار: ٩۸/۴۳‏ فرائدالسمطین: ۹٩۵/۱‏ ذخائر العقبی: ۳۱ 


على ع) فيض ازل ۱۶۷ 


بزرگوارشان فرمودند «يسرعمويت على ترا خواستگاری كرده جه می‌گوئی» فاطمه 
كريست و عرض كرد: «پدرجان كويا مرا برای فقير قريش ذخيره فرمودی»" ابن 
عباس نیز قریب به‌اين مضمون روایتی را نقل کرده که فاطمه سلام ال‌علیها 
به پد رشان فرمودند: «مرا تزویج مرد تھی دست فير كوديك ۷۱ سس رت 
فرمودند حوشحال نمی‌شوی خدا از همه مردم زمین دو مرد برگزیده است یکی 
پدرت و دیگری همسرت. 

سلیمان‌بن بريدة روایت کرده است که اين جملات را هم فرموده‌اند: يا فاطمة 
أما تَرْضَيْنَ آنی رَوَجُي أفدمهم سلا و أكْرَمَهُمْ علا و افضلهم جلا و أن ین 
باب أَهْل أنه يا فاطمه آيا خشنود نمی‌شوی كه ترا به‌علی تزویج كردهام كه 
اسلامش از همه بيشتر و علمش از همگان بيشتر و حلم او از همه برتر و دو فرزندت 
روان هو انان کت س باد 

ولى علی‌بن على هلالى روايت می‌کند آن زمان که پیامبر اکرم بیمار بودند 
شرفیاب شدم صدیقه طاهره فاطمه زهرا در بالای سر آن حضرت نشسته بودند» 
صدای گریه ایشان بلند بود پیامبر خدا چشمان مبارکشان را به‌او گشودند و فرمودند: 
«دختر محبوبه‌ام فاطمه! برای جه گریه م ىكنى ؟» عرض کرد: «از ترس أن می‌گریم که 
بس از شما ضايع شوم) اینجا بود که رسول خدا فرمودند: «دخترم آیا نمی‌دانی که 
خد اوند به‌مردم روى زمين توجه کرد و ابتداء بدرت را بركزيد و سپس توجه کرد و 
شوهرت را اختیار کرد و به‌من فرمان داد که ترا تزویج او کنم»" و ما اين قول را که 
علامة محقق آي ةالله حاج سيد مرتضی فیروز آبادی نقل نموده‌اند و در مسانید اهل 
سنت نيز وارد است را اختیار می‌کنيم. البته قابل دانستن است که بدون آنچه در دو 


1 تاريخ و 0 ۲ همان مدرک: ۲۶۹/۱ 
همات مدرک ۲۶۳/۱ 
۴. فضائل الخمسه: ۰۱۷۳/۱ اسدالغابه ۴۲/۴ مجممالزوائد: ۱۶۵/۹ 


۱۶۸ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


طريق روات امده‌است أن كلما را به‌دختر عزیزشان فرموده‌اند. ! 


على 
وصى و وارث من است 

امير سيد على همدانی حديث هشتم را از بریده روایت کرده‌اند. که گفته است 
پیامبر اکرم فرمو ده‌اند: «لکل توص و وارث و ان عَلياً وَصِيي و وارئى»' هر 
پیغمبری را جانشین و وارئی است. و جانشین و وارث من على می‌باشد. 

ابن مغازلی اين روایت را با تفاوت اينكه نام مبارک على مرتضی علیه‌السلام را در 
انتهای روایت آورده است در مناقب " نقل نموده است. 

در روایت دیگر وارد شده است که حضرت علی‌بن موسی‌الرضا از پدران 
بزرگوارش از پیامبر اکرم نقل نموده‌اند که فرموده‌اند: «حدای عزوجل یکصد و 
بيست و چهار هزار پیغمبر آفرید و من گرامی‌ترین آن‌ها در پیشگاه خدایم و هیچ 
فخری نمی‌کنم و خدای عزوجل یکصد و بيست و چهار هزار وصی خلق کرد و 
على از همه گرامی‌تر و برتر می‌باشد» '. 

در جای دیگر فرموده‌اند: «أى ام‌هانی! على در زمین و ان امير است. به‌یقین 
كه خدای برای هر پیغمبری وصی قرار داد شيث وصی آدم بود» یوشع وصی موسی 
و اصف وصی سلیمان» شمعون وصی عیسی بود و علی وصی من است. او در دنیا 
و آخرت بهترین اوصیاء می‌باشد و من در روز قيامت صاحب شفاعتم و من 
دعوت‌کننده مردم به سوی خدايم على اداءكنندة وظیفه و کار من استت» " در جای 
دیگر اضافه دارند «من پیغمبر اين امتم و على علیه‌السلام وصی من در عترت و 
خاندان و امتم بس از من می‌باشد» " در جائی هم اضافه نموده‌اند: «علی امير 


۱. کنزالعمال: ۱۵۳/۶ و فضائل الخمسه: ۱۷۴/۱ ۲. فردوس الاخبار: ۲۸۲/۳ ش ۵۰۴۷ 
؟. ص: ۲۰۱ ۴ بحارالانوار: ۴/۳۸ 
۵ بحارالانوار: ۲/۳۸ ع. همان مدرک: ۱۸/۳۸ 


على (ع) فيض ازل ۱۶۹ 


مؤمنان» پیشوای عابدان, رهبر و امام مسلمانان است» خدا ايمانى را نمى يذيرد مگر 
به‌ولایت و طاعت او»" و مهمتر از همه اين جمله است که در انتهاى روايتى ديده 
مى شود «إن لله جل جَلالُهُ جَعَلَ علّا وصیی...؛ همانا خدای جل جلاله علی را 
رصی من قرار داد" در اینصورت کسانی که در مقام او قرار گرفتند» حضرتش را از 
حق الهی‌اش محروم کردند در مقابل اراد خداء نظر خود را تحمیل نمودند و 
شورای سقیفه را می‌توان شورش برعلیه خدا دانست. و به‌همین لحاظ بوده است 
که شخصيتهائى نظیر سلمان از شرکت در مجلس شورای محله سقیفه بنی ساعده 
خودداری نمودند زیرا فهم کرده بودند که وارد تجمع شورشیان شدن. به‌گناه آنان 
مبتلا شدن است. مخالفت با امر صریح خداء مخالفت با دستور پیامبر اکرم مقابله 
كردن با على بن ابیطالب علیه‌السلام. 


را بیازارید مرا آزرده‌اید 

حديث نهم در کتاب (السبعین» تألیف امير سیدعلی همدانی از سعدبن 
ابی وقاص شت كه می‌گوید: پیامبر اکرم سه بار تکرار نمودند: دمن آذی علیا فد 
اذانی» " روايات تار در این زمینه از ناحیه پیامبر اکرم به‌ما رسنیده است/: عمروین 
شاس اسلمی كه در عزيمت امیرالمومنین على مرتضی علیه‌السلام ملتزم ركاب 
بوده است براثر تخلفی مورد لطف و عنایت قرار گرفته به‌قول «عمروبن شاس» بر او 
ستم می‌شود در مراجعت مسئله تنبیه‌اش را به‌عنوان ایرادی بر علی‌بن ابیطالب 
همه جا مطرح می‌کرده است می‌گوید صبحگاه وارد مسير شدم پیامبر اکرم حضور 
داشتند نظر مبارکشان را به‌من دوختند تا اينكه نشستم سپس فرمودند: «به خدا قسم 
ای عمروین شاس مزا آززده‌ای) عرض كردم: «بهخدا و به‌اسلام پناه می برم از آنکه 


سس ا 


3 همان مدرک: ٩۰/۳۸‏ ۲ همان مدرک: ٩۷/۳۸‏ 


۳ در فردوس الاخبار دیده نشد و به‌نظر می‌رسد در جاب فردوس الاخبار تحریف و تصرف شده باشد. 


۱۷۰ السبعين فى فضائل آمیرالمومنین 


رسول الله را بیازارم» فرمودند (مَنْ آذی مُشلا قد آذانى ادف مُسلحاً فد 
دی یه عَرَوَجَل) آری هركس مسلمانی را آزار دهد مرا آزرده و هرکه مسلمانی را 
بیازارد خدای عزوجل را آزرده است.»" در اين روایت به‌موضوعاتی می‌باید توجه 
داشت پیامبر اکرم علی‌بن ابیطالب را به‌عنوان یک مسلمانی که آزار دادنش آزار 
دادن خدا و رسولش می‌باشد شناسانده‌اند و اينكه موقعيت امامت و نبوت و 
ربوبیت را در عرض هم فرار داده‌اند. 

جای دیگر فرموده‌اند: «تو مرا آزردی» عرض می‌کند: «من دوست ندارم که 
پیغمبر خدا را بیازارم» می‌فرمایند: «مَنْ آذی علا فقّد آذانی؛ ۲ البته مصعب‌بن 
سعدبن ابی‌وقاص هم از پدرش نقل می‌کند: من با دو مرد در مسجد نشسته بودیم و 
از علی بدگویی می‌کرديم. پیامبرا کرم به‌حال خشم تشریف فرما شدند. آثار خشم در 
چهره مبارکشان نمودار بود ما از خشم او به خدا پناهنده شدیم فرمودند: «شما را با 
من جه کار است؟) متحير شدیم که فرمودند: «هرکس على را بیازارد مرا 
3 


است» 


آنجه مُسلم است پیامبر اكرم با روايتى بيش از اين كه در كتب روائى بهثبت 
رسيده) ايذاء على بن ابيطالب رأ ايذاء به حو د و حدا ات یل 


اينان خاصان و خاندان من هستند 
مباهله " فرود آمد رسول خدا صلوات الله عليه و آله على و فاطمه و حسنين 


علیهم السلام را دعوت کرد فرمود: «اللهم هوّلا اهل ا بار حدايا اينان خاندان و 


۱. در تاریخ دمشق: ۴۲۰/۱ جلد امیرالمومنین على علیه‌السلام نیز وارد می‌باشد. 
۲ همان مدرک: ۴۲۳/۱ ۳ همان مدرک: ۲۲۶/۱ 
۴ آل عمران: ۶۱ ۵ مسند حنبل: ۲۹۲/۶ 


على 2) فيض ازل ۱۷۱ 


یکی از رویدادهای مهم تاريخ اسلام ماجرای آمدن نجرانیان به‌مدینه است که در 
جمع آن‌ها عاقب و ابو حبش و قیس» عبدالمسیح و فرزند خردسال او حارث دیده 
می‌شدند با ورودشان به‌بیت المدارس یهود [> جایی که يهوديان دز ان كتيب 
خويش را می خواندند] رفتند و خطاب به‌آنان [= یهودیان] گفتند: «چطور یک نفر 
توانسته بر شما غلبه کند» عالمان خود را حاضر کنید تا فردا برای امتحان محمد نزد 
او برویم. فردای آن روز همگی نزد پیامبر رفتند ابتدا اسقف نجرانیان آغاز به‌سخن 
کرد و كنفت: «ای ابوالقاسم. يدر موسی کیست؟» حضرت فرمود: «عمران» اسقف 
پرسید: «پدر یوسف کیست؟) فرمود: «یعقوب» عرض كرد: (بدر تو کیست؟) 
حضرت فرمودند: «پدر من عبداللهبن عبدالمطلب» اسف گفت: «حال بگو يدر 
عیسی کیست؟» پیامبر تأملی فرمود بهراهنمائى وحی جواب داد: «إِن مَل عیسی 
ندال کمثل ادم خَلْقَهُ من تراپ u‏ 

... ولی اسقف نجرانیان به‌لجاجت نپذیرفت. خداوند با نزول وحی " خواستند 
مباهله کنند فرمودند: «من به‌همراه فرزندان و زنان و افرادی که به‌مانند نفس و وجود 
من هستند به‌نفرین شما خواهیم پرداخت و شما نيز چنین كنيد و از خداوند 
بخواهید که ما را دچار عذاب نماید. هركدام از طرفین که دچار عذاب الهی شد 
حقانیت طرف مقابل ثابت می‌گردد» اسقف نجرانیان عرض کرد: «اين منصفانه 
است» پیامبر فرمودند: «فردا با یکدیگر مباهله خواهیم نمود.) 

یهودیان که با تیزهوشی فهمیده بودند عاقبت بسیار خطرنا کی در انتظارشان 
می‌باشد خود را كنار کشیدند و به‌یکدیگر تفهیم کردند [بگذارید نصارا و محمد در 
حق یکدیگر نفرین کنند]به‌ما چه مربوط است که خدا تصارا را از بین خواهد برد و یا 
مسلمانان را. 

مسیحیان هم وقتی به‌منازل خود رسیدند به‌یکدیگر گفتند ما که می‌دانیم محمد 
پیامبر حداست. اگربا او مباهله كنم هلاک خواهیم شد. بهتر است ديك ركارى به کار 


۶۱ آل عمران: 04 ۲ آيه مباهله آل عمران:‎ .١ 


۱۷۲ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين ‏ 


او نداشته باشیم تا او هم کاری با ما نداشته باشد. ولی فردای آن روز پس از اذان 
صبح پیامبر اکرم برای مباهله عازم گردید. فقط على و فاطمه. حسن و حسین را 
برای مباهله با خود از خانة وحی بیرون آورد» نجرانیان آنگاه که او را با خاندانش 
دیدند به‌پیامبر عرض کردند: از مباهله با او منصرف شده‌اند و خواستند که در حق 
آنان نفرین ننمایند ١‏ عاقب که از جمله اسقف‌های نجرانیان بود عرض کرد: «یا 
محمد مباهله نکن چون اگر اين کار را انجام دهى نه ما نجات مى يابيم و نه اعقاب 
ما» " اینجا بود که اهلبیتش را به‌زیر کسائی برد و عرضه داشت بار خدایا اینان 
اهلبیت من هستند پلیدی کثر را از آنان دورگردان و ایشان را ازگناهان پاک و پاکیزه 
دار" 

بايد بدانیم اگر فرزندان حسن و حسين می‌باشند و «نسائکم» صديقه طاهر 
هستند به‌اتفاق آرای شخصیت های اسلامی دنفسا علىبن ابيطالب عليهالسلام 
ا 

دانستنی است نحو حضور علىبن ابیطالب علیه‌السلام طورى بوده است كه 
دالت بر انال فان و قتان يرزكواز ارد روا مه اش ان دا 
به‌مباهله آورده‌اند» که اگر على مرتضی مراعات ادب حضور نبی اکرم را می‌نمودند و 
حسنين را وو اوق نیت وارد مباهله می‌نمودند بعدها دشمن شایعه‌پراکنی 
می‌کرد که حضور على عليهالسلام به‌لحاظ حسنين بوده است و بيامبر اكرم با اين 
روش ورود»كه دست امام حسن را در دست و امام حسين را در آغوش گرفته بودند. 
راو هرگونه توجیه را بر خنثی كردن عضو بودن على علیه‌السلام در مباهله را که 
دستمایه دشمنان می‌شد خنثی کردند. 


۱. الاغانی: ۱۰۶/۲ ۲. شواهد التنزيل: ۱۷۴/۱ 
۳. مناقب ابن مغازلی: ۳۰۵ 
8 مسأنيد اين مت را در ((رمحمد تصوبر حمال ححد | نقل كردهايم. 


على ) فيض ازل ۱۷۳ 


جز باب خانة على 
تمام رغ را سنديد 

حديث يازدهم از «زيدبن ارقم» نقل شده كه می‌گوید: روزى رسول خدا(ص) 
و رش وا هذه آلا واب كلها إلا باب على» اين درهای خانه‌ها را (كه به‌سوی 
مسجد است) بربندید. بجز در خانه على راء در این زمينه روایات زیادی از اهل 
سنت و جماعت نيز وارد می‌باشد. 

علت بستن ابواب خانه‌های دیگران به‌لحاظی بوده است که ا زاين روایت آشکار 
می‌گردد ابوسعید خدری می‌گوید رسول خدا به‌امیرالمژمنین فرمودند: ديا على لا 
یل یاعد آن تب فى هذا مسجد غیری و غَيْد كه ' يا علی! برای هیچکس حلال 
نیست که در این مسجد جنب بماند بجز من و تو. در جای دیگر ام سلمه سلام الله 
علیها فرموده‌اند رسول خدا فرمودند: «در این مسجد. به‌حالت جنب و حیض 
ماندن برای هیچکس حلال نیست جز برای رسول خدا و على و فاطمه و حسن و 
حسین. هان! که نام‌ها را برای شما بیان کردم تا گمراه نشوید '. 

و موضوع مهم دیگری که مى بايد در اين وافعه در نظر دائست اعتراض مردم" 
اعم از دوست و دشمن " می‌باشد که چرا پیامبر اکرم اقدام به چنین عملی نموده‌اند 
و رسول خدا در جواب آن‌ها فرمودند: «من. دوق ته ود رف نگشودهام ولی 
فرمانی از جانب خدا به‌من ابلاغ شد و من امر خدا را متابعت و اجراء کرده‌ام» *و 
E‏ را به‌مسلمین ابلاغ نمایند خطبه‌ای در مسجد 


ايراد کردند ۷ 
اش ۲. صحیح ترمذی: ۳۰۰/۲ فضائل الخمسه: ۱۵۶/۲ 
۳ سنن بیهقی: ۶۵/۷ فضائل الخمسه: ۱۵۶/۲ قريب همین مضمون در الغدیر: ۲۱۲/۳ 


۵ شرح المواهب العلامه الزرقانی: ۷۰/۳ فضائل الخمسه: ۱۵۰/۲ 
۶ مناقب ابن مغازلی: ۲۵۸ و الغدیر: ۲۰۷/۳ مجمع الزوائد: ۱۱۴/۹ کنزالعمال: ۴۰۸/۶ 
۷ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۷۳/۹ 


۱۷۴ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


اين شأن و فضیلت حضرت مولی الموحدین على امام المتقین از جمله فضائلی 
است که مورد توجه فضیلت‌سازان قرار گرفته برای دیگرانی مانند ابوبکرین 
ابی قحافه هم با جعل حدیث أن هم از ناحیه مقدسة رسول خدا ساخته‌اند که 
خوشبختانه حدیث‌شناسان اهل سنت و جماعت در اصالت و درستی آن خدشه 
وی هه با مامت اغ نوشته‌اند که اين حديث نسبت به‌غیر علی‌بن 


ابیطالب علیه‌السلام حکم جعل و ساختگی دارد. 


همراه على باشید 

حدیث دوازدهم " را از ابولیلی غفاری نقل نموده که گفته است مر اکرم((ص) 
فرموده‌اند: دسَيَكُون من بَعْدى فِتْنَةُ فَلِذا كانَ ذلك قَالْوَمُوا عل بْنَ ابیطالب فاته 

آلفازوق بين مق وَالباطل؛ ' , يس از من فتنه به‌وجود ۷ 
TT‏ تا ی کی و تخب گیگ 
بعد از آن که اشاره به‌فتنه نموده‌اند مى فرمايند: «او نخستین کسی است که در روز 
امک سم وه مي سا تیک متیر مات 
در این امت و امام و امیر اهل ایمان است»" البته در بعضی احادیث دستور داده‌اند 
موقع بروز فتنه به‌علی و قرآن تمسک جسته شود 

آنچه در اين جایگاه از فضائل على امیرالمومنین جلب توجه می‌نماید بسیار 
حائز اهمیت است که امير سیدعلی همدانی برای اينكه آن‌ها را مطرح کند اين 
روایت را در «السبعین» هفتاد فضائل مولای متقیان آورده‌اند. 

الف: هر حرکتی که بعد از رسول خدا به‌وجود آمد و علی‌بن ابیطالب در أن 


.١‏ بين حديث ۱۱ و ۱۲ روایتی از على مرتضی نقل نموده است. 
۲. در جاب فردوس الاخبار حذف شده است. ۳ عیناً در بسارالانوار: ۳۲/۳۸ 
۴ فضائل الخمسه: ۸۸/۳ اسدالغابه ۲۸۷/۵ ۵ بشارة‌المصطفی: ۸۵ 


مظلوم واقع شده است که مهمترین أن فتن» ماجرای سقیفه بنی ساعده می‌باشد 
فتنه بوده» برای اسلام و مسلمین مضر است. 

ب: اينكه دستور داده‌اند در هر حرکتی مسلمین را دو دسته قرار داد به‌سوئی 
باشیم که علی‌بن ابیطالب علیه‌السلام است. و اين تا آخرین غروب دنیا می‌باشد. 
یعنی امروز هم که ما در قرن‌ها از ماجرای سقیفه دور هستیم بايد طایفه و قومی را 
انتخاب کنیم كه على مقتدای آن‌هاست. 

ج: اينكه لقب (فاروق» بهعلى بن ابیطالب علیه‌السلام اختصاص داشته برای 
ديكران انتخاب کرده‌اند چنان که اين عساكر سنى از سلمان و ابوذر غفارى روايت 
كرده گفته‌اند شنيدهاند رسول خدا دست على را كرفت و فرمود: «اولين کسی كه 
به‌من ايمان آورد واين نخستين کسی باشد که در روز قيامت با من مصافحه می‌کند و 
این صدیق اکبر و فاروق امت اسلام ای يا جائى دیگر فرموده‌اند: «لکل أ 
صدیق و فازوق وَ صدَيق هذه الأمّة و فارُوقها ق ها عَلىَبْنُ ن¿ ابیطالب. ۰ برای هر امتی 
صدیق و فاروق می‌باشد. صدیق و فاروق اين امت على بن بیطالب علیه‌السلام 
است ' يا جاتی دیگر ابوذر غفاری می‌گوید شنیدم كه رسول خدا به‌علی مرتضی 
خطاب کردند «تو آن فاروقی که ميان حق و باطل جدائی می‌افکنی» "که الحق جنين 
است امروز ولایت» وصایت, خلافت حضرتش بين غدیر که حق است و سقيفه که 
باطل می‌باشد جدائی افکنده و ای وای بر کسانی که باطل را حجت قرار دادند و 
هت 

د: مهمتر از تمامی آنچه نقل شد اين است که بپذیريم چنین فتنه بهسقيفة 
بنی ساعده ختم نمی‌شود. بل تا آخرین غروب دنيا هركس با هر شعاری در مقابل 
ولایت با امامت معصوم و غير معصوم که بر اساس فقه اهلبیت امام ايام غيبت 
است قد علم کند و بخواهد با توجیهات خود زمام امور را به‌دست بگیرد يا نظام 


۱. تاريخ دمشق: ۸۷/۱ جلد امام على و الغدیر: ۳۱۳/۲ فضائل الخمسه: ۸۸/۲ 
۲ تفسیر نور الثقلین: ۸۲/۱۰ ۳ ریاض‌النضره: ۱۵۵/۲ 


۱۷۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


خلافت علی‌بن ابیطالب غصب شده و اینجا حکومت ولی آل محمد مورد 


على 
ولى و وصى من است 

حديث سيزدهم ابوهريره می‌گوید از رسول خدا نقل كرده است که به خالدین 
وليد فرمود اكر با على جائى قرا ركرفتيد او بر مردم امام است و اگر جدا شديد ودر 
كنار سربازانتان بوديد ه ركدام به‌جای خود هستيد. على عليهالسلام با خالدبن وليد 
مقابل بنى زبير قرارگرفتند و جنكيدند بيروز شدند. على مرتضى از اسراء انتخابى 
نمود كه مورد پسند و قبول خالدبن وليد واقع شد فوراً موضوع را به‌رسول خدا 
رشك حضرت به‌قاصد اعزامى فرمودند «لا تقع فى على فانه منى و أنا منه و 
هو وليى و وصيى من بعدى» ' جيزى را ازعلى توقع نكنيد چون او از من و من از او 
هستم (علاوه) او ولى و وصى بعد از من است» يعنى در غيابم هم بر شما ولى و 
وصى مى باشد. 


على افضل صديقين است 

امیر سيد على همدانى در حديث جهاردهم از داودبن بلال روايت می‌کنند كه 
مىكويد: رسول خدا فرمودند: «آلصّدَيقُونَ تلا خبیبٍ ِن مُوسئ آلنجار مین آلٍ 
يس و خربیل موم آل فِرْعَوْنَ و عَلئ بن ابيطالب و هو َفضلَهْم» " صدیقان سه تناند 
حبیب‌بن موسی نجار که از آل یسین (است) و مومن به(موسی) بود» خربیل [- 
حزقیل ] مؤمن آل فرعون و على بن ابیطالب که از آن دو برتر می‌باشد. 

نظیر اين روایت را مرحوم علامه بزرگوار محدث عظیم‌الشآن ملا محمدباقر 


۳۶۸۱ مسند احمدین حنبل ۲ فردوس الاخبار: ۵۸۱/۲ ش‎ .١ 


على (ع) فيض ازل ۱۷۷ 


مجلسی أ و ابن مغازلى " و ابن عساکر" دو شخصيت سرشناس اهل تسنن نيز از 
بيامبر اكرم روايت كردهاند و از متأخرين كه ما زمان ايشان را درک كردهايم علامة 
مفسر طباطبائى مى باشئد. ' 

در اينصورت همانطوركه در آل یسین و آل فرعون آن دو تن مؤمن به‌شمار 
می‌رفته‌اند در اسلام نيز على بن ابیطالب تنها مؤمنى بوده‌اند که بهتعبير نبى اكرم د 
یروا باه طَرْفَة عَيْنِ) به یک جشم برهم نهادن به حداوند كفر نورزيدند” وقتى اين 
شأن در اسلام بوشخصيتى واگذار شد و اختصاص بهاو پیدا کرد یعنی دیگران از این 
نعمت برخوردار نبوده‌اند که به‌یی چشم برهم نهادن به‌خدای تعالی کفر نورزیده 
بات 

بس هریک از امت پیامبر اکرم» على مرتضی امیرالمومنین را باب ورود به حریم 
نبوی قرار داده از آن برحضرتش وارد شوند بدون هيج تردیدی مومن به‌شمار 
می‌روند یعنی او که باب الله را رها کرده به‌غدیر بی‌اعتناء بوده از سقیفه وارد شده 
است. کافر می‌باشد زیرا به‌اعتبار گفتهٌ بزرگان اهل تسنن پیامبر خدا فرموده‌اند: 
«علی‌بن ابی طالب (باب حطه) در ریزش گناهان است هركس از أن وارد شود مؤمن 
است و هركس از آن خارج گردد کافر می‌باشد» زيرا اوكه على را باب ورود به‌اسلام 
و پیامبرش قرار ندهد از اسلام و رسول خدا جدا شده است و چنانکه پیامبر شخصاً 
در جمع به‌علی فرموده است: «اى على هركس از من جدا شود از خدا جدا شده و 
هركن از نو جدا شودازمن جدا گردیده انست:» ۲ در ایتضورت به‌فرموده رسول الله 


۱. بحارالانوار: ۷۶/۴۰ ۲. مناقب: ۲۴۶ 

۳. تاریخ دم ۹۲7 جلد امام علی(ع) ۴ تفسیر المیزان: ۸۳/۱۷ 

۵. تفسير المیزان: ۸۶/۱۷ به‌نقل از تفسير ثعلبی 

۶ ینابیع الموده: ۱۸۵ و ۲۴۷ و ۲۸۴ جامع الصغیر: ۵۶/۲ منتخب کنزالعمال در حاشیه مسند احمد حنبل: 
۳۰/۵ صواعق المحرقه: ۷۵ 

۷ مستدرک حاکم: ۱۳۶/۳ ذخائر العقبی طبری: ۶۶ مجمعالزوائد: ۱۳۵/۹ تاريخ ابن عساکر: ۲۶۸/۲ و 
المیزان ذهبی: ۱۸/۲ 


۱۷۸ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


زان علا فة نجاتها و ناث طا همانا علی کشتی نجات و در حطهٌ اين امت 
می‌باشد. 

بايد بدانیم که اين شأن و مرتبت» موقعیت و منزلت به‌علی‌بن ابیطالب اختصاص 
بيدا نمی‌کند بلکه چون «اهل بيت ثقل اصغر هستند در معنا «قرآن و اهل بيت هر دو 
با هم حرز و امان از گمراهی می‌باشند» " یعنی رها كردن موقعیت هر کدام از امامانٍ 
شیعه» به‌هلاکت افتادنست چنانکه پیامبر اکرم اهلبیت عصمت و طهارت را کشتی 
نجات دانسته‌اند که هركس در أن نشیند «نجات می‌یابد و هركس تخلف کند غرق 
می‌شود» ' شاید اگر اینان که به‌زمان ما غير را بر على بن ابیطالب اختیار کردند از آنچه 
مورد تحریف قرارگرفته و از دسترس آنان دور نگاه داشته شده است مطلع می‌بودند 
على مرتضی تنها امیرالمومنین حقیقی اسلام را در تاریکی نمی‌دیدند و غير او را 
امام و خليفه نمی‌شناختند کلام «بشیربن سعد» یادم آمد او يس از بيعت با برگزیدء 
به حلافت شنيد گفت: «اگر اين سخنان را انصار قبل از بيعت با ابوبکر می شنيد ند 
حتی دو نفر هم دربارة تو اختلاف نمی‌کردند و همه با تو بیعت می‌نمودند» " ما 
گفتیم اصلاً شعار پیامبر نمُرده است را دادند تا مردم سرگرم آن تامنند و حود از 
ناآگاهی مردم استفادة كددد بعت کی عم تابد 


افير نور الع ۸۲/۱۰ 

۲. صحیح بخارى: ۳۲۸/۵ تفسير ابن كثير: ۱۱۳/۴ جامع الاصول ابن اثير: ۱۸۷/۱ مشكاةالمصابيح: 
۳ احياءالميت در هامش الاتحاف: ۱۱۴ فتح‌الکبیر نبهانی: ۵۰۳/۱ صواعق المحرقه: ۱۴۷ و ۲۲۶ 
تفسیر خازن: 05/١‏ جامع الاصول: ۳۰۸/۳ خصائص نسائی: ۲۱ صحیح مسلم: ۳۶۲/۲... 

ی نظم دررالسمطین زرندی حنفى: ۲۳۵ ينابيع الموده: ۲۰ و ۳۷۰ صواعق المحرقه: ۱۸۴ و ۲۳۴ تاريخ 
سیوطی. اسعاف الراغبین صبان شافعی: ۱۰۵ فرائد السمطین: ۲۴۶/۲ كفاية الطالب گنجی شافعی: ۳۷۸ 
معجم صغير طبرانی: ۲۲/۲... ۴. الامامة والسیاسه ابن قتيبة: ۸ و ۱۲ 


السیعین فى فضائل امير المؤمئين ۱۷۹ 


و من كارزار مىكنيم 

حديث بانزدهم را از «وهب‌بن صفى بصرى» روايت كرده كه مىكويد: بيامبر 

۲ ۳ ۹ ی ود ا 5 ۶ ۵ له 

اكرم فرمودهاند: «انا اقاتل عَلى تغزيل الْقَرآنِ و على یقاتل على تاویل القرآن»' من 
براساس تنزيل قرآن كريم و على براساس تاويل قرآن كارزار مىكنيم. 

اين روايت را علاوه بر مؤلف فردوس الاخباركه عارفي بیدارگر قبله امير 
سید علی همدانی به‌آن سند داده‌اند در ساير مشاهير اهل سنت وجماعت هم نقل 
کرده‌اند. " مورد قبول محدئین غير شیعی بوده, حتی مفاخر عالم تشیم به‌استناد قول 
مشاهیر اهل تسنن به‌ان اشاره EG‏ 


که از دنيا و هرجه در آنست بهتر می‌باشد 

حدیث شانزدهم «السبعین فى فضائل امیرالمژمنین» اختصاص به‌حدیثی دارد 
كه ابوسعيد ور ا رد است رسول خدا فرموده‌اند: (به‌ علی ينج خصلت 
داده شده است كه براى من از دنيا وانجه در دنياست بهتر مى باشد.) 

اول: ركاب" فکانی بين يدى الله عزوجل حتی تفرع [یفرع ] الحساب.» برای او 
تكيه كاه و جایگاهی است. گویا من در برابر خدا ايستادهام تا حساب مخلوقات را 
پایان دهد. ۱ 

دوم: «فلوا [لواء] الحمد بيده) يرجم حمد (در قیامت) به‌دست اوست. 


سوم: «فواقف على حوضی یسقی من عرف [عرفه ] من امتی» بركنار حوض من 


۱۱۸ فردوس الاخبار: ۷۹/۱ ش‎ .١ 

؟. خصائص نسائى: ۷۹ اربعين حاكم, تنزيه الشريعة: ۳۸۷/۱ العلل المتناهيه: ۲۴۲/۱ مجمعالزوائد: 
۱۳۳/۹ ۳ فضائل الخمسه: ۳۵۱/۲ 

۴ جای دارد از محقق و محدث بزرگوار جناب حاج شيخ على صحت که حدیث را تصحیح کردند تشکر 
نمایم. 


۱/۸۰ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


می‌ایستد و می آشاماند. 

چهارم: «فساتر عورتی و مسلمی الى الله عزوجل» اينكه او پوشاننده عورت من 
[کفنم مى نمايد] و سپارنده من به‌خدايم [بعد از مرگم] می‌باشد. 

پنجم: «فلست آخثنی علیه أن يرجع افا بعد احضان ولا کافرا بعد ایمان» «بر او 
نمی ترسم که بعد از پاک‌دامنی زنا کرده و بعد از ایمان کافر شده باشد.» ' به‌اين معنا 
كه ذات اقدس على اميرالمؤمنين همانطور که طيب و طاهر قدم به‌عرصه ظهور 
گذاشته به گناهی آلوده و کفرآلوده نبوده. بعدا هم آلوده نشده است در صحت 
روایت می توان كفت در تفسیر کلام وحی که به‌رسول خدا فرموده: «ای رسول (با 
همه پیروانت) مستقیم روی به‌جانب آئین پاک اسلام آور و پیوسته از طریقه دين 
خدا «فطرت له الق فَطر النّاس» که فطرت خلق را بر آن آفریده است پیروی كن که 
هيج تغییری در خلقت خدا نیاید»" امامانٍ اهلبيت دربارة آن فطرت که سرشت و 
دين خداست و بنابر فرموده رسول اکرم «هر نوزادی بر این فطرت پاک زائیده 
مى شود) ' فرمودهاند: «هىّ ألولأيَة) ' دين پاک همان ولایت است. حضرت على بن 
موسى الرضا عليهالسلام نيز در تفسير آيه «فطرة التى فطر الناس» فرموده‌اند: «هو 
لاله الاالله محمد :رسولالله على اميزالمؤ متيق ولی الله إلى هاهنا التوحید»" این 
فطرت لاله الاالله محمد رسول الله على اميرالمؤمنين ولىالله و توحيد تا اينجاست. 

دراين صورت عصمت و طهارت على بن ابيطالب سلامالله عليهما عيناً عصمت 
و طهارت رسول خدا می‌باشد به‌همین خصوصيت بوده است كه اطاعت از مقام 
زی و رطاف تخ ا يسوب ف شوک وی کین على رال می اا 2 
و اذیت نماید خدا و رسول بزرگوارش را ایذاء و اذیت نموده, و متقابلاً او که محب 


1 از مسند احمد حنبل نقل شده است. ۲ تمام آیه ۲۰ سور روم 

۳ تفسیر مجمح‌البیان: ۲۰۳/۸ تفسیرنورالثقلین: ۱۸۳/۴ تفسیر المراغی: ۴۶/۷ 

۴ از امام باقر در تفسیر نوراللقلین: ۱۸۱/۴ و از امام صادق در تفسیرالمیزان: ۱۹۵/۱۶ 
۵ تفسیر قمی: ۱۳۲/۲ و تفسیر المیزان عربی: ۱۹۷/۱۶ و ترجمه: ۲۹۹/۳۱ 


على ن) فيض ازل ١8١‏ 


و دوستدار علی مرتضی ات دوستدار خدا و پیامبر اکرم ا 


دست علی 
و من مساوی است 

در حديث هفدهم از ابوبکرین ابی قحافه روایت شده که حضرت رسول خحدا 
فرموده‌اند: «یا آبابکر کی و کف على في الْعَدلٍ سوا با ابابکر! دست من و دست 
على در عدل 28 ات ۱ 

ابن مغازلی نيز می‌نویسد: «از حبشىبن جناده نقل شده است به‌نزد ابوبكر 
نشسته بودم» مردى به حضورش آمده كفت: «اى جانشين رسول خداء بهراستى 
رسول خدا وعده فرموده بود سه مشت خرما به‌من مرحمت کند» ابوبكر با شنيدن 
اين موضوع گفت: «على را برايم فراخوانيد.) حضرت آمدند. ابوبكر عرض كرد: «اى 
ابوالحسن اين مرد می‌گوید: رسول خدا سه مشت خرما بهوی وعده فرموده است» 
سه مشت خرمايش ده» بس أن جناب با دست‌های مبارک سه مشت خرما كيل كرد 
ابوبکر گفت: «هر مشت را جداگانه بشمرید» خرماهای هر مشت را شمردند در هر 
مشت شصت دانه خرما بود که مشتی از مشت دیگر نه زياد بود و نه کم ابوبکر 
گفت: «خدا و پیغمبرش راست فرموده‌اند که من در آن شب که با رسول خدا از مکه 
به‌سوی مدینه خارج شدیم از پیغمبر اکرم شنیدم می‌فرمود: «ابوبکر! دست من و 
دست علی فرغل مساو ا 


۱ روایات در این زمينه در کتاب حاضر دیده می‌شود. 
۲ فردوس الاخبار: ۳۹۹/۵ ش ۸۲۸۳ ۳ کنوزالحقایق: ۱۸۶/۲ نیز دیده می‌شود. 
۴ مناقب مغازلی: ۱۲۹ 


۱/۳۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


على 
از من و من از اويم 

حدیث هجدهم را امير سیدعلی همدانی از عمران‌بن حصین روایت می‌کنند که 
حضرت رسول خدا فرموده‌اند: «عَلئ ی و أا مِنُْ و هْرَ لئ کل مُزین وَ شومتة 
بعدی»" على از من است و من از او بعد از من ولی هر مؤمن و مؤمنه است . 

این موقعیت علی‌بن ابیطالب به‌صورت‌های جداگانه در متون روائی اسلامی [- 
شيعه و سنى] وارد است که پیامبر اكرم به«علی منی و انا منه» " در جاهای مختلف 
اشاره کرده‌اند و در قسمت دوم نيز به‌صورت‌های گوناگون از ناحیه مقدسه پیغمبر 
اكرم شرف صدور يافته است: عل مق کل مین يَعْدِى و مه على صاحب 
اختیار هر مرد و زن مومن بعد از من است» اه پوت توریب 
از من صاحب اختيار هر مؤمنى است على وَل لو منين من بعدی» على يس 
من ولى و صاحب اختيار مؤمنين است ب 
كه را خدا و رسولش صاحب اختيار باشد على صاحب اختيار و ولى اوت وغل 
ون کل مون من بَغْدٍی» على پس از من صاحب اختيار هر مؤمنى است* نت 
وَل کل ممن بَعْيِى) تو (ے علی) ولی و سرپرست هر مؤمنى بعد از من می‌باشی ' . 

این قبيل روایات که با تعابیر مختلف از پیامبر اکرم شنیده شده است و در متون 
روائی شيعه و سنی جایگاهی رفیع دارد و تائیدی بر واقعة آسمانی غدير خو 
می‌باشد که على مرتضی امیرالمومنین به خلافت و وصایت و امامت منصوب شد و 
خود بهتنهائى نيز مانند غدير خم دربارة مسئله خلافت و جانشینی بعد از رسول 


۳۹۹۰ فردوس الاخبار: ۸۸/۳ ش‎ .١ 


۲ این روايت در خصائص سار ۱۹ هم وارد شده اتتا 


ا تفال ار ۴ الغدیر: ۱۷۷/۷ 
قر تق ا ۶ تاريخ خطيب بغدادى: ۳۳۹/۴ 
۷ الغدير: ۱۷۷/۷ ۸ امالی صدوق: ۳۲ 


4. استيعاب: ٩۱/۳‏ تاريخ این کر ۳۳۹/۷ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۱۸۳ 


خدا حجت می‌باشد و اگر ما بودیم و همین روایات كه مورد اتفاق تمامی فرق 
سیاسی و مرجم فقهی بعد از پیامبر اکرم می‌باشد. 


على 
برادر محمد است 
حديث نوزدهم را از جابربن عبدالله انصاری روايت نموده‌اند که می‌گوید رسول 
لاله إلا مه محمد سول آله و عَِنُ آَخوه» ' دو هزار سال پیش از آفرینش آسمان‌ها و 
زمين بر در بهشت نوشته شده است لا اله الا الله [- معبودی جز الله نيست] [- 
مخ رسو اللا میت رتو و مشاه وید ا وغل تفت 
رسول خدا در جايكاهاى مختلف از دورانِ عمر شريفش آنچه را در سير و 
سیاحث آسمانی. بر باب بهشت نوشته دیده بودند به‌امت ابلاغ می‌نمودند و حتی 
اشاره داشتند که صدائی از پس حجاب عظمت ندایم کرد «وَنِعْم الاخ شوک عل" 
و برادرت علی خوب برادری می‌باشد. بعد از هماث مهمانی شبانه که رسول‌اله را 
به آسمان‌ها بردند گاهگاهی با دیدن علی‌بن ابیطالب خطاب بهاو می‌فرمودند: «انت 


2 
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اخی فى الدنيا وألا خرّة»" تو بهترين برادر من در دنيا و آخرت هستى و بعضاً او را 
به‌دیگران نشان می‌داد و می‌فرمود: رهذا آخی» این برادر من ا و ادكه نه تنها 
على مرتضی را برادر خويش معرفی می‌کرد بلکه امت شنیده بودند به‌علی 


۱ مناقب ابن مغازلی 

۲ با همین مضمون لکن تقدم و تأخر در کلمات در فضائل الخمسه: ۳۳۰/۱ تاريخ دمشق ابن عساکر: 
۱ جلد علی‌بن اببطالب و فردوس الاخبار ۴۱۰/۴ ش ۶۷۱ حلیةالاولیاء ۲۵۶/۷ 

۳. کنزالعمال: ۱۶۱/۶ 

۴ مستدرک الصحیحین: ۱۴/۳ فضائل الخمسه: ۰۳۳۱/۱ امالی صدوق: ۱۲۴ 

۵ الغدیر: ۱۱۹/۳ فضائل الخمسه: ۳۲۷/۱ کنزالعمال: ۱۵۴/۶ بحارالانوار: ۲۹۸/۳۲ 


۱A۴‏ السبعين فى فضائل آمیرالمومنین 


می‌فرمود: نت أخى و آنّا اح خوک» تو برادر من هستی و من برادر تو می‌باشم. ' 
على اميرالمؤمنين نیز خود گاهگاهی بداين شرافت اشاره می‌نمودند که رأنا 
عبد الله لله و أخو سول آلله» من بندهٌ خدا و برادر رسول الله هستم ' تا شايد آنهايى که 
مدعى حرمت‌داری بيامبر اكرم می‌باشند بدانند كه با برادر او جه مىكنند, آن هم 
برادری که عقد اخوتش را در آسمان‌ها خوانده و بر ساق عرش و باب جنت به‌ثبت 
رسانده‌اند. ولی افسوس که بردل دنیازدگان و قدرت‌طلبان اثری نگذاشت راه 
ضلالت را برای امت پیامبر دا مفتوح نگاه داشتند تا چند روز دنیا خلیفه باشند و 


به غلط «امیرالمومنین» خوانده شوند. 


ذرية من 
از صلب علی است 

حدیث بیستم از «جابرین عبدالله انصاری» است که می‌گوید رسول خدا 
فرموده‌اند: ِن الله عزوجل جَعَلُ ديه كل ۳ ف ضَلِبِهِ وَ جَعل ل ف صلب على 
نن أبي طالب» ۲ خداوند نسل هر پیامبری را از تبره [ے اولاد] حودش و نسل مرا در 
صلب على بن ابیطالب " علیه‌السلام قرار داد. بداين شأن على امیرالمژمنین در خطبة 
غدير هم اشاره کرده‌اند. 

اين پاسخ اغلب سئوال کنندگانی است که مى خواهند بدانند چرا ادامه شجرة 
طيبه از على بن ابیطالب سلامالله عليه می‌باشد. در حقیقت چون أن بزرگوار و 
صديقه مطهره فاطمه زهرا همكفو هستند نسل نبوى از على و فاطمه است. شايد 
جای نقل اين كلام نبوى همین موضع است جابربن عبدالله انصاری در روايت 


۱. تاريخ دمشق ابن عساکر جلد امام علی: ۱۲۰/۱ 

۲. فرائد السمطین: ۲۴۸/۱ مناقب ابن شهرآشوب: ۱۶/۲ فضائل الخمسه: ۱۸/۱ و آمالی صدوق: ۳۹ 

۳ فردوس الاخبار: ۲۰۷/۱ ش ۶۱۶ 

۴ اين روایت در جامع الصغیر ش ۱۷۱۷ فيض القدیر: ۲۲۳/۲ مجمعالزوائد: ۱۷۲/۹ والعلل المتناهية: 
۱ دیده می‌شود. 


على ل) فيض ازل ۱۸۵ 


مفصلی که حاوى مناقب بسيارى از حضرت فاطمه زهرا(س) می‌باشد می‌گوید 
پیامبر فرموده‌اند: «هرکس مرا بعد از وفاتم زیارت کند» مثل اين است که مرا در حال 
حیات زیارت کرده است. و کسی که فاطمه را زيارت کند. گویی مرا زیارت نموده 
است و هرکس على را زیارت نماید مثل زیارت كردن حسنين است و أن کسی که 
ارت كيد ذوية انان زا همانند. رارت غرف | لذت سيق عله انوا سس ست 
عبدالعظیم را در شهر ری با زيارت امام حسين عليهالسلام در كربلا همانند 
دانسته‌اند " البته اهل دل و معرفت بر این حدیث شرحی و توضیحی دارند و این 
به‌لحاظ موقعیت استثنائی حضرت حسين بن على علیه‌السلام می‌باشد.۳ 

برای نمونه آنجا كه معصوم دربار؛ طینت عصمت شرحی دارد می‌فرماید: 
«طينت ما خلق شده از ده قبضه بنج قبضه از بهشت و بنج قبضه از زمین» اما آن ينج 
قبضه كه از زمين خلق شده زمین بیت‌المقدس و زمين مکه و مدینه و کوفه و حاير 
حسین علیه‌السلام است و هریک از این اراضی صلاحیت قبله بودن را دارند چون 
هریک از آن‌ها وجهی از وجوه ایشانند و البته حاير حسین(ع) اشرف اين اراضی 
است و پس از أن کوفه و پس از آن مکه و پس از آن بیت‌المقدس) . 

حال چرا كربلا قبله نشده است از امام صادق علیه‌السلام علتش را که می پرسند 
می‌فرمایند: «علی فرمود اگر رسول خدا امر نفرموده بود به‌مسح ظاهر قدم هر آینه 
مسح باطن قدم اولی بود» شارح روایت می‌نویسد: «اين جواب اشاره به‌اين است که 
زمرو کرک بای له سیم وت ای کون لكر بر وروا اس از 
خلق فرمود زمين كربلا را پیش از آفرینش خلق...» و لذا اهل دل براین عقیده‌اند 


۳۲۴ بشاره‌المصطفی: ۱۳۹ بحارالانوار: ۵۸/۴۳ ۲ کامل الزیارات:‎ .١ 

۳ استنباط حقیر اینست چون از ناحیه حاکم ظالم حاثر معين شده بود هركس به‌زیارت اباعبداله‌الحسین 
علیه‌السلام مشرف می‌شود دست و پای او را قطع کنند و اين شرط جواز زیارت آن بزرگوار شده بود و بعد 
از مدتی متوحه شدند عده کثیری از شیعیان بی‌دست و پا هستند اين فضیلت زیارت عبدالعظیم حسنی را 
بیان داشتند که به‌استناد روایت جابر انصاری مانعی بر آن مترتب نیست. 


۴ مقدمه پرواز در ملکوت: ۲۷۵ جاب نشر فيض کاشانی 


۱۸۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


چون حکم الهی و حکمت با لغه‌اش و مصالح زمانیه چنین افتضا کرد که زمين مکه 
قبله گردد. قبله شد و مادامی که اين زمين معمور است قبله خواهد ماند !. ولی بايد 
دانست انگاه شرف قبلهٌ جسمانی در انسانی به‌ظهور می‌نشیند که دل به‌واسطهٌ 
آل محمد توجه به‌سوی قبله نماید. که فرموده‌اند: «ولایت اهلبیت شرط قبول بلکه 
قرط صت ونال ا 2 

بس زيارت ذريه که عيئاً زیارتِ معصوم عليهالسلام است نه با آن موقعيت 
معصوم می‌باشد بل به‌لحاظ شرافتی که در نسب به آن ذوات مقدسه دارند اين 
شرف نصیبشان می‌باشد. و لذا مى بينيم روز عيد مبارک و مقدس غدير خم که عید 
آل محمد است و بر تمامی اعیاد اسلامی شرافت دارد زیرا اعیاد هرکدام در بى 
عبادتی مانند روزه رمضان و برگزاری مراسم حج معین شده‌اند که اين فرایض بدون 
ولایت على بن ابیطالب مورد قبول الهی نخواهد بود... 

... شیعیان به‌زیارت سادات می‌روند سین ایشان را می‌بوسند و به‌آنان تبریک 


علی 
نزد من به‌منز له 

حدیث بيست و یکم را ازابن عباس روایت نموده‌اند که می‌گوید حضرت رسول 
خدا در غزوه تبوک بیرون می‌رفتند على علیه‌السلام عرض کرد: يا رسول الله! من نيز 
با شما به جنگ بیایم؟ رسول خدا فرمودند: «نه» على مرتضی گریست. پیغمبر اکرم 
لا یفی آنا هب الا وت ی "ايا راضی نیستی که در نزد من منزلت هارون 
در نزد موسی را داشته باشی؟ جز آنکه تو پیغمبر نیستی» واجب نیست بروم مگر 


۲۷۷-۲۷۶ همان مدرک:‎ .١ 
۳۷۷ شرح و تفسير آداب الصلوة حضرت امام از حجةالاسلام سيد احمد فهری:‎ .۲ 
۶۲ مناقب أبن مغازلى: س‎ ۳ 


على ۵) فيض ازل ۱۸۷ 
ع ا ا و ١‏ 1 2 £ ,1 00 ا 
اينكه تو خليفه من باشى اين از جمله جایگاه‌هائی اس ت که پیامبر خدا قبل از غدير 


به خلافت علی امیرالمومنین بعد از خودشان اشاره نموده‌اند. 


علی 
باب علم من است 

حدیث بيست و دوم از «جابرین عبدالله انصاری» است که می‌گوید حضرت 
رسول خدا بازوى على را گرفتند فرمودند: «این امام آزادگان و کشتتده فاحران ات 
خدایا خوار و ذليل كن کسی را که او را خوار و ذليل کند و یاری كن کسی راکه او را 
باری کند» سپس صدايش را بست وگفت: «آتّا مَدِينَةٌ آلعلم وَ عل بامها من آزاد 
الل ات الات بو شهر لى غل هم وس هه غا شر زه بان از 
درواز؛ شهر علم درآید . 

درکنار این کلام شریف و مبارک می‌بایست به‌چند موضوع اشاره کرد که بسیار 
حائز اهمیت و قابل اعتناست و اگر کسی از کنار این موقعیت علی‌بن ابیطالب(ع) 
بى تفاوت بكذرد و این بى تفاوتى موجب شود غير را بر آن حضرت ترجیح دهد 
به حویش ظلم نموده» به‌ضلالت و گمراهی كشيده شده است. 

اول: بايد بدانیم كه ورود به حریم پیامبر اکرم جز از مسير علی‌بن ابیطالب 
غیرممکن است یعنی باب نبوت در انتها توحید ناب که انسانی را از شرک و کفر دور 
می‌سازد فقط و فقط على مرتضی امیرالمومنین است چنانکه پیامبر اکرم خطاب 
به‌آن وجود نازنين هم فرمودهاند: ديا علي انا مَدِيئَةٌ العلم وَ أَنْتَ باها و لن توق 
لد لا من ول الاب با علی من شهر علمم و تو دروازة آن هستی و هرگز 


.١‏ این روایت به‌صورت‌های مختلفی در متون اسلامی به تست رسیده است تاریخ دمشی‌بن عساکر جلد 
امام علی: ۰۲۰۵/۱ ۰۳۷۸ ۳۷۱ و الغدير: ۱۷۶/۷ 

۲. مناقب ابن مغازلی: ش ۱۲۰ 

۳ نظير اين روایت در الغد بر ۶ و عين أن در همین حایگاه دیده می‌شود. 

۴. الغدير: ۷۹/۶ 


۱/۸ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


نتوان به‌شهری درآمد بجز از طریق دروازة آن. 

دوم: بس کسانی که از عصر هجرت خصوصاً بعد از رحلت نبی اکرم على بن 
ابیطالب را رها کرده» همانطور که قرآن را برای کوباندن رسول خدا یعنی تخطئه 
كردن مقام و موقعیت نبوت در موقع وصیت‌نویسی مطرح کردند. نبوت را در مقابل 
امامت مکفی دانستند به‌نام پیامبر اکرم تنها وصی برگزیده حضرتش را از مقامش 
كنار زدند و باز خويش را تابع اسلام و رسول خدا معرفی کردند تا امروز 
فریب خوردكانٍ دسیسه سقیفه فکر می‌کنند که راه درست را پیموده‌اند. زیرا پیامبر 
اكرم فرموده‌اند: رولا توق ابوت إل من یاه ۱ و به خانه‌ها راه نتوان یافت مگر از 
کر آن‌ها. 

زیرا آ‌هاتی که در عصر نبوت با کناره گیری از امامت خویش را مسلم 
می‌دانستند بهدروغ چنین ادعائی داشتند چون از نبی اکرم مکرر در مکرر شنیده 
بودند دوری از على به‌ضلالت و گمراهی كشيده شدنست و اگر کسی ادعا کند 
بدون‌اینکه آن وجود نازنین باب يا وسیله و واسطه باشند از رسول خدا فيض ياب 
بوده‌اند يا مورد توجه حضرتش قرار گرفته‌اند دوک تفت زيرا می‌دانستند که 
چنین امری محال و غير ممکنست. علاوه پیامبر اکرم فرموده‌اند: كِب مَنْ رَعَم 
الك كول إل نيا ین یل اباب" دروخگر است آذ کس که گوید از یر 
دروازه وارد شهر شده است. سپس اقامه دلیل نموده‌اند که خدای تعالی فرموده‌اند: 
«واتوا الت من ا طریق درها وارد خانه‌ها شوید. جای دیگر 
مى فرمايد: «أنا خزانه العلم و على مِفْنَاحُهُ من گنجینه دانشم و علی کلید آن است» 
قور اضافه کرده‌اند: «قَْ وا کلیات لتنا پس هرکه راگنجینه باید کلید را 


ا و می‌بینیم برای تأكيد بیشتر به‌ام‌سلمه سلامالله علیها که از همسران 


۱. الغدیر: ۷۹/۶ ۲. الغدیر: ۷۹/۶ 
۳ بقره: ۱۸۹ ۴ بحارالانوار: ۲۰۱/۴۰ 


على ن) فيض ازل ۱۸۹ 


مس هام و 5 5 
وفادار به‌امامت بوده است می‌فرماید: «الذی اوق منه) از ان دربه‌نزد من بايد مدا 
در این صورت تنها کسی كه می‌تواند در پی بهرفيقٍ اعلی رفتن پیامبر اکرم باب 
هدایت یعنی مانع به‌ضلالت کشیده شدن امت شود علی‌بن ابیطالب سلام الله 
علیهما است. چنانکه پیامبر اکرم نیز به آن اشاره نموده‌اند: «عل باب ع ون 
3 ۰ 5 2 
لام ما ازسلت به من بَعْدِى» ' على در علم من است و بس از من رسالتم را برای 
امتم تبيين و روشن می‌کند. بايد فهم کرد که دیگران در هر مرتبت و منزلت باشند اگر 
بخواهند نقش علی‌بن ابیطالب را عهده‌دار شوند و مدعی موقعيت او در سرنوشت 
ایمان گردند» آدمی را به تاریکی می‌کشانند. 


حق على براين امت 

در حديث بيست و سوم جابربن عبدالله انصاری صحابى معروف روايت مىكند 
كه رسول خدا فرموده‌اند: اح على بن آبیطالب على هذه الامَةَ کحق الوالد عل 
الول حق علی فرزند ابیطالب(ع) بر این تس رات TT‏ 

البته ازناحية مقدسة حضرت ختمی مرتبت به‌صورت‌های «حَق على على الاس 
6 حَقَّ الْؤالِدٍ على وَلَدِ حق على بر مردم چون پدر بر فرزندش هی ‌باشد " شرفت 
صدور یافته است که دلالت مىكند چون فيض وجودى آن ذات اقدس شامل حال 
تمامی مردم می‌شود پس برآنان حق و حقوقی دارند. يا فرموده‌اند: «ق علي على 
المسْلِمِينَ كَحَقّ لد عَلی ولو حق على بر مسلمانان همانند حق پدری برفرزندش 
ا 

حضرت حسن‌بن على بعد ازاينكه رسول خدا و پدر بزرگوارشان «پدران» دلسوز 
امت معرفی کرده‌اند فرموده‌اند: «قَطُو َنْ کان مها غارفاً و سب فى کل آخواله 


۳ فردوس الاخبار: ۲۱۰/۲ ش ۲۴۹۵ ۴. در فرائدالسمطین: ۲۹۷/۱ نیز آمده است. 


۱۹۰ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


ا فا باعل کی کار بای ان باتند ردو تیاه رای روو 
مطیع ایشان شود. به‌تعبیر لطيف و ظریف مرحوم آيةالله العظمى حاج سید 
محمدرضا بروجردی قدس الله روحه العزی ز که می‌فرمودند پائین درجه اين معرفت 
واطاعت اینست که مسلمان حقوق پدرش را نسبت به‌خحودش بشناسد. 


على انتقام گیرنده 

امير سید علی همدانی در حدیث بيست و چهارم نيز از جابربن عبدالله انصاری 
روایت می‌کند که حضرت رسول خدا در تفسی رکریمه مبارکه: «قها ھن یک انا 
منم مُنْتَقَمُونَ» ' اگر ما تو را به جوار رحمت خود ببریم و تو از اين کفار انتقام نکشیده 
باشی ما بعد از تو سخت از آن‌ها انتقام بکشیم. رسول اكرم فرموده‌اند: «ترّلت فى على 
بن أبيطالب أنه يقم من الناكثين والمارقين والقاسطین بَعدى» "که علی‌بن ابیطالب 
بس از او انتقام كيرنده از پیمان‌شکنان و ازدين خارج شدكان واز حق كناره گیری 
کنندگان است. ولى جطور و جه كونه و به‌وسیله جه کسی را در تفسير امام و اهل 
بيت آمده می‌خوانيم «فانا بعلى منهم منتقمون» ما به‌واسطة وجود مقدس 
امیرالمومنین از این امت انتقام می‌کشیم ' در مسانید اهل سنت نيز آمده است: «فا 
مانذهین بک فانا منهم منتقمون بعلىبن ابیطالب»٩‏ 

و امّا اين سه گروه که در کلام نبوی به‌آن‌ها اشاره شده است» خداوند به‌واسطه 
على بن ابیطالب از آنان انتقام می‌گیرند جه كسان هستند که برای اولین بار در لسان 


نبیاکرم به«نا کئین» و «مارقین» و (قاسطین» ات بل E E‏ 


٩/۳۶ بحارالانوار:‎ .١ 

۲ یعنی: «اگر تو را (از اين جهان) ببریم بی‌گمان ما از آنان انتقام بکشیم» زخرف: ۴۱ 

۳. فردوس الاخبار: ۱۵۹/۳ ش ۴۲۷۲ ۴ تفسیر جامع: ۲۵۴/۶ 

۵ فضائل سمعانى و مناقب ابن مغازلى: ش ۳۲۱ 

۶ ابن ابی‌الحدید در شرح نهج‌البلاغه چنین عقیده دارد. در خطبة غدیر نام اين سه گروه را رسول 


خدا(ص) برده‌اند. 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۱۹۱ 


ناکئین: تمام دوستان و همرزمان وهمايمانانٍ نیمه راهى هستند که به‌لحاظ منافع 
مادی و رسیدن به‌ریاستی که به‌آن‌ها اختصاص نیافته از يشت سر خنجر می زنند. در 
اسللام «نا کین» کسانی بودند که به‌ظاهر نسبت به‌علی‌بن ابیطالب علاقه نشان 
می‌دادند در غدير خم با او بيعت کردند و تبریک گفتند لکن با به‌رفیق اعلی رفتن 
رسول خدا که می‌بایست على مرتضی امیرالمومنین زمام ساست و مذهب جامعه 
اسلامی را به‌دست می‌گرفت بهاو خیانت کردند مانند «طلحه» و «زبیر» و «عایشه» و 

مارقین: کسانی هستند که در اثر بداندیشی. کج فهمى, بی‌شعوری» تعصب 
منفی» کم آگاهی» انتخاب راه بد تبلیغات خارجى» سمپاشی و زمینه‌سازی دشمن. 
شایعه‌سازی خیانتکاران بدآموزی مغرضان و فریبکاران و منافقان جوّ مسموم 
کم که سينا ۵ داش ا بعاد كرو ا ع تعسو عرض تيميو ۶ 
خودخواهی دینی. از راه درستی و درست‌اندیشی خارج می‌شوند و باحق 
به‌دشمنی قد عَلّم می‌کنند» آلت فعل دشمن می‌شوند و مزدور بی‌مزد و مغرض 
بی غرض اند! اين طیف قبل از فریب جهل خود خوردن در راه دين» در راه درستی» 
در راه راستی بوده‌اند. و در جبهه حق از حریم حقیقت دفاع می‌کرده‌اند ولی در اثر 
زمینه سازی‌ها و تبلیغات سوء دشمن بدون اينكه آگاه باشند کم‌کم از مسیر حقیقت 
و جبهة راستی كنار می‌روند» از راه راست روی برمی گردانند و بالاخره از جبهه حق 
منحرف می شوند و منشعب می‌گردند. در عین حال. خیال می‌کنند که جبههٌ حق و 
ال اورسك و وت کوش صحیح را انتخاب کرده‌اند. مانند اهل نهروان. 

قاسطين: همان ظلمه هستند. كسانى كه آشکارا بى هيج بروائى ستمکار جبار 
جلاد. خلاصه دشمن أزادى و حقوق مردم بودند. زرپرست» زردوست» 
قدرت طلب. متجاوز و مستبد به‌شمار مى رفتند» که به‌رهبری اموىها و مظهرش 


انعا دئة: فا یه ننه ال 


1 دربارة اين سه گرده با افرادی که مربوط بان بيعت شكنان و منحرفان از دين بیرون شدگان ابوایوب 


۱۹۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


پیامبر در خطبه غدير با نصب على امیرالمومنین به‌جانشینی اين سه شر دنیای 
اسلام را می‌شناساند. بنی‌امیه‌ای را که به‌اسلام اعتقاد ندارند «قاسط» می‌نامد. 
خیانتکارانی را که عليه على و حکومت حق او شمشیر می‌کشند «نا کث» می خواند 
و آن عوام مقدس ماب عابد زاهد شب زنده‌دار متعصب شدید مدهبی را «مارق» نام 
می‌گذارد یعنی «از دين به‌در رفته». اين ساده‌لوحان متعصب كور و بی‌شعور که 
شرشان به‌ظاهر کمتر از شر «قاسطین» و «ناکئین» و ابزارهای تبلیغاتی شان ا تن 
على امیرالمومنین را که در جبهه «قاسطین» و «ناكثين» پیروز بود» همین‌ها درهم 
می‌شکنند» همین مردمان خرمقدس. على را به گناه و حتی کفر متهم کردند» همین 
خر مقدس‌ها و تیپ‌های عابد و حافظ قرآن و به‌ظاهر مذهبی سفت و سخت از 
سقوط پایگاه دشمن مانم شدند. برای مسلط شدن بنی‌امیه برسرنوشت اسلام 
زمینه‌سازی می‌کردند. 

بالاخره. على مرتضی را که آخرین شانس مردم مظلوم و بشریت محکوم و 
انقلاب عدالتخواه جهان بوده بهعنوانٍ حمایت از اسلام و صلاح مسلمین و رضای 
خدا و ثواب آخرت به«خروج از دين و انحراف از راه خدا» منسوب می‌کنند. و 
خلاصه قهرمان بزرگی را که بعد از پیامبر اکرم با دلی پرخون سال‌ها در مظلومیت 
به‌سر برده» از همه معرکه‌های مرگبار غزوات با بهود و مشرکان فاتح بیرون آمده. از 
جبهه قاسطین نیرومند و ناكثين خطرناک سلامت بیرون آمده بود به‌دست یکی از 
همین «مارقین» شهید می‌شود. 


على 
موحرم اسرار من است 
امير سيد على همدانی حديث بيست و پنجم را از سلمان فارسی سلامالله عليه 


۶م ۶ ۳ 
مم 2 


روايت می‌نماید که می‌گوید: رسول خدا فرموده است «لکل نی صاحب سر و 


انصاری نيز اشاراتی دارد. تاريخ دمشق ابن عساکر جلد امام علی(ع): ۱۲۱۴/۳۰ 


على ن) فيض ازل ۱۹۳ 


صاحب يرّي علیبُن ي آبیطالب ! برای هر پیامبری صاحب رازی است و صاحب راز 
من على بن ابيطالب است. 

حيف است اشاره نكرده بگذریم از جمله مواردى كه حدیث‌سازان آن را الكو 
قرار دادند و جعل نمودند و نسبتش, را به‌پیامبر اكرم دادند حديث فوق است. در 
مقابلش ساختند: کل تی یل أيه و لین عفان» «لِكُلَّ ني رَفيق 
فا د رفن فا نان ۾ بن عَفان اهل تسنن یو TE‏ هنشت 
دست وی تیا به ثبت رسانده‌اند كه سندش ENE‏ 

شناختٍ حقيقت سر واينكه جه کسی داراى آنست و جه كسانى قوه درک اسرار 
صاحبان سر را دارا هستند ازجمله اهم موضوعاتی می‌باشد که می‌بایست در 
مباحث مربوط بهشؤنٍ آسمانی آل بيت وحی به‌آن پرداخت. زیرا عالیترین جایگاه 
سر که از دايرهُ خصوصیت‌های زندگی بیرون است و جنبةٌ پنهانی‌های شخصى 
افراد را ندارد بل در معرفةالائمه [> معرفةالله] شآنی را به‌خود اختصاص داده 
می‌باشد. به تعبیر دلنشین پیر و مراد و مرشدٍ بزرگوار ما قدس الله روحه‌العزیز «دانش 
ولایت و شناسایی تمام جزئیات أن که اتمام نعمت الهی یعنی كمال دين محمدی 
برای انسانٍ مؤمن به‌اسلام است " شریف و دقیق و مشکل به‌شمار می‌رود و معرفت 
به‌آن لطیف و در عین حال مبهم پیچیده است.؛ 

در شرح آن کلام مبارک که طبیب الهی و حکیم امراض باطنی اهل سلوک فرمود 
بايد اضافه كنم ارزش اين دانش از آنجا ظاهر می شود که برتری انسان بر ملائکه 
به پذ یرفتن امانت الهی معين و مشخص می‌گردد چنانکه امام صادق علیه‌السلام 
فرموده‌اند: «إنَ الله عر إِْمَهُ عَرَضٌ ولاینا عل السَمواتِ والارض...:۲ و جزانسان 


.١‏ در فردوس الاخبار به‌اینصورت دیده نشد لکن در ج ۲ ص ۵۶۱ صاحب سرّی علی‌بن ابیطالب آمده 
رت ۲. جامع الصغر از انتشارات دارالفکر بیروت: ۴۱۶/۲ 
۳. یه مبارکه الیوم اکملت لکم... دلالت بر اين دارد. 

۴ یعنی: «خدای عزالله ولایت ما را بر آسمان‌ها و زمین...» (مستدرک الوسائل: ۲۱۲/۱۰ عرضه داشت 


۱۹۴ السبعین فى فضائل امیرالمذمنین 


نپذ یرفت. در اینصورت ولایت همان امانت الهی است که حضرت على بن موسی 
الرضا' علیه‌السلام هم به‌آن اشاره دارند می‌فرمایند: دالْأَمْانَةٌ الولايّة» امانت ولایت 


تا 
سس ۰ 


بگذریم در بیان معنای سر فرموده‌اند هر حقیقتی دارای سرّى است که به‌جهت 
بطون آن تعلق دارد طریحی صاحب مجمعالبحرين لغت‌شناس معروف می‌گوید: 
«سرٌ امری است که پنهان شود از غير و از همین باشد هذا من سر آل محمد» و این 
همان است که درباره‌اش «صعب و مستصعب» گفته‌اند که به‌اسرار آن» اسرار 
ربوبیت ظاهر شده است. جماعتی از عرفا بر اين عقيدهاند: «سرٌ لطیفه‌ایست از 
لطايف روحانیه محل مشاهدات چنانکه روح لطیفه‌ایست نورانیه محل محبت و دل 
لطیفه‌ایست ملکوتیه محل معرفت.» خلاصه بايد بدانیم سر آنست که جز خدا و 
بنده کسی بر آن مطلع نباشد زیرا امانت الهی [> ولایت] را بنده پذیرفته است. 

آن‌مائی که سر را از ذوات و اعیان شمرده‌اند مانند صاحب نفایس‌الفنون بعضی 
از ایشان گفته‌اند سر بالاتر از روح و قلب است و بعضی هم براین عقیده‌اند که بالاتر 
از قلب و پائین‌تر ازروح است چنانچه قلب در نزد طايفه اول بالاتر از نفس و پائین تر 
از روح است. صاحب معارف هم عقيده داردکه «سرٌ امری ورای روح و قلب 
نیست» سبب قصور و اشتباه کسانی که سر را فوق روح دانسته‌اند آنست که چون در 
روح بعد از استخلاص کلی از تعلقات قلبی و نفسی وصفی زايد بر معهود یافتند 
خيال کردند که سر عين دیگری است و رای روح. و متفطن نشدند بر اینکه آن همان 
روح است متصف به‌وصف غریب و سبب اشتباه. 

طايفه دیگر که سر را در تحت روح و در فوق قلب دانسته‌اند آنست که از برای 
قلب در نهایت احوالش كه بالکلیه از دل استرقاق نفس آزاد گردد و از تعلقات هرای 
نفسانی و تشبهات وساوس شیطانی خلاصی یابد» وصف غریبی یافتند گمان 


۱. امشب ۱۷ /بهمن / ۱۴۷۹ مطابق ۱۱ / ذیقعدة / ۱۴۲۱ ساعت ۴ صبح روز ولایت آن ذات اقدس 
انت ۲ بحارالانوار: ۲۸۰/۵۷ 


على ۵) فيض ازل ۱۹۵ 


می‌کردند که ذات دیگری است برای دل و ندانسته‌اند که او عین دل است ولیکن 
وصفی بيدا کرده است.» و بعضی دیگر از عرفا گفته‌اند که «سرٌ معنای لطیفی است 
مکنون در ضمير روح. عقل را تفسیر آن متعذر و یا در شویدای دل و زبان را تعبیر از 
آن متعشر. همچنانکه زبان ترجمان و معتبر دل است عقل ترجمان روح و مفسر سر 
او است و هر معنا که از برای روح از غیب منکشف شود و به‌نظر عیان او را مشاهده 
کند و خواهد که به‌ طریق مکالمه و محادثه با دل درمیان نهد عقل که ترجمان اوست 
وامنطه شنود و تفسیر اننا دل تقریر کند.:, 
بر حجم رساله افزوده می‌شود. به‌همین لحاظ با نقل نظر مبارک عالم محقق و نحریر 
مدقق قاضی سعید قمی که در شرح حديث «غمامه» توسط مرازم روایتی از صادق 
صادق فرموده‌اند: «إن امُرنا هواحق وحق الحق و هوالظاهر و باطن الظاهر و 
هوالسرٌ و سر السرّ و سر المستسيرٌ و سر مقع بهسرٌ بالسرَ» یعنی: «به‌درستی که امر 
ما اوست حق و حق حق و اوست ظاهر و باطن ظاهر و او است سرو سر سن و سر 
امر مستسرٌ و سر مقنع بسن و در همان كنات مروی است که فرمود: اهر نا يللا 
و و ۳ س و۱ . م هم وه و 7 
یفیده الا سِرٌ و سر على سر و سر مقنع بسم» یعنی: «امرماسرّی است که افاده 
نمی‌کند او را مگر سر و سرّی است بر وفق سر و سرّی است مقنع بسرّه 

که (سرٌ مقنع به‌سرّ» همان معادن علم و موضع سر الهی و مخزن کلمات الله تعالی 
و کنوز رحمن هستند كه فوق مراتب گویند از عقول و نفوس کلیه و جزئیه و مراتب 
طبیعت از آغاز تا آخر تنزلات و تطورات وجودند مادون خالق و رب» مافوق 
مخلوق و مربوب. مرتبتی ناموس دهرء مبلی السرّائر حضرت صاحب الامر والعصر 
والزمان عجل الله تعالی فرجه شریف در توقیع مبارک از ماه رجب به‌آن تصریح 
فرموده‌اند: دلا وق یتک و ین إلا انم عباد ک ل جدائى میان تو و آن‌ها 


۱۹۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


نیست جز آن که آن‌ها بنده تو و افريك: تواند.) أ 

حضرت امام باقر علیهالسلام نیز در روایتی سر الهی را ولایت دانستند که 
به‌ذوات معصومین سپرده شده است. 

بگذریم آنچه مسلم است «امرنا» و «حدیننا» و «سونا» که درروایات شرف صدور 
يافته از ناحیه معصومین علیهم السلام دیده می‌شود به«اسرار ما» تعبیر کرده‌اند» 
خحصوصیات ولایت است که به‌فرمود؛ امام صادق علیه‌السلام «هيج پیامبری 
مبعوث نشد مگر به آن ولایت» " و بهلحاظ اعتبار خاصی که دارد از تمامی فروع دين 
بالاتر وقتی فروع به آن پذیرفته می‌شود " یعنی اعمال عبادی شخص مسلمان اگر با 
ولايت نباشد هيج گونه حيثيتى را دارا نیست. حال آیا می توان كفت أن قدرتی که 
موجب شده است درختى به‌فرمان رسول خدا از ريشهاش كنده شود بهحضور 
رسول خدا برسد" آن نیروئی که ردالشمس می‌نماید" و در زندگی تمامی امامان 
شيعه به‌صورت‌های گوناگونی به‌مقتضای زمانٍ صدور آن دیده شده است يا مرتبة 
«یکم فسح الله و یم يحم خدا به‌وسیله شما آغاز می‌کند و ختم می‌نماید ” و نظیر 
اين مراتب که از خواص ولایت می‌باشد. همان سرّالهى است که به‌اعتبار «مَوَضع 
سر آل محمد جایگاه اسرار خدایند می‌باشند. 

و اگر همانطو رکه فرموده‌اند حقیقت روح اعظم خليفة و مظهر جامع و حقيقت 
ولایت مطلقه مرتبه خاتم نبوت روحالارواح و نورالانوار است نسبت به‌سایر 
مراتب ارواح و انوار سر بلکه سرالاسرار است. بايد بيذيريم موفعیت بيجيدة 
غیرقابل درک و فهم چهارده معصوم علیهم السلام سرٌ است که جز همان ذوات 


۱. اقبال سيدين طاوس ۲ مستدرک الوسائل: ۲۱۲/۱۰ 

5 اصول کافی: ۳۳0 بحارالانوار: ۲۳۰/۶۵ جامع احادیث الشیعه: ۴۳۴/۱ سفينة البحار: ۶4/۲ 
نهج‌البلاغه فیض: ۸۸۵ 

۵. فضائل الخمسه: ۱۲۱/۲ و ۰۱۲۲ مجمع الزوائد: ۸ ریاض النضره: ۱۷۹/۲ 

ی زیارت حامعه كبيره داراى اين مراتب خاص الخاص است. 

۷ نهمجالبلاغه فيض الاسلام رحمةالله علیه: ص ۴۴ 


على ) فيض ازل ۱۹۷ 


مقدسه بر آن واقف نیستند و اگر هم به خواص نظير سلمانٍ فارسی» كمي لبن زياد 
نخعى » جابر جعفى و نظير اين نزديكان افاضه كردهاند ظرفيت تحمل أن نيزاز 
افاضات ضا خان ولا یت يوذه اميت كديا فرط كتهان انها ات س دهان ر 
پنهان‌داری آن را جهاد در راه خدا دانسته‌اند ' افشاء كردن را خیانتی " اعلام 
داشته‌اند که ایمان را از افشاء‌کننده سلب می‌کند " مهمتر اينكه صاحبان اسرار امامان 
شيعه در فهم حقایق وجودی پیشوایان خود در یک مرتبه نبوده‌اند» میزان معرفت 
انغتان در یک سطح قرار نداشته است چنانکه از مشكاة ولایت وارد است: «لوعلم 
ابوذر مافی قلب سلمان من الحكمة یقتله» اگر ابوذر می‌دانست آنچه را که در دل 
سلمان است از حکمت‌ها هر آینه او را می‌کشت " این همان مرتبتی است که در 
شب معراج جبرئیل با نزدیک شدن به‌آن «لودنوت انملة لاحترقت» اگر به‌قدر 
سرانگشت نزدیک شوم هرآینه مى سوزم. كفنت 

به کنه آن غير ممکنست زیرا اینان جلو تام خدایند و دست یافتن به کنه ذات نه تنها 
غير ممکنست بل کفر می آورد. سلمان را به جائی و مرتبه‌ای رساند که مشکاة ولایت 
درباره‌اش فرموده‌اند: «اى ابوذ به‌درستی که سلمان درگاه خداست در زمين هرکه 
اهل یت اسبت»* 


متناهی ما غیرممکن است. شهپر هیچ عقلی به‌دامن معرفت أن ذوات مقدسة 


.١‏ بحارالانوار: ۷۰/۷۲ «کتْمانْ سنا جهاد فی سَبيل الله) 

۲ علی(ع) فرموده‌اند: «اذا عة سر أَوْدَعْته عَذة) غررالحکم؛ ۴۰/۱ 

۳. امام صادق فرموده‌اند: «مَنْ آذاع عَلَيْنا دشنا لال نان جامع احادیث الشیعه: ۰۵۴۷/۱۴ اصول 
کافی: ۷۳/۴ مرأت العقول: ۶۲/۱۱ 

۴ انوار حلیه: ۱۱۳ در حیات القلوب نيز در اين زمينه وقایعی نقل شده است. 

۵. انوار حلیّه: ۱۱۴ 


۱۹۸ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


چهارده كانه كه یک حقیقت هستند نمی‌رسد و طاير هبج فکر و وهمی 
به اوح شناسائیشان بال و پر نمی‌گشاید همه از ادراک کنه ذات آنان عاجزند و از فهم 
معنی صفاتشان درمانده و ناتوان. تنها راهی که به كنج معرفتشان منتهی می‌شود 
تابش اشعه فيض ولایت است که انسان را به‌حریم ولایت راه داده مستفیض 
می‌نماید. 

گر می‌برندت واصلی. گر می‌روی بی‌حاصلی 

رفتن کجاء بردن کجا توفیق ربانی است این 

و لذا در مورد کمیل‌بن زياد نخعی با جنين عنایتی مواجه می‌شویم. آنجا که از 

مولایش دربار حقیقت سئوال می‌کند در جواب می‌شنود ترا با حقیقت چکار ولی 
در پی آن پاسخ سئوالش را از قبله گاهش می‌شنود. بعضاً گفته‌اند که شايستة اين 
رال یود انت وان مکی توليك ی کد ی چا رات و اند در ال 
كه او وعاء رامى شناساند که ظرف برای اين سئوال کوچک است سپس به‌عنایت 
بی‌علت ظرف را بزرگ می‌کند که مصداق بیت بالا است. 


علی 
اعلم امت من 

در حدیث بيست و ششم سلمان فارسی می‌گوید حضرت رسول خدا 
فرموده‌اند: «أغد أَمّيَى مر بَعْدِى ء م بن آبیطالب.»۱ على فرزند ابوطالب پس از من 
داناترين امتم می‌باشد". ۰ 

مرتبت اعلميت كه عنوان افضليت شخص را نسبت بهغير ممىرساند اگر در 
حیطه تخصص موضوعى باشد. فرد اعلم و افضل از شخصيتهاى عالی‌رتبه 


۱۴۹۴ فردوس الاخبار: ۴۵۱/۱ ش‎ .١ 
اين روايت در الغدير ۹۶/۲۰ کنوزالحقایق: ۲۳/۱ صراطالمستقيم بياضى ۱۰/۲۰ كشف اليقين ۵۰ و‎ ۲ 


فرائدالسمطین /١‏ دیده 


على 0) فيض ازل ۱۹۹ 


علمي آن تخصص به‌شمار مىرود و براى بيشتر آشنا شدن با منظورمان بايد 
به‌مراتب پیشوایان دینی که به‌نام مرجع شناخته می شوند اشاره كنيم. تمامى نواب 
عام حجةبن الحسن‌العسکری ارواحنافداه در باب تقلید در امور فروع دين تبعیت 
از ری اعلم را واجب دانسته‌اند! و این حتی در ساير امور نيز از ناحیه آدمی مورد 
توجه قرار می‌گیرد. هرچند برای پزشکان عنوان اعلمیت و وجوب رجوع بهاو 
مطرح نیست ولی وقتى انسان نیاز رجوع به‌متخصصی در رشته‌ای بيدا می‌کند 
می‌کو شد به فهیم ترین» دانشمند ترین» باتجربه‌ترین فرد أن رشته رجوع کند. 

در چنین مرتبه و موقعیتی رسول خدا نسبت به‌علی امیرالمومنین علیه‌السلام 
فرمو ده‌اند: «اعلم أهل آلمدينة. بالثرائض علیی‌بن ابیطالب» ۲ علی‌بن ابیطالب 
داناترین مردم مدینه به علم فرائض [ فقه] می‌باشد. دو چون دنیای اسلام 
برای رفع نيازهايش بايد بهمركز اسلامی رجوع نماید در حقیقت ارجاع به‌اعلم مردم 
مدینه داده شده است Ez2‏ به‌غیر آن بزرگوار مراجعه به‌غیر اعلم می‌باشد. یا 
فرموده‌اند: «أعْلَم بالسّنّ وَالْمَضاء بَعْدِى عَلِحٌ بن آبیطالب» ۲ داناترین كس به‌سنت و 
قضاء و حکومت پس از من علىبن ابيطالب است. ا «آقضیٰ ا ۳ 
عل امون عَلِى) " بهترین قاضی و داور امت من و عالمترین آنان [> اعلم) على 
است. 

لکن نبی‌اکرم علاوه بر این اشاره‌ها و گوش‌زدها نسبت به‌علی مرتضی 
امیرالمومنین گونه‌ای فراتر از آنچه متذکر شدیم اشاره نموده‌اند برای نمونه 
فرموده‌اند: «آقضی اتی عَلِیمْ»" على قاضی ترین امت من است. 

بلکه بردهُ غيب وجود على امیرالمومنین را بيشتر بالا زده فرموده‌اند: «علئ بن 


.١‏ البته افرادی از فتهاء نظير آي ةالله العظمى حاج‌سیدمحمدرضا بروجردی رحمةالله عليه بوده‌اند که رجوع 
غير اعلم را جائز دانسته‌اند. ۲ فضائل الخمسه: ۲۴۵/۲ 

۵۴۸ سوت ۱۳۳۱۲۰ ۴ امالی صدوق:‎ PT 

٩۶/۳ الغدير:‎ ۵ 


۲۰۰ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


و ی وهی و رَآصَحُهُمْ دیناً و افْضلهم بقیناً و آَخْلَهُمُمْ 
1 و اوديعي تن ایاپ نوی | علی فرزند 
ریت برترو حلمش از همه فزونتر و او از همه بخشندهترو 
از همه كس شجاع‌تر است. او امام و جانشین يس از من است. یعنی تفهیم کرده‌اند 
خلیفه و جانشین پیامبر در تمامی ادوار و اعصار بايد در تمامى اموری که به آن اشاره 
نموده‌اند از همه و همه مقدم باشد که اعلم محسوب می‌شود. 
انحصاری آن وجود نازنین است امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «فی کتاب عَلَىٌ 
کل شیی يُحْتاج الیّه حتی آزس الخذش و الازش» " د رکتاب اميرالمؤمنين هر چیزی 
كه مورد احتیاج مردم است وجود دارد حتی ينه خراش 
همین دلیل فقر همه در مقابل استغنای على علیه‌السلام می‌باشد و مهمتر اينكه 
مشکاة ولایت آنجا که می‌خواهند به‌موقعیت خود اشاره کنند می‌فرمایند: 
«هذاالکتاث الله آلصامث و آنا كتابٌ آله النَاطِقٌ» " اين کتاب [> قرآن] کتاب خاموش 
خدا است و من کتاب گویای خدایم. یعنی همانطور که کل نبازهای بشری در قرآن 
امه ات و آخرین کتاب آسمانی چیزی را فرو نگذاشته على امیرالمومنین که قرآن 
ناطق است. همان موقعیت را دارد هرجه بخواهید در او هست. زیرا همانطور که 
عبداللهبن مسعود هم گفته است علم ظاهر و باطن قرآن نزد آن ذات اقدس 
می‌باشد آ و لذا به‌جهت چنین موقعیتی رسول خدا فرموده‌اند: «سَبَقَ کل جَماعَة و 1 
تعا تغالی کل فِرَقٍ»* با اين علم از همه سبقت گرفته و برتر از تمام توده‌ها است. و اين 


به جهت شنیده‌هاتی اننتت که از پیامبر اکرم شنیده‌اند مهم اينكه فراموش ننموده‌اند 


۱۳۳/۱ امالى صدوق: / ؟. جامع احاديث الشيعه:‎ .١ 
۶۵/۱ وسایل: ۲۰/۱۸ ۴. فضائل الخمسه: ۲۳۷/۲ حليةالاولياء:‎ ۳ 
۱۴۵/۴۰ بحارالانوار:‎ .۵ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين ۲۰١‏ 


كه خود می فرمايد: «فما سمْعث شيا من سول آله و سَلمٌ فنسیّته» چیزی از رسول 


خدا نشنیدم كه آن را فراموش کنم.! 


على ساقی کوثر 

جد یت بیس و هکم نلمان نوكوي رسول دا فرمرد وأولكه ورودا عل 
نمض رلک شلاما على بن آبيطالب» ' نخستين کسی از شما که بر حوض وارد 
ور شرن عار رک مه را سس 

اين روایت انتخابی عارفی بیدارگر قبله حضرت امير سیدعلی همدانی علاوه 
برسندی که جناب ایشان داده‌اند در ساير مسانید روائی اسلامی عنوان شده 
است ۲ کوثر نهری است تحت عرش * منبع اصلی آن درختٍ سدرةالمنتهی۵ 
ات ور مت "از او أت ار ای یود 

طول و عرضش به‌فاصله ميان مشرق و مغرب. عمقش هفتاد هزار فرسخ؟ دو 
نهر از بهشت در آن سرازیر می‌شود یکی از تنسیم و دیگری از آب زلال كوارا ٠"‏ آبش 
سفیدتر از شير و شیرین‌تر از عسل است " پیاله‌های اطراف آن به‌شمار ستارگان 
آسمانی می‌باشد هرکس جرعه‌ای از آن بنوشد هیچگاه تشنه نمی‌شود"" در آن 


کیک ' با تار فو لی مرغاتوي سورك با كرو زهان چون كردن شیر دنله شون 


٩۵ فضائل الخسمه: ۲۷۲/۱ ۲ فردوس الاخبار: ۷۲/۱ ش‎ .١ 

۳ تاريخ بغداد: ۸۱/۲ محاضرةالاوائل: ۱۴۷. تاريخ ابن عساكر جلد امام علی: ۸۲/۱ و ۸۵ 

۴ تفسیر فرات کوفی: ۶۰۹/۲ 

۵. تفسیر ابوالفتوح رازی: ۱۸۷/۱۲ تفسیر گازر: ۴۶۱/۱۰ 

۶ تفسیر سمرقندی: ۵۱۹/۳ تفسیر جلالین: ۷۸۶ و اکثر تفاسیر شيعه و سنی که نقلش غیرممکنست 

۷ تفسير ابوالفتوح رازی: ۱۸۷/۱۲ ۸ تفسیر بیان السعاده: ۲۷۷/۴ 

۳۰۱/۵ تفسیر روح‌المعانی: ۲۴۲/۳۰ ۰ تفسیر صافی:‎ ٩ 

۱ تفسیر روح‌البیان: ۵۲۴/۱۰ تقريباً بيش از چهارده دوره تفسیر از شيعه و سنی ملاحظه شد که همه 
به‌این خصوصیت اشاره کرده بودند. نقل همه انها به‌درازا می‌کشید. 

۲ محجةالبيضاء ۳۵۲/۸ ۱ ۳ تفسير مجم‌البیان عربی: ۸۳۶/۹ 


۳ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


که صاحب آن حوض على امیرالمومنین است "۲ چون اين نهر برای على مرتضی و 
ماوعا ار روسل حل است 17 حضرتش دوستان خود را می آشامد و دشمنانش 
را تشنه به‌دوزخ می‌فرستد. ۱۷ 

اين عطای الهی در بهشت* که در آخرت به‌صورت نهر و حوض و در دنیا 
بوصورت؟ ١‏ علی‌بن ابیطالب يا فاطمه زهرا "" به‌جای فرزندان پسر رسول خدا'" 
ابراهیم ' ' فرزند ماريه قبطیه يا بنابر قولی عبد الله ۲" یا طاهر" "فرزندانٍ حضرت خد يجه 
کبری ام‌المومنین علی الاطلاق که به پیامبر اکرم نیش می‌زدند و نسبت «ابتر) 
0 كن غنايت شد ۲۶ 

جون روزقيامت شود منادى با صداى بلند جار زند علىبن ابيطالب كجاست؟ 
مرتضى على کجاست؟ على در حالى كه دو قطيفةٌ سبز يوشيده و عصائى از 
درخت طوبی به‌دست دارد وارد می‌شود. به حضرتش گویند» كنار حوض"أكه 
محل دیداررسول خدا و قرآن و عترت است"*" بایست هركس را بخواهد بنوشاند و 


۴. تفسیر فخر رازی: ۱۲۴/۳۱ ۵. امالی صدوق: ۶۱ 

۶ تفسير اثنى عشری: ۳۴۸/۱۴ ۷. تفسير ابن عباس: ۶۰۲ تفسیر گازر: ۴۶۱/۱۰ 
۸ فتح‌القدیر: ۵۰۳/۵ تفسیر ابن عباس: ۶۰۲ تفسیر الوجیز و معجم معانی القرآن: ۶۰۴ تفسیر طبری: 
۵ تفسير ابن کثیر: ۵۹۵/۴ 9. تفسیر بیان‌السماده: ۲۷۷/۴ 


۰ دانشنامهُ قرآن: ۱۹۰۹/۲ 

۱ تفسیر صافی: ۳۸۲/۵ تفسیر روان جاوید: ۴۴۳/۵ 

۲ بحارالانوار: ۱۶/۸ تفسيربرهان: ۵۱۵/۴ تفسير روح المعانى: ۰ تفسیر قرطبی: ۱۲۲/۲ تفسیر 
حلالین: ۷۸۵ 

۳ تفسیر مجمم‌البیان: ۸۳۶/۹ تفسیر گازر: ۴۵۸/۱۰ تفسیر فتح‌القدیر: ۵۰۴/۵ تفسیر اثنى عشری: 
۴ تفسیر جوامع الجامع: ۵۵۳ تفسیر کشف الاسرار: ۶۳۹/۱۰ تفسیر بیان السعاده: ۲۷۸/۴ تفسیر 
قرطبی: ۲۲۲/۲۰ تفسیر روح‌المعانی: ۲۴۸/۳۰ ۲۴. تفسیر حسنی: ۱۳۸۹. 

۵ تفسیر تبیان: ۴۱۸/۱۰ تفسیر گازر: ۴۵۹/۱۰ تفسیرروان جاوید: ۴۴۴/۵ تفسیر کشاف: ۲۳۷/۴ تفسیر 
در المنثور: ۴۵۲/۶ ۶ بحارالانوار: ۲۱/۸ 

۷ بحارالانوار: ۲۵/۸ 

۸ احتجاج طبرسی: ۳۲ فرائد السمطین: ۱۴۳/۲ و ۱۴۴ حلیةالاولیاء: ۳۵۵/۱ صواعق المحرقه: ۷۵ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۲۰۲ 


هر که را خواهد از نوشیدن [آب حوض كوثر] باز دارد'. در این جایگاه على 
امیرالمومنین کسانی از امت رسول خدا را که به‌ولایت با امامت معتقد بوده‌اند 
سیراب می‌سازد" و اهل ولائی که گناهی مرتکب شده‌اند شفاعت می‌نماید " تا 
بتوانند از آن آب رفع تشنگی کنند. 

در حالی که على مرتضی امیرالمومنین به‌سقایت دوستان خود و اهلبیت پیامبر 
انم فان :واوند وین E‏ از ناس ناكد :| عور فقن انب توافت 
سيرابشان می‌کند " و يارانى را که به‌فرمودۀ خداى تعالى بعد از بيامبر کارهایی 
كردهاند [مانند غصب خلافت]" و جه حوادثى از قبيل آتش زدن به‌خانه فاطمه 
زهرا *] انجام داده‌اند " يا دست به‌تغییر زدند یعنی ولایت را تغيير دادند از خلافت 
جدا کردند" از کنار حوض دور مى نمايند'. 

مالک معتقد است وقتی پیامبر اکرم به‌بهشتی بودن شهداء أحد اشاره می‌نمودند 
انویکر دربارة غیر انان جویا شد حضرت به‌حوادثی که بعد از رحلتشان به‌وسیله 


عده‌ای به وقوع می بيوندد و موجب می‌شود اینان از بهشت محروم شوند اشاره 


هد بحارالائوار؛ ۱۲۶/۲۳ ۱. بحارالانوار: ۲۵/۸ 
۲. بحارالانوار: ۲۱۹/۳۹ ۳ علم‌الیقین: ۶۰۳/۲۱ 
۴ کنزالعمال: ۴۳۲/۱۴ ۵ کنزالعمال: ۴۳۳/۱۴ صحیح بخاری: ۱۵۱/۸ 


۶ لسان‌المیزان: ۲۶۸/۱ ملل و نحل: ۵۷/۱ انساب الاشراف: ۵۸۶/۱ عقدالفرید: ۰۱۳/۵ الوافی بالوفیات: 
۵ الکنی والالقاب: ۰۲۱۹/۳۰ تاريخ ابوالفداء: ۱۶۴/۱۰ تاريخ طبری: ۲۰۲/۳ اعلام النساء: ۱۱۴/۴ 
نهج‌الحق و کشف الصدق: ۲۷۱ تاريخ یعقوبی: ۱۰۵/۲ تاريخ ابن شحنه در حاشیه الکامل: ۰۱۶۴/۷ 
اثبات الوصيه: ۱۲۳ فرةالعین: ۷۸ تلخیص الشافی: ۷۶/۳ بحارالانوار: ۱۹/۵۳ - ۱۸ مرأة العقول: ۳۲۰/۵ 
نوائب الدهور: ۱۹۴ سلیم‌ین قيس کوفی: ۰۱۳۴ احقاق الحق: ۳۷۳/۲ دلائل الامامه طبری: ۲۴۲ کامل 
الزیارات: باب ۳۳۴/۱۰۸ امالی صدوق: مجلس ۲۴ کامل بهائی از عمادالدین طبری: ۳۱۳ الامامة و 
السياسه: ۰۱۳/۱ ۰۱۴ الرياض النضره: ۱۵۶/۱ البدايةوالنهايه: ۲۸۹/۵ روضةالمناظر: ۰۱۱۳/۱۱ شرح 
نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۳۴/۱ قديم ۵۶/۲ طبع جديد. 

۷ جامع الاصول ابن اثير: ۱۱۹/۱۱ 8. ارشادالسارى: ۳۴۰/۹ 


۱۸/۴ صحیح مسلم:‎ ٩ 


۴ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


من ماهد سس فى فرما ند مک سه فر مها ادن اسرد انود ر اون شمان 
فارسی که مانند آنان به کفر باطنی گرفتار نيامده توو رتك اند و ون 
معتقدانٍ به‌ولایت با امامت به‌شمار می‌رفتند به تعبیر ابن شهرآشوب كه در تفسیر «وَ 
سَقَاهُم ري راب طَهُور" از دست مبارک رب [آقای آنان علی‌بن ابیطالب]؟ از 
كوثر مى نوشند”. 

اينجاست كه معناى كلام نبوى خطاب به‌علی‌بن ابيطالب به‌ظهور مى نشيند 
«لولاک لما عرف الموْمِنُونَ من یدیا *اگر تو نبودی اهل ایمان بعد از من شناخته 


على 
مانند قل هوالله احد است 

حديث بيست و هشتم حذيفه می‌گوید رسول الله فرمودند: «مَكَّل عَلَِبْنِ 
ابیطالب ف تا مُكَل قل هوانه احد ف القرآن»" مكل على فرزند ابيطالب در 
ميان مردم مانند (مفهوم) قل هوالله است در قرآن۸ 

وقتی احادیث نبیاکرم بيرامون شخصيت استثنائی على بن ابیطالب علیه‌السلام 
به‌صورتِ موضوعی از ميان روایاتی که موجود است طبقه‌بندی شود به‌این سبک 
و سياق برخورد می‌کنیم که حضرت ختمی مرتبت. منزلت و رتبت رهبری سیأسی 
و مرجع فقهی بعد از خويش را با نظیر و همانند فرار دادن خصوصیتش با 
ی ی ها ا ی ته ی قن از برو نع کم ارف 


۶ موطا: مالک: ۲۰۷ باب شهداء فى سبیل الله ۲ اختصاص مفید:‎ .١ 

؟. دهر: ۲۱ ۳. مناقب ان شهرآشوب: ۱۶۲/۲ 

۵ دلیل آنکه «(رب» به‌معنی سو لاسي اد «اذكرنى عنه ربک» (سورة يوسف: ۴۲) می‌باشد که يوسف 
بهيار زندانی خود موقع آزادشدنش كفت مرا نزو رب خود [آقایت] ياد کن. 

۶ مناقب ابن مغازلی: ۷۰ ۷ فردوس الاخبار: ۴۲۳/۳ ش ۶۷۴۰ 

روو ات با عاو الامدا لذيتسان انم اعبت ]دساف این ار ا وار میاه 


على ل) فيض ازل ۲۰۵ 


بيداركر قبله حضرت امير سيد على همدانى نقل کرده است از تعميم دادن موقعيت 
على عليهالسلام و همگانی كردن ولايت جلوكيرى به‌عمل آورده است. و در كنار 
همین مرتبت متوجه مى شويم او را بهبيامبران همانند نموده‌اند و حتى در بعضى از 
روايات که قبلاً بهآنها اشاره داشتهايم على مرتضى اميرالمؤمنين را جامع 
عفر ی قان ا طفر فى ,مر هس درم و عل اننا لح فى تكله 
الأ مدل عبسب تم .» يا على همانا مَثّلِ تو در این امت همانند عيسىبن 
مریم است! 

و لذا می‌بينيم بهودان به‌آن حذ در حق حضرتش دشمنی نشان دادند که به‌مریم 
مادر قدیسه‌اش بهتان زده متهمش کردند " و نظیر ای ین دشمنی از ناحیه منحرفان و 
بيعت شكنان و از دين خارج شدگان نسبت به حضرت ابوطالب علیه‌السلام پدر 
بزرگوار و مؤمن و موحد و مقدس على مرتضى در غير اماميه ديده می‌شود. 

و بعضاً پیامبر اکرم وصی و جانشین» داماد و این عم خیش را بهبیت ان لحرام 
تشبيه كرده فرمودهاند: «مل عَلِیٌ کمئل بَيْتِ آله ارام EE‏ زوز مَل على 
ا رفن معطمل اس ربا زات اس رس ات کے ی و 
جه كلام لطيفى که برای اهل اشارت. بشارتها در آن نهفته است» يعنى قداست 
عر نهد تناك ها عدا وى انه على أ ريق و اعرد ان موش وه شا 
برخورداراست كه ديكران از آن بى بهرهاند. على بايد در اعتقادات بعد از پیامبر اكرم 
قبله قرار كيرد و انحراف از سوى او به‌هر قصد و نيتى باشد بهباطل رفتن و به خطا 
عمل كردن است. 

هر عبادت صددرصد خالصى كه على مقتدا قرار نگیرد» بی‌اثر» آب در هاون 


۳۲۲/۳۵ بحارالانوار:‎ .١ 
فضائل الخمسه: ۱۲۸/۲ فردوس الاخبار ۴۰۸/۵ ش ۸۳۱۵ کشف الاستار: ۱۳۳/۳ مناقب بزار حديث‎ ۲ 
۸۴/۳۹ بحارالانوار:‎ ۳ ۲۵۶۶ 


۳۰۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


على از چنان خصوصیتی برخوردار است كه بايد مورد اتفاق امت اسلامی قرارگیرد 
و هیچ دسته و گروه با هر عقیده دینی و مشرب سیاسی نباید در على مرتضی 
اختلاف کنند. 

اين کلام نبوى حکایت از این می‌کند راه توحیلٍ ناب فقط و فقط صراط على بن 
ابیطالب است و فقط حضرت اوست که تبعیت بی‌قید و شرطش آدمی را به‌قرب 
الى ق ماو ای ال بل وا كلوه ج نش فت ار کم کرد 

در همین راستای رسول اکرم تنها جانشین و وصی خويش علی‌بن ابیطالب را 
بدعضوى از خود تشبیه کرده‌اند فرموده‌اند: «عَلِونٌ مِنَى مل رأسی مِنْ بَدَنِى»! على 
از برای من چون سرم برای بدن من است. 

هرچند به‌ذوق و سلیقه‌ای برخاسته از معنویت ولائی می توان اوراي بی‌شماری 
را در شرح اين کلام مبارک شیرازه نموده کتابی ساخت. ولی به‌همین مقدار نوشتن 
اک کم که كر مو دون ا ا يكرا فى ات مزر دش بای 
شخص نمی توان قائل د رسول الله با اين تشبیه به‌امت اسلامی تا آخرین غروب 
دنيا تفهيم كردهاند خداى بی‌ولایت. نبوت بی‌ولایت يعنى پیکرة ديانت» بدون سر 
محسوب می‌شود و جسمى را مىماند كه بدون سر است. ابر ادق زاده‌ای 
بی داشتن سر جائی دیده شود. در فاصلهٌ اندکی متعفن می‌گردد بايد فوراً او را که 
براثر نداشتن سر به‌صورت جسدی درآمده زير خاک پنهان نمود [دفن كرد]. از تعالیم 
عالی اسلامی بدون ولایت با امامت کاری ساخته نیست و هرکجا دیده شود 
بی خاصیت بوده بعد از مدتی برای شخصى که از آن نعمت بی‌نصیب است 
دل‌زدگی می‌آورد. اینجاست که بوی تعفن اين وازدگی دینی استشمام می شود. 

وامّا دربارءٌ روایتی که داستان على امیرالمومنین را همانند داستان «قل 
هوالْه‌احد» [ سورءٌ توحید] قرار داده است. می توان با استفاده از آرای مفسران که 


.١‏ مناقب ابن مغازلی: ٩۲‏ مناقب خوارزمی: ٩۱-۹۰‏ فردوس الاخبار: ۸۹/۳ ش ۳۹۹۳ فيض القدیر: 
۳2۷/۴ 


قرآن‌شناسان عالی‌رتبه شيعه و سنی می‌باشند به‌موقعیت خاص الخاص على 
امیرالمومنین در اسلام پی برد و آن وجود نازنین را آن طور که پیامبر خواسته‌اند 

در ابات متعددی «الله) وجود خدا را خالق اسمان‌ها و حورشید تاه 
کوه‌های سر به‌فلک کشیده و نهرهای جاری. جفت آفریدن همه چیز روی زمین ‏ 
می‌شناساند. 

با کلام نبوی که علی‌بن ابیطالب را همانند «هوالله احد» معرفی کرده‌اند بايد 
پذیرفت خلاقٍ تمامی خصوصيت‌هاي ناب توحیدی که در زندگی معنوی انسان 
مانند همان مظاهر طبیعت است. از اسلام با ولایت على مرتضی علیه‌السلام 
نصیب می شود واو که این انعم ترام با منت ورد ارت الهی محروم است. 
درختی خشک را می‌ماند که قابل سوزاندن می‌باشد و بس. به‌سبک و سیاق کلام 
خواجه عبدالله انصاری می‌گوئیم: الهی به‌او که ولایت با امامت امامان شسیعه را 
دادی جه ندادی. و بهاو که ندادیء جه دادی! 

در این صورت هركس با ولایت ائمه طاهرین محاذات قرار بگیرد و تابع بی چون 
و چرای على و آل عزيزش باشد. بدون هیچ تردیدی به‌رتبت پیامبران دست يافته 
است و شاید بتوان کلام نبوی را اینجا به‌عنوان دلیل آورد که فرموده‌اند: «عُلَما أَمَيَى 
كأئبياء بنی اشرائیل» " دانشمندان امت من همچون پیغمبران بنی اسرائیل‌اند. زیرا او 
که ولایت با امامت شيعه را دریافت بدون تردید به‌لب لباب اسلام دست یافته 
است و به علمی بارور شده که نوراست از عرش وجود نازنین ولایت تجلی می‌کند 
تا در قلب سعادتمندی نزول اجلال نماید. 

۲ آنحا که تعلیم می‌دهد سخن خدا را حق بدانیم و اينكه دانای نهان و آشکار 
خلق اوست " از همانند قرار گرفتن علی‌بن ابیطالب با «هوالله احد» مُلهم می‌شویم 


۳ رعد: ۲ ۲ رعد:‎ .١ 


مسار الا نوكر ؟. انعام: ۷۳ 


4" السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


كه آنجه مربوط بهآن حضرت می‌شود و بهوسيلة پیامبر خدا ابلاغ كرديده تمامى 
حق است و کسی نمی تواند با توجيهات شخصى كه از هواى نفس و كيد شيطان 
سرچشمه می‌گیرد آن را خدشددار سازد و بايد يقين داشته باشيم داناى نهان و 
آشکار خلق حضرت اوست که وصی پیامبر و حلیفه خداست و چنان که فرموده‌اند: 
«اگر پرده‌ها كنار روند چیزی بر دانستنی‌های من افزوده نخواهد شد.)۱ 

۳ آنجا که خدا زنده کننده كياهان بعد از فصل خزان [مرگ طبیعت] معرفی 
می‌شود " با الهام‌گیری از همانندی على و «هوالله احد» به‌این حقيقت غير قابل انکار 
بارور می‌شویم آن ذات نازنين الوجود همانند «هوالله احد» می تواند دل مُرده آدمی 
را به‌فیض اعتقاد به‌ولای خود زنده کند. چنانکه نظیرش را در تاريخ اسلام دیده‌ایم 
چگونه دل مُردكَانٍ فریب خوردهُ دشمنانٍ هم قسم آن حضرت وقتی از کینه و غرض 
القای عداوت به آل على خالی شدند نامشان از تذکره اشقیاء به‌دفتر اولیا انتقال يافته 


ایت 

۴ آنجا که بديكتائى خدا اشاره می‌شود " از روایت نبوی که داستان علی در 
اسلام را همانند داستان «هوالله احد» بیان می‌نماید» مُلهم می‌شویم موقعيت 
علی‌بن ابیطالب نيز در اسلام اصیل همتائی ندارد و کسی را نمی‌توان جایگزین او 
نمود تا اسلام و مسلمین از وجود على امیرالمژمنین بی‌نیاز شوند. وفتی فرموده‌اند: 
مَل او مَثل قل هوالله احد است یعنی همانطور که خداوند در حیطهٌ خلاقیت و... 
نظير و مانندى ندارد» برای علی‌بن ابیطالب نیز نمی‌توان در حیطهٌ خلافت و 
وصایت» ولايت و امامت نظير و مانندی شناخت جنانكه در روايات زیادی ازناحية 
معصوم علیه‌السلام به‌این موقعيت انحصارى اشاره شده است. 

۵ آنجا که فرموده‌اند خدا هركسى را شرك آورد نخواهد بخشید " به‌ما گوشزد 


۱ لو کشف الْفِطاءٌ ما أَزْدَدْتُ قينأ غررالحکم: ۱۰۸/۵ 
۲ عنکبوت: ۶۳ ۳ آل عمران: ۱۸ بقره: ۱۶۳ 
۴ نساء: ۴۸ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۳۰۹ 


می‌نماید. اگر کسی در موقعیت شخصیتی که همانند «هوالّه احد» است. دیگری را 
جایگزین نماید به‌ساحت ولایت شرك ورزیده و به‌طور حتم صاحب ولایت او را 
نخواهد بخشید. 

ع و آنجا که فرموده‌اند: (لَقَدْ كَمَرالدِينَ الوا إنَّ الله ثالث كلأ وَ ما من اله الا له 
واحد...»" آن کسانی که سه خدا قائل شدند [ے اب و ابن و روح القدس] را خدا 
كفتند کافر كرديدند وال اكه جز خداى بگانه خدائی نخواهد بود. 

با استفاده از کلام نبوى در حق على مرتضى که فرمودهاند همانند «قل هو الله 
احد) است بايد معتقد بود آنان که غير را بر على ترجیح داده‌اند و دیگری را 
جایگزین حضرتش نمودهاند بهولايت کافر گردیده‌اند. که مسلمأكافر بهولايت كافر 
وترحايت محشر و سروه 

۷ آنجا که به بيامبر خطاب می شود ابلاغ كن هركس غير از خدا را بيرستد مالک 
هيج سود و زيانى انيدي" به‌اعتبار روايت مورد نظر» چون على مرتضى 
اميرالمؤمنين خليفه بلافصل رسول خدا می‌باشد» هركس غير او را به خلافت و 
وصایت تعيين کند يا قبول نماید. بوضلالت کشیده شده است و مالک هیچ سود و 
زیانی نیست. 

۸ آنجا که دستور است «هرگز با خدای یکتا شریک نیاورد که بهوخذلانٍ ابدی 
مبتلا خواهی ل ا چون مرتضی على همانند «قل هوالله احد» می‌باشد در 
زمانٍ امامت و خلافتش برای او شریک قائل شوید به خذلان ابدی گرفتار می‌آئید. 

٩‏ كريمه «قالهکه اله واحد فله E‏ پس [بدانید که] خدای شما 
خدائيست يكتا همه تسلیم فرمان او باشید. چون علی‌بن ابیطالب داستانش در 
اسلام نظير و مَثل داستان «هوالله احد) است يعنى أو نيز امام و خليفه و وصى و 
جانشینی می‌باشد كه نظیر و مانند ندارد بهاو تسلیم شوید. 


۱ مائده: ۷۳ ۲ مائده: ۷۶ 


۳۱۰ السیعین فى فضائل امیرالمذمنین 


۰ آنجا که می‌فرماید: دهُوَ الله الذي لاله الا هر امک دوش السَّلامٌ المومن 
المُهَيِمِنٌ لیر الْجَبَارٌ لمیر سْبْحَانَ الله ما يُشْرِكُونَ...) اوست خدای یکتائی که 
غير از او خدائی نیست سلطان مقتدر عالم» پاک از هر نقص و الایش, منزه از هر 
عيب ناشایست. ايمنى بخش (دلهای هراسان) نگهبان جهان و جهانیان» غالب و 
قاهر بر همه خلقان با جبروت و عظمت بزرگوار و برتر (ز مد فكرت). زهی منزه و 
پاک خدائی از هرچه براو شریک پندارند. ! چون پیامبر اکرم فرموده‌اند مثل على بن 
ابیطالب در اسلام مَثْلٍ «قل هو الله احد» است یعنی او نیزامامی یکتاست که بعد از 
بيامبر اكرم بهغير از او خليفه و وصی و امامی نیست. پاک از هر نقص و آلایش. منزه 
از هر عیب ناشایست می‌باشد. که می‌تواند به‌جانهای ناآرام آرامش بخشد نگهبان 
میراث آسمانی پیامبر هذا باشد. 

١و‏ خلاصه جكيدة آنچه می توان كفت را می‌باید. با در نظر داشتن فرمایش 
رسول خدا که مت على بن ابیطالب در اسلام مانند «قل هوالله احد» است مطرح کرد 
و جز همین نمی‌شود «علی امیرالمومنین از همه عالم بی‌نیاز و همه عالم بهاو 
نیازمند هستند). 


ثواب یا على 
برابر ختم قرآن 

حدیثی را که امير سید على همدانی از مسانید اهل سنت نقل کرده‌اند و علی‌بن 
ابیطالب مانند و مثل «قل هوالله احد» در قرآن دانسته ند. علامه مجلسی از سلمان 
فارسی چنین روایت نموده است: از محبوبم رسول خدا دربار؛ على شنيدم که 
می‌فرمود: (يا اباالحسن مثلک فى امتی مثل قل هر الله احد فمن قرأهامرة قرأ ثلث 
القرآن قرأ ثلث القرآن و من قرأ هامرتين فقه قرأ ثلثى القرآن و من قرأها ثلائاً فقد ختم 


اف ۶ ۲۲ 


السیعین فى فضائل امیرالمومنین ۳۱۱ 


القرآن» أ ای ابوالحسن مَثل تو در امت مانند قل هوالله احد می‌باشد هركس یک 
مرتبه بخواند ثلث قرآن را تلاوت کرده و اگر دو مرتبه بخواند دو ثلث فرآن را تلاوت 
نموده» اگر سه مرتبه بخواند. قرآن را ختم کرده است. 

طرح ثواب قرائت سور قل هو الله احد آنهم در پی اينكه می‌فرمایند مَثل على 
در ميان امت مانند قرآن است یعنی: یک مرتبه قرائت اسم على معادل تلاوت ثلث 
قران می‌باشد دو مرتبه على گفتن مساوی است با تلاوت دو ثلث قرآن و حلاصه 
سه مرتبه يا على گفتن یک ختم قرآن است. بهكفتهُ محدث عارف مرحوم سيد 
زین‌العابدین طباطبائی ابرقویی: «چه یک ختم قرآن بخوانی جه آنکه بگوئی يا على 
در ثواب یکسان است»" چنانکه در دوست داری على امیرالممنین هم فرموده‌اند 
«كذا انت يا على من احبک بلسانه فقد احب ثلث الاسلام و من حبك بلسانه و قلبه 
فقد احب ثلثی الاسلام و من احبک بلسانه و قلبه و يديه [بدنه] فقد احب الاسلام 
کلمه» " هركس على را زبانی دوست داشته باشد ثلث اسلام را دوست دارد هركس 
به‌زبان و قلب دوست داشته باشد دو ثلث قرآن را دوست دارد هركس على را 
به‌زبان و قلب و تمام وجود [> بدنه] يا دستهايش [= یعنی ثروتش را خرج على 


نمايد] دوست داشته باشد تمام اسلام رأ دوست دارد. 


دوستى على 
ايمان و بغضش نفاق است 

امير سيد على همدانى عارفي بیدارگر قبله دركتاب شريف «السبعين فى فضائل 
اميرالمؤمنين) به‌حدیث بيست و نهم كه می‌رسد از ابىدرداء' روايت مىكند که 
رسول خدا فرموده‌اند: «علیم بات عِلْمِى و مین لامتی ما أَرْسِلْتُ به من بَعْدِى حُبه 


۱. بحار الانوار: ۳۱۷/۲۲ ذیل حدیث ۲ بنقل از امالی صدوق: ۲۱ و ۲۲ 
ولات متقیی ۰ ۲۳۲ ۳. کشف اليقين فى فضائل اميرالمؤمنين: ۲۹۸ 
1 در فردوس الا خبار به‌روایت از ابوذر ات 


11۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


ایمان وَبُعْضُه نفاق والنظر اليه رأفة و مَوَدَتَهُ عبادة» ۱ على در علم من است و پس از 
من رسالتم را برای امتم تبيين و روشن می‌کند» دوستی او ایمان و بغضش نفاق 
است. نظر به‌سوی او مهربانی و دوستی با او عبادت است. 

قبلاً به‌نقش محبت اهل عصمت. بيشوايان آسمانی اسلام محمد و علی و 
فاطمه و امامان شيعه علیهم‌السلام در تقرب به خدا اشاره کردیم با روایات نبوی 
می‌توان مدعی شد رسول خدا چون بر ضمیر منافقان اشراف کامل دادو 
می‌دانستند همین طور که قرآن را در مقابل حضرتش سنگر مخالفت با او قرار دادند. 
مانع شدند غدير را به‌صورت وصیت مورد تأیید و تأکید فرار دهند و ندای شوم 
منافقانة «حسبنا کتاب الله) سر دادند در صورتی که واقف بودند قرآن اطاعت از نبی 
اکرم را اطاعت از نخدا می‌داند... 

... می‌دیدند همین فرصت‌طلبان قدرت‌طلب فردا محبت و دوستی پیامبر خدا 
را که ندارند چون اگر داشتند کودتا نمی‌کردند بهانه قرار داده می‌گویند مکفی از 
دوستداری خاندانٍ وحی می‌باشد و لذا تأکید به‌محبت علی‌بن ابیطالب و آل او که 
اهل بيت عصمت و طهارت در حقیقت آل الله هستند نموده‌اند و در گذشته اشاره 
کردیم فرموده‌اند: «او که مدعی است مرا دوست دارد ولی مهری از علی‌بن ابیطالب 
در دل ندارد دروم زنی بيش نیست.» برای اینکه تزوير و مکر مخالفی را که 
می‌خواهند پیامبر اکرم را سنگر سازند خنثی کنند فرموده‌اند: «هر که مرا دوست 
دارد بايد دوستدار علی باشد» " به‌همین لحاظ در جابه‌جای دوران بعثت و همجرت 
فرموده‌اند: «مُحدّك مُحبّی و محبى مُحتٌ آلله) دوستدار تی دوستدار من و دوستدار 
من دوستدار خدا است " بلکه در روایات دیگری تعیین‌کنند؛ سرنوشت قیامتی 
آدمی زاد؛ مسلمان را مهر و محبت على مرتضی. تنها امیرالمومنین ين اسلام دانسته‌اند 
می‌فرمایند: «دوستدار علی آن حضرت را در سه جا مى بيند که با دیدن او خشنود 


۲۷۹/۱۰ ش ۴۰۰۰ ۲. الغدیر:‎ ٩۱/۳ فردوس الاخبار:‎ .١ 
۱۸۹/۲ تاريخ دمشق ابن عساکر مجلد امام علی(ع):‎ ۳ 


على ع) فيض ازل ۳۳ 


گردد وله العوف ود الشراط وول الكوض به‌هنگام مرگ و هنگام عبور از 
صراط و در کنار حوض»۱ و جواز گذر از صراط که ارك تست E‏ 
على امیرالمومنین دانسته‌اند " و خحلاصه تمام سعادتمندی دوستدار علی 
علیه‌السلام را در این جمله خلاصه کرده‌اند: «يا عل طُوبئ لِمَنْ أَحَبََ و صَدّقَ بک 
و لمق شک و گذ ب بک یا علی خوشا حال آتکس که تو را دوست دارد و 
تصديقت کند و وای بر کسی که ترا دشمن دارد و تکذیبت نماید. 

دفت كنيد فرموده أست «ترا دوست دارد و تصدیقت کند» یعنی او که ترا دوست 
دارد ولی در آمر خلافت و وصایت که اختصاص داشتن رهبری سیاسی و مرجعیت 
فقهی به‌علی‌بن ابیطالب است. دیگری را بر حضرتش انتخاب نموده اگر على را 
دوست دارد. او را تصدیق نکرده است بلکه تکذیب نموده و به‌فرمود؛ پیامبر اکرم 
(وای بر او» مهمتر اينكه فرموده‌اند: وان الشف کل السَّقَئى ی الشَّقِك من بض 
عَلِیاً» تبهکار و بدبخت کامل و حقیقی کسی است که دشمن على باشد ؟. 

در این جایگاه که به کلام مبارک ختمی مرتبت می پردازیم به‌مفهوم فرمایش امام 
صادق كه می‌فرمایند: دوَهَلٍ آلايمانٌ إلا الح والبنش»۵ کم رن 3 دوستی 
اهل عصمت. ایمان است البته نه دوست داشتن در حد معمولی که همه جائی 
می‌باشد بل محمد و خاندان او را از خود و خاندان خويش بیشتر دوست بدارد زیرا 
بيامبر خدا فرموده اند «لا یمن حَدٌ کم حى اكُونَ أَحَبٌ لهه من وله و والده الاس 
آجمَعین» " هیچ یک از شما ایمان ندارد تا اينكه من به‌نزد او محبوب‌تر از فرزندانش 
و پدرش و همه مردم باشم. 

می‌نویسند: «عبداللهبن هشام روایت کرده است با رسول الله همراه بودیم که آن 


حضرت دست عمربن خطاب را به‌دست گرفته بود. عمر عرض کرد: ای رسول خدا 


۱۵۶/۲ روضةالمتقین: ۳۵۶/۱ ۲. مناقب ابن شهرآشوب:‎ .١ 
۱۸۲ مناقب ان شهرآشوب: ۱۵۶/۲ ۴ امالی صدوق:‎ ۳ 


۵. سفینة‌البحار: ماده حَبَ ۶ صحیح مسلم: ۶۷/۱ 


1۴ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


به خدا فسم تو بهنزد من از همه جيز جز شخص خودم محبوب‌تری. پیغمبر فرمود: 
ولا یمن اس عدر اكرن آحت الیه من سه هیچکس ایمان نمی‌دارد تا اينكه من 
به‌نزد او از نفس وى محبوب‌تر باشم» . در معنا می‌باید علی‌بن ابیطالب را هم از 
نفس خود بیشتر دوست داشته باشید زیرا در روایات زیادی پیامبر خدا فرموده‌اند: 
دوستدار علی» دوستدار من است. 

با آنچه که نقل شد به‌یکی از علت‌های تشکیل سقيفة بنی‌ساعده هم پی می‌بریم 
چون رسول خدا را بیش از خويش دوست نمی داشتند یعنی ایمان با آذ‌ها عجین 
نشده بود برعلیه اراد خدا و پیامبر اکرم قد عَلّم كرده. مسير اصلی و حقیقی خلافتِ 
اسلامی را تغيير دادند و زيربناى غم و گمراهی و اختلاف را بين امت پیامبر اکرم 
گذاشتند نه تنها قلب پیامبر اکرم را برای هميشه زخم‌دار نمودند بلکه به‌روزگارهای 
بعد دشمنان سوگند خوردۂ اسلام را فرصت دادند تا از اختلاف بين مسلمانان 
سوءاستفاده نموده بر دنیای اسلام راه یابند و از مسلمین لااقل در حذ بی‌تفاوت 
بودن كه سكوت همراه می أورد برعلیه مسلمانان بهره‌برداری کنند. براق نمونه 
تهاجم وحشیانهٌ استكبارى يهود را بر بيت المقدس و مسلمانان فلسطين و نظير آن را 
اگر از نزدیک نديدهايم ماجرايش را شنيده و فيلمهايش را مشاهده كردهايم. اين 
بدبختی از همان جائى و همان کسانی سرچشمه گرفته كه خويش را بیش از پیامبر 
دوست داشتند, 

و امّا دربارء او که علی‌بن ابیطالب را چنان دوست داشت که مومن بود. بايد 
به موارد مهمّى متوجه باشد و ازگرفتار شدن به‌مواردی که بهاين شرافت خدشه وارد 
آورد حذر کند نمونة آن موارد را می‌توان در کلام على امیرالمومنین شناخت: 
نوشته‌اند ارت اعور به‌امیرالممنین عرض کرد: دنا امیرالموّمنین به خدا قسم من 
تو را دوست می‌دارم.» امام فرمود: «حارث به‌هوش باش! چون مرا دوست داشتى» 
با من مخاصمه نکن مرا به‌بازی مگیر با من ستیزه مکن» در دوستی با من شوخى 


۲۲۵/۹ تفسیر المیزان:‎ .١ 


على ۵) فيض ازل ۳۱۵ 


منمای» مقام مرا بست منما و با من هم‌سری آغاز مكن) '. 

پس آنان که بر سر خلافت با حضرتش مخاصمه کردند و در مورد خحلافت 
اسلامی آن را به‌شورا گذاشتند آن بزرگوار را به‌بازی گرفتند با او ستیزه کردند مقام 
ای در را نادیده گرفتند» خلاصه با غصب خلافت. خويش را هم‌شأن و هم‌دوش 
علی‌بن ابیطالب قرار دادند» اگر هم بر فرض محال حضرتش را دوست داشتند چنان 
دوستداری نبودند که مورد توجه باشند. 

البته بايد بهاين مهم توجه داشته باشیم سفارش على اميرالمؤمنين بوحارث اعور 
به لحاظ موفعیت اسمانی ولایت حضرتش که تعیین‌کننده ایمان و کفر و در نهایت 
بهشت و دوزخ است بوده و لاغیر که امام باقر فرموده‌اند «حْبنا یمان و بمْضْنا كمْر) 
دوستی ما خاندان نبوت ایمان و دشمنی ما کفر است أ به‌همین اعتبار سرنوشت ساز 
بوده است که امام رضا از پدرانش خلاصه از على اميرالمؤمنين و آن بزرگوار از 
حضرت رسول خدا روایت کرده‌اند: «نخستین چیزی که [درروز فیامت] از بنده خدا 
راو میت و ند وی ها همست توت اس 

e‏ موفعیت ین ين 0 که ۳ كاظم اماد فرموده‌اند: 
«کل مَنْ تَقدم إلى ولايتنا تخر عَنْ سَقَرِ و کل من تَأَخْرَ عَنْ ولایتنا تقدم إلى سَقَرِ ' 
هركس به‌ولایت و دوستى ما نزديك شود از دوزخ دور گردد و هرکس (هرقدر) از 
دوستى و ولايت ما دور شود به‌دوزخ نزدیک خواهد شد. 

و آیا دوستی رسول خدا کفایت از دوست داشتن و عشق ورزیدن به‌علی و آل ار 
می‌نماید یعنی دوست داشتن پیامبر اکرم بدون محبت آل على مساوی با ايمان 
می‌باشد؟ بدون هیچ تردیدی مکفی نیست زیرا فرموده‌اند: «مَنْ رَعَم أنه مب الى 
ولا یب ای فد كِب وَمَنْ رَعَم نه یف ال ولا غرف الْوَصَِ فد ّى د 


۳۵۵/۱ حصال باب ستة: ۱۵۸ ۲ اصول کافی:‎ .١ 
۲۷۲/۸ بحارالانوار: ۲۶۰/۷ ۴ بحارالانوار:‎ ۳ 
۵۶۲/۱۸ وسائل:‎ ۵ 


۳۴ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


هركس گمان کند که پیامبر خدا را دوست می‌دارد و وصی و جانشین او را دوست 
نمی‌دارد دروغ می‌گوید و هرکه پندارد حضرت پیغمبر را می‌شناسد و وصی و 
جانشین (او) را نمی‌شناسد محقفاً کفر ورزیده است. و لذا مى بينيم حضرتش دست 
امام حسن و امام حسین را گرفته می‌فرماید: «هر که مرا و اين دو فرزند من و يدر [= 
على] و مادرشان [- فاطمه] را دوست بدارد روز قيامت با من در درجۀ من خواهد 
وک 

اين عشق‌ورزی به‌علی‌بن ابیطالب که گویای ايمانٍ فرد است نه تنها بهفرمودة 
رسول خدا جواز عبور از پل صراط می‌باشد. ' یعنی بدون اين اجازه نمی توانند" از 
پلی كه نازکتر از موی و برنده‌تر از شمشیر است عبورکند. " بلکه به‌لحاظ دوروئی و 
نفاق * با صراط در دنیا که امام واجب الاطاعه است " در جهنم سقوط می‌نماید. و 
مهمتر اينكه هر حسنه‌ای را آدمی زادء مسلمان با خود به‌محشر می برد اگر با محبت 
على و آل او که خاندان عصمت‌اند توام نباشد. فایده‌ای نخواهد بخشید زیرا رسول 
خدا فرموده‌اند: «وآلذی بَعَتّنى بالحقّ» فسم به‌آن كس که مرا به‌حق مبعوث 
به‌رسالت نمود لا یل له ین عَمْدِه حَسَنَة خدا هیچ حسنه‌ای را از بندۀ خود قبول 
نمی‌نماید «حتی اله عن حب على بن ۹ طالب» تا اينكه اول از دوستی على 
فرزند ابوطالب او را مورد پرسش قرار دهد»" به‌جهت همین تأثیر مهّم دوست 
داشتن على و آل او در سرنوشت اخروی امت بوده است که پیامبر اکرم به‌علی 
مرتضی می‌فرماید: «یا عم طوبی لِمَنْ أَحَبَکَ و صَدّق بک يا على خوشا به‌حال 


۲۵۳/۱ صحیح ترمذی: ۳۸/۲ تهذیب التهذیب: ۴۳۰/۱۰ کنزالعمال: ۲۱۷/۶ فضائل الخمسه:‎ .١ 
۲۸/۲ مناقب ابن شهرآشوب: ۱۵۶/۲ التفسیر نون الثقلین: ۲۲/۱ سفینةالبحار:‎ ۲ 

۳. تاریخ بغداد: ۳۵۶/۱۰ فضائل الخمسه: ۱۰۴/۳ 

۴ تفسیر برهان: ۴۷/۱ تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰ 

۵ تفسیر برهان: ۶۳۴/۱ 

۶ تفسير صافی جاب قدیم: ۲۰ معانی الاخبار: ۲۸ تفسیر برهان: ۵۰/۱ 

#۷متافت انم شه رارت ۱۶۱/۳ 


على () فيض ازل ۳۷ 


انكس که تو را دوست دارد و تصدیقت کند و ويل لعز أبقشک و كدت یک و وای 
بر کسی که تو را دشمن دارد و تکذیبت نماید.»" و آنچه قابل توجه و حائز اهمیت 
است. می‌باید به‌آن دقت داشت. از کنارش بی‌تفاوت نگذشت. نشانة تصدیق 
حقوق على امیرالمومنین می‌باشد و لذا مى بينيم می‌فرماید: خوشا به‌حال محبی که 
تصدیق‌کننده است. پس کسانی که مدعی محبت على اميرالمؤمنين هستند در پی 
نام مبارک أن وجود مقدس «رضی الله عنه» يا «کرم الله وجه» می‌آورند مدعی 
لويس کر ن یا نتم سا بسا ام ور خرس ای صا د ی دادن 
باشند. ولی اين مرتبه‌ای از مراتب دوستی است که چون محبت کامل و تمام نیست 
ایت ده نمی باشد نيعت کمن این هشت که ایکا اهل امات ست تراه 
بود. زیرا آنان که غير را بر على ترجیح داده‌اند و محبتی هم از آنان در دل دارند 
به‌بلیه‌ای دچارند که به‌لحاظ أن راهى بهرضوانٍ موعود نخواهند داشت. زيرا 
دشمنان آن نازنین کبریا را هم دوست می دارند امام باقر دز تفسير آيه «ماجعل ال 
لر جل ین لب فى جَوْفِهِ ' 

روايت كردهاند كه على اميرالمؤمنين فرموده‌اند: «دوستی ما با دوستی دشمن ما 
در درون آدمی جمع نمىكردد (زيرا) خداوند در درون کسی دو قلب قرار نداد که با 
یک قلب این یک را دوست بدارد و با قلب دیگر آن یک را دشمن دارده آ. 

در این صورت همانطور که مشکاة ولایت کبری امیرالمژمنین مطلق فرموده‌اند 
دوستدار حقیقی أن کسی است که «دوستی خود را خالص و ناب برای ما قرار 
می دهد و هیچگونه تبرگی [مانند محبت دشمنان ما] در او وجود نخواهد داشت. 
هرکه خواهد اين حقيقت را بداند قلب خويش را بیازماید كه اگر با دوستی ما 


دوستی دشمن مارا مشارکت دهد او از ما نیست و ما از او نيستيم» خدا و جبرئيل و 


٠٠١/١ فرائد السمطين:‎ .١ 
۴ يعنى: «خدا در درون هيج مردى دو قلب قرار نداده است» احزاب:‎ ۲ 
۲۳۵/۴ تقسیر نورالثقلین:‎ ۳ 


۳۹۸ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


میکائیل دشمن اويند و خدا دشمن كافران اسا 

درکنار این فشرده‌های مطرح شده بايد بدانيم وجوب محبت و مودت امام على 
امي رالمؤمنين وجوب اطاعت از آن حضرت را هم مى آورد چنانکه دو علامه بزرگوار 
شيخ مظفر و سيد شبر در بیان معنی «قُل لا سکم عَلَيهِ آجراً إلا الْمَوِدَّة " به‌وجوب 
المودة یستفرم وجوب الطاعة را مطرح می‌نمایند ' بس آن مدعی که می‌گوید سنت 
و جماعت هم على را دوست دارند و حضرتش را اطاعت نکرده و نمی‌کنند بايد 
در ادعای خويش تجدید نظر نموده تا بدانند که جز خيال نگفته‌اند اين طبقه از 
مسلمانان حتی در دوستی رسول خدا هم صادق نیستند زیرا همانطور که طبق 
روایت معرفت پیامبر اکرم فرموده‌اند؛ يا على خدا و من را تو شناخته‌ای و خدا و تو 
را نیز من شناخته‌ام و من و تو را نیز فقط خداوند شناخته است. يا ایذاء و اذیت 
به‌علی را ایذاء و اذیت به‌خود دانسته و اذیت خويش را ایذاء خداوند. هركس 
به‌راستی محمدبن عبدالله را دوست داشته باشد دوستدار خدا و على نیز می‌باشد 
به‌این معنا که از متجاوزان به‌حقوق علی‌بن ابیطالب. کناره می‌گیرد نه تنها 
کوچکترین محبتی از آنان در دل ندارد بل بغض آذها را در خود می پروراند. 

خلاصه اينكه دوستی و دشمنی آل رسول که على و فاطمه و اولاد طاهرین آن 
دو ذات اقدس هم‌کفو یکدیگر می‌باشند در یک درون نمی‌گنجد و مهمتر اینکه 
به تعبير دللشین حافظ ابی عبدالرحمن احمدبن شعیب النسائی (متولد ۲۱۵ و 
متوفی ۳۰۳) حب على عليه السلام و بغض او جداکنندة بين مؤمن و کافر است ". 

پس نمی‌شود دلی که على را دوست دارد کافر و مؤمن به‌ولایت را با هم دوست 
به‌دارد. 
نظر به‌صورت على 


حضرت امیر سیدعلی همدانى عارفی بى نظير كميلى مشرب دركتاب شريف 


.١‏ همان مدرک قبل 
۲ شوراى: ۲۳ يعنى (بگو من از شما مزدى نمى خواهم مكل دوست خويشاوندانم.») 
۳ حق اليقين: ۲۷۰/۱ نهج‌الحق: ۱۷۵ ۴ خصائص نسائى: ۱۸۷ 


السبعين فى فضائل اميرالمومنین ۳۹۹ 


«السبعين) از معادبن جبل روايت می‌کند كه رسول حدا فرموده‌اند: «آلنَظَرٌ إلى رجه 
عل عِبادَة) ١‏ نظر كردن به جهرةً علی تا وت افكت 

این كلام مباري نبوى در متون روائی اسلامى اعم از شيعه و سنى به‌صورت‌های 
مختلفی ديده می‌شود كه چون دارای یک مضمون و گویای یک حقيقت می‌باشند 
از نقل آن خودداری شد ". مثلاً «النظر الى ابن ابى طالب عبادة) ' 

هرچند تعجب‌انگیز نيست انسانی که به‌فرموده رسول خدا «بهانداز یک چشم 
به‌هم نهادن به حداوند کفر نورزیده» أ راه بدوسوى فا انیت بات و صراط و امین راز 
الهی به‌شمار می‌رفت. " وجه‌اله ۲ و عين الله [= چشم خدا] است* نیروی الهی 
وجودش را پرکرده" به‌فرمودهٌ خودش «نه گمراه شدم و نه کسی را گمراه کردم» '' و 
پلیدی در او نبوده " از زمانی که خدا را شتاخته هیچگاه او را رد و انکار نکرده 
اش در كنار خدا و شرافتش می‌باشد» حضورش محضر خدا بوده» پس 
هرگاه سخن كويد خداست که می‌گوید و هر ساعت سکوت کند پیامبر خاموش 
است» دوری از ساحت قدسش دوری از خدا محسوب می شود بدون هیچ شک و 
تردیدی نگاه كردن به‌صورتش عبادت خواهد بود. ولی می‌طلبد بدانیم چطور و 
چرا نگاه كردن به‌صورت على مرتضی عبادت می‌باشد. 

نخست متذکر می‌شویم چنین موقعیتی که به‌آن اشارت رفت به‌هر انسانی 
اختصاص بيدا کند بدون هيج تردیدی فانی در خداست و آنچه از او سر می‌زند 


۷۱۱۷ فردوس الاخبار: ۴۲/۵ ش‎ .١ 

۲. فضائل الخمسه: ۱۱۳/۲ مستدرک الصحیحین: ۱۴۱/۳ 

۲ جامع صغیر: ۲۹۹/۶ کشف الخفاء: ۴۲۱/۲ ۴ المیزان: ۸۶/۱۷ 

۵ بحارالانوار: ۱۱۱/۳۸ ۶ امالی صدوق: ۳۵ بحارالانوار: ۳۳۵/۳۹ 
۷ تفسيز نراقن ۴۹۴/۴ ۸ بحارالانوار: ۳۴۷/۳۹ 

۵۵/۶ غررالحکم:‎ .٠ ۳۱۶/۲۰ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید:‎ ٩ 

۱ ذخائر العقبی: ۲۳ مجمم‌الزوائد: ۱۶۷/۹ تفسیر طبری: ۷/۲۲ 

۲ غررالحکم: ۵۵/۶ ۳ تفسیر نورالثقلین: ۴۹۴/۴ 


۷۲۰ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


به کوچکترین غرض دنیائی که موجب دوری از تقرب به‌خدا می‌شود توام نبوده. 
چن انسان والاگن را عرش متولته تعدا گرته بودن نموده است: 

دوم: به‌روایتی التجاء بردن موضوع را چنان تفهیم می‌کند که جای سئوال بافی 
نمی‌گذارد رسول خدا نسبت به‌علی‌بن ابیطالب می‌فرمایند: «لا نیوا عَلِياً له 
مَحْسُوسٌ پذات الله (فی ذَاتٍ الله)»١‏ به‌علی دشنام و ناسزا نگوئید زیرا که ذات 
مقدس حق و رحمت حضرت الوهیّت وجود على را فرا گرفته است. یعنی على 
علیه‌السلام خداگونه است و در ذات حق محو شده است پس هرکس به‌او دشنام 
بدهد. ناسزا گوئیش نصیب خدا هم می‌شود. 

سوم: می‌دانیم که دربارة قرآن حضرت امام صادق فرموده‌اند: َد تَجَلَّى آل 
ِخَلْقِهِ فی کلایه و لته لا بْيْصِرُونَ) ۲ محققاً حدا در کلام خود برای خلقش تجلی 
کرده است ولی مردم نمى بينند. 

قرآن با چنین موقعیتی که امام علیه‌السلام به آن اشاره داشته‌اند جمال الهی است 
و حتی نگاه كردن به‌آن دارای فضیلت و فيض می‌باشد چنانکه پیامبر اکرم 
می فرمايند: «أغطرا آعیکم ا من آلْعبادق به چشم‌های خود از عبادت بهره 
دهید. وقتی از نحوء آن جويا می‌شوند می فرمایند: «اَلنَّظَمُ فى الْصْحَفی» با نظر كردن 
به‌فرآن آ. 

اميرالمؤمنين علیه‌السلام می‌فرمایند: رهذا كتَابٌ أله َلصَّامِتُ 5ن كَتَابٌ أله 
ألناطقَ» ' اين [قرآن] کتاب خاموش خدا است و من کتاب گویای خدایم. بس 
به‌اعتبار اينكه خدای تعالی در كلامش به‌خلق تجلی کرده. چون على علیه‌السلام 
کتاب ناطق است خدا در او هم متجلی می‌باشد و همانطورکه نگاه كردن به کتاب الله 
صامت عبادت است به‌علی‌بن ابیطالب که کتاب الله ناطق می‌باشد عبادت 


۱۰۷/۸۹ الغدیر: ۲۷۹/۱۰ فرائد السّمطين: ۱۶۵/۱ ۲ بحارالانوار:‎ .١ 
۲۰/۱۸ مخخه‌النضا: ۲۳۱/۲ ۴ وسائل:‎ ۳ 


على () فيض ازل ۳۳۱ 


چهارم: در مورد کعبهٌ معظمه که امام صادق برپایی دين را به‌برپا بودن آن 
دانسته‌اند ١‏ و ویران‌کننده‌اش را با قاتل پیامبر و امام در یک سطح قرار داده‌اند ۲ حق 
تعالی درباره‌اش فرموده‌اند «خانۀ من می‌باشد» " و بعد از سیزده سال و هفت ماه که 
بیت‌المقدس قبله مسلمین بود. کعبه قبله شناخته شد ". نگاه كردن به‌آن از جمله 
عبادات محسوب شد زیرا رسول خدا فرموده‌اند: رال ال الْحَعْبَة عبادی۵ نظر 
كردن به کعبه عبادت است. 

از سوئی پیامبر اکرم د ربارة علی‌بن ابیطالب فرموده‌اند: «مَقل عَل فیکم كَمَكلٍ 
الْكَعْيّة...) *داستان على در ميان شما مثل داستان کعبه است. در اینصورت همانطور 
كه نگاه كردن به كعبه عبادت ا 

قابل دانستن می‌باشد جمع آنچه را ما بهاين ترتيب نموديم رسول خدا نیز در 
کلامی مطرح كرده. گفته‌اند: لَه إلى على بن ابیطالب عبادة و الت ف الصحّف 
يعني صَحفةالقرآن عباده وَآَلنْظَرُ إلى الْكَعْبَةِ اد ۲ نگاه كردن به‌چهرة على فرزند 
ابوطالب عبادت است و نگاه کردن در مصحف یعنی اوراق فرآن عبادت می‌باشد و 
نيز به جمال کعبه نگاه كردن عبادت خواهد بود. 


حدیثِ سی و یکم“ را انس‌بن مالک از پیامبر اکرم روایت می‌کند که فرموده‌اند: 
«نامن تی الا وله َظيرٌ فى أمّی: قابوبکر تظيرٌ إبراهيم و عمر تظيرٌ مُوسئ و عثان 


۲۲۳/۲ بحارالانوار: ۵۷/۹۶ من لابحضر الفقیه:‎ .١ 

۲. بحارالانوار: ۵۷/۹۶ سفینةالبحار: ۴۸۱/۲ ۳. جامع احادیث الشیعه: ۲۰۸/۲ 
۴ تفسیر برهان: ۱۵۸/۱ 

0 بحارالانوار: ۶۰/۹۶ جامع احادیث‌الشیعه: ۶۶/۱۰ 

۶ مناقب ابن مغازلی: ۱۰۷ ۷ بحارالانوار: ۱۹۹/۸۹ 

۸ مابین حديث ۳۱ و ۳۲ از على علیه‌السلام روایت نموده است. 


يفف السیعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


نظي فارون و عل أبي طالب نظيرى و من سرَّهُ أن ينظر إلى عيسىبن مرج فينظًز 
إلى ألىذت ١‏ هیچ پیامبری تت و هیودا در امت خود داشته باشد. در ميان 
امت من ابوبكر نظير ابراهيم و عمر نظير موسى و عثمان نظير هارون و علىبن 
ابيطالب نظير من است.؟ ابوذر را هم نظير عيسىبن مریم دانستهاند. می‌دانیم 
به عصر عارفي بیدارگر شيعى ما امير سيد على همدانی» حكام و امراء» فرمانروايان و 
پادشاهان كشورهاى مسلمان‌نشین ييرو یکی از فرق چهارگانه اهل سنت بوده‌اند و 
از همه مهمتر فقهاء و قضاة که امور شرع بهوسيلة آنان اداره می شد و بسیارصاحب 
نفوذ به‌شمار می‌رفتند نیز غیرشیعه بودند و بهخوبى قدرت آن را داشته‌اند که زمينة 
قتل هركس را مى خواسته‌اند فراهم آورند. 

در چنین موقعیتی بسیار حساس اقتضاء می‌کرده است. ميان نقل هفتاد حديث 
بی‌نظیر پیرامون شخصیت على امیرالممنین علیه‌السلام آنهم به‌مذاقی اعتقادی 
شيعه که با روایاتی از ناحیه مشكاة ولایت توام بوده» مصلحت می‌طلبیده چنین 
روایتی که ملاحظه نمودید در ميان روایات عنوان شود تا به کار او حساس نشوند. 

ولی از سياق آنچه به‌عنوانٍ حديث نقل شده است متوجه می‌شویم 
حدیث سازانٍ کارمند رسمی سقیفه اين را جعل نموده به‌صورت حدیث بر زبان‌ها 
انداخته‌اند چنانکه دو تن از حدیث شناسان اهل سنت حسن بن یحیی خشنی منکر 
حدیث بودن اين جعل می‌باشد و دیگری جلال‌الدین سیوطی به‌ضعیف بودن آن 
خکم کرده است. و ما درباره نحوةٌ شناخت ساختگی بودن آن به‌دو موضوع اشاره 
می‌کنيم. اول مى بايد رفتار و کردار به‌ثبت تاريخ رسیده ابوبکر و عمر و عثمان را با 
خصوصيتهاى ابراهیم و موسی و هارون مطابقت نموده آیا جهتی در آنان یافت 
می شود که مدعی شویم اینان نظیر آن پیامبران می‌باشند يا نه که بدون هیچ تردیدی 
کوچکترین نشانه‌ای یافت نمی‌کنيم که اينان را نظیر آن ذوات مقدسه نشان دهد. 

دوم: در روایت ساختگی فوق مارون علیه‌السلام نظیر عثمان قرار داده شده 


.١‏ فردوس الاخبار: ۳۳۶/۴ ش ۶۵۱۴ ۲ ادامة حدیث در فردوس الاخبار چاپی دیده نشد. 


على (ن) فيض ازل ۳۳۳ 


است در صورتی که روایات زیادی در دسترس شيعه و سنی می‌باشد و به‌نام 
«حدیث منزلت» شهرت دارد در متن آن رسول خداء على مرتضی امیرالمومنین را 
به‌منزلهٌ هارون معرفی کرده است. سازندگان حدیث خواسته‌اند با جعل اين روایت 
به‌اصالت حديث منزلت خدشه وارد آورند و در این مرتبت و منزلت برای علی 
امیرالمومنین رقیب بتراشند. در صورتی که همین موضع حدیث که عثمان را نظير 
هارون قرار داده‌اند به‌استناد حديث منزلت. ساختگی و جعل بودنش ثابت 
می شود. 

و اين اقدام براساس جه طرح و نقشه‌ای بوده» الگوی أن را از کجا فراهم آورده 
بوده‌اند. زیرا اصولا احادیث مناقب‌سازی برای آنهائی که منقبتی نداشته‌اند 
براساس روایاتی بوده است که پیامبراکرم در شأن و منزلت علی‌بن ابیطالب بیان 
کرده‌اند. و این ساخته براساس روایاتی می‌باشد که رسول خدا فرموده‌اند: «بندگان 
خدا هرکه خواهد در جلالت آدم و حکمت شیث و بزرگواری و مهابت ادریس و در 
شکر و عبادت نوح و در وفاء و دوستی ابراهیم و در خشم موسی نسبت به‌دشمنان 
خدا و به‌دوستی عيسى بههمة مؤمنان و معاشرت خويش بنگرد به‌علی‌بن ابیطالب 
نظر کند» ! دقت كنيد چقدر مرموزانه چنین منزلت و فضیلتی را الكو قرار داده‌اند و 
آن جه را خواندید ساخته‌اند» و می‌خواسته‌اند آن سه تن را در ردیف على 
امیرالمومنین قرار دهند تا در سقیفه که غیرافضل برافضل ترجیح داده‌متله اشت 
مطرح نگردد. 

در صورتی که عبداللهبن احمدبن حنبل می‌گوید: دربارة تفضیل و برتری نهادن 
جه می‌گوئی؟ گفت: در خلافت ابوبکر سپس عمر سپس عثمان است گفتم پس 
دربارة على جه می‌گویی؟ گفت: ای پسرا علی‌بن ابیطالب از خاندانی است که 
هیچکس با آنان قابل شا تیه سيت ا بی‌هیچ تردید حدیث‌سازان» حدیث 


۱. تفسیر برهان: ۱۴۱/۱ و به‌صورت‌های دیگر در شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۶۸/۹ و... 
۲. امام صادق تالیف اسد حیدر: ۵۰۲/۴. 


۳۳۴ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


- 


شريف: «ما من تی إِلأَوَلَهُ تَظيرٌ وَ على تظیری» هيج بيغمبرى نيست بجز آنكه 
نظير و همانندى داشته و على نظير و همانند من است. را متن كار خود قرار دادهاند 
حواشى راكه ملاحظه كرديد بر آن اضافه نمودهاند. 


على 
چون ستاره صبح م درخشد 

حديث سی و دوم از کتاب (السبعین» تألیف امیر سیدعلی همدانى " از انس‌بن 
مالک است كه می‌گوید رسول خدا فرموده‌اند: «عَلی یره لأهل امه کا یزهه 
کوک ألصّبْح لهل الدثیاه۳ وجرد على برای بهشتیان درخشش دارد همچنانکه 
مكار سور یرام سردم انا امن ارخف" 

قابل تذكر است كه ابىهريره اين نوع احاديث نبوى را الگو قرار داده ساخته 
است «عمربن الخطاب سراج اهل الجنه» و خوشبختانه مشايخ مهم روائى اهل سنت 
اين ساخته را نبذيرفتهاند ۵ 

چون نيازى به‌شرح و بسط دادن كلام مبارک نبوى نيست بهدعائى خويش را 
مستحق دري جنين منزلت و رفعتى مى نمائيم. 

الهى! دراين دل شب "که رحمت نسيم سحری در راه است. و نام دل‌انگیز على 
با طنطنه «اشهدان علیا وی نله ) از مؤذن مسجد قبا شنيده می شود مادر مظلومهام 
معصومه کا کوئی كه شير عشق‌ورزی به‌خاندان وحی را بهجانٍ جانٍ جانم ريخت و 
کوکب اعظم کا کوئی خاله متقیه‌ام که دبستان تربیتش» سنت غلامی بارگاه ولایت 


۱۷۷/۷ الغدیر:‎ .١ 

۲ بين حديث ۳۲ و ۰۳۳ حدیثی از على عليه السلام نقل نموده‌اند. 

۳ فردوس الاخبار: ٩۰/۳‏ ش ۳۹۹۷ 

۴ این روایت در فرائد السمطین: ۲۹۵/۱ جامم الصغیر: ۰۱۷۸/۲ ۵۵۹٩‏ دیده شد. 
۵. جامع الصغیر: ۱۷۹/۱ ش ۵۶۰٩‏ 

۶ اذان صبح ۲۴ / بهمن / ۱۳۷۹ مطابق ۱۸ ذیقعده ۱۴۲۱ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۳۳۵ 


به‌من آموخت و جده‌ام مولودقلی بیکی که صفا با آل الرسول را از او گرفتم را غریق 
رحمت نموده آمرزش بی‌پایانت» مغفرت رایگانت را نصیبشان بفرما یاران طریق 
ولایت که کوشیده‌اند فقط با نام شيعه و شيعه زندگی کنند. شيعه دیده از دنیا 
برگیرند تا به‌الطاف خفیه‌ات شيعه محشور شوند. همه و همه را که بر من حق 
محبت دارند مستحق عنایت و توجه آل محمد که فرزندانٍ على و فاطمه 
علیهم السلام هستند بفرما. 


محبت علی 
آتشی است که گناه می خورد 
حدیث سی و سه از «السیعین» مات درخشان امبر سیدعلی همدانی ( روایی 
ی ی ی و 
دوست دا شتن جانشين خويش فرموده‌اند: حت یبن آی طالب تاک آلزن رخ 
کا قأكل ألنائالحطّت» لرت ين يع الطاب a‏ سوم 
نابود می‌کند) بدان‌گونه که آتش هیزم را نابود می‌کند. "و هم روايت کرده‌اند که 
رسول فرموده‌اند: «دوستی علی گناهان را آب می‌کند چنانکه آتش قلع را». ' 
حديث سازان دربارهء نقش معنوی دوست داشن على مرتضی علیه‌السلام برای 
دیگران نیز ساخته‌اند: ۱ حبٌ أبىبكر يوجبُ الغفران و حب عُمر یحو العصیان و حب 
عغان یقوی الايمان و حب ب على يحمد اران ا در یکی از شبهای پرحادثهٌ سالهای 
۲ تهران که ومابی‌های وطنی هرکدام گوشه‌ای از شهر می‌کوشیدند تفکر محمدبن 


۱. بين حدیث ۳۳ و ۳۴ روایتی از على مرتضی(ع) نقل شده است. 

۲ فردوس الاخبار: ۲۲۶/۲ ش ۲۵۴۴. 

۳. اين روایت در تاريخ دمشق ابن عساکر مجلد امام علی: ۱۰۳/۲ و لسان المیزان: ۱۸۵/۱ تاريخ بغداد: 
۴ كفايةالطالب: ۳۲۵ مائ هر تلو ۱۲۳ 

۵ فردوس الاخبار: ۲۲۶/۲ ش ۲۵۴۲ 


۶ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


عبدالوهاب را وارد اسلام سازند در جلسة معارف كه مرحوم آيةالله العظمی حاج 
سيدابراهيم ميلانى بعد ازنماز مغرب داشتند نسبت به تاريخ حديث سازى افاضاتی 
می‌نمودند و نشانههائى را برای غيرمتخصصين در علم حديث شناسى بیان 
مىكردند. فرمودند هركس را صاحب ولايت كبرى نفرين نمودهاند او داراى 
فضیلتی نیست که پیمبر اکرم نان ارد ای دة اشد 

آن شب با شنیدن آنچه از ناجه اسان بیان شد گذشت و امروز که این سطور را 
رقمی می‌کنم ' بدين مهم برخورد کردم که مولی‌الم وحدین امامالمتقین على 
اميرالمؤمنين علیه‌السلام در قنوت نما زکسانی را که بعد از به‌رفیق اعلی رفتن پیامبر 
اکرم» نغمه مخالفت سازکردند به‌تعبیر رسول خدا فتنه به‌پا نمودند و برای رسیدن 
به‌مقاصد دنیایی شوم خويش مردم ساده‌لوح و ناآگاه را به گمراهی کشاندند ' لعنت 
کرده‌اند و عجیب است که چنین موضوع مهمّی را شخصيتهاى اهل سنت و 
جماعت ابویرسف قاضی " طبری " نصرین نراحم* ابن حزم * وطواط ‏ ابن اثير” 
ابوعمر" ابوالفداء "۲ زیلعی ١١‏ ابوالمظفر سبط ابن جوزی حنفی "۲ ابن ابى الحدید ۱۳ 
شبلنجی "" در آثار خود به‌ثبت رسانده‌اند که علی‌بن ابیطالب جانشین رسول اكرم 
منحرفان از غدير خم را در قنوت دست لعن می‌کرده‌اند. 


۰ / بهمن / ۱۳۷۹ مطابق ۱۸ / ذیعقده / ۱۴۲۱ ساعت یک و ربع بعداظهر اطلاع دادند نورچشمی 
پری‌دخحت حیدرخانی اخوی‌زاده قدم به‌عرصه وجود نهاد خداوندا او را از محبان آل على و دشمنان 
غاصبان حقوقشان قرار داده توفیق خدمت به‌ولایت نصیبش بفرما. 

۲. حدیث فتنه معروف است بحارالانوار: ۳۲/۳۸ تاريخ دمشق ابن عساکر مجلد امام علی: ۱۵۷/۲ 


بشارةالمصطفی: ۸۵ ۳ الاثار: ۷۱ 

۴ تاریخ: ۴۰۶ ۵ صفین: ۳۰۲ طبع مصر ۶۳۶ 

۶ المحلی: ۱۴۵/۴ ۷ خصایص: ۳۳۰ 

۸ اسدالفابه: ۱۴۴/۳ 6 استیعاب: در احوال ابی‌الاعورالسلمی 

۰ تاريخ: ۱۷۹/۱ تست ال اما 

۲ تذکرته: ۵4 ۳ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۲۰۰/۱ 


۴ نورالابصار: ۱۱۰ 


على ل) فيض ازل ۳۳۷ 


اينجا بود فهم كردم در آن شب تاريخى علامهاى فقيه. محدثى حکیم. مفسرى 
فيلسوف كه مظلومانه زيست در منزل عمدةالاخیار جناب حاج على آقا ناظم زاده 
که مرکجا هست خدایا بسلامت دارش با زبانی عامه فهم چه کوبنده و مستدلل و 
کوتاه» راهی را برای شناخت احادیث جعلی بیان داشتند و تعلیم دادند. 

بگذریم آنچه دربارة نقش محبّت علی‌بن ابیطالب در بى عبور از دنیا که 
سرنوشت حالات قيامت آدمی به‌استناد روایات نبوی بیان کرده‌اند قابل توجه و 
اعتناء است ولی چند روایت. بسیار حائز اهمیت و تکان دهنده می‌باشد. 

نوشته‌اند خداوند به آدم فرموده است: «به‌عزت خود سوگند خورده‌ام که نافرمان 
على را به‌آتش دوزخ برم كرجه مرا فرمان برده باشد.»" و می‌دانیم فرمان خدا همان 
فروع دين است. 

ورسول خدا فرموده‌اند: «هركه ما را ا با كناهانى به‌قدر کفهای دریا 
خداارا ودار كعد ب كز انيت كلاو زا نات ود 

و هم روایتی که ابوعلقمه از رسول خدا شنيده است می‌گوید: «روزی رسول 
خدا نماز صبح را با ما خواندند» آنگاه به‌ما روی کردند و فرمودند: ای یاران دیشب 
عمویم حمزةبن عبدالمطلب و برادرم جعفرین ابیطالب را در عالم رؤيا ديدم که در 
برابر آنها طبقی از ارد مغز ساق نخل بود لختی از آن خوردند و آن آرد تبدیل به‌انگور 
شد. لختی از آن خوردند و انگور به حرمای تازه بدل شد و باز لختی از آن خوردند 
من نزدیک آنها شدم و گفتم پدرم فدایتان باد شما کدام عمل را برترین اعمال 
یافتید؟ گفتند: پدران و مادران ما فدای تو باد ما برترین اعمال را صلوات بر تی 
سقایی آب و دوستی علی‌بن ابیطالب یافتیم۲ 

اما آنچه مهم است اختلافی بين شيعيانٍ خالص الولایه است که در معرفت 
به‌علی امیرالمومنین و آل او اعنی فرزندان فاطمه به كمال رسیده‌اند و عده‌ای که 


٩۱/۲۷ مناقب خوارزمی: ۲۲۷ ۲. بحارالانوار:‎ .١ 


۳ مناقب خوارزمی: ۳۳ 


۳۳/۸ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


به یال خودشان همه چیز را با حساب سرانگشتی می يذيرند و مطرح می‌کنند. 

ین این دو گروه حتی از شیعیان مطرح است که هدف از الزام مودت آل رسول 
جز وسیله جوئی برای دين و آگاهی مردم از متن شریعت و عمل مردم بر دستورات 
دین چیز دیگری نیست. زیرا اینان معتقدند دوستی خاندان رسالت خود مطلوب 
اساسی نیست و به‌اصطلاح موضوعیت ندارد و مقصود از محبت و مودت آنان 
شروش ار کار و کار نان انیت ۱ 

متقابلاً عده‌ای دیگر بر این اعتقادند دوستی آل الرسول خصوصاً امامان شيعه 
كرجه وسيله تهذيب اخلاق و آشنایی و عمل به‌شریعت اسلامى است ولی منحصر 
در این معنا نیست بلکه به‌خودی خود موضوعیت دارد و موجب آمرزش گناهان 
دوستان على فال یت 

ياد دارم چند ماهی نبود که کتاب «منشور مقدس ولایت» تقریرات افاضات 
یال العظمی مرحوم حاج سیدابراهیم ا قدس الله روحهالهزیز منتشر شنده 
بود» به‌اتفاق حضرت ایشان جهت دیدن مرحوم آية ال العظمی حاج سید عبد ]لله 
شیرازی به‌منزل حضرت آية‌الله حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی دامت‌برکاته که از 
علماء برجسته تهران می‌باشند رفته بودیم. خطيب و دانشمند توانای معاصر 
حجه‌الاسلام والمسلمین مرحوم فلسفی نيز حضور داشتند که به‌مرحوم آقای 
میلانی گفتند جای کتاب «منشور مقدس ولایت» در این برهه خالی بود. یکی 
ازمشاهیر اهل منبر که خدايش رحمت کند نمی خواهم نامی از او برده باشم مشهور 
بود که با ولایت خصوصاً صدیقۂ طاهره ميان خوبی نداشت پس از قرنها پادوئی 
فخر رازی را می‌نمود فوراً کلام مرحوم فلسفی را قطع کرد و گفت: «فقط به‌سنت 
غالیان» است. مرحوم میلانی با کمال ادب و محبت فرمودند هرچند فعلاً جای 
چنین مذاکراتی نیست ولی اگر به‌نشانة غالی بودن اشاره‌ای کنید خوشحال می شوم. 
در جواب ايشان عرض کرد: «شما برای محبت و دوستی على موضوعیت قائل 


هستید در حالی که می‌دانید چنین نیست در روایات زیادی رسول خدا فرموده‌اند: 


على ) فيض ازل ۳۳۹ 


(من در برابر خدا هيج سودى برای شما نخواهم داشت» 

خواست كلامش را ادامه دهد که مرحوم میلانی فرمودند: «اول بگذارید بگویم 
من می دانم جنين است و محبت آل على موضوعیت دارد و تمام روایاتی را که 
دشمنان اهلبیت نقل کرده‌اند و متأسفانه شما آنها را دوست دارید و در این زمینه 
دلیل آورده‌اند دیده‌ام. تفاوت من و دیگرانی چون شما از هر فرفه‌ای در اسلام 
باشند این است که شما علی‌بن اببطالب علیه‌السلام را بدون رضایت خدا و پیامبر 
اکرم خرح خدا و رسول خدا می‌کنید. درصورتی که از روایات مَلهم می‌شویم خدا و 
پیامبر بزرگوارمان خويش را خرج على علیه‌السلام کرده‌اند» همانطور که در ماجرای 
خضب خلافت» على روخ فداه ولایت را فدای تبوت نموه 

ولذا در روايات می‌خوانیم كه خداوتد ولابت على مرتضى را دز محکم فرار 
داده و فرموده هركس در آن دز درآید از آتش درامان است " وهم امام باقر 
علیه‌السلام می‌فرمایند رسول خدا مردم را به‌ولایت و پیروی على دعوت 
می‌فرمود که دوست داشتن او نیز یکی از نشانه‌های ولایت داشتن است. اگر نتیجه 
بندگی خدا و اطاعت از پیامبرش بهشت می‌باشد. پیامبر اکرم: فرموده‌اند: «جون 
روز قيامت شود خدا به جبرئیل فرمان دهد که بر در بهشت بنشیند و داخل بهشت 
E TS O CS‏ باق 

علاوه پیامبر اکرم دوست داشتن و دشمنی نمودن در راه خدا را تنها طریق 
رسیدن به‌ولایت خدا می‌دانسته‌اند " پس محبت آل على تنها راه رسیدن به‌توحید 
ناب و بندگی خالص از هر غشی است. امام رضا عليه السلام هم فرموده‌اند: «هرکس 
ما را دوست ندارد اهل و سزاوار اين أيه است و قد منا الى ما عملو من عمل 
فجعلناه حصبا منشوراه* یعنی چون عمل انسانها با محبّت توأم نباشد مانند خاک يا 


۳۷۱/۳۵ سفینة‌البحار: ۶۹۲/۲معانی الاخبار: ۳۷۱ ۲. بحارالانوار:‎ .١ 
۲۵۶/۸۹ دقنب انار ۱۳۱۶ ۴ بحارالانوار:‎ 
حامع احادیث ال لشیعه: ۷۱ أيه ۳۳ سوره فرقان انت یعنی. «و آنگاه بهر کار كه كردئد بيردازيم ون‎ ۵ 


+۳۳ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


كاه در آسمان به‌وسیله باد پراکنده شود یعنی عملشان را باطل گردانیم. 

«بگذریم در همین لحظه خطیب شهيدٍ عارف حاج شيخ قاسم اسلامی که 
مجتهدی تمام عيار بود وازاین آقای شيخ حسین ...... هم دلخوشی نداشت ناگهان با 
عصیبت گفتند: «محبت آل علی موضوعیت ندارد چرا چون شما بتوانید علی 
مظلوم را خرج ابوبکر و عمر و عثمان و دارودسته اينان کنی» 

ولی شب وش کرد به‌مرحوم میلانی و کت تون اینها كفر است» همین 
موضوعیت دادن محبت اهلبیت تا این حد کفر است» که ايشان فرمودند «من به‌این 
کفر نزد جد بزرگوارم افتخار می‌کنم» شما هم به‌فخر رازی‌ها و همین حرفها... 

آن شب تاریخی گذشت ماجرای چنین برخوردی تند همه جا پخش شد و حتی 
بعضی از اهل منبرگوئی اين کلام را آموخته بودند و می‌گفتند نباید مانند اهل سقیفه 
على را خرج خدا و پیامبر کنيم. البته دلیلهای محکمی داریم که نقلش بحث را 
طولانی می‌کند. 

خوشبختانه در این دل شب که ساعات اذان صبح نزدیک است به‌این رخداد 
تاریخی زمان پیامبر اکرم برخورد کردم و جايش را اینجا ديدم نوشته‌اند: «فرزندی از 
صفیه عمه مکرمهٌ رسول خدا از دنیا رفت» صفیه صدا به گریه بلند کرد رسول خدا 
وى را دلداری دادند و او ساکت شد. عمربن خطاب بهاو عرض کرد: «به گریه‌ات 
ادامه بده زيرا خویشاوندی تو با محمد هیچ سودی در برابر خدای برای تو نخواهد 
داشت» صفیه به گریه افتاد» رسول خدا که هميشه او را گرامی می‌داشت و به‌او 
محبت می‌ورزید گريةٌ او را شنیدند از علت آن پرسیدند. صفیه سخن عمر را به‌آن 
حضرت بازگفت. پیامبر بلال را دستور داد تا مردم را جمع کند. سپس بر منبر رفتند و 
فرمودند: «برخی از گروه‌ها را جه می‌شود که پندارند خویشاوندی من سودی 
نمی رساند؟ هر سبب و نسبی در روز قيامت بریده است جز نسب و سبب من که در 


دنيا و آخرت پیوسته است» و هم فرمودند: (جه می‌شود مودای وا کته گند 


جح را جون ذراتى پراکنده گردانیم» 


على (۵) فيض ازل ۳۱۳۱ 


خویشاوندی رسول خدا در روز قيامت برای خویشانش سودی ندارد؟! به‌خدا 
متو كنك خویشاوندی من در دنیا و آخرت پیوسته است. ای مردم من پیش از همه 
شما بر حوض وارد می‌شوم...»! 

بس جای دارد بگوئیم آنهائی که برای محبت و دوستی آل على موضوعیت 
قائل نیستند همان را تکرار می‌کنند که امثال عمرین خطاب گفته‌اند و آن عده که 
موضوعیت فائلند و مدافع اين اندیشه‌اند. همان راهی را می‌پیمایند که رسول خدا 
به‌آن هدایت کرده‌اند و خداى تعالی «صراطالمستقیم» دانسته‌اند. 

پیامبر اکرم فرموده‌اند: «ولاية على بن أبى طالب ولأيّة الله حه عبادة ال رّاتباعه 
فَرِيضَّةَاللَهِ» " ولايت على فرزند ابوطالب ET‏ دن خدااست 
و بيروى او واجب الهى است. دراين صورت دوست داشتن على و آل او در اسلام 
موضوعیت دارد و به‌اعتبار روایاتی که گویاست دوست داشتن علی(ع) عيناً 
دوست داشتن پیامبر و خدا می‌باشد. پس محبت على و آلش راهی است به‌سوی 
هدف نهائی. یکی از عزیزانم در انتشارات انصاریان قم با روحانی صاحب فضیلتی 
آشنا می‌شود و جویای کتابی می‌گردد که پیرامون شهادت ثلاثه [اشهدان غل ول 
الله] نوشته شده باشد. همین سئوال زمینة بحثی شیرین را فراهم می‌آورد که اگر 
ولایت رکن اساسی دين است و عبادات بدون أن مورد پذیرش و قبول نيست چرا 
شهادت ثلاثه را در تشهد نمی‌گویند و چرا در اذان و اقامه هم فرموده‌اند به عنو ان 
تبرک و تيمن گفته شود و در صورتی که طبق روایات معتبر نزد شيعه و سنی پیامبر 
اکرم فرموده‌اند هرکجا شهادت بر رسالت دادید به‌ولایت على امیرالمومنین نیز 
بدهید و از این روایت بوی اختصاص استشمام نمی‌شود. ' 


۱. ترجمه اميرالمؤمنين علىبن ابيطالب تألیف علامهٌ خطیب حاج شيخ احمد رحمانی همدانی: 
۲۲۰-۹ از خواندن اين اثر محققانه غافل نشوید که الحق بی‌نظیر است. 

۲ امال صدوق: ۳۲ 

۳. شبی در منزل محقق دانشمند جناب حاج شيخ على آقا صحت عده‌ای از بزرگان علماء تهران مهمان 


۳۳۲ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


آن آقای روحانی برجسته می‌گوید «حضور حضرت آي ةالله العظمی مرحوم حاج 
سيد احمد آقای خوانساری شرفیاب بودم عرض کردم اشهدان على ولی الله جزء ‏ 
اذان و اقامه است در جوابم فرمودند نماز جزء اشهدان على ولی الله است.» دقت 
كنيد اینگونه آرای بزرگان شيعه به‌ما تفهیم می‌کند که ولایت و محبت و دوستی 
صاحبان ولایت و دشمنی با دشمنانشان موضوعیت دارد. 


راه رفتن روی زمين 
بر دشمن علی حرام است 

امير سيد على همدانی عارف کامل واصل شیعی سی و چهارمین ' حدیث کتاب 
خود «السبعین» را از ابن عباس آورده که روایت می‌کند حضرت رسول الله به علی‌بن 
ابیطالب فرموده‌اند: ديا عل أن الله عدَّوجل روجک فاطمّة وَجَعَل صداقها آلااض: 
ف مثی علا مُبْغْضاً تک إيْشىئ] خراما» " یاعلی خداوند عزو جل فاطمه را همسر 
تو قرار داد و زمين را مهرش نمود» بس هركس در حالی که دشمن شماست بر روى 
زمين راه رود بر او راه رفتن حرام است. 

شيخ عبدالصمد الجوینی به‌نظیر اين روایت اشاره کرده كه ترجمه‌اش چنین 
می‌شود. رسول اكرم فرمودند: «یا على همانا زمین از آن خحداست. به‌هرکس از 
بندگانش بخواهد آن را می‌دهد. به‌من وحی شده که فاطمه را با تو تزويج كنم و 
صداق او را یک پنجم زمين فرار دهم هركس بر روی زمین راه رود در حالی که 
دشمن شما باشد زمین بر او حرام است»." 


اینکه شهادت ثلاثه عنوانٍ مستقل بهخود نگیرد می‌باید در تشهد گفته شود. یکی از مراجع کنونی نیز در 
جواب استفتانی چنین فتوا داده‌اند لکن چون در متن آورده‌اند دور از چشم انظار به‌طور آهسته گفته شود از 
بردن نام مبارکشان خودداری شد. عجیب است که هم‌اکنون از مؤذنه مسجد قبا اشهد ان على ولی الله شنیده 
شد. 

.١‏ بين حديث ۲۴ و ۳۵ روایتی از علی علیه‌السلام نقل شده است. 

۲ فردرس الاخبار: ۴۰۹/۱ ش ۸۳۱۶ ۳ فرائدالسمطین: ٩۵/۱‏ 


السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين ۳۳۳ 


خاطر دارم ایّامی كه هفته‌ای یک شب به‌درس معارف آية‌الله العظمی مرحوم 
حاج سیدابوالحسن رفیعی قزوینی قدس سره در مسجدٍ جامع تهران شرکت 
می‌نمودم و آنبوهی از اهل فضل و فهم حتی از شهرستانها شرکت داشتند. مدتی 
حضرت ايشان دربارة حدود اختیارات امام علیه‌السلام افاضه فيض می‌نمودند و 
حتی خرمی و آبادانی زمين را از وجود امام علیه‌السلام می‌دانستند ! البته هر هفته 
نتیجه‌ای مخصوص به‌همان شب می‌گرفتند در یکی از جلسات فرمودند: اختیار تام 
زمين و معادن و ذخاثر زیرزمینی از طلا تا نفت از مس تا نقره همه و همه و جنگل‌ها 
و افیانوس‌ها و... به‌امام علیه‌السلام تعلق دارد. با همان لهجه شیرین و دلنشین 
و» طراوت و نشاط آور فرمودند: بر عصر غیبت حضرت ولىالله الاعظم 
حجة بن الحسن العسکری ارواحنا فداه مربوط به‌نواب آن حضرت می‌شود. در 
حقیقت بايد بيذيريم كه نواب عامة صاحب‌الامر والعصر والزمان در زمان غیبت 
دارای اختیاراتی هستند در معنا همانطور که ولایت استمرار نبوت است ولایت 
نواب عامه ادامه دهندة نقش حساس ولایت است. جای بحثی دقیق و لطیف دارد 
که هفته بعد را به‌عتبه بوسی بارگاه ملائک پاسبان رسول خدا و جنةالبقیع رفته بودم 
و لذا آنچه افاضه کردند اطلاعی نیافتم. 

ولی فردای آن شب نماز مغرب را به‌نزد اهل دلی که حُکم طبیب روحانی جمعی 
را داشت شرفیاب شدم به حضرتش که او را هادی المضلین می خواندند آنچه را 
شب قبل شنیده بودم عرضه داشتم. دقیق شنیدند و سر در جيب حال بردند يس از 
لحظاتی که به‌سکوت گذشت فرمودند: «عجب شهامتی و شجاعتی که الحق اشاره 
به حقیقتی است. من تا کنون از هیچکس نشنیده بودم» سپس اضافه کردند: «آری 
مسلمانی شامل حال هرمسلمان نمی‌شود زيرا اوكه اسلام را با بيامبرش قبول نموده 
باید مطیع ارادة پیامبر اکرم باشد. اگر باشناختی که از موقعیت صلل بن ابیطالب دارد 
باز از مخالفان حضرتش تبعیت کند حتی آنها را به گونة تأیید در جامعهٌ اسلامی 


۷۴ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


رواج دهد...» مطالبی گفتند که بسیار عالی و مفید بود. 


علی 
به‌سوی بهشت بال می‌گشاید 

حديث سی و پنجم " را ابن عباس از رسول خدا جنين روایت کرده است «اول 
من یکمی یوم القيامه ابراهیم نحلته ثم انا لصفوتی ثم علی‌بن ابیطالب یزف بینی و 
بين ابراهیم زفا الى الجنته) ۲ 

براثر دلالت موّلف که سند روایت را به«فردوس الاخبار» تألیف حافظ شیرویه 
دیلمی داده بودند بهجابى آن رجوع شد ولی ملاحظه ننمودم گوئی نسخه‌ای که 
امير سیدعلی همدانی در اختیار داشته‌اند» برای جاب در دسترس مصحح نسخه 
نبوده است. و به‌لحاظ سند روایت که از متون رواتی اهل سنت بود. کتب روائی اين 
طایفه " حتی آنچه پیرامون احادیث موضوعه نزد ایشان تدوین شده بود ملاحظه 
گردید شاید در زمره احادیث موضوعه" آورده باشند که متأسفانه نشانی دریافت 
نکردیم. 

پیامبر اکرم فرموده‌اند: «اولین کسی روز فیامت پوشانده مى شود حضرت ابراهیم 
علیه‌السلام است به‌جهت اینکه خلیل خحداست» سپس من پوشانده می‌شوم. 
بجهت اينكه برگزیده خدا هستم» سپس على بن ابیطالب ميان من و حضرت ابراهیم 
برای بهشت زینت داده و فرستاده می‌شود.» 


.١‏ مابین حدیث ۳۵ و ۳۶ روایتی از على عليهالسلام آورده شده است. 

۲ السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين: ح ۳۵ 

۳. کنوزالحقایق: کشف الخفاء جامع‌الاحادیث سیوطی. مجمعالزوائد. مصابیح السنه. غريب الحدیث ابن 
قتيبه» مشکل آلاثار طحاوی اتحاف السعاده» سنن دار قطنی» سنن بیهقی» رياض الصالحین. نورالابصار 
۴. للالی الموضوعه اللالی المنثوره فى الاحادیث المشهوره بدرالدین زرکشی. المضوعات ابن جوزی: 
ساسلة الاحادیث الضمیفه والموضوعة 


على ل) فيض ازل ۳۳۵ 


على 
دوكفة ترازوی علم پیامبر 

حدیث سی و ششم أ «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» را ابن عباس از رسول 
ا روات كرد انیت رانا ميزان الْعلم و على كفتاه واحسن شتا خی ‌ظافرق 
فاطمه علامته" والأمة من بعدی عموده یوزن به‌اعیال الحبین لنا و البغضین لنا»۳ 
من ترازوی علم هستم و على دو کنه آن. حسن و حسین بندهای آن و فاطمه جای 
اوزان آن می‌باشند. و امامان بعدی عمود أن هستند. اعمال دوستداران و دشمنان 
ما به‌آن وزن می شود" 

نخست بايد متذکر شویم اين گونه احادیث وارده دلالت بر مهمّى دارد که آنچه 
به پیامبر اکرم اختصاص می‌یابد. مخصوص به‌املبیت عصمت و طهارت که خاندانٍ 
حضرت ختمی مرتبت می‌باشند می‌شود. یعنی نمی‌توان بهوسيلة غير خاندان 
وحی به‌حریم آن خصوصیتها وارد شده مستفیض گشت. ۱ 

ثانياً از این کلام نبوی جنين مُلهم می‌شویم محبت به‌خاندان رسالت و دشمنی با 
آن ذوات یه ایا می‌شود. پاداش محبت و عقوبت دشمنی را علم 
اا د ی ی كدان بح روت قاط ری ا 
در پی به‌رفیق اعلی رفتن پیامبر» خلافت را از مسير اصلی و الهی‌اش منحرف 
نمودند کارساز نخواهد بود. 

استنباط ما اینست کلماتِ نبوی ترازوی هرچیزی می‌باشد که در اسلام 
موضوعیت دارد تخلف از آن آدمی را سزاوار دوزخ و مطیع و منقاد بودنش مسلمان 
را بهشتی می‌کند. مانند حب على و آل او که فرزندان صدیقه طاهره فاطمه زهرا 


١.بين‏ حدیث ۲۶ و ۳۷ روایتی از علی(ع) است. 
۲. از این قسمت به‌بعددر «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» دیده نشد. 
۳ فردوس الاخبار: ۷۷/۱ ش ۱۱۰ 


۴ قسمت اول اين روایت در الغدیر: ۶ دیده می‌شو د. 


۳۳7۶ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


هستند و أن عده از فرزندان غیرفاطمه و صحابه که از غدير منحرف نشدند 
به‌مرتبه‌ای از قرب رسیدند که «منا اهلبیت» شنیدند و سرحلقه آن مستان باده 
ولایت حضرت عباس بن على ابوالفضل علیه‌السلام می‌باشند. ترازوی سنجش 
و فر اين رانك و کا کی رت این کم ا 
مؤمن و صاحب ایمان» و دشمنشان را کافر می‌شناساند ' و معلوم مىكند «هرکس 
پیشوائی و امامت علی را انکار کرده از آن سر باز زند پیغمبری من را انکار کرده 
است» " خلاصه نتیجه این سنجش و حسابرسی که دشمنان علی و آل او هودق با 
نصرانی مُرده‌اند "و لب تشنه و عطشان به‌محشر وارد می‌شوند طلب آب می‌کنند 
کسی به‌آنها نمی دهد "و ری صادر می‌شود «عذو قل هم اللدون ف الشار؛ 
دشمنان على در أ تش جهنم جاویدان بمانند که خداوند فرماید: دوَ ما هم خارجین 


مھا و آنها از آتش برون نخواهند شد ” 


على 
و من از یک شجره‌ایم 

عارف شیعی امير سیدعلی همدانی در حدیث سی و هفتم " از کتاب «السبعین 
فى فضائل امیرالممنین» خويش از ابن عباس روایت می‌کند که رسول خدا 
فرموده‌اند: راتا و عل من شجرَة واحدة 3 الئاس من آشجار شتی»" من و علی یک 
موي ی اش اون انیا 

علامة باينا شیعه. زندهکنند؛ میرن اهلبیت عصمت و طهارت مجلسی بزرگوار 
نیز از علی‌بن موسی الرضا روایت کرده است: «یا على همه مردم از درختهای 


۲۴۶/۱ محجهالبیضاء:‎ .۲ ۸٩ امالی صدوق:‎ .١ 
۶۰ مناقب ابن مغازلی: ۴۶ ۴ عیون‌اخبار الرضا:‎ ۳ 
۳۶۲/۵ توبه: ۱۶۷ ۶ تفسیر المیزان:‎ ۵ 


۸ فردوس الاخبار: ۱۷۷/۱ ش ۱۱۲ ٩‏ در کنوزالحقایق: ۴۸/۱ نيز وارد است. 


السبعين فى فضائل امیرالمذمنین ۳۳۷ 


مختلف آفریده شده‌اند» من و تو از یک شجره خلق شده‌ايمی من ريشه تو شاخسار 
آن درخ , حسن و حسین شاخه‌های آن درخت هستند و شیعیان ما برگهای آن 
کک آن شاخه‌ها e‏ 
و ا ا قفا e‏ 
بە‌حال آن کس که به‌اصل و ريشهٌ آن درخت توسل و تمسک جويد و از (میوه) آن 
شاخسار بخورد. 
E‏ ۱ مه هر شمه ٩‏ 

اصل اين شجره همان نورالهی است که نبی اكرم فرموده‌اند «کنت انا و على نورا 
۱ : كذ )1 د )مه 1 ۶ 2 
ین يدي ألله) " چنانکه می‌فرمایند: «خلفتُ اتا و عل بن آیی‌طالب مِنْ نور ألله» ' من 
و علی فرزند ابوطالب از نور خدا آفریده شدیم. 


تأثیر خشم بر على 
در پاکیزگی امت 

حدیث سی و هشتم؟ از کتاب شریف «السبعین فى فضائل امیرالم وُمنین» 
به‌روایت ابن عباس است که رسول خدا فرموده‌اند: «أنها رفع الله عزوجل - القطر 
عن بنى اسرائیل لسوء رأيهم فى انبيائهم و ان الله يرفع القطر عَنْ هذه الم يضم 
على بن أبى طالب» " «خداوند پاکیزگی را از بنى اسرائيل به‌علت نظر بدشان نسبت 
ا برداشت. و به‌راستی كه خداوند از این امت نيز پاکیزگی را به‌علت خشم 
آنها بر علی‌بن ابیطالب منع كرد. 

نخست بايد بدانیم | ين پا کیزگی که به‌معنا و منظور «طهارت» است در آدمی جنبة 


۲۴۱/۲ بحارالانوار: ۲۵/۳۵ و نظیرش در مستدرک الصحيحين:‎ .١ 

۲. تاريخ دمشق: ۱۴۷/۱ 

یعنی: «من و على نوری بودیم در پیشگاه خدا) (تاریخ دمشق: ۱۵۲/۱) 
۴ فرائد السمطین: ۴۱/۱ 

۵ بين حديث ۲۸ و ۹ اين کلام از امیرالمومنین علی(ع) وارد است. 

۶ فردوس الاخبار: ۴۲۱/۱ ش ۱۳۸۰ 


۳۳۸ السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين 


ظاهری نداشته كه با نجاستی موضعی نجس محسوب شود متقابلاً با ازالةٌ آن و 
شستشوی فقهی طاهر گردد. بل به حکم رما اش رکون سس راا اعتقاداتی 
نیز آدمی نجس مى شود و حتی اهل کتاب که به‌لحاظ انحراف از طریق پیامبران مثلاً 
برای خداوند» فرزند قائل شده‌اند از مشرکان محسوب می‌شوند " 

در اینصورت می توانیم مدعی شویم نجاست باطنی برخلافی نجاست ظاهری 
براساس اعتقادات شخصی است که ناپاکی می‌آورد یعنی همانطور که چیزی براثر 
ملاقات نجاست قابل استفاده نیست. اعتقادی فاسد که مورد پذیرش خداوند 
نيست نيز آدمی را نجس نموده و اگر کسی با رطوبت بدنش را لمس کند نجس 
من كنوه 

از کلام نبوى كه دربارهٌ علی‌بن ابيطالب عليهالسلام فرموده‌اند مستفيض 
مى شويم, اگر اسلام پاکیزگی [- طهارت] در مقابل نجاستٍ كفر و شرك باشد. 
آنهائی که بغض على امیرالموّمنین را در خود دارند کافر در معنا نجس هستند زیرا در 
روایات متعدد که مورد قبول و اتفاق اهل اسلام اعم از شيعه و سنی است پیامبر 
اکرم فرموده‌اند: وخب عل ان و بِقضه کن ۲ البته اين موقعیت به‌تمامی معصومین 
اختصاص دارد زيرا امام باقر می‌فرمایند «بنا ان و بُعْضْنا كفْرٌ» دوستی ما ايمان و 
بغض ما کفر است" پس او که دارای چنین نعمتی نیست علاوه بر روایات وارده 
به دلائلی که به‌برخی از آنها اشاره مىكنيم نمی تواند مسلمان قرآن که مورد قبول و 
پذیرش پیامبر اکرم است باشد و خکم چنین شخصی را مشخص و معین کرده‌اند. 
شاید جای اين روایت در چنین جایگاهی باشد که رسول خدا خطاب به‌وصی و 
خلیفه» ابن عم و داماد خود می‌فرماید: «يا على من احبک پلسانه, فقد احب ثلث 
الاسلام و من احبى بلسانه و قلبه, فقد احب ثل الاسلام و من احبک بلسانه و 


۱ سوره توبه ۳۸ 
۳ امالی صدوق: ۸٩‏ ۴ اصول کافی: ۳۵۵/۱ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين ۳۳۹ 
قلبه و يديه فقد احب الاسلام کله»! 

علاوه دلائلی عقلی و نقلی را می‌توان در اين زمينه اقامه کرد او که از نعمت 
اعتقاد به‌ولایت با امامت بی‌بهره است دارای دینی ناقص می‌باشد زیرا در پی واقعة 
و اس و وی و در خسن كرد وحی شد الوم أكملت کم 

نکم و ممت عَلَيْكُم نفعی, به حکم همین فرمانٍ الهی کسی که ولایت با امامت 
را قبول ندارد برای اسلام در بى غصب خلافت. چهارخلیفه را به‌رسمیت 
می‌شناسد و زعامت امامان اثنی عشر را نپدیرفته دارای دینی ناقص می‌باشد و 
به‌همین لحاظ نعمت خدا بر وی تمام شده نیست. 

در پی همین أيه شریفه فرموده است: دو ریت لک الاشلام وبا و پسندیدم 
که اسلام دين و مذهب شما باشد. 
در پی نزول اين أيه در عيد سعید غدير خم که روز نصب على بن ابیطالب به‌خلافت 
و امامت بعد از پیامبر اکرم ودام ابن رم o‏ 
ين كرود ديا انها الرَسُول بلغ ما أَنزِلَ إلى م من ریک ان عليًا وَلى الومننن)۵ 

cd a 
غير را درامر خلافت بر على علیه‌السلام ترجیح داده است. از نعمت «رضیت لکم‎ 
الاسلام دینا» محروم می‌باشد.‎ 

دوم: به خکم كريمه «أطیُو اله وَ اطیعُوا سول و أولى الأمر منکم» "که امرو 
نهی رسول خدا را امر و نهی الهی معرفی می‌کند» هركس دستورات پیامبر اکرم را 


۱. کشف اليقين فى فضائل اميرالمؤمنين: ۲۹۸ بنقل از ینابیع الموده: ۱۳۵ 

۷ کته ۲ بعی ‏ وامروز دیون ما را برایتنکامل گردانید و تمام كردم بر شما نعمت خود رالى. 

۳ مائده: ۳ 

۴ نورالمشتعل: ۸۶ ح ۰.۱۶ اسباب النزول واحدی: ۰۱۵۰ اقبال سیدبن طاوس: ۴۵۴ در المتثور: ۵۲۸/۲ 
مسند احمد: ۳۵۵/۵ تفسیر ثعلبی: ۱۸۱ مناقب ابن مغازلی: ۱٩‏ فصول‌المهمه: ۴۱ مناقب خوارزمی: ۱۵۵ 
مناقب مرتضوی: ۲۶۱ و... ۵ در المنثور: ۵۲۸/۲ مناقب مرتضوی: ۲۳ 

۵٩ نساء:‎ ۶ 


نبذيرد يا اوامر نبی اکرم را با قيد و شرطی که از سليقة شخصی است قبول نماید. 
تخلف از اراد خدا کرده که به‌آن دستور اکید داده است. 

در اینصورت چون در ماجرای مباهله پیامبر اکرم با نصارای نجدان» علی‌بن 
اببطالب امیرالمومنین به‌منزلة نفس پیامبر اکرم شناسانده شده و به‌اعتبار همین 
موقعیت در مراسم مباهله حضور یافته است. دارای خصوصیتی خاص به‌خود 
گردیده که رسول ا به‌لحاظ آن فرموده‌اند ایذاء دشنام» دشمنی و... به‌علی 
مرتضی عیناً به من است و چنین ناروائی در حق من. نسبت به‌خدا محسوب 
می‌شود. از سعدبن مالک سئوال می‌کنند مطلع شدهايم شما را وادار کرده‌اند که در 
کوفه على علیه‌السلام را ناسزا بگویند آيا تو او را ناسزا گفته‌ای؟ 

جواب می دهد: پناه بر خداء قسم به‌خدایی که جانم در دست اوست من از 
رسول خدا چیزی دربارة على شنیده‌ام که اگر اره بر سرم بگذارند هرگز ناسزایش 
نمی‌گویم '. ۱ 

در جای دیگری فرموده‌اند: رف انكر امامتکت فد نك نون مرکس که 
امامت ترا انکار کند منکر نبوت من شده است. و خلاصه اینگنه احادیث نبوی که 
در متون اسلام اعم از شيعه و سنی زياد ديده می‌شود تفسیری بر آیه اطيعوالله و 
اطیعوالرسول و اولی‌الامر منکم ۲ است. 

علامه زمخشری شخصیت بلندپایه و پرآواز؛ اهل سنت به حدیث قدسی اشاره 
دارد که حضرت حق فرموده است: «به‌بهشت می‌برم هركس على را اطاعت کند 
اگرچه نافرمان من باشد...»" که البته مطيع و فرمانبردار على عليهالسلام» نافرمان 


خدانیست و نمی‌شود. دراين صورت و ارک لاسام دنا 


۲۷۹/۳ فضائل الخمسه: ۲۲۵/۲ ۲ روضة‌المتقین:‎ .١ 
۵٩ نساء‎ ۳ 
۱۹۷/۲ آثارالصادقین: ۴ ج ۳۸ به‌نقل از مجمم‌البحرین جاب جدید:‎ .۴ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين ۴۱ 
بل مِنهُ و هو ‌الاخرته مَنَّ الخايرينَ»! مسلمانى كه ولایت با امامت را استمرار 
نبوت بداند مرگش شباهتی به‌مرگ جاهلیت نداشته " و مهمتر اينکه يهوة و نصرانی 


نمرده ا 


على 
چون سر من است 

امير سیدعلی همدانی عارف شیعی در تدوین کتاب شريفي خود «السبعین فى 
فضائل امیرالمومنین» حدیث سی و نهم ' را از ابن عباس روایت کرده که رسول خدا 
فرمودهاند: «علی منی مثل رأيى مِنْ يَدَن»* على از برای من چون سرم برای بدن من 
است *و به‌صورت عل می کر انی من ثدق) "هم وارد شده است پیامبر کن براثر 
اشرافی که به‌وقایع بعد از خود داشته‌اند و به‌خوبی مطلع بودند نخبگان 
قدرت طلب عرب از مهاجرین فتنه‌ای در اسلام به‌پا خواهند کرد که علی‌بن ابیطالب 
تنها مظلوم آن رویدادٍ ظالمانه خواهد شد. در جابه‌جای عمر خويش موقعیت 


۱. آل عمران: ۸۵ ۲ امالی مفید: ۷۵ 

۳ مناقب ابن مغازلی: ۴۶ 

۴ بين حديث ۳۰ و ۴۰ روایتی از على امیرالمومنین نقل شده است 

۵ فردوس الاخبار: ۸۹/۳ ش ۳۹۹۳ البته در چاپی نسخه ما با تعبیر «مثل» نیامده بلکه در جای أن 
«بمنزله» وارد می‌باشد. 

۶ این روايت در مناقب ابن مغازلى: ٩۲‏ فيض القدیر: ۳۵۷/۴ تاريخ بغداد ۱۲/۷ جامع الصغير: ح شش 
۶ نفس المصدر ۸۷ و ٩۱‏ 

/. مناقب ابن مغازلى 2 ۶ مناقب خوارزمی: ٩۱-٩۰‏ 


۳۳۲ السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين . 


گوناگونی تثبیت کرده‌اند. در اینجا نيز وقتی على علیه‌السلام را چون سر خود نسبت 
بهوبدنٍ مبارکشان می‌دانند» تفهیم می‌کنند همانطور که حیات برای بدن انسانی 
بی‌سر غیرممکن است. اسلام بی‌من که پیامبرم معنائی ندارد و من برای اسلام 
به منزله تن هستم که علی‌بن ابیطالب چون سرم می‌باشد. در حقيقت اسلام بدونٍ 
تا ما مت تدم هدام ات ات 

و لذا آن عده که ولایتِ بی‌امامت را پذیرفته و ترویج کرده‌اند مانند سران صوفیه 
در عصر امامت معصوم علیه‌السلام مٌرده‌ای را آنهم به‌عنوان معنویت اسلام به خورد 
جامعه اسلامی داده‌اند. 


علی 
وسيلة آمرزش گناهان است. 

چهلمین حدیثی ' که در اثر جاوید عارف بزرگ و نامی ماء از ابن عباس نقل شده 
است ازنبى اكرم می‌باشد که فرموده‌اند: «عَلَِبْنِ آبیطالب باب الدّين ' مَنْ دحل مِنْهُ 
فيه كان مُؤمناً وَمَنْ خَرَجَ مِنْهُ كان كافِرأ " علی‌بن ابیطالب باب فروریختن گناهان 
است هركس از آن وارد شود مؤمن و هركس از آن بيرون رود کافر است»" هرجند در 
روایات و ادعبه مأئوره: معصوم عليه السلام «باب الله» معرفی شده است و اطلاق 
«باب‌الدین» يا «باب الجنه» بهمولى الموالی علی‌بن ابیطالب امیرالمومنین سپس 
بهدامامانٍ شيعه شده است و هر کدام گویای حقیقتی می‌باشد. ولی ما در روایت 
موردٍ نظر امير سیدعلی همدانی به‌جای باب الدین همانطور که در سند ايشان هم 
«باب حطه» وارد است باب حطه را انتخاب می‌کنيم. زیرا اين عنوان که کنایه‌ای از 


.١‏ بين حديث ۴۰ و ۱ روایتی از على علیه‌السلام نقل شده است. 

۲ در اصل خبر که مؤلف به‌آن سند داده است «باب حطه» می‌باشد. 

۳. فردوس الاخبار: ٩۰/۳‏ ش ۳۹۹۸ 

۴ روایت در سفینةالبحار: ۱۰۸/۱ کنزالعمال فى سنن اقوال والافعال: ۱۲ ح ۱۱۵۰ تفسير نورالشقلین: 
۸۳/۱ 


على ) فيض ازل ۳۴۳ 


مرتبت و منالت اميرالمؤمنين على علي هالسلام نيز مى باشد. از فرآن گرفته شده 
است. 
م2 ر2 7 ص2 ی و e‏ 

5 «َذخل هزه الْقَريَةَ فکلوا ما حَيْتْ شئتم رغدا وَآَدْخْلُوا الْبَابَ 
دا و ولو حه تغفرتکم حَطایا کم»۱ اشاره ان یه تعبير شده است 
ديده مى شود. 

ما در شرح كلام نبوى و بى بردن به‌مضمون واقعى روايت نیازمند بهدانستن 
موضوعاتی هستیم که به‌طور مستقیم در شناخت منظور رسول خدا به‌آنها مربوط 


3 


اوّل: دانستن معنای لغوی حطه و اینکه دارای جه خاصيت و موقعیتی بوده 
اس 

حطه را به‌«ریزش و بائين آوردن» معنا کرده‌اند در حقيقت جایگاهی است كه با 
تقاضاى مغفرت از خداى تعالى قلم عفو بر جرائم آدمی كشيده می‌شود. خداوند 
به‌بنی اسرائیل که پر ازگناه نشده بودند جایگاهی را که دعایشان مستجاب می‌شود 
یعنی از گناه پاک می‌شوند را نشان می‌دهد. 

نبی اکرم علاوه بر اينكه به گناهکاران امت نيز با اين کلام تفهیم می‌کنند جهت 
آمرزش گناهان خويش وسیله قرار بدهند تا پوزش‌خواهی ايشان بدرگاه الهى 
پذیرفته شود. به‌موضوعی مهمتر و حساستر اشاره می‌نمایند در روایت على بن 
ابیطالب را باب حطه معرفی می‌نمایند اينكه می‌خواهند بفرمایند آن حضرت در 
آمرزش گناهان است بلکه به‌یکی از خواص ولایت على امیرالمومنین در حقیقت 
امامانٍ شيعه اشاره کرده‌اند که اگر شفیع قرار گیرند و وسیلهٌ تقرب به‌خدا باشند 
همانند باب حطه‌ای هستند که خداوند به‌عاصیانِ بنی اسرائیل معرفی کرده‌اند و اگر 


.١‏ يعنى: دو آنوقت که كفتيم به‌درون اين قريه درائید و هر جه راسیا زان بخورید به‌فراوانی و در حال 
سجده درون دروازه درايبد و بگوئید گناهان ما را فرو ريز (آن وقت است كه) لغزش‌های شما را مى أموزيم و 
به‌زودی پاداش نکوکاران را می‌افزاییم» (بقره: ۵۵) 


۴۴ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


از این باب كه گویای ولایت با امامت می‌باشد وارد شويد از گناهی كه براثر کفر 
فراهم آید در امان خواهید بود. 

و این به‌معنا و منظور پذیرفتن مقام رهبری سیاسی و مرجعیت فقهی على 
امیرالمومنین بعد از رحلت رسول خداست. در حقیقت تلو یا فرموده‌اند آنهائی که 
از غدير نه به‌معنای مکان بلکه خلافت اسلامی بیرون آمده‌اند و بهر کجای دیگر 
وارد شده. منظور غیراز على علیه‌السلام را به خلافت سیاسی يا مرجعیت فقهی 
پذیرفته و انتخاب کرده باشند, از نعمت ایمان بی‌بهره و در زمره کسانی خواهند بود 
كه به‌آنچه پیامبر اکرم آورده‌اند کافر هستند. یعنی چون به‌نوعی خشم برعلیه آن 
ذات اقدس گرفتار آمده‌اند پا کیزگی ندارند. 

و اصولاً در بي اين خصوصیاتِ خدادادي علی‌بن ابیطالب و آل طاهرینش که 
فرزندانٍ بزرگوار فاطمه زهرا می‌باشند. خاندان وحی هرچند به‌خکم «انا بشر 
مثلکم» ' به‌لحاظ شکل و شمایل ظاهر فرقی با دیگران ندارند لکن کوچکترین 
شباهت معنوی هیچکدام از خلق جهان حتی پیامبران با این ذوات مقدسه نداشته و 
ندارند چنانکه حضرت امام رضا علیه‌السلام فرموده‌اند: «تحنْ آهل الْيَبتِ لا يقاس 
بنا َحْذ»" ما خانواده‌ای هستیم که هیچکس به‌ما قياس نگردد. به‌همین اعتبار و 
موقعیت. آنان که در ردیف مخالفان و دشمنان ایشان هستند را پیامبر اکرم ناپاک 
معرفی نموده‌اند در جاهائی از عمرشان به‌اين اشاره کرده بهه‌علی مرتضی فرموده‌اند: 
دلا يبك الا طاهر اولادة ولا یفک الا خی الولاهة» ۲ دوست نمی‌دارد ترا 
جز حلال‌زاده و جزناپا ک‌زاده با تو دشمنی نمی‌کند. و حتی جابربن عبدالله انصاری 
و عبادة صامت می‌گویند ما فرزندان خود را به‌دوستی امیرالمژمنین على 
می‌آزمودیم و اگرمشاهده مىكرديم یکی او را دوست نمی‌دارد می‌دانستیم پاک زاده 


۱. کهف: ۱۱۰ ۲. بحارالانوار: ۲۶۹/۲۶ بنقل از عیون اخبار الرضا. 
۳ بحارالانوار: ۱۳۵/۲۷ بنقل از احتجاج طبرسی و نظیرش در بحارالانوار: ۱۷/۳۶ به‌نقل از مناقب آل 
ابوطالب 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۳۳۵ 


تش و 


... در اینصورت خداوند تبارک و تعالی با نصب علی‌بن ابیطالب امیرالمومنین 
علیه‌السلام در عيد مقدس غدیر به خلافت و امامت و اختصاص دادن استمرار آن 
به‌امامان شيعه علیهم اسلام» نعمت خويش را نسبت به‌امت حضرت ختمی مرتبت 
صلواتالله عليه و آله تمام نموده و دين اسلام را بدون هیچ کمبودی به‌نمایش 
گذاشته مهمتر اينكه اسلام با ولایت امامان را تاآخرين غروب دنیا برای بشر 
كافى دانسته است. پس جايكاه ولایتِ با امامت آیین محمدى در اسلام بسيار رفيع 
و حائزاهمیت است. زيرا علاوه براينكه با پذیرفتن جنين مهم با اهميتى» اطاعت از 
اراد الهی نموده. وسیلهٌ يذيرش طاعات و عبادات را هم فراهم آورده است. چون 
قسمتی از احادیث نبوی گویای نقش حساس محبت داری آل على و پذیرفتن 
ولایت آن ذوات مقدسه در قبولی طاعات و عبادات می‌باشد. 

دوم: مصادیق باب حطه " جه کسانی هستند. آيا به‌استنادٍ کلام مبارک نبوی فقط 
علی‌بن ابیطالب دارای اين موقعیت است يا امامانٍ شيعه که هرکدام در جایگاه خود 
عين و نظیری از على امیرالمومنین علیه‌السلام به‌شمار می‌روند در حقیقت 
جلوه‌های تمام و کمال از پیامبر اکرم می‌باشند نيز صاحبان موقعيت و منزلت باب 
حطه می‌باشند. 

بايد اشاره داشته باشیم آنچه در شأن وجود نازنین و ذاتِ اقدس قطب‌الانبیا و 
امام العرفا از ناحیة مقدسة الهی و نبوی شرف صدور یافته جز لقب «امیرالمومنین» 


۲۰۶/۹ تفسیر مجمع‌البیان:‎ .١ 

۲. البته عبداللهبن مسعود نظیر روایت باب حطه جابرین عبدالله انصاری را نقل کرده است که رسول خحدا 
فرمود: «علی‌بن ابی‌طالب باب دين است» هركس در آن داخل شود موّمن است و هركس از آن برون گردد 
کافر است» (ینابیع الموده قندوزی بات ۵۶ صفحه ۲۳۶) 


عم السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


كه آنهم اماما شيعه نبذيرفتهاند به‌آنها كفته شود آن ذوات مقدسه در تمامى 
لسري حي لاد ای ای اتک دور ا تاولا كد 0 
آوسطنا كد مد آخدنا محمد و کنا نحَكّد ١‏ اشاره به‌همین موقعيت شده است که 
تمامى امامان شيعه بهغير از مرتبت نبوت در تمامى شئون داراى حتى منزلت 
رسول خدا می‌باشند. و لذا در مورد طاهرزادكى افراد كه بستگی بهولايت با امامت 
بيدا می‌کند امام صادق " و امام باقر" دوستی اهلبيت را نشانهٌ حلال‌زاده بودن 
می‌دانند يس دربارة باب حطه بودن امامان شيعه علاوه بر همین استدلال که 
معصومین علیهم السلام نور واحد هستند چنانکه در لمات أن ذؤوات اتف سفاده 
موارد مختلف با لفظ عَحْنُ مثلاً «ححّةالله ؟ و خلاصه (فَنَحْنُ حجَح الله فى عباده» 
به‌اين موقعیت اشاره کرده‌اند امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند: «تحْنْ باب حطتکم»۵ 
ما باب حطه هستیم. 

شايد نقل واضافه ود این وه مور لوو متطو وتان را بوكر لمهي كلد 
می‌دانیم که رسول خدا در مورد نگاه کردن وه ع ابیطالب ارا عبادت 
ای و امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: را ای آل مد عبادة) نظر 
نمودن و نگاه کردن به‌آل محمد عبادت است" یا اینکه اشاره می‌کردیم امام باقر 
می‌فرمایند: «دوستی ما ایمان و دشمنی ما کقر اس و لذا پیامبر اکرم (عترت) 
عزیز و پاک و طاهر و مقدس خويش را به‌طور مطلق هم شأن و هم سنگ» هم رتبت 
وهم منزلت قرآن خدای متجلی در کلام فرار می دهد" و تمسک به‌قرآن و عترت را 


.١‏ درباره اين موصوع مى توانيد به کات هه سای ات عارفه کامله کوکب اعظم کاکوئی که 


؟. بحارالانوار: ۱۴۶/۲۷ ۳. همان مورد در دو روايت مختلف 

۴ اصول کافی مترجم ۱۹۹/۱ ۵ تفسير منهج الصادقین: ۲۱۵/۱ 

۶ فضائل الخمسه: ۰۱۱۴/۲ تاريخ بغداد: ۷۱/۲ مستدرک الصحیحین: ۱۴۱/۳ ریاض النضره ۲۱۹/۲ 
۷ بحارالانوار: ۲۲۷/۲۶ محاسن برقی: ۶۲ ۸ اصول کافی: ۳۵۵/۱ 


على ) فيض ازل ۳۳ 


در غياب خود بهترين صراط هدايت و دورى از عترت و قرآن را مايه كمراهى 
دانسته‌اند ! چنانکه امام باقر فرمودهاند: «به خدا قسم اگر کسی توبه كند و ایمان 
بیاورد و اعمال صالحه انجام) یعنی آنچه قرآن دستور داده «ولی به‌ولایت و دوستی 
و معرفت بفضیلت و برتری ما (برخلق) رهنمون نشود بهره‌ای نبرده است»" پس 
حکایت پیامبر و ولایت اهل بيت آن ذات اقدس امان از آتش می شود که فرموده‌اند: 
«ولایّی و وَلايهُ اهل ب بش مان من الشار؛ رانک هنشت که او رتور 
خداست. امام باقر علیه السلام هم فرموده‌اند: «ولایتنا ولاية الله" و هرکس 
بو نت محمد كه ولايت خداست بميرد بهاعتبار كلام امام صادق در كنار 


و تسيل شندة اس 


اگر همه 
علی را دوست داشتند 

عارف نابغةٌ شیعی ما که از جمله بیدارگران نامی قبله است چهل و يكمين ۶ 
حدیثی را که از ابن عباس روایت می‌کند اینست: رسول خدا فرموده‌اند: دلو أَجَمع 
ناش على حب عل من أبى طالب تا خَلَقْ اللو عَرَّوَجَلَّ النّانَ"اكر مردم جمم 
برمحبت علی‌بن ابیطالب می‌شدند خداوند آتش را نمی آفرید ۸ 

جای دیگر ا بن عباس روایت مى نمايد که پیامبر اكرم می‌فرمایند خدا جل جلاله 


سل امي 


فرمو ده‌اند: دلوا جع الاش کلم عَلْ ولاية عل ما خَلَقْتَ الثاره" که اگر تمام مردم 
بر ولایت على جمع می‌بودند آتش [> دوزخ] ر أ نمی آفریدم - برای اينكه بدانیم دو 


۱. بحارالانوار: ۱۴۴/۲۳ ۲. همان: ۸۱/۲۳ بنقل از امالی ابن الشيخ 

۳ امالی صدوق: ۴۷۴ ۴ بحارالانوار: ۲۸۱/۲۶ و اصول کافی: ۲۹/۲ 

۵ محاسن برقی: ۱۷۲ 

۶ بين حديث ۴۱ و ۴۲ روایتی از على مرتضی نقل شده. 

۷ فردوس الاخبار: ۴۱۹/۳ ش ۵۱۵۷ ۸ روایت در نفس المصدر ۲۸۱ هم وارد شده است. 
٩‏ بحارالانوار: ۲۴۷/۳۹ بنقل از امالی صدوق 


۳۳۸ السبعین فى فضائل امیرالممنین ‏ 


روايت مورد نظرمان دارای یک معنا هستند ناگزیر به تذکری کوتاه هستیم. 
ولایت را به‌محبت. نصرت و نیز قبول اولویت کسی در تدبیر امری و سلطنت معنی 
کرده‌اند. با در نظر داشتن اين معانی در روایت اول منظور رسول خدا را اینطور فهم 
مىكنيم كه اگر تمامى مردم بر دوست داشتن على اميرالمؤمنين اجتماع من كرد تل 
دوزخى خلق نمی‌شد و ما مىكوئيم جون حديث قدسى با شرطى توأم نيست 
شامل غيرمسلمان هم می‌شود. در روايت دوم كه با عنوانٍ دولايت» آمده است» 
تمام خصوصيتهاى ولايت كه شامل محبت و سلطنت نيز مى شود منظور نظر 
ا 

اين حديث قدسی و روایت نبوی مانند خیلی دیگر از احادیث وارده که در متونٍ 
اسلامی موجود است ما را به‌مهمّی بسیار قابل توجه و حائز اهمیت مُلهم می‌سازد 
که دین‌داری بوسیله انجام عبادات نمی تواند موجب سمادت الهی گردد زیرا 
ن غا رت اع ,متنك سا ابیت در يخا ويف قاسی ورد فده کته 
کف راان هی و تیش یبرم د کی ر کب ااا کی گر زار باه 
من باشد و به‌آتش می‌برم آن كس را که نافرمان او و مطیع من باشد»" و اینکه امام 
باقر عليه السلام می‌فرمایند: «مَنْ دان الله عَرَّوَجَلَ بعبادة هد فما نَفْسَهُ ولا إمام له 
من ال قَسعله ع متو ل و هو ضال تكن امرك با عبادت و پرستش برای خدا 
دين دارى کند و در آن عبادت وجود خود را به‌سختی و کوشش وادارد. ولی رهبر و 
امامی از جانب خدای وی را نباشد. کوشش او پذیرفته نیست. او گمراه و سرگردان 
است. جالب توجه اينکه به‌نصب امام از ناحیه خداوند اشاره شده به‌این معنا که 
آنچه در سقیفه صورت كرفت یک حرکت سیاسی منفی بود. حضرت سجاد 
علیه‌السلام آنجا که می‌فرماید: «امام معصوم جز از خاندان ما نباشد» اضافه دارند و 


۱. آثارالصادقین: ۴ بنقل از مجمعالبحرین: ۱۹۷/۲ جاب جدید. 
۲ اصول کافی: ۳۴۲/۱ نظیر آن در سفینةالبحار ذیل ماده؟۹؟؟ 


على () فيض ازل ۳۳۹ 


«ولذلک کون 1 تب امام بايد منصوص اشد" یعنی بهوسيلة امام 
قبل معین گردد. البته در روایتی دیگر وجوب اطاعت از امام غیرمعصوم عادل که 
به‌زبان فقهای فقیه آل محمد است در عصر يا حتی بهدورةٌ امامت در جایگاهی که 
دسترسی به‌امام معصوم نیست همین خاصیت را دارد. چنانکه امام باقر فرموده‌اند: 
ِن مَنْ دَانَ الله بعبادَة ید فيا تَفْسَهُ بلا إمام غادل من اله فان سَعْيَهُ عير مشکور 
و هر ضال مُتَحَيرَ) ' هركس با عبادت برای 1 دین‌داری کند وگرچه خود را در آن 
به‌سختی و کوشش وادارد ولی (عبادت و پرستش او) بدون راهنمائی امام و رهبری 
عادل از طرف خدا باشد کوشش او بی‌سپاس مانده» خود او در گمراهمی و 
سرگردانی است. که ما از لفظ «امام عادل» استمرار ولایت با امامت را در غیبت 
حضور امام علیه‌السلام استنباط می‌کنیم و اگر استدلال به‌وجود نازنین امام معصوم 
کنند در جواب می‌گوئیم امام معصوم به‌لحاظ مرتبت عصمت عادل است و نیاز 
به شرط عدالت در اطاعت از او نيست بل این شرط برای اطاعت از امام غیرمعصوم 
می‌باشد که مختص به‌رهبران دینی است و اطاعت و پیروی از ایشان به‌شرط 
عدالت می‌باشد. 

و تنها وجه امتیاز امام معصوم با امام عادل اینست که امام کاظم علیه‌السلام ارائه 
داده فرموده‌اند: (سخن هی تاو بت بهیمه بالاخره هیچ ذى روحی بر امام 
پوشیده نباشد و هركس که اين خصلتها را ندارد امام نیست»" در صورتی که برای 
امام عادل چنین شرطی قيد نشده است. 


۳/۱ محجة البيضاء: ۲۳/۱ مستدرک:‎ .١ 


۳. تفسير صافى جاب قديم: ۳۶۲ 


۳۵۰ السبعین فى فضائل امیرالممئین 


دوستدار على 
آمادةٌ بهشت شود 

جهل و دومين روایتی ' را که بیدارگر قبله شيخ طريقة مباركه ما امير سيد على 
همدانی ازابن عباس نقل كردهاند اينست که رسول خدا فرمودهاند: «قل لمن احب 
عليا فليتهيا لدخول الجنة» ' به کسی كه على را دوست دارد بگو برای رفتن به‌بهشت 
آماده شود. 

چون در چند جای رسالةٌ حاضر نسبت بهنقش حساس محبت در دين محمدی 
و دوست داشتن علی‌بن ابیطالب موضوعات مختلفی را به‌قید تحرير درآوردیم در 
اين جا به‌موضوعی دیگر می‌پردازيم تا شاید رساله ما از نقص کمتری بهره داشته 
باشد. 

در احادیث زیادی متذکر شده‌اند که دوستداری على مرتضی برائت از آتش 
دوزخ و تنها جواز عبور از صراط قيامت و اقامت در بهشتِ موعود می‌باشد. ولی 
به‌نظر می‌آید کمتر به‌اين پرداخته‌اند که چرا دوستداری على امیرالمومنین دارای 
هه غاص تر امس ام جدارئة و ام كرارق عراستو انه وتو 
رگن پم اما كر سوا SE‏ یسیع ان بي 
مربوط مى شود به‌امت اسلامی تفهیم کنند توحید ناب که یک دور کامل درس 
خداشناسی است فقط در مکتب امام همگان علی‌بن ابیطالب نصیب می‌شود. در 
ارتباط با پیامبرشناسی بهترین و بی‌غش‌ترین و موحدانه ترین برخورد همان ارتباط 
عاشقانه و عارفانه على اميرالمؤمنين با رسول خداست که دیگران از مهاجرین و 
انصار چنین نصیبه‌ای نداشته‌اند. 

و خلاصه اینهمه توجه به‌مقام شامخ على علیه‌السلام که خدا را ناشر فضائل او 


نموده و پیامبر اکرم را کرسی‌نشین فضیلتگوئی او شناسانده است به‌اين جهت بوده 


.١‏ بين حديثث ۲ و ۴۳ روایتی از على امیرالمومنین نقل شده ات اه 
۲. السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين بنقل از فردوس الا خبار 


على ۵) فيض ازل ۱۲۱۵۱ 


که بگویند اساس اسلام بر شخصیت علی‌بن ابیطالب استوار است زیرا با شناخت 
او بهعاليترين مراتب توحید دست مىيابيم و چنان بندگی می‌کنیم که سزاوار 
بهشت موعود می‌شویم. 

در یک کلام عه و مختصر و مفید به‌نتیجه می‌رسیم رضایت خدا و رسول 
بزرگوارش نتيجة رضایت على فرزند برومند مومن قريش ابوطالب‌بن عبدالمطلب 


سے صر 
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سلام الله عليهماست. زيرا رسول خدا فرمودهاند: «وَ من أَحَبّ عَلَيا قَقَد أَحَبّي و مَنْ 
بدارد» راستى كه مرا دوست داشته و هركس مرا دوست دارد. خدا از او راضى و 
خشنود باشد و خدا از هركسى راضى باشد. بهشت را بهاو پاداش دهد. 

در اینصورت شیعیان مرتضی على که پر از محبت آن بزرگوارند و امامشان؟ 
امیرالمومنین حقیقی اسلام است کامروایان روز رستاخیز خواهند بود "و چون على 
را دوست می‌دارند به‌جای اينكه به‌نام مادرانشان خوانده شوند: به‌نام پدرانشان 
شناسائی می‌شوند ‏ چون زنازاده نیستند. و چنان با حشمت و چلال وارد صحرای 


اگر علی 
آفریده نمی شد 

حدیث چهل و سوم " از کتاب شریف السبعین فى فضائل امیرالمومنین روایتی 
است که ام سلمه از رسول خدا نقل کرده‌اند: لول لق ا عل ماکان لِفاطِمَة 
کف اگر خدا على را نمی آفرید فاطمه شبیه و نظیری در عالم نداشت* 


۲۱۳ بحارالانوار: ۲۲۲/۷ ۲. مجموعه و رام: ۲۲۰ و امالی مفید:‎ .١ 
۷۲۹ سفینه‌البحار ماده شيع:‎ .۴ ۸٩ امالی صدوق:‎ ۳ 

۱ ۵ محاسن برقی: ۲۸۱ 

۶ مابین حدیث ۴۳ و ۴۴ کلامی از علی(ع) روایت شده است. 

۷ فردوس الاخبار: ۴۱۸/۳ ح ۵۱۷۰ 


۵۲ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


در جائى هم پیامبر اکرم فرمودهاند: لو لاک يا عل اکان لفاطمَة کر علی وَجْهِ 
الأض»؟ يا على اگر تو نبودی» فاطمه را بر روى زمين همانند و نظیری نبود. 

رواياتى که دراين زمينه از ناحیه خاتم پیامبران شرف صدور یافته» اين مهم را 
مطرح می‌کند که فاطمه زهرا در شئون ولایت همتای على است و لذا علامهٌ محدث 
مجلسی با نقل روایتی در این زمینه نتيجه م ىكيرد «اين امکان وجود دارد که بتوان 
بداين روایت استدلال کرد و گفت على و فاطمه اشرفي از تمامی انبیاء اولوالعزم بجز 
پیامبر اکرم هستند» "" علامة امینی نيز معتقد است: «اگر بجز اين فرمایش از جانب 
پیامبر اکرم تصریحی در این مورد در دسترس ما نبود (با اينكه وجود دارد) همین 
حديث شریف برای اثبات برتری حضرت صدیقه زهرا بر جمیع انبیاء جز پدر 
بزرگوارش کافی بود ۱ 

تون علامة فقیه حکیم فیلسوف حاج سيدابراهيم میلانی به‌مناسبت در درس 
خارج فقه بحث را به‌همانندی ولایت پیامبر و فاطمه و امامان شيعه کشاندند و 
فرمودند: «کیفیت خلقت یکسان چهارده معصوم ایجاب می‌کند که در تمام شئون 
ولایت نیز در ردیف یکدیگر باشند» محبتشان محبت خداء اطاعتشان اطاعت خداء 
رضایتشان رضایت خدا غضبشان غضب خدا مى باشد). 

و لذا در زیارت امیرالمومنین علیه‌السلام می‌خوانیم: «اشهد انک و الائمة من 
ولدک سفينة النجاة و دعائم الاوتاد و ارکان البلاد» ۲" يا در یکی از دعاهای روز غدير 
می خوان نيم «اللهم صل على محمد و آل محمد الائمة القاده والدعاة السادة والنجوم 
الزاهراة...) ۲ " و دلائل عقلی و نقلی زياد که دلالت دارد چهارده معصوم چون همگی 
در یک مرتبت و منزلت هستند ارکان توحید و ایمان و اسلام هستند. مسلمانی 


۸ اين روایت در مقتل الحسین خوارزمی: ۶۶/۱ به‌لفظ لولم يكن آمده است. 

۱۱ بحارالانوار: ۱۰۷/۴۳ ۰ بحارالانوار: ۱۰/۴۳ و‎ ٩ 
۳۷۰ فاطمه زهرا(س):‎ ۱ 

۲ المزار الکبیر: ۰۸۷۶ ۸۷۷ بحارالانوار: ۰۳۴۲/۹۷ ۱۴۸ 

۳ اقبال: ۴۹۲ بحارالانوار: ۳۲۰/۹۵ 


على ع) فيض ازل ۳0۵۳ 


على با قران 
و قرآن با على است 

عارف نامى شيعى اميرسيدعلى همدانى در تدوين هفتاد حديث پیرامون 
فضائل على اميرالمؤمنين حدیث جهل و جهارمين " را ازابن عباس ' روايت مىكند 
كه بيامبراكرم فرموده‌اند: الْقَرْآَنُ مَعَ على وَ عَلی مَع ألْقرآنَ) ' قرآن با علی و على با 
قرآن است " البته روايت در متون اسلامى با تقدم نام على عليهالسلام وارد 
تن اند 

مهمتر اينكه حديث حتى در متون روائى اهل سنت با اضافة «لا يا لَنْ ترقا 
یفرفان) حت یرذا عَليَّ آمحوض» *دیده مى شود که على با قرآن و قرآن با على است 
از یکدیگر جدائى ندارند تا در کنار حوض = کوثر] برمن وارد شوند. یعنی اگر 
جامعهةٌ اسلامی برای زمانی بی‌نیاز از قرآن شد از على بن ابیطالب هم بی‌نیاز می شو د 
و چون چنین فرضی محال می‌باشد بس كنار زدن على امیرالممنین هم غیرممکن 
است. 

دیگر اينكه تمام گفتار و کردار و رفتار حضرتش در تمامی لحظات گرفته شده از 
قرآن می باشد. 0 گر دربارة رسول خدا أيه مبارکه دو ما ينطق عن اهوی» تفهيم 


۱. بین حديث ۴۴ و ۴۵ روايتى از على(ع) نقل شده اسك 

۲. يا از ام‌سلمه ۳ فردوس الاخبار: ۲۸۲/۳ ش ۴۷۱۳ 

*. در فيض القدیر: ۳۵۷/۴ و مستدرک حاکم: ۱۲۴/۳ و مجمعالزوائد: ۱۳۳/۹ و المعجم الصغیر طبرانی 
۱ دیده شد. 

۵ فضائل الخمسه: ۱۱۲/۲ ج ۱۷۷/۲ ش ۵۵٩۴‏ بحارالانوار: ۳۵/۳۸ و الغدير: ۱۷۷/۷ و احقاق‌الحق: 
۰ الصواعق المحرقه: ۱۲۳ 

۶ فضائل الخمسه: ۱۱۲/۲ ج ۱۷۷/۲ ش ۵۵٩۴‏ بحارالانوار: ۳۵/۳۸ و الغدير: ۱۷۷/۷ و احقاق‌الحق: 
۰ الصواعق المحرفه: ۱۳۳ 


۵۴ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


می‌کند آنچه می‌فرماید وحی است نسبت به‌علی علیه‌السلام هم اين کلام نبوی 
می‌رساند که على امیرالمومنین برخلاف قرآن نمی‌کند و نمی‌گوید. و اين استنباط و 
استدلال را کلام فاروق اعظم که صديق اکبر حقیقی اسلام است علي اميرالمؤمنين 
توشیح می‌نماید زیرا فرموده است: «هذا كتابٌ 1 الصامت و آتا کاب ۳1 
ألناطق ۱ اين [- قرآن] کتاب خاموش خداست و من کتاب گویای خدایم. 


على 


و شيعيان كامروايان 
رستاخیزند 

شيخ و مقتداء هادى و خحضر راه کمیلی مشربان " عارفی بی‌نظیر امیرکبیر 
سیدعلی معروف به‌شاه همدان بیدارگر قبله در قاره هند» حديث چهل و پنجم؟ 
رسالة خويش را که در مناقب و فضائل علی‌بن ابیطالب تدوین نموده از ام‌سلمه 
همسر وفادار رسول عه ات می‌کند که پیامبر اکرم فرموده‌اند:«علی و شيعته هم 
لْفائِرُونَ يوم ليامت على و شيعه ا وكامروايانٍ روز رستاخيزند. 

البته اين کلام نبوی به‌صورت «شیعته على هملفاتزون یوم الْقيامَه شيعيان على 
کامروایان روز رها ر ر روائی وارد می‌باشد و مباحث زیادی را می توان 
پیرامون شيعه داشت و ما به‌دو موضوع که به‌تشخیص‌مان طرح ضرورت بیشتری 
دارد به‌طور فشرده اشاره می‌کنیم. 

الف: شیعیان جه کسانی هستند؟ که دارای چنین رتبت و منزلتی می‌باشند 
مى دانيم رسول خدا بعد از هجرت به‌مدینه که در جابه جای روزگار حیات خود با 


۲۰/۱۸ وسایل:‎ .١ 

۲. در این باره به کتاب سجاده‌نشینان عشق رجوع شود. که شرح حال ايشان و نحوه انتسابشان بدون دخل 
و تصرف فرقه‌های صوفیه بیان شده است. 

۳. بین حدیث ۴۵ و ۴۶ روایتی از على علیه‌السلام نقل می‌کند. 

۴. فردوس الاخبار: 2۸۸/۳ ۳۹۹۱ ۵. دعائم الاسلام: ۷۵/۱ و امالی صدرق: ۸٩‏ 


تخلفات قدرت طلبانِ مهاجرین برخورد می‌نمودند به‌ صورت‌های مختلف به‌فتنه‌ای 
كه نخبگانٍ سرشناس طراحش بودند و فرصتی مناسب را جستجو می‌کردند تا آن را 
عملی سازند اشاره می‌نمودند و دستور می‌دادند در چنین زمانی همراه علی‌بن 
ابیطالب باشید " با اشاره كردن به‌چنین فتنه‌ای به‌پاره پاره شدن اسلام به‌وسیله 
منحرفانٍ از ولایت با امامت نیز گوشزد نموده. على مرتضی نتیجه شنیده‌ای از 
بيامبر را چنین بیان می‌کنند که «اين امت به‌هفتاد و سه فرقه متفرق شوند» قسم بهآن 
که جانم به‌دست اوست. تمام فرقه‌ها گمراهند مگر آنکه از من پیروی کنند و از 
شیعیان من باشند»؟ 

بس بی هيج تردید یک طبقه از هفتاد و سه فرقه که ولایت با امامت را قبول دارند 
و آن را مختص به‌علی مرتضی امیرالمومنین و امامان از نسل آن حضرت می دانند 
رستگارند اینان کسانی هستند که به‌فرمود؛ رسول خدا داعت اهل بَيْت و هم 
شیعتی» ‏ دوستداران اهلبیت. نامشان شيعه و همان گروه ناجیه‌اند. بارالها به عزت و 
جلالتت محبت آل محمد. فرزندان على و فاطمه که امامان شیعه‌اند و آخرین آن 
ذوات مقدسه حجةبن الحسن العسکری ارواحنافدا را آن به‌آن در من مسکین كه 
شرافتی جز همین ندارم زياد بفرما و بغض و عداوت دشمنانشان و دوستان دشمنان 
اهلبيت را ذخيرة یوم الورودم قرار بده. 

ب: موضوع دیگری که دانستن آن موجب هدایت غیرشیعیان به‌تشیع است 
شناخت کامروایی محبان اهلبیت که معتقدان به‌ولایت با امامت دوازده تن خلفاء 
خدا و اوصیاء پیامبر اسلام به‌شمار می روند می‌باشد. نقل آنچه در روایات رسیده 
به شیعیان اختصاص دارد خود به‌تنهائی رساله‌ای جامع می‌شود ولی فرمودة: 


۱. بحارالانوار: ۳۲/۳۸ تاريخ دمش ق: ۱۵۷/۳ 

۰۲ امالی مفید: 1۳ می توانید به بحث فشرده‌ای که قز كحات «راز موفقیت حافظ» کرده‌ایم و توسط 
انتشارات مهتاب منتشر شده است رحوع بفرمائید. 

۳ الغدیر: ۷۹/۳ 


۵۶ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین . 


لجيه ُحَدَمَهٌ عَل آلأنبياء حى آذخلها و مُحَرَمَةُ على الأمم کلها حى تدخلها سَيِعَتن 
أهل لت می رساند مقدم بر همه امتهای گذشته E‏ می شوند. نه تنها 
«حسابی بر آنها نباشد» که امام و پیشوای اش هی ی مقابل 
معتقدانٍ به‌ولایت بی‌امامت که دشمنان علی‌بن ابیطالب می باشند سيراب هستند و 
برخلاف آنان بدون تشنگی وارد محشر می‌شوند.۲ 

يا به فرموده امام صادق علیه السلام «خدا شیعیان را به گناه کوچک مؤاخذه 
تفوماية) و کی انا پیز که اخروت ایا امامت ان من اشد بعش ورد یرن 
افراد خلق به‌عرش الهی حك" 

همانطور که شفاعت ناصبی دشمن اهل بيت مقبول نیست و پذیرفته نمى شود" 
و اصولاً در جایگاهی نیستند که شفیم قرارگیرند. در کنار شفاعت رسول خدا" على 
امیرالمومنین و خاندان رسالت" خاصه فاطمه زهرا"" و قرآن"" و عالمان دین و 
شهتاه كوتو از فان تواناتی تشفاغت كردن گووه بیارض را دارد. . 


ذکر على 


عبادت است 
حدیث چهل و ششم در رساله «ا لسبعین فى فضائل امیرالمومنین» روایتی است 
که عايشه همسر پیامبر اکرم از آن حضرت نقل کرده است فرموده‌اند: «ذکرٌ على 


تا شیعیان ما اهلبیت وارد أن گردند». ۲ مجموعه ورام: ۲۰ 

۳ عیون‌اخبار الرضا: ۶۰/۲ ۴ مشكاة الانوار: ۲۳۶ 

۵. جامع احادیث الشیعه ۱۶۵/۱۴ عیون‌اخبار الرضا: ۵۸/۲ 

۶ محاسن برقی: ۱۸۲ ۷ تفسير صافی جاب قدیم: ۳۵۸ 
۸ بحارالانوار: ۵٩/۸‏ و ۳۷ ٩‏ تفسیر مجم‌البیان: ۱۰۴/۱ 
۰ شرح اسماء الحستی: ۲۳۴ ۱ مسند احمد: ۲۵۱/۵ 


۲ بحارالانوار: ۳۴/۸ ۳ بحارالانوار: ۵۶/۸ 


السبعین فى فضائل امیرالممنین ۲۵۷ 


عِبَادَة) ١‏ ذکر [- یاد] على ات انيت 

رسول خدا برای اينكه انسانهاى دوره‌های بعد يا آنهائى كه بُعد مكانى در عصر 
حضرتش از فيض (اَلنّظَرُ ال وَجُهِ على عادةء ۲ محرومشان ساخته بى نصيب نباشند 
را به«ذ کر على عباده» رحمت باران اشیت. 

ذ کر در شئون گوناگون مورد بحث و بررسى قرار می‌گیرد و دارای اقسامی است 
كه می‌باید در جای خودش به‌آن پرداخت زیرا موضوعاتِ بحث آفرینی را بهخود 
اختصاص داده که رساله‌ای جداگانه را تدوین می‌نماید. ولی دور از دسته‌بندیهائی 
که از آيات استنباط می‌شود به‌موضوعی کوتاه می‌پردازيم تا از کلام مبارک نبوی 
فيض بیشتری ببریم. 

ذکر را سه طبقه معاش معنوی و مادی خود قرار می‌دهند تا به‌وسیلة أن 
به حواستهةٌ معنوی يا دنیائی خود دست يابند. 

اول: عده‌ای فقط و فقط به‌لحاظ تقرب به خدا متدذکرند. ٠‏ 

دوم: گروهی نيز برای ثواب‌اندوزی جهت قیامت متذکر می‌شوند. 

سوم: جمعی برای رسیدن به‌خواسته‌های دنيايى آيه يا فقره‌ای از ادعیه یا 
اسماء‌الهی يا نام قدیسین عالم را به‌تعدادٍ معين با شرائطی قید شده روزانه با 
بوصورت اربعین» چهل روزی ورد می‌سازند. 

گروه نخستین چون شنیده‌اند ذکر صیقل دلها " و روشنائی عقل و جلاءدهندۀ 
سینه است* و خلاصه دل را نورباران می‌کند "برای رسیدن به‌چنین مرتبه‌ای بهذ کر 
می‌نشیند تا به‌نتیجه رسد که خدا دوستش می‌دارد ۷ 


دسته دیگر برای ثواب اندوزی هميشه متذکرند و به‌وسیله اذ کار سان آسمان و 


۱. السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين بنقل از فردوس الا خبار 

۲. در مناقب خوارزمی: ۲۶۱ مناقب ابن مغازلی: ۲۰۶ ح ۲۴۳ کنوز الحقایق: ۷۳ نيز وارد است 
۳ فضائل الخمسه: ۱۱۳/۲ ؟. نهج‌البلاغه خطبةٌ ۲۲۲ 

۵ غررالحکم: ۷۷/۱ و ۸۷ ۶ غررالحکم: ۷۷/۱ و ۸۷ 

۷ اصول كافى: ۲۷۵/۴ و بحارالانوار: ۱۶۰/۹۰ 


۳۵۸ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


زمين را لبریز از ثواب می‌نمایند " و ذاکر را در صورتی که به‌ترک واجب و ابتلاء 
به‌حرامی گرفتار نباشد بهشتی می سازد . 

بعضی نیز برای مقاصد دنیائی متذکر می‌شوند تا دفع بلیه‌ای از زندگیشان بشود ' 
نام مباري على بن ابیطالب علیه‌السلام را که رسول خدا عبادت دانسته‌اند. تفهیم و 
ا می‌کند» انسانی که نام مقدسش عبادت است یعنی همدوش و هم‌سنگ 
عبادات دینی اثربخشی دارد. یعنی متذكر بودن به‌«یا علی» همانند نماز آدمی را 
فيض باران نموده از هر فحشاء و منکری " باز می‌دارد. همانگونه که عبادات صراطی 
به‌ قرب «خحداست مداومت به‌نام مبارک علی‌بن ابیطالب راهی بسوی کبریاست. و 
اين شرافت که دیگر صحابه از آن محروم بودند. فقط اختصاص به‌وجود نازنین على 
مرتضی داشته است به‌لحاظ خصوصیتهای آن حضرت می‌باشد که مطلقاً فانی در 
خدايش کرده. چون به‌چنین رفعتی رسیده همانطور که هرگاه سخن می‌گفته. خدا 
افاضه می‌کرده و سکوتش نیز سکوت خدا محسوب می شده» دوست داشتنش 
دوستداری خدا و رد و قبولش» رد و قبول خدا بوده» بردن نام عزیز و مقدس و 
مبارکش هم کار عبادات را نموده و می‌نماید. 

در این صورت به‌اعتبار فرمایش رسول خدا می‌توانیم همانطور که اسماء الهی و 
برخحی اذ انات قرآنى را ذ کر قرار داده به‌آن مداومت می‌کنیم نام مبارک علی‌بن 
ابیطالب را که عبادت است برای تفرب به خدا و رفع گرفتاری‌ها س به حوائج 
دنیائی ذ کر گرفته نتیج مطلوب آن را لمس کنیم. جای دارد با شهامت و حریتی 
برخاسته از ایمان به کلام نبوی و حقيقت على امیرالمومنین متذکر شویم» حتی اگر 
اذ کار دیگری را به‌عدد نام مبارکش که ۰ می‌باشد متذکر شویم به جهت قداست 
اين اسم عظیم اعظم به‌مقصود خواهیم رسید. 


۱. محجةالبیضاء: ۲۷۵/۲ ۲ کنزالعمال: ۴۱۸/۱ 
۲ سفينةالبحار: ۴۸۵/۱ 
۴. برا نالصلاة تنهى عن المحشاء والمنکر» عنکبوت: ۳۵ 


على ۵) فيض ازل ۲۵۹ 


سهم علی 
از حکمت الهی 

چهل و هفتمین فضیلتی که عارفي بیدارگر قبله امیرسید على همدانی بير طريقت 
برای قطب‌المعصومین لماك لسلا ار داشته. روایتی می‌باشد 
که ابن مسعود از رسول شرا رویت نموده: :1 قُسِمَتٍ که عم آجزاء قأعطی على 

م نسعَةَ وَ أعطى الناش ۳4 واحدا۱ e‏ آن 
۳ علیه‌السلام و بههمةً مردم یک جزء داده شده است ' 

حکمت که در لغت به‌معنی فرزانگی است به‌مفهوم دانش و خرد و معرفتی 
واقعی بر حقیقت فضایا و نیز به‌معنای علم تفقه. عدل ويا سخن موافق با حق 
است. حکمت در معانی مختلف به‌معرفت حقیقی و لفظ اندک و معنی بسیار و 
علومی که منطبق با شریعت و طريقت و حقيقت است نیز آمده است. 

قابل دانستن است که مفهوم حکمت با تقسیم‌بندی علوم مرتبط است و 
می‌دانیم كه علوم به‌دو دستةٌ نظری و عملی تقسیم شده‌اند. علوم نظری منحصر در 
سه بخش است. طبيعى» ریاضی (تعلیمی) الهی. 

موضوع علوم طبیعی. جسم که شيئى مركب از ماده و صورت از آن حیث که 
تخر كنا سکن ی چ را سوم وتنم ون شود غزارضی ات که 
عارض جسم می‌گردد. 

موصوع علوم رياضى» کمیت است. آنچه در این علوم مورد بحث قرار می‌گیرد 
ی سف كه ٩‏ ی ای ا ا کدی 
اين موضوع بهشيئى کمیت‌دار نیز تعبیر شده است آنچه در اين علوم از آن بحث 
می‌شود احوال و عوارض کمیات است که در مفهوم و معنی آنها ماده و قوه اعتبار 
نشده است هرچند که در وجود ملازم و مقارن ماده باشند. حکمت الهی نیز دربارة 


۲. در حليةالاولياء: ۶۵۶۴/۱ و مناقب ابن شهرآشوب: ۱۰۷/۲ وارد شده است. 


اموری بحث می‌کند که بوحسب وجود و ماهیت از ماده بى نيازند. 

فان وا جنك ب ری بد طون رنه فک اس زرا رس كد ی 
عمل اختیاری انسان و كيفيت مبداء نفسانی او مربوط است. در این حکم هدف 
غایی. نيل به كمال قو نظری و تفکر که مفهوم تأمل عقلی در حقایق و کشف آنها 
است می‌باشد. از اين راه حکماء معتقدند که برای نفس» مرتبة عقل بالفعل محقق 
می شود بهاين نحو که دربارهٌ امور اختیاری یعنی اموری که ماهیت آنها مشتمل بر 
اعمال و افعال اختیاری ما نیست» تصورو تصدیق حاصل می شود حکمت عملی 
جنبهٌ کلی و اشتراکی دارد و مبتنی بر اندیشه‌هایی است که يعن اجتماعی انسان 
برای وصول به کمالات و هدف‌های خود وضع کرده است. هدف انوی حکمت 
عملی یافتن قوهٌ عملی به‌سبب سلسله‌ای از ملکات اخلاقی است در واقع حکمت 
عملی عبارت از علم به‌تکالیف و وظایف انسانی می‌باشد چنانکه فرض شده انسان 
سلسله‌ای از تکالیف و وظایف را دارا است. اين تکالیف از ناحیهُ قانون نیست بلکه 
از حيث اخلاق و خرد محض انسان است. حکمت عملی از جنبه‌های متفاوت 
محدود است اولاً محدود به‌انسان است و شامل غیرانسان نمی‌شود ثانیاً مربوط 
به‌افعال اختیاری انسان است از این رو شامل غیراختیاری بدنی يا روحی در علوم 
طبیعی نمی‌شود. ثانياً مربوط به«بایده‌های افعالی اختباری انسان است لذا به‌نیروی 
عقل و اراده مربوط نمی‌شود بنابراین بحث دربارة اختیار انسان و مقدمات عمل 
اختیاری تا فعل اختیاری انسان از حوز؛ حکمت عملی خارج است. 

لفظ حکمت در قرآن آمده و معادل خیر کثیر است و در فلسفه اسلامی معادل 
معرفت به‌خدا و اسماء و صفات و آثار و معرفت به‌امام می‌باشد. نزد حضرات 
عرفای امامیه علاوه بر معرفت امام قسم باطنی علم دين است که آن را عبادت از 
وصول به‌معرفت حق می‌دانند. 

در فلسفه اسلامی حکمت به‌مفهوم معرفت حقایق اشیاء به‌قدر طاقت بشری و 
نيل به‌سعادت اخروی و استعلای نفس و تعریفات دیگری مثل اينكه حکمت 


على ) فيض ازل ۲۶۱ 


عبارت است از مانندگی به خداوند در احاطة بركليات و تجرد از مادیات که در واقع 
تعریف نیست بل بیشتر به‌فواید حکمت ناظر می‌شود تا ماهیت آن...! 

... خلاصه اينكه آنس با قرآن بارورمان می‌کند حکمت به‌چند معنی به کار رفته 
است. قرآن و علم آن «یوّق الحيكمة من یشاء و من يُوْتَ اليكة فقذ آوق خَإْراً 

نبوت: «و َل داود جالوتَ و اثاه ان الک الیک" 

شرایع. علم حلال و حرام: «و یمه الكناب واليكة وَآَلتّوراةَ وَالانجيل ۲ 

سنت. شرایع اسلام: «و یر کیکم و لمکم اكناب وا ۵ 

علم وعقل. عمل به‌آن دو: دو لد اتيئا لقان اليك ۶ 

علم و فهم دین: دو یلم الْکثاب وا که و ير كي" 

امام بافر مراد از حکمت را معرفت ی وج صادق نيز حکمت را 
شناخت و معرفت و دانش فيك > تا شاناه اند و فرموده‌اند: «نعمتی زیباتر و برتر و 
بالاتر و ببخششی بزرگتر از حکمت. خدا نداده است» "۲ امیرالمومنین علی‌بن 
ابیطالب حکمت را خوراک خردها می‌دانند "" که بنا بر فرموده رسول خدا «خانه‌ای 


.١‏ جهت اطلاعات جامع و بیشتر به‌آثار بزرگانی مانند: اسفار ملاصدرا: ۲۲/۱ رسائل ملاصدرا جاب 
سنگی: ۲ شرح حکمت متعالیه جوادی آملی: ۴۷۵/۱ تاريخ فلسفه هاثری کربن ترجمه مبشری: ۱۵/۱ 
آشنایی با علوم اسلامی مطهری: ۱۷۸/۲ تاريخ فلسفه اسلامی شریف: ۰۴۷۵/۲ فلسفه عالی جواد مصلح 
رجوع کنید. 

۲ بقره» ۲۶۹ (مجمع البيان و قرآن و فقه و وجوه قرآن) 

۳. بقره: ۲۵۱ (مجمع البيان) نساء: ۰۵۴ ص: ۲۰ (مجمم‌البیان و وجوه قران) 

۴ آل عمران: (مجمع البيان) 

۵ بقره: ۱۵۱ (تفسير طبرى و مجمعالبيان) آل عمران: ۱۶۴ 

۶ لقمان: ۱۲ (مجمم‌البیان و وجوه قران) ۷ بقره: ۱۲۹ (مجمع البيان) 

۸ تفسير المیزان؛ ۴۲۷/۲ ٩‏ تفسیر صافی جاب قدیم: ۷۲ بحارالانوار: ۲۱۵/۲ 
۰ تفسیر المیزان: ۴۲۷/۲ و تفسیر صافی جاب قدیم: ۷۲ بحارالانوار: ۶۱۲ 

۷ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۷۳/۲۰ 


۳۶۲ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


که از حکمت و دانش خالی باشد مخروبه و ویران است»" یعنی هر انسانی از آن 
بی‌بهره باشد همانند مخروبه‌ای يا ویران است. 

به‌همین جهت چون بفرموده على مرتضی «حکمت پوششی گرانمایه ات 
قصیه کمکناد: مومن بوده ۲ «به جستجوی آن برآمده» ؟ تا «اگر هم نزد اهل ی 
باشد آن را «بدست آورد» زيرا در هر دلی که حکمت جای كيرد پندها و عبرت‌ها را 
فى ال پاک دامنی از دنيا و شیفتگی بيشت ادا را به‌آدمی تحفه 
می‌دهد. تا جائى که بهمقام نبوت نزديك شود . 

اين دانش را که علم لدنى '! و خير کثیر است. خداوند بههركس بخواهد 
می‌بخشد " " چنانکه می‌فرماید به‌لقمان عطا کردیم ۲" به‌استناد کلام نبوی ته قسم از 
اين حکمت. به‌علی‌بن ابیطالب اختصاص يافته و یک قسم آن به خلت جهان که در 
نهاد آدمی نهفته است. به‌فرمود؛ نبوی می‌باید چهل روزی اعمال را برای خداوند 
خالص نمود. تا چشمه‌های حکمت و دانش از دل بر زبان ار ود 


ولایت على 
ولایت من و ولایت خداست 

عمار یاسر صحابی عریر پیامبر و وفادار به‌غدیر روایت می‌کند رسول خدا 
فرموده‌اند: «به کسی که به‌من ایمان آورده و مرا تصدیق کرده به‌ولایت علی‌بن 
ابیطالب سفارش می‌کنم فمن تولاه فقد تولانی» و من تولانی فقد تولى الله» کسی که 


۱. تفسیر صافی جاب قدیم: ۷۳ ۲. غررالحکم: ۲۷۷/۲ 

۳ بحارالانوار: ۱۰۵/۲ کلام رسول خدا ۴. بحارالانوار: ۳۴/۷۵ کلام على عليه السلام 
۵ بحارالانوار: ٩۷/۲‏ ارم برقی؛ ۲۳۰ ۶ منتخب الغرر: ۱۷۶ کلام على علیه‌السلام 
۷ غررالحکم: ۶۸۸/۲ 8. منتخب الغرر: ۱۷۲ 

۷۳/۴ تفسیر ابوالفتوح رازی:‎ .٠ کنزالعمال: ۱۱۷/۱۶ کلام رسول نخدا‎ ٩ 

۱ بقره: ۲۶۹ ۳ لقمان: ۱۲ 


۳ سفینه‌البحار: ماده حکم: ۳۹۱ 


السبعین فى فضائل امیرالمزمنین : ۶:۳ 


ولایت او را داشته باشد» ولایت مرا داشته است. وکسی که ولایت مرا داشته باشد 
ولایت خدا را داشته است) ۱ 

علامه ابن مغازلی شافعی " علامه هندی " علامه نورالدین على هیثمی ' حدیث 
فوق که از عمار یاسر نقل کرده‌اند اضافه نموده‌اند: «و من حبه فقد احبنی و من 
احبتی فقد احب الله. من ابغضه فقد ابغضنى و من ابغضتی فقد ابغض الله عزوجل» و 
هرکه او را دوست بدارد مرا دوست داشته است. و کسی که مرا دوست داشته 
باشد» خدا را دوست داشته است و هرکه او را دشمن بدارد. مرا دشمن داشته است 
و هرکه مرا دشمن داشته باشد خدا را دشمن داشته است. 

البته نظیر اين روایت به‌صورتهای دیگری هم از ناحیۀ مقدسه رسول خدا وارد 
شده است حدوداً سی و ينج سالٍ پیش که شبها در مسجد امین الدوله تهران بعد از 
اقام جماعت آي ةالله حقشناس از محضر استاد بزرگوارم حجةالاسلام والمسلمین 
محقق مدقق حضرت آقای حاج شيخ محمدعلی آقا جاودان که خداوند عمرشان را 
به‌بلندای آفتاب بفرماید استفاده می‌کردم و زحماتی طاقت‌فرسا را تحمل 
می‌نمودند و مصادف بود با فعالیتهای وهابی‌های وطنی ایشان شبی اين روایت را 
بیان داشتند که امام صادق فرموده‌اند: «مر که دوستی از ما را گرامی دارد خدا را 
گرامی داشته و هر که ما را دشمن بدارد به‌دشمن خداوند مستغرق شده است و 
هرکه به شیعیان ما نيكوئى کند به تحقیق به‌امیرالمومنین احسان کرده است و هرکه 
به امیرالمومنین نیکوئی کند به‌رسول خدا نیکوئی نموده و هرکه به رسول خدا خوبی 
کند به تحقیق به خداوند خوبی کرده است و هرکه به خدا نیکوئی کند با ما در بهشت 


آن مقام بلند خواهد هم‌نشین ود 
.١‏ فردوس الاخبار: ۵۲۲/۱ ش ۱۷۵۶ ۲. در مناقب: ۲۳۰ 
۳ در کنزالعمال: ۱۵۴/۶ ۴ مجمم‌الزوائد: ۱۰۸/۹ 
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۵ در داشتهايم روايت رااز حضرتشان يادداشت كرده بودم و زمانى كه تصميم توت أن داشتم مدرى را 
مستدرک الوسائل: ۱۷۵/۱۳ یافتم شاید سند ایشان هم همین بوده است. 


۶۴ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين . 


0 انچه در این جایگاه توجه را بوسوى خود می‌کشاند مسئله ولایت اهلبیت 
است که عيناً و خدا می‌باشد جنانكه امام صادق نيز به‌آن اشاره نموده‌اند «ن 
وَلَأيَتَنَا ولا بة الله , عَرَّوَجَلَ آلّى ل يبعت تى إلا با همانا ولابت ما ولایت خدای 
عزوجل می‌باشد. آن ولايتى كه هيج بيامبرى مبعوث نشد مگر بهآن ولايت. 

عاليترين نشانى که می‌توان دربارة موقعيت ولايت بیان داشت همان حديث 
قدسی است که رسول خدا قر موده‌اند: «ولاية عبن ابيطالب حِضْنى فن دحل 

حصنی امن عذایی»۲ ولایت علی‌بن ابیطالب قلعه من است هركس داخل أن قلعه 
شود از عذاب مر ایمن می‌باشد. به‌همین بستگی غیرقابل گسستن ميان خدا و 
سار و اناعاق استاک موستداري پیامیر و على و اماناک دوستداری ععااست و 
همچنین دشمنی کردن با رسول خدا و على مرتضی غينا دشمنی با خدا می‌باشد. 

همین منزلت و شان ولایت موجب گردیده که تمامی دستورات واجب ب‌الهی 4 
فروع دين] به‌آن پذیرفته شود " چنانکه امام سجاد از رسول خدا روایت می‌نماید 
فرمو ده‌اند: «به‌آن كس که چان حمق در دست اوست اگر بنشه‌ای در روز قيامت 
عمل هفتاد پیغمبر را بیاورد. خدا از او نپذیرد تا خدا را بوولايت من و ولایت اهل 
مین نرم خدا دیداور کد" 

به‌لحاظ چنین موقعیتی است که دربار؛ ولایت فرموده‌اند: «برتر از همه [فروع] 
است زیرا ولایت کلید قبولی همه آنها می‌باشد»" بس در حقیقت او که وارد بهشت 
مى شود به جهت نماز و روزه» حح و زكوة و... نیست. بلکه به‌لحاظ ولایت می‌باشد 
که وارد بهشت می‌گردد. علاوه بر این استدلال رسول خدا مى فرمايند: «دخل اه 
بولایتنا» به سب ولایت ما وارد بهشت می‌شوید» البته اين نیز از مسلمات است که 


۱. مستدرک الوسائل: ۲۱۲/۱۰ ۲ سفینة‌البحار: ۶٩۹۲/۲‏ 


۳. سفینةالبحار: ۶۹۱/۲ جامع احادیث شیعه: ۴۲۷/۱ و ۴۴۴ و اصول کافی: ۳۲/۳ 
۴ بشارة‌المصطفی لشیعه المرتضی: ۱۳۳ ۵. سفينةالبحار: ۶۹۱/۱ 


۶. جامع اا ق ۲۳۲۷/۱ 


علی‌ن) فيض ازل ۳۶۵ 


همین روایت بیزاری جستن از دشمنان و دوستانٍ دشمنانٍ صاحبان ولایت مطلقة 
الهیه را واجب می‌نماید حضرت صادق می‌فرمایند: «وَحت أولیاء الله واجبٌ 
وَالولاية 1 واجبة وَالرائة من أغذائهم واجبةء ١‏ دوستی دوستان خدا و ولایت 
آنان و بیزاری جستن از دشمنانشان واجب است. حضرت علی‌بن موسی‌الرضا نیز 
می فرمايند: «(هرکس دشمنان خدا را دوست دارد قتا دوستان خدا را 
داشته و آن کسی که اولیاء خدا را دشمن دارد مشلما خدای را دشمن دارد و بر خدا 
است که او را وارد آتشن کند۱4 بايد دانست به‌فرموده امیرالمومنین «جاع ابر 2 
الوالاة فى الله...) " مجموعه خير و خوبی‌ها در دوستی خداوند و دشمنی با دشمنان 
خدا و حب و بغض در راه خدا است. پس به‌اعتبار فرموده على مرتضی: «غاية 
الایان الْوالاة ق اف پایان ایمان دوستی و دشمنی در راه خداوند است. و 
متقابلاً به‌فرمودء آن 53000 وارد شدن در دوستی دشمنان آنان خواری و بدبختی 


همراه دارد که ذاه كبري و 


پيامبران 

به‌ولایت على مبعوث شدند 

ولایت علی‌بن ابیطالب که به‌صورت هفتاد حدیث از رسول خدا مجموعه‌ای را 
تدوین نموده نه تنها به‌تکراری مبتلا نشده است بل احادیثی را برگزیده که شیعیان 
به‌آنها حساس بوده‌اند از جمله چهل و نهمین حدیث کتاب شریف و مفدس 
(السبعین قن فضائل امیرالمومنین» ايت که ابی‌هریره می‌گوید رسول حدا 


۴۴۶/۱۰ مستدرک السفينة:‎ .١ 

۲ از على مرتضی درباره دوستان خدا سئوال می‌کنند می‌فرمایند: «ما و پیروان ما دوستان خدائیم» تفسیر 
صافی چاپ قدیم: ۲۲۲ بحارالانوار: ۲۷۷/۶۶ ۳ وسائل الشیعه: ۴۴۲/۶ 

۴ مستدرک الوسائل: ۲۲۸/۱۲ ۵ مستدرک الوسائل: ۱۰۱/۱۲ 

۶ همان مدرک 


۳۶۶ السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


فرموده‌اند: «شب معراج پیامبران اجتماع کرده بودند که من در جمع ايشان قرار 
داشتم» خداوند عزوجل به‌من وحی نمود: يا محمّد از آنها بيرس به‌چه مبعوث 
شده‌اند؟ سئوال کردم و گفتند: «بعثنا على شهادة ان لا اله الا الله وحده و على 
الاقرار بنبوتک والولاية لعل‌بن ابیطالب»" به‌شهادت لا اله الا الله و اقرار 
به پیامبری تو و ولایت علی‌بن ابیطالب. اين روایت دلالت بر موضوعی بسیار مهم و 

ئز اهمیت دارد علاوه براين که بعثت پیامبران بر توحيد ناب یعنی تربیت خلق بر 
اشاس عبودیت خالص که به‌ذره‌ای شرک با هر ناخالصی دیگر آلوده نباشد استوار 
بوده» با اقرار باطنی به‌نبوتِ خاتم پیامبران رمق و نیروی تحمل شدائدٍ امر تبلیغ 
رسالت را فراهم آورده‌اند تا بتوانند با مشكلاتٍ اين امر خطیر مقابله کنند. چنانکه 
امام رضا علیه‌السلام می‌فرمایند: «هنگامی که نوح نزدیک بهغرق شدن بود خدا را 
به‌حق ما خواند. خداوند بلای غرق شدن را از او دورکرد و هنگامی که ابراهیم در 
آتش افکنده شد خدا را به‌حق ما خواند پس خداوند آتش را براو سرد و سلامت 
کرد و هنگامی که موسی عصا را به‌دریا زد تا راو عبور بگشاید خدا را به حق ما خواند 
و خداوند آب دریا را برای او خشك كردم" 

و آن عده از پیامبران که نسبت به‌چنین مهمّی شک کرده‌اند به‌بلیه دچار شده‌اند 
همچنانکه على امیرالمومنین می فرمايند: «آبا می‌دانی قصه ايوب چیست و علت 
تغيير نعمت خداوند بر او جه بوده است؟» سلمان عرض مىكند: «خداوند وتواى 
امیرالمومنین داناترید». حضرت می‌فرمایند: «هتكامى كه زمانٍ بعثت ايوب 
فرارسید در ملک [ولایت بر ماسوی الله] من شک کرد و گفت: اين امری بزرگ و 
کاری عظیم است» خداوند عزوجل فرمود: «ای ايوب آيا در صورتی (شبحی) که 
من او را به‌پا داشته‌ام» شک می‌کنی؟ همانا آدم را به‌بلا مبتلا کردم و تنها به خاطر 


تسلیم شدنش به‌امیرالمومنین او را بخشیدم و از او درگذشتم و تو می‌گوئی» اين 


۱. السبعین فى فضائل امیرالمژمنین بنقل از حافظ ابونعیم 
۲. مستدرک الوسائل: ۲۱۲/۱۰ 


على ) فيض ازل ۶۷ 


امرى بزرگ وكارى عظيم است؟ به‌عزتم سوگند حتماً حتماً عذابم را به‌تو 
می‌چشانم. مگر اينكه به‌سوی من با اطاعت و فرمانبرداری از امیرالمومنین توبه 
نمایی» سپس ی ی د و به‌اطاعت و 
فرمانبرداری از امیرالمومنین اذعان توا 

در این صورت خداوند نخست بيامبرانٍ خويش را به‌ولایت علی‌بن ابیطالب 
ای با توس یز ایو رز 
خود می‌فرمایند: ديا عَلِنُ ما بَعَثَ له تبیا الا وَقَدْ ذعاه ال ولایَتک طايعاً 
او کارهاء۲ يا على خدا هیچ پیغمبری را مبعوث نفرمود جز آنکه او را به‌ولایت تو 
دعوت كرد خواه مايل بود و خواه نبود. به‌همین اعتبار پیامبران متدين درسي 
اوصیاء پیامبر خاتم بوده‌اند. امام باقر علیه‌السلام می‌فرمایند: «و ما من نی * وله 
ملكن إن كان بر به او هی یر ر فرك ای تس هه اله رتیه 
به‌دوستی ما می‌باشد " پس اشاس :وظيفة سفیران خدا با شرک‌زدائی جامعه و نشر 
قوانین و قواعد توحید و ولایت الهی که ولایت پیامبر آخر زمان و اوصیاء می‌باشد 
بوده است چنانکه امام صادق علیه‌السلام فرموده‌اند: دولا يمنا ولأيُّ الله» ولایت 
ماء ولایت خداست " و پیامبران الهی به‌آن مبعوث شده‌اند که امام صادق 
می‌فرمایند: «ما مِنْ ني ولا زشول إلا آزسل بولايتنا و بفضلنا على مَنْ سوانا»" هیچ 
بيغمبر و رسولى نيست جز آنکه بهولايت ما و به‌برتری ما برغيرما فرستاده شد. در 

معنا ولایت أميرالمؤمنين مرافيل موس ابا بوده است امام كاظم مى فرمايند: 
مَكْتُوبَةٌ ى صحف جميع الأنيياء وَلَنْ يَِعَتَ اله رسُولاً إلا رة مد و وَصِيّة عل * 


ولايت اميرالمؤمنين در صحف همه پیغمبران نوشته شده و خدا هرگز پیغمبری 


۱. بحارالانوار: ۲۹۲/۲۶ ح ۵۲ ۲ مستدرک السفينة: ۵۰0/۹ 
۳ مدرک قبل 

۴. مستدرک الوسائل: ۲۱۲/۱۰ تأویل آلایات الظاهره فى فضائل العترة الطاهرة: ۱۶۱ 
۵ تفسیر نورالثقلین: ۵۱۴/۳ 

۶ مستدرک السفینه: ۴۴۹/۱۰ تأویل آلایات الظاهره فى فضائل العترة الطاهرة: ۱۶۱ 


۳۶۸ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


مبعوث نفرموده مگر به‌نبوت محمد و وصیت امیرالمومنین على - بلکه بفرمود؛ 
امام صادق علیه‌السلام بر نبوت بيامبراكرم و امامت على علیه‌السلام پیمان كرفت . 

با روایتی از امام صادق کار اين بخش از رسال خودمان را بهاتمام می‌رسانیم 
حضرت به‌مفضل می‌فرمایند: «سوگند به‌خداء آدم استحقاق اين را نیافت که 
خداوند او را به‌دست خود بیافریند و از روح خود در او بدمد» مگر به خاطر ولایت 
على و خداوند تكلم نفرمود با موسی مگر به‌سبب ولایت علی همچنین عیسی را 
به‌عنوان آيت و نشانه‌ای برای جهانیان قرار نداد مگر به خاطر خضوعش در برابر 


على ' 


هادى راه راست 

راف كوداق مت كه ان ار ال با راما بوبطويق ايشان سارك نمرون 
نوزده واسطه نسبت معنوی به حضرتش دارم. پنجاهمین روایتی را که از حضرت 
ختمی مرتبت صلوات ال عليه و آله در شأن علی‌بن ابیطالب سلام الله علیهما در 
رساله خود نقل کرده‌اند از ابن عباس است که می‌گوید پیامبر اکرم فرموده‌اند: «أنَا 
e1‏ رم ce ele © ۳ ai‏ 

المنذر و على افادی. و یک يا على دی المهْتَدونَ مِنْ بَعْدى) " بیم‌دهنده من 
هستم» و هادى على است» ويا على! آنان که بس از من راو راست مى جويند 
به وسیله تو هدایت می‌شوند.؟ 


۱. بحارالانوار: ۲۹۷/۲۶ ح ۶۳ 

۲. تفسیر مرآة الانوار معروف به‌برهان: مقدمه ص ۳۱. 

۳ روایت را از فردوس الاخبار ۷۵/۱ ش ۱۰۳ نقل کرده‌اند 

*. اين در کنزالعمال: ۱۵۷/۶ وارد است و قريب همین مضمون در تفسیر طبری ۷۴/۱۳ مجم‌الزوائد: 
۷ نورالابصار: ۷۰ کنوزالحقایق: ۴۲ مستدرک الصحیحین: ۱۳۹/۳ فصول المهمه: ۱۰۷ مسند احمد 
حنبل ۳۴/۵ تفسیر قرطبی ۱۰۸/۱۳ تفسیر ابن کثیر ۴۱۷/۲ تفسیر شوکانی ۷۰/۳ تفسیر فخر رازی ۲۷۱/۵ 


على (ع) فيض ازل ۳۶۹ 


آنچه در اين جايكاه جلب توجه مى نمايد و می‌طلبد یادآور شويم» موصوع 
بسیار حساس و حائز اهمیتی است که بايد به‌آن اشاره شود. مگر در پی ارق 
اعلی رفتن پیامبر خدا جه پیش آمده است كه آئين و دستورالعمل‌های خالصاً الهی 
دين محمدی را به‌ناخالصی‌های ضلالت آور آمیخته» وسيلة گمراهی کشانیدن امت 
۳ راف آورده است که پیامبر خدا می‌فرمایند. بس از من آنان که راو راست را 
می جويند به وسیله علی‌بن ابیطالب هدایت می‌شوند؟ 

بررسی تاريخ اسلام نشان می‌دهد و گویای اين حقیقت است ماجرائی که در 
سقيفة محل «بنى ساعده» مدینه در مقابل غدير خم شکل گرفت. تنها رخداد 
مهمّی می‌باشد که در پی رحلت پیامبر اکرم به‌وجود آمد و مسير اصلی خلافت 
اسلامی و جانشینی پیامبر خدا را که خداوند مشخص و معين نموده بود به‌بیراهه 
کشاندند. در اين ماجرا که آن را به کودتا تعبیر کرده‌اند و پیامبر اکرم در زمان 
حیاتشان به«فتنه» از آن ياد نموده‌اند و مکرر با تعابیر گوناگونی به‌علی مرتضی 
فرموده بودند که «بعد از من از قريش برخورد تندی خواهی دید»" آنچه صورت 
می پذیرد اینست که على تنها جانشین رسول خدا را از منصبی که خدای تعالی 
به حضرتش اختصاص داده و دیگران را شايستة آن ندانسته محروم کردند و بدون 
داشتن حقی خلافت اسلامی را در رفراندم گذاشتند اکثریتی مردم نااگاه جامعة 
اسلامی در مقابل اقلیتی که تمامی از صحابهٌ کبار بودند خاصة اعضاء خاندان 
عصمت و طهارت براساس حقی که نداشتند دیگری را به‌جانشینی پیامبر انتخاب 
کردند. مردم ناآگاه فریب خورده را به‌صورت رمه‌های گوسفند به‌ضلالت‌گاه 
کشاندند. پیامبر اکرم اين صحنه را ترسیم کرده فرموده‌اند اگر در چنین روزگاری 
کسی جویای راو راست بعد از من بشود تا از تاریکی گمراهی رهائی یابد بداند که 
علی‌بن ابیطالب تنها هادی است. ۱ 


مستدرک حاکم ۱۳۹/۳ تفسیر روح‌المعانی ۹/17 
.١‏ بحارالانوار: ۵۴/۲۸ و ۲۸۰/۲۲ و ۵۲/۲۸ اکمال‌الدین: ۲۶۲/۱ والصراط المستقیم: ۲۳۱ و... 


۳۷۰ السبعين فى فضائل امیرالمومنین . 


این درست همان مهمّی بوده است که پیامبر اکرم ۲۳ سال بهر وسیله و شکلی 
بود مطرح نموده. نشان دادند که مصداقٍ خارجی صراط مستقیم راهی که بدون 
هيج اعوجاج و کجی به‌توحید ناب ختم می‌شود جز علی‌بن ابیطالب نیست. 
ا آهادی عل ن ابیطالب: ۱ بيم دهنده و هادی و راهنما علی‌بن ابیطالب 
علیه‌السلام است. ۱ 

موقعیتی را که خدا و پیامبر در غدير خم از تنها هادی آسمانی ترسیم کرده‌اند 
بهراستى (بسیم دهنده) أشنت و آدمی راکو دين داشته باشد می‌ترساند. و 
خصوصيتهاى انحصارى حضرتش نيز بهترين راهنما بوسوى حق و حقيقت و 
نجات‌دهنده از هر معركة ضلالت آورى مى باشد. 


على 
جواز عبور از پل دوزخ 

امير سیدعلی همدانی پنجاه و يكمين روایتی را که در «السبعین فى فضائل 
امیرالمومنین» نقل نموده است حدیثی می‌باشد که ابى سعيد [»خدری] و ابن 
عباس ار پام خدا در تفسير آنه «وقلوهم ّم مشر لون عدن «نگهد ارید آنان را 
تا از ایشان پرسیده شوده فرموده‌اند: «عن الاقرار بولایته غل آنها مسئولیتی 
دارند» نگاهشان دارید تا دربارة ولایت على از ایشان سئوال شود.؟ 

جایگاه اين پرسش را بعد از عالم برزخ در آستانه دیدن نتيجة عملکرد دنیا در 
محشر دانسته‌اند و از آن به‌صراط ياد کرده‌اند که امام صادق علیه‌السلام درباره‌اش 
فرموده‌اند: «صراط همان راه شناخت خدا است و دو صراط وجود دارد. صراطی 
در دنیا و صراطی در آخرت. صراط در دنیا همان امام واجب الاطاعة است که 


۲۴ فضائل الخمسه: ۲۶۷/۱ ۲. صافات:‎ .١ 
۲۴۷ شواهد التنزیل: ۱۰۶/۲ کفایة‌الطالب:‎ ۳ 
نظير اين روایت با اختلاف در الفاظ و تقدم و تأخر در بحارالانوار ۲۰۲/۳۹ دیده می‌شود.‎ ۴ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۳۷۱ 


هركس او را در دنیا بشناسد و از رهبری او پیروی کند از صراطی که در اخرت پل 
دوزخ است به‌سهولت بگذرد و هر که در دنیا او را نشناسد در آخرت قدمش در 
صراط می‌لغزد و به آتش دوزخ می‌افتد» ! 

توصیف پلی را که بر روی دوزخ زده می‌شود چنین نموده‌اند «از موی باریکتر و 
اوو ات پر ات عل ارال مه می فرمایند: «لرزان است که لغزش در آن 
بسيار باشد»؟ 

رسول اكرم می‌فرمایند: «خداوند خلایق الین و آخرين را در روز قيامت جمع 
می‌کند» و پل صراط را بر روی جهنم نصب می نمايد) ' که محل عبورٍ اهل محشر 
است امیرالمومنین می‌فرمایند: «بدانید كه گذرگاه شما صراط [>بل دوزخ] و محل 
لغزشگاهی است که هر لحظه بیم لغزیدن گام‌ها در آن رفته و ترس‌ها و هولهای آن 
تکرار می‌گردد ۵ 

«خداوند به خلایق آمر می‌کند تا از صراط بگذرند» ۶ مردم به‌فرموده امام صادق 
(برخى به‌سرعت برق از آن می‌گذرند و بعضی همانند اسب تندرو عبور می‌کنند» 
پاره‌ای به گام زدن معمولی از آن روان می‌شوند و جمعی مانند چهارپایان با کمک 
دست و پا عبور می‌نمایند» گروهی در حالی که از آن آویزان باشند می‌گذرند که 
آتش‌قسمتی از بدنشان را می‌گیرد و می‌سوزاند و قسمت دیگر را وامی نهد»۷ 

و خلاصه آن كس که به‌فرموده امیرالمومنین «از لغزش به‌سلامت ماند نجات 
يافته و آنکه بلغزد به‌هلاکت در افتاده است»۸ به تعبیر دیگر چون «صراط تاریک 


می‌باشد سردم به‌اندازه نورهائی که (از عمل خود) دارند می‌بینند و از آن 


۱. تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰ تفسیر برهان: ۵۰/۱ معانی الاخبار: ۲۸ 


۲. بحارالانوار: ۶۵/۸ ۳. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۲۷۷/۲۰ 
۴ فضائل الخمسه: ۱۰۴/۳ ریاض النضره: ۱۷۲/۲ 
۵. بحارالانوار: ۶۷/۸ ۶ تفسیر برهان: ۶۳۴/۱ 


۷ تفسیر برهان: ۴۷/۱ تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰ 
۸ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۲۷۷/۲ 


۳۷ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین ‏ 


می‌گذرند» " اين نور اعمال آدمی را از گذرگاه‌هائی كه موردٍ سئوال قرار می‌گیرد" 
عبور می‌دهد تا به‌عقبه‌ای می رسد که از ولایت على امیرالمومنین سئوال می‌شود. 
رسول خدا به‌علی امیرالممنین می‌فرمایند: «يا على چون روز قيامت شود. من و تو 
و جبرئیل بر صراط می نشینیم» هیچکس را قدرتٍ عبور کردن از آن نباشد جز آنکه 
جواز رهائی از آتش را که به‌ولایت تو توشیح شده با خود داشته باشد» " در این 
صورت « گام کسی بر صراط استوارتر است که محبت و دوستیش به‌اهل بیت» بیشتر 
تا 

امام باقر از حضرتش روایت می‌نماید که به‌امیرالمومنین فرموده‌اند: «اگر محبت 
و دوستی تو در دل مؤمنين جای كيرد گامشان در صراط نلغزد بلکه محبت و دوستی 
تو موجب بات و استقرار قدم ایشان می‌شود تا خداوند آنان را به حاطر دوستی تو 
وارد بهشت گرداند»" در جواب سئوال ابن عباس هم که جویا می‌شود آیا برای 
گذشتن از آتش جوازی است؟ نيز فرموده‌اند «حُبٌٍ على بن أبيطالب» ۶و این را برای 
تمامی امت اسلامی تا آخرین غروب دنیا به‌صورت بخشنامه‌ای درآورده‌اند که رل 
کور عة الطيراط الا من کب غل اران هیچکس از صراط نمی‌گذرد جز آن 
كه على جواز عبور برای او نوشته باشد. بس همانطور که پیامبر اکرم نيز فرموده‌اند: 
دیشر على اة فیدخل تبيه لَه و مُنِِصِيه النّانَ على بر بهشت اشراف 
می‌کند و دوستان خود را وارد بهشت و دشمنان خویش را وارد آتش می‌سازد۸ 

در این صورت بنا بر فرموده پیامبر اکرم هرچیزی را پروانه و جوازی است. پروانه 
و جواز عبور از پل صراط که نشانهُ کافر نبودن است. دوستی على امیرالمومنین 


۱. تفسیر صافی جاب قدیم: ۲۰ ۲. بحارالانوار: ۶۵/۸ 

۳ تفسیر نورالثقلین: ۲۲/۱ سفینة‌البحار: ۲۸/۲ 

۴ فرمایش رسول خدا در بحارالانوار: ۱۹/۸ فضائل الخمسه: ۷۹/۲ 

۵ بحارالانوار: ۶۹/۸ ۶ تاریخ دمشق جلد امام علی: ۱۰۳۴/۲ 
۷ الغدیر: ۲۷۹/۱۰ ۸ الغدیر: ۲۷۹/۱۰ 


على ۵) فيض ازل VY‏ 


را 

با آنچه به‌استناد کلام نبوی به‌قبد تحرير درآمد. عبادات و حسنات آدمی تا 
به‌امضاء علی‌بن ابیطالب نرسد سودبخش و کارساز و دستگیر نخواهند بود چنانکه 
ختمی مرتبت با قيد سوگندٍ قسم به‌آن كس که مرا به حق مبعوث به‌رسالت نمود 
می فرمایند «لا يبل نله مِنْ عَبْدِهِ حَسَنَةَ حت سل عَنْ حب عيبن آبیطالب» ۲ خدا 
هيج حسنه‌ای را از بندۀ خود قبول نفرمايد تااينكه اول ازدوستى على بن ابيطالب از 
او يرسش كند. 

متقابلاً او که مؤمن است نجات مىيابد به‌لحاظ اينست كه در سرلوحه نامة 
اغا یمان را ار ی اغفاد او تست هع ا اا تشه شید انیت 
انس بن مالک می‌گوید: قسم به خدائی که جز او معبودى نيست از رسول اكرم شنیدم 
كه مى فرمود: «عنْوانْ صَحيفَة المؤمن حب عَلَِّ بن أبيطالب» ۲ بههمين لحاظ و 
موقعيت بوده است که پیامبر به‌وصی و خليفه و جانشين حقيقى خود على مرتضى 
تنها اميرالمؤمنين عالم اسلام می‌فرماید: «خوشا حال آنکس كه ترا دوست دارد و 
تصدیقت کند و وای از ترا دشمن دارو کد 

حیفم آمد در خاتمة اين بخش از روایتی كه علامهٌ محدث مولا محمدباقر 
مجلسی نقل کرده است چشم‌پوشی كنم رسول خدا فرموده‌اند: «جبرئیل به‌نزد من 
آمد و گفت: ويا محمد ترا بشارت بدهم به چیزی که از صراط بگذری؟» می‌فرماید: 
«گفتم آری» جبرئیل می‌گوید: «تو با نور خدا از صراط می‌گذری و على به‌نور تو از 
صراط می‌گذرد و نور تو از نور خدا است و امت تو به‌نور على از صراط می‌گذرند و 


. 2 0 
نور على از نور توست» 


۱. مناقب ابن شهر آشوب: ۱۵۶/۲ ۲. همان مدرک: ۱۵۳/۲ 
۳. مناقب ابن شهرآشوب: ۱۵۱/۲ الغدیر: ۲۷۸/۱۰ مناقب ابن مغازلی: ۲۴۲ 
۴ فرائد السمطین: ۳۱۰/۱ ۵. بحارالانوار: ۳۳۲/۷ 


۳۷۴ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


در این صورت «به‌سبب ولایت وارد بهشت می‌شویم." خدایا ما را با ولایت 
مولی المتقین و صديقه طاهره فاطمه مطهره و امامانٍ اسلام اهلبیت خاصه حجةبن 
الحسن العسکری ادنا عبور داده تا بهشت نصیبمان باشد. 


محمد 
را به‌علی تأييد كردم 

پنجاه و دومين حدیثی را که امير سیدعلی همدانی برای ارائه دادن نوع اعتقاد 
اسلامی خود انتخاب کرده‌اند. روایتی است که ابوهريره از ختمی مرتبت نقل 
نموده فرموده‌اند: «مَکتون على ساق عرش لأ اله الآ وحده لا شریک له و 


محمد عى و رسولی یدنه یبن ی طالب» " بر ساق عرش نوشته شده است 
ا كد انميت را ستاو عر كي و تلو و ترس گوانده 
است» او را به‌علی‌بن ابیطالب تأييد کردم. 

انس‌بن مالک می‌گوید پیامبر خدا فرمودند: «چون مرا به‌معراج بردند بر ساقه 
عرش نوشته دیدم. خدائی جز ذات مقدس الله نیست محمد رسول و فرستاده او 
است» او را به‌وسیله على تأييد کرده‌ام»۲ 

دانستن گونه‌های مختلفي روایاتی كه حکایت از نقش على بن ابیطالب در پیشبرد 
اهداف نبى اكرم در جابه جاى تاريخ اسلام مطرح بوده و خوشبختانه دوست و 
دشمن به‌آن اشاره داشته‌اند به‌رساله‌ای جداگانه نياز دارد ومافعلاً بهآن 
نمی‌پردازيم. لکن بايد بهاين توجه داشت با اینگونه احادیث نبوی بارور مى شویم 
شهادتین یعنی اقرار به‌وحدانیت خدا و نبوت ختمی مرتبت بدون شهادت ثالثه [-> 
اشهدان علياً ولى الله] ناقص در حقیقت دستگیر نیست. یعنی اسلام بدون هر 
موقعیتی از علی امیرالمومنین که از سقیفه بنی ساعده در جهان اسلام مطرح شد 


. کلام رسول خدا در جامع احادیث الشیمه: ۴۲۸/۱ 
۲. السبعین فى فضائل امیرالممنین: ح ش ۵۲ ۳ فضائل الخمسه: ۱۷۵/۱ تاريخ بغداد: ۱۷۳/۱۱ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۳۷۵ 


نمی‌تواند همان اسلام ناب محمدی باشد که پیامبر آن را از حرا تا غدير تدوین 
نمود» زیرا آنجه بەنص صریح دیا أمهاالرّسولُ بل ما انزل اليك من رَیک» پیامبر 
مأمور به‌ابلاغش گردید از تمام وظائفی که انجام داده بود مهمتر می‌نمود زیرا 
می‌فرماید اگر به‌آنچه ماموریت یافته‌ای انجام ندهی و بى توجهی نمائی «و إن 1 
تَفْعَلُ فا بَلَعْتَ رسالثه»" و اگر نکنی» پیغام پروردگارت را نرسانده‌ای. و بدان نعمت 
الهی را برای امتت تمام نکرده‌ای یعنی دين کاملی ندارند. زيرا پس از برگزاری 


م سم غدير خم آخرین وحی بر رسول خدا جنين نازل شد الوم ١‏ أكْمَلْتْ کم 


نکم و نمت عللکم تفم" 


على 
جه زمانی «امیرالمو‌منین» خوانده شد 

امير سیدعلی همدانی در اثبات حقانیت و طرح موقعیت‌های انحصاری على بن 
ابیطالب در جهان اسلام» پنجاه و سومين حدیثی را که برای رسالهٌ فضائل آن 
حضرت انتخاب کرده است. روایتی می‌باشد که حذيفه یمانی صحابی نامدار و 
خوش‌نام از رسول خدا نقل کرده او می‌گوید: رسول خدا فرمود: «اگر مردم 
می‌دانستند که على از جه زمانی امير مومنان نامیده شد هرگز فضائل او را انکار 
نمی‌کردند» وی آنگاه اين لقب را گرفت که آدم ميان روح و جسد بود (و هنوز 
آفرینش او کامل نگشته بود) و آنگاه که خداوند (در عالم ذر از آفریدگان اقرارگرفت) 
فرمود: «أنا ربكم وَمحمّد نبیّکم و عل آمبرکم» ' من پروردگار شما هستم و محمد 
بيامبر شماست و على امير شما 

امام صادق نيز فرمودهاند: آنگاه كه حضرت آدم ابوالبشر مرتكب خطا كرديد 


۱ مائده: ۶۷ ؟. مائده: ۶۷ 
8 مائده؛ ۳ 91 روايت از فردوس الاخبار نقل شده اسن 
۵. عيناً در ينابيع الموده: اع دیده شد 


ع5 سس ...۰ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


به‌مقام نورانى محمد و اهل بيتش روى نمود. خدايش وحی كرد: آدم! تو محمد را 
جهشناسى؟ عرض كرد: خدايا وقتى مرا آفریدی سرم را بالا کردم ديدم در بارگاه 
عرش خداونديت نوشته است ١َمحَكَدٌ‏ رَسُولْ الله عل آمیرالومنت۱ 

آنچه را حضرت آدم بر ساق عرش ديده است. رسول خدا در سفر معراج که 
شبانه حضرتش را به‌مهمانی خدا برده‌اند در گشت و گذار آسمانی خود ملاحظه 
هر اند کت شرق ره ف ات زلا اله ااه كد سول الله عل 

دراين جايكاه از کار تدوين رسالهُ حاضر مى بايد به‌سه موضوع که جلب توجه 
مى نمايد به‌طورفشرده و فهرست وار اشاره داشته باشيم تا شايد کار تحقيق و تنظيم 
ماو نض كمعن و دا اند 

اول: بدانیم به‌استناد روایاتی که نقل شك این لقب خاص که به علی بن ابيطالب 
اختصاص یافته زمانی به‌آن وجود نازنین مخصوص شده است که آفرینش صورت 
نگرفته و آدم بين آب وگل بوده چنان که على مرتضی امیرالمومنین می‌فرمایند: 
كنت وَلِيا و دم بين الماء وَالطَّين» "هنو ز آدم ميان آب وگل بود که من ولی بودم. در 
نشده به‌همین لحاظ امیرالمومنین حقیقی و واقعی که اين منصب را از خدای تعالی 
گرفته است على بن ابیطالب می‌باشد. 

دوم: دانستن اينكه از جه زمانی به چنین لقبی مورد خطاب قرارگرفته اگر 
ضروری نباشتد دانستنی است که می تواند در جای خودش مفید واقع شود. 
نوشته‌اند: «هنگامی که على علیه‌السلام به‌دنیا آمد و رسول خدا به‌خانه ابوطالب 


۲۳۰/۱ بحارالانوار: ۷/۲۷ ۲ احتجاج طبرسی:‎ .١ 
انسان کامل از دیدگاه نهج‌البلاغه: ۱ ده رساله فارسی: ۵ از علامه حسن‌زاده املی و نخستین تجلی:‎ ۳ 
۱۵ مقتدای عارفان از دیدگاه خاتم پیامبران:‎ ٩ 


على () فيض ازل ۳۷۷ 


رفتند» على به‌وجد آمد در چهر؛ رسول خدا خندید و گفت سلام بر تو ای رسول 
خدا» سپس آیه‌ای از سورءٌ مومنون را تلاوت کرده ' پیامبر اکرم نیز فرمودند: «تحقیقاً 
به‌سبب تو رستگار شدند. به خدا سوگند تو امير[ مومنانی] که از دانش‌های خود 
به‌آنان خوراک معنوی می‌دهی و به‌خدا سوگند تو راهنمای آنانی و آنان بوسبب تو 
هدایت می‌یابند» " و در جا به‌جای بعد از همجرت هرکجا خواستند به‌پیشوائی آیندء 
اسلام اشاره داشته باشند به‌استناد اينكه تمام پیامبران دارای وصی بوده‌اند علی‌بن 
ابیطالب را وصی خود معرفی کرده امیرالمومنین خوانده‌اند " تا اينكه در مراسم 
غدیرخم بعد از اینکه حضرتش را در فراز جهاز اشتران بلند کردند و خطبه خواندند 
در آنجا نیز به‌لقب امیرالمومنین اختصاصشان دادند " حتی دستور دادند که به‌(علی 
به‌عنوان امیرالمومنین سلام کنید»٩‏ 

سوم: لقب «امیرالمومنین» به‌علی‌بن ابیطالب مربوط می‌شود. چنانکه رسول 
خدا در عیدٍ غدير خم بعد از اینکه حضرتش را به‌منصب خلافت و امامت و 
وصایت نصب نمودند و دستور دادند تا به‌عنوان اميرالمؤمنين به‌پیشوای آيندة 
اسلام سلام کنند فرموده‌اند: «امیرالممنین جز اين برادر من [-> على ]کسی نیست و 
ریاست و امیری مومنان بعد از من برای احدی غیراز او حلال یست»۲ 

و لذا می‌بينيم حضرت امام صادق علیه‌السلام به‌لحاظ اطاعت از امر مطاع 
رسول خدا آنگاه که کسی به حضرتش با خطاب «السلام علیک يا اميرالمؤمنين» وارد 
می شود بسیار متغير می شوند می‌فرمایند: «ساکت شو و دیگر اين خطاب را به‌من 
نکن زیرا اطلاق اين عنوان بغیر از على بن ابیطالب جايز نيست و خداوند اين اسم را 


۱. سوره مومنون: ۱و ۲ 

۲ شفاء الصدور علامه حاج میرزا ابوالفضل تهرانی: ۷۶ و بحارالانوار: ۳۸/۳۵ 

۳ بحارالانوار: ۶/۴۸ و ٩۰/۳۸‏ ۴ تفسیر صافی جاب قدیم: ۱۳۹ 

۵ اسرار غدیر: ۷۹ و انرار آل محمد ۳۰۳ و کفاية الموعدین: ۲۷۷/۲ و ارشاد سفید: ۲۰ و السختهیر 
علامه حلی: ۵٩‏ ۶ اسرار غدیر: ۷۹ 


۳۷۸ السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


به آنحضرت اختصاص داده است» . 

در این صورت امیرالمومنین حقیقی اسلام فقط و فقط علی‌بن ابیطالب است و 
لاغیر چنانکه می‌بینیم وقتی عثمان‌بن عفان بدون هیچ پروائی صحابی بزرگوار 
ابوذر غفاری را بهربذه تبعید کرد. او به‌امیرالمومنین در مورد خانواده و اموالش 
وصیت نمود. کسی كه حاضر بود بهابوذر عرض کرد: «کاش به‌امیرالمومنین عثمان 
وصیت کرده بودی!!» ابوذر فرمود: «من به‌امیرالمومنین حقیقی وصیت کرده‌ام 
اميرالمؤمنين علی‌بن ابیطالب که در زمان پیامبر و به‌دستور حضرتش بهاو به عنوان 
(امیرالمومنین» سلام کردیم) '. 

ر آنهایی که به غلط «امیرالمومنین» خوانده شده‌اند به‌حریم ولایت کبری 
بی حرمتی نموده از دستور اكيد بيامبر اكرم که اطاعتش را قرآن واجب دانسته ' 
سرپیچی کرده‌اند. دستور داده‌اند بهاين لقب كه به‌علی‌بن ابیطالب اختصاص يافته 
مورد خطاب قرار گیرند. چنانکه ابوذر و مقداد به‌مرد کوفی فرموده‌اند: «مردم نام 
غيران دو را بر آن دوهشته‌اند» فاروق و صدیق خطابشان می‌کنند «آن گونه که نام 
خلافت رسول خدا و امامت برمومنان را بر آن دو گذاشته و خليفه رسول الله و 
اميرالمؤمنين شان می‌نامند. اين دو اسم نيز از آنان نیست بلکه از غیرشان است 
هماناکه على خلیفه رسول خدا و امیرالمومنین است. رسول خدا ما و آن دو را با هم 
فرمود که به‌علی به‌امامت مؤمنان سلام کنیم» ؟ 


جطور دیگران. امیرالمومنین خوانده شدند؟ 
نخست بهتر است بدانیم بعضاً طبق مسانید اهل سنت اطلاق امير بر سرداران 


۱. تفسیر عیاشی ۳۰۲/۱ ش ۲۷۳ و تفسیر برهان: ۲۱۶/۱ و تفسیر جامم: ۱۲۷/۲ 

۲ آنراز آل متعمد: ۳۹۵ ۳ اطیعواله و اطیعوالرسول... 

۴ احتجاج طبرسی: ۲۳۰/۱ الفضائل شاذان‌بن جبرئیل: ۱۳۵ نزهة الکرام رازی: ۵۵۷ مناقب ابسن 
شهرآشوب: ۶۴/۳ بحارالانوار ۰۲۹۲/۳۷ ۰۱۳۰/۳۸ ۲۸ و اسناد سرّى و ممنوعه نهضت اسلام: ۳۸۴ 


على 0) فيض ازل ۳۷۹ 


سباه اسلامى كه مقطعى می‌باشد يعنى شخصى برای مدت زمانى كه سپهسالار 
لشكر اسلامى كرديده مورد خطاب امير قرار گرفته است مثلاً عبدالببن جحش 
پسرعمه رسول خدا که در سال دوم هجرى مأمور جنگ باكافران در زمين نخله شد 
نخستین کسی بود که به‌لحاظ سرلشکری امير خوانده شد '. 

اما دربارة اينكه از جه زمانى اطلاق اين لقب انحصارى بوغيرعلىبن ابيطالب 
صاحب اصلىاش بهعنوان خلافت اسلامى رواج يافته بايد بگوئیم تا اوائل دور 
عمربن خطاب. ابوبكر و او را بعد از واقعهٌ سقيفه بنى ساعده «خليفة رسول الله» 
می‌خواندند لکن عمربن خطاب به‌عامل خود در عراق می‌نویسد دو مردٍ تیزهوش 
را نزد من فرست تا دربارة عراق از آنها پرسش کنم. او «لبیدبن ربیعه» و «عدی‌بن 
حاتم» را فرستاد. وقتی أن دو به‌مدینه رسیدند شتران را بر در مسجد خواباندند 
وارد مسجد شدند. ابتدا عمروبن العاص را دیدند گفتند: «از امیرالمومنین برای ما 
اجاز؛ ملاقات بگیر» عمرو با شنیدن لقب امیرالمومنین نسبت به‌عمرین خطاب 
خوشحال شده وگفت: «به خدا قسم شما اسم شایسته‌ای برای عمر بيدا کرده‌اید» او 
امیر ماست و ماهم مومنانیم». سپس به‌شتاب خود را به عمر رسانیده و گفت: «سلام 
بر تو ای امیرالممنین» عمر گفت: «ای بسر عاص جه شد که مرا بر این اسم 
نامیدی؟ خدا می‌داند که شما از آنچه گفتی بیرون می‌روید» او گفت: «لبیدبن ربیعه» 
و «عدی‌بن حاتم» مرا دیدند و گفتند «از امیرالمومنین برای ايشان اجازه ملاقات 
بگیرم» به حدا سوگند نام شایسته‌ای برای تو بيدا کرده‌اند. ما مؤمنانيم و تو امير 
مائی.» 

ابوبکرین سلیمان می‌گوید: از آن پس این عنوان را برای خلیفه به کار بردند؟ 
جلال‌الدین سیوطی جهرة سرشناس اهل سنت نیز به‌همین عقیده است " از آن بس 
بالاترین القاب ویژه خلفاء يا مدعیان خلافت (مثل ابن زبیر) شده و حتی گاهی 


۱. مسند احمد حنبل: ۱۷۸/۱ ۲. الغدیر: ۸۶/۸ 
۲ تاريخ الخلفاء: ۱۳۸ 


۳۸۰ السبعین فى فضائل امیرالمومنین . 


به‌بعضی علماء هم تفا لقب امیرالمومنین داده‌اند مثلاً سعید بن حجاج محدث 
را«امیرالمومنین روایت»" و ابوحیان عرناطی را «امیرالمومنین نحو؛ " نامیده‌اند کار 
به‌جائی می‌رسد بعدها افرادی حتی کثیف‌ترین جرئومه تاريخ یزیدبن معاويةبن 
ابوسفیان را هم با اين لقب ياد می‌کنند. 


جایگاه شهادت به‌ولایت 

هرچند می‌طلبد به‌طور جداگانه رساله‌ای در كنار آنچه توسط مقامات عالی 
علمی اسلامی شیعی بيرامونٍ موضوع حساس و حائز اهمیت شهادت ثالثه [> 
انيد عا ولي الل ] ترشته کی استه لحري دو ود دان ورن غا م میت 
شيعه را به‌زمان مجد و عظمتِ اسلام پس از چهارده قرن خانه‌نشینی غدبر در معنا 
ولابتٍ با امامت عقده گشائی نمود. با همان کلماتی که باز هم نمی توانند سوز ‏ وگداز 
آنهمه تحمل و رنج را که در مغز استخوانها منزل گزیده‌اند انتقال دهند... 

7 بكذريم دانستن اينكه شارع مقدس از ابلاغ عنوان اسا «امیرالمومنین» 
بدعلى بن ابيطالب جه منظورى داشته؟ آیا فقط مى خواسته است به‌اطلاع برساند که 
على «امیرالمومنین» می‌باشد. يا خواسته‌اند طرح شهادت ثالثه راكه رسول خدا در 
سفر معراج دیده‌اند «لااله إل الله مد سول اه عل و القوم» يا رگد ولا 
عل وَصیٌ الضَط» " و مکرر فرموده‌اند: «هر كس بخواهد به‌عروةالوتقی [- رشته 
محکم ایمان] چنگ بزند باید بگوید: «لااله 1 اله ند ول الله علي و الله ' در 
كنار شهادت به‌یکتائی خدا و رسالت محمدین عبدالله ريخته تا بگویند آنان که بر 
پیمان غدير استوارند و وفادار و بعدها می‌خواهند غدیری باشند با این شعار 
خويش را از راه جداکنندگان غدیر که فتنه‌ها درسر دارند اين شهادت را در كنار آن 
دو شهادت قرار نمی دهند. جدا سازند. 


۸۲۶ حلیةالاولیاء: ۱۴۴/۷ ۲ نفح الطیب:‎ .١ 
۱۲۹/۴۰ بحارالانوار: ۷۷/۶۸ ۴ احقائ العن‎ ۳ 


على ل) فيض ازل ۳۸۱ 


چون بر اسای رواياتى كه بهبعضى از آنها اشاره نموديم و مىكنيم تفهيم 
مى نمايند شهادت بهولايت تكميلكنندة شهادت به‌نبوت بيامبر و یکتائی خدا 
مى باشد در حقيقت آن را ازاركان ايمان می‌شناساند ! و عجيب است. اقرار اين ركن 
ایمانی كه تکمیل‌کننده دو شهادت بر يكتائى خدا و رسالت ختمى مرتبت است را 
برای تيمن و تبرک يا زينت دادن به‌اذن يا حفظ شعار شيعه بودن دستور داده‌اند» در 
صورتى كه پیوستگی بين شهادت بهولايت همانند دو شهادت دیگر به‌ طور مطلق 
در همه جا است و به‌همین اعتبار عده‌ای از بزرگان متأخرین شهادت سوم را در 
اذن ‏ و بعضی از ز مفاخر علمی شیعی " حتی در تشهد به شرط اينكه انتزاع جزئیت از 
ال شوه تا جائز بلکه لازم داتشه نت هعشا افال. ا يقالته العظمی مرحوم حاج 
سيد ابراهیم میلانی به آن عمل می‌نمودند. خلاصه اينكه چنان در بررسی‌های فقهی 
به‌اعتبار آن دست يافته که مانند آيةالله حاج شيخ على محمدی زنجانی فرموده‌اند: 
«اگر شهادت به‌ولابتِ على نباشد شهادت به‌وحدانیت خدای عزوجل و به‌رسالت 
محمد(ص) ناتمام است» " چنانکه قران ا E‏ عده‌ای از اهل سنت 
به‌اين اشاره کرده‌اند نصب علی‌بن ابیطالب به‌جانشینی و خلافت و امامت بر 
مومنین در آخرین روزهای رسالت که تمامی دستورات اسلامی توسط نبی اکرم 
ابلاغ شده بود با قيد اگر چنین امری را ابلاغ نکنی مسوّلیت رسالت خويش را انجام 
نداده‌ای» حساس بودن امامت على مرتضی تست را تفهیم می‌کند و اینکه 
E‏ اكملت کم دینک مو و ام که نمی بر واقعهٌ غدیر می‌رساند 
هر عملی بدون ولایت ناقص است. به‌لحاظ نقص نزد خداوند ارزشی ندارد. در 
چنین موقعیتی نمازخوان و روزه كير و حج بجاآورده با او که انجام نداده است فرقی 


۴۴۲/۱ ترجمه من لا یحضر الفقیه:‎ .١ 

۲. حدائق: لاع كلمات الاعدام: ۳۲ ال یتک العروة‌الو ثقی مرحو ابةالله حکيم: ۴۵/۵ مصباح 
الفقیه: ۲۲۰/۲ و بحارالانوار: ۱۱۱/۸۴ و ۱۱۲ 

۳. شهادت ثالثه قسمتی از تقريرات مرحوم آيةالله حاج سيد ابراهیم میلانی: ۱۲۵ 

۴ شهادت ثالثه در قرآن: ۶۹ ۵ مائده ۳ 


` السبعين فى فضائل امیرالممنین‎ TAY 


ندارد. 

بس ترک شهادت به‌ولایت در هرکجا که دو شهادت دیگر مطرح می‌شود عملی 
ناتمام و ناقص می‌باشد چنانکه به‌این نتیجه علمی رسیده‌اند «شهادتِ به‌رسالت 
بی‌شهادت به‌ولایت فایده‌بی ندارد» ' و اين تنها استنباط امروز شخصیتهای علمی 
شیعی نیست بلکه بهاعتقادٍ جلال‌الدین سیوطی مقام بلندپایه علمی اهل سنت" و 
محمد صالح حسينى ترهذى” انق مسعود گفته است كه ما در زمان ييغمبر 
می خواندیم ديا یا الرَسُول بل ما نزل ایک من رَبَكَ إن علياً مول المنین» 

به‌فرموده آن عالم شيعى «روی اين حساب در جائى كه خدا و رسولش نام برده 
شدندء بايد امیرالمومنین نيز نام برده شود وگرنه نام برده شدن خدا و رسولش نيز 
فایده‌ای ندارد و بالعکس»؟ 

قابل تذکر است چنان امثال اضافات «أن علیا مولی المؤمنين» بر آیات بستگی 
داشته و عجین بوده که بعض حذف أن جملات را که خکم تفسیر از ناحیه رسول 


خدا را داشته است به‌غلط تحریف و تحذیف قرآن دانسته و شناخته‌اند. 


غدیرروز اظهار شهادت به‌ولایت 

اگرچه تشریع ضميمة شهادت ولایت به‌شهادتین از آغاز بعثت بوده است» حتی 
پیامبر اکرم «لاإلَه له مد رَسُولُ الله عل و الله» را نقش نگین خود قرار داده 
بودند. “لکن تا روز غدير مآمور به‌اظهار آن نشده. از همان روز که علی‌بن ابیطالب را 
به حلافت نصب کردند و «امیرالمومنین» لقبش دادند مهمتر اینکه دستور دادند 


حاضرین با عنوانٍ «امیرالمومنین» به حضرتش سلام نموده با او بيعت نمایند مأمور 


۵۲۸/۲ شهادت ثالثه در قرآن: ۵۱ ۲ در المنثور:‎ .١ 

۳ مناقب مرتضوی: ۲۳ بنقل از مناقب أبن مردوید 

۴ شهادت ثالثه در قرآن: ۴۷ 

۵. اثبات الهدا:: ۲۹۹/۱ و احقاق الحق: ۱۴۳/۴ و الاربعین حافظ ابی‌الفوارس: ۵۰ 


على لع) فيض ازل YAY‏ 


هبار وافوای الجدد و مقراج د جنانكه ابوحمزه ثمالى می‌گوید 
از امام باقر دربارة آیه: دلا تجهر بصّلاتک ديا تخافت يبا و آبتغ بذک سَبِيااً» ١‏ 
پرسیدم فرمودند: تفسیرش اینست دولا تجهر بولاية عل ولا با اکرمته بسه‌حتی 
امرک بذلک ولا تخافت ما یعنی لا تکتمها علیاً و اعلمه ا اکرمته» یعنی ولایت 
على و کرامتی را که بهاو داده‌ايم برملا نکن تا به‌آن امرت کنیم. (ولی) آن کرامت را از 
(خود) على پوشیده مدار بهاو اعلام كن» ".. 

... تا عيد غدير پنهان‌داری نمودند و آن روز مقدس که به‌لحاظ افضلیت ولایت بر 
تمامی احکام عبادی بر ساير اعیاد اسلامی برتری دارد " طرح شهادت به‌ولایت در 
کنار دو شهادت به‌وحدانیت خدا و رسالتِ ختمی مرتبت مطرح شد ورسول خدا با 
«مَن كُنْتُ مَوْلاهُ قعل مَوْلام موقعبت شهادت الثه [ے اشهدان على اميرالمؤمنين 
حجةالله] را تفهیم کردند. حضرت سلمانٍ فارسی همان صحابی بزرگوار که پیامبر 
اکرم او را با خطاب «سَلمان ما هل ا باه ها اند آن توف است ا 
همان غدیر خم در اذان بعد از شهادتین» شهادت به‌ولایت على امیرالمومنین داد. 
یکی از اصحاب به‌محضر رسول خدا رسید و عرض کرد: «ای رسول خدا! امروز 
موضوعی را شنیدم که قبلا نشنیده بودم.» پیامبر فرمودند: «آن موضوع چیست؟» 
عرض كرد: «سلمان اذان می‌گفت. شنيدم او بعد ازكواهى به يكتائى خدا و رسالت 


۳ 
سے ۵ 27 


پیامبربه‌ولایت على گواهی داد.) پیامبر فرمودند: « مخت خيرا چیز خوبی 
ا 


۱۱۰ اسراء:‎ .١ 

۲. تفسیرعیاشی: ۳۴۲/۲ ش ۱۷۸ تفسیر برهان: ۴۵۳/۲ تفسیرصافی: ۹۹۹/۱ بحارالانوار: ۱۰۲/۹ 

۳ رسول خدا فرموده‌اند: «روز غدير خم افضل و بالاترین عیدهای امت من است» (عوالم: ۵ ص 
۱ ۸ امام صادق نيز فرموده‌اند: «عید غدیراز عید فطر و قربان و روز جمعه و روز عرفه انضل است» 
(عوالم: ۳/۱۵ ص ۰۲۱۰ ۰۲۱۱ ۲۱۲) 

۴ بحارالانوار: ۳۲۶/۲۲ جامع الصفیر: ۵۲/۲ ش ۴۶۹۶ 

۵ سند را در ماجرائى که از ابوذر نقل می‌کنيم می‌دهیم. 


Af‏ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


ابوذر غفاری صحابی بیدارگر که پیامبر اکرم درباره‌اش فرموده بودند: «آسمان 
سايه نیفکند و زمين به پشت نگرفت صاحب سخنی را که راستگوتر از ابوذر غفاری 
باشد» ' ابوذری که پیامبر در شأنش فرموده‌اند: هركس می‌خواهد زهد عیسی‌بن 
مریم را ببیند به‌ابوذر نگاه کند " در پی نصب على امیرالممنین به خلافت و امامت 
مومنین و توجه به‌موقعیت شهادت به‌ولایت در اذان و اقامهٌ به آن شهادت می‌داد 
مردی شنید فوراً به حضور رسول خدا شرفیاب شده عرض کرد: (يا رسول الله ابوذر 
در اذان خود يس از شهادت به‌رسالت. شهادت به‌ولایت على می‌داد و می‌گفت 
اشهد أن علياً ولىالله» پیغمبر فرمودند: «آیا چیزی را که در غدیر گفتم فراموش 
کردید گفتم من كنت مولاه فعلى مولاه هركس بيمان را بشكند قطعاً به‌حودش 
ات ستانده: اس بعتن اک ادت راشم کت و نکر ین انعر 
تنل 

مرحوم محقق نحریر آيةالله شيخ عبدالنبی اراکی نیز درس خارج خود که بحث 
مشروح و استدلالی در مورد اثبات شهادت سوم در اذان و اقامه نموده‌اند بهاين دو 
ماجرای استناد کرده فرموده‌اند: «بعضی محدئین از محمد طه از کتاب «السلافة فى 
امر الخلافة» نوشتۀ شيخ عبدالله مراغی مصری نقل کرده‌اند و من شفاهاً از مرحوم 
میرزا هادی خطیب خراسانی در نجف شنیدم» '. 

مرحوم علامة محققٍ عارف حاج شيخ على محمد همدانى مهرعليشاه بير 
طريقت كميلى مشربان كه از افاضل نمايندكان مرحوم آيةالله العظمى حاج سيد 
عبدالهادى شيرازى بودهاند در رسالۀ شهادت ثالثة خود به‌دو ماجراى سلمان و 
ابوذر اشاره کرده نوشتهاند: حجةالحق مولانا حاجى آخوند محلاتى می‌گفتند علاوه 


۱. بحارالانوار: ۳۲۹/۲۲ ۲ الارجات الرفیعه فى طبقات الشیعه: ۲۳۱ 
۳ شهادت ثالثه در قرآن ۵۵ جواهر الولایه: ۳۷۹ شهادت ثالثه کرمانی: ۳۴ شهادت ثالثه آيةالله سیدابراهيم 
سيد محمد سعيد طباطبائی حکیم: ۱۴۹ ۴. شهادت ثالثه در قرآن: ۵۵ 


على ) فيض ازل ۳/۸۵ 


بوشيخ عبدالله مراغى مصری سنى مذهب چند تنى از مفاخر علمى لبنان که با 
حقير در زمينه شهادت الثه مذاكره داشتند مدعى بودند آنچه را به‌سلمان و ابوذر 
نسبت می دهند در کتب دیگران نيو دنله اند . 

و دعائی از امام صادق در پی نماز غدير وارد است که اقرار به ولایت را تمام 
توحید و اخلاص به‌وحدانیت خدا می‌داند. «شهادة الاخلاص لک بالوحدانية 
باتک انت اف الذى لا ال الا انكو أن مدا یدگ و رس لک وغللا 
اميرالمؤمنين و الا قرار بولاته نام توحیدک و الاخلاص بوحدانیتک و كمال دینک 
و ام نعمتک و فضلک على جمیع خلقک...» یعنی «شهادت احلاص برای توه 
به‌ وحداثیت تو به‌آن است که شهادت بد هم به‌آنکه تو خدائی هستی که معبودی 
نباید باشد مگر تو و شهادت بدهم به‌آنکه محمد بنده تو و فرستاد؛ُ تواست و 
شهادت بدهم به‌آنکه على امیرالموّمنین بوده و اقرار به‌ولایت او تمام توحیدت و 
تمام اخلاص به‌وحدانیت تواست و کمال دين تو و تمام نعمت و فضل تو بر جمیع 


آفریدگان تو ا 


چرا پیامبر به‌شهادت ثالثه امر نکرد 

از روز غدیر که شهادت به‌ولایت توسط سلمان و سپس تا قبل از رحلت پیامبر 
اکرم ابوذر در اذان گفته شد و بين مسلمانان معمول گردید. می‌توان كفت شهادت 
ثالثه از سنت است زیرا پیامبر اکرم آن را تقرير و امضاء نموده‌اند." در اینصورت 
همانطور که آيةالله العظمی حاج میرزا جوادآقا تبریزی فرموده‌اند: «رسول اکرم در 
طول عمرشان سفارش کرده‌اند» لکن «مورد انکار وافع شتلاه» اسث بين شها دنت بر 
ولایت [شهادت ثالثه.]«سابقه طولانی دارد و از عصر پیامبر نشأت گرفته‌است نه اين 


.١‏ ص ۱۰۴ ۲ تفسير نور الثقلین ذیل آيه ۳ مائده 
۳ شهادت ثالثه آيةالله میلانی: ۵۰ ۴ استفتاء ش ۶۷۱۳ ثبت در دفتر استفتاءات ايشان 


۳۸۶ السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


که بعد از رحلت پیامبر اختراع شده باشد» " و اگر پرسیده شود يس چرا رسول خدا 
به‌آن صریحاً دستور نداده‌اند؟ در جواب می‌گوئيم علاوه براينكه تأييدٍ روش و اقدام 
سلمان و ابوذر نوعی دستور محسوب می‌شود به‌علی امیرالمومنین فرموده بودند: 
دیا على و ما أكْرَمَن ال يكرامَةٍ إلا أكْرَمَكَ بثلهاء ای على خداوند مرا به‌هیچ 
کرامت و فضیلت و امتیازی گرامی نداشت مگر اينكه تو را نیز به مانند همان کرامت 
و امتیاز گرامی داشت " که یکی از آنها شهادت به‌ولایت است و این را اعطاء 
نکرده‌اند. كه در متون اسلامی به‌ثبت رسد بل منظور چنین بوده است که مکمل دو 
شهادت دیگر باشد و می‌بینیم نع فقهاء «بعنوان مکمل تما دت شالت ۱ 
گفتنش را جائز دانسته‌اند چنانکه از همان روز غدير سلمان انجام داد و پیامبر اکرم 
تأیید کردند و تفهیم نمودند شهادت به‌ولایت چون مکمل دو شهادت دیگر است 
جنبه ضروری و لازم الاجرائی دارد '. 

علاوه بعد از برگزاری مراسم غدیر خم در حجةالوداع کسالت نبی اکرم رو 
به شدت گذاشت نه اينكه مریضی حضرتش مانع چنین مهمّی گردید بل با بروز و 
ظهور نشانه‌های مخالفت با غدير از ناحيهُ قدرت‌طلبهاء عزم را جزم نمودند تا آنچه 
به‌وقوع پیوسته را به‌عنوان دستوری دینی و وظیفه‌ای اسلامی برای مسلمانان 
به ثبت رسانند که جنجال به‌پا کردند با نسبت هذیان به حضرتش» مانع شدند پیامبر 
اکرم نوشته‌ای را تهيه کنند تا امت به ضلالت و گمراهی کشیده نشوند. و فوراً با شعار 
«حسبنا کتاب الله» به‌عمل اجرامی خويش جنبهٌ شرعی داده, قرآن را به‌مقابله قرآن 
ناطق فرستادند. که بدا مونل تلك حون دي وباشعار «لا حكم الى الله 
به مخالفت خويش با علی‌بن ابیطالب شرعیت بخشیدند. اینجا نیز موقعیت على 


۷۲ تحقیقی پیرامون اهمیت اذان و اقامه و سومین شهادت:‎ .١ 

۲. همان مدرک: ۶۱ بنقل از غایة‌المرام 

۳ گفتگوهای فقهى از آيةالله حاج سيد محمد سعيد طباطبائی حکیم: ۱۴۱ 
۴ شهادت ثالثه آيةالله حاج سيد ابراهیم میلانی: ۷۸ 


على م) فيض ازل YAY‏ 


اميرالمؤمنين را تحت‌الشعاع قرآن قرار دادند. كه البته در رد اين عمل کینه‌توزانة 
کارگزارانٍ سياست كودتا سقيفه می‌گوئيم آیا پیامبر اکرم اول شخصيت عالم اسلام 
كه قران مجموعه وحىهائى است بر او نازل شده نمی دانستند قرآن کفایت‌کننده 
می‌باشد و نیازی به‌وصیت حضرتش نیست؟... 

... بس اوضاع مساعد نشد پیامبر اکرم به‌طور صریح به‌ شهادت ثالثه مانند 
موضوعات ضروری دیگر سفارش کنند چنانکه مرحوم آيةالله العظمی میرزا 
اصطهباناتی می‌فرمود: «اوضاع مساعد نشد كه پیامبر آن را به‌امت اسلام اعلام 
بدارد»" يا بنا بر فرمودة علامه محقق نحریر آيةالله حاج سیدابراهيم ميلانى قدس 
سره: «اگر به‌طور صریح و آشکار نفرمود آنچه توسط سلمان و ابوذر انجام گرفته ا 
را تأييد کرده حتی اضافةُ شهادت به‌ولایت را نه تنها معنای من كنت مولاه فعلى 
مولاه دانستند بلکه ترک آن را شکستن پیمان غدیر فهماندند»؟ 


حذف شهادت به‌ولایت 
از شهادتین 

عمل سلما و ابوذر که به ابید شول عدا وسيدة نوه موی زو ات 
اسلامى گردید. تا اين كه ماجراى سقيفه آن را کمی از یادها برده جز وفاداران 
به‌پیمان غدير آنهم در خفا بهآنجه وظیفهٌ هر مسلمانى بود عمل نمىكردند. چنانکه 
علامة محدث مجلسى در بحار مى فرمايد شيخ علامه و شهيد ' بر اين عقيدهاند 
«اخباری بر جزئيت شهادت بر ولايت در اذان نقل شده است. از اين اخبار معلوم 
مىشود که پس از غدير در اذان شهادت به‌ولایت اميرالمؤمنين گفته مىشده 
ابیت وها خواهیم كفت قرائنی در دست می‌باشد که حتى در نماز هم به‌شهادت 


۶۹ شرح رسالة الحقوق: ۱۰۳/۲ ۲ شها دت ثالثه ابشان:‎ .١ 
۵۳ شهادت الثه در قرآن:‎ ۴ 


۸۸ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


ولايت تمسک می جسته‌اند. و این تا عصر حكومت ظاهری امیرالموّمنین 
علیه‌السلام ادامه داشته و در همه کشورهای اسلامی در اذان گفته می‌شده است '. 

ولی در پی شهادت على بن ابیطالب که تقريباً معاویه به حیله و تزویر اقتداری بهم 
زد براثر کینه ديرينهاى که با بنی‌هاشم خصوصاً على داشت و از عثمان‌بن عفان 
اجازه می خواست تا على را گردن بزند " مانند سائر بدعتهائی که گذاشټ شهادت 
به‌ولایت را که سنت می‌شناختند و به‌آن عمل می‌نمودند را از اذان حذف كرد" زيرا 
«نتوانست نام خودش را جزء اذان بسازد» " و به‌جای شهادت به‌ولایت سب بر 
علی‌بن ابیطالب را واجب کرد. چنان به‌این بدعت کفرآور حساسیت داشت چون 
می‌دید مردم بعد از نماز عيدين می‌روند تا سب على امیرالمومنین را در خطبه‌ها 
نشنوند بهبهانة مراعات سنت عثمان خطبه‌ها را بر نماز مقدم قرار داد تا مردم مجبور 
شوند بنشینند و خطبه‌ها را كوش كنند”. 

ولی شیعیان در تمامی اين دورانٍ خفقان‌بار شجاعانه در حفظ شعار شهادت بر 
ولایت کوشیدند در اجتماعات مسلمین همانطور که در عبادات خود كنار دو 
شهادت. «أشهدان علياً ولى الله می‌گفتند. تظاهر می‌کردند تا چنین وظیفه اسلامی 
فراموش نشود. همین موجب شده بود عمال گماشته معاويه در هر كجاى كشور 
اسلامى فرماندار و استاندار و حاكم بودند جاسوسانى را استخدام كنند تا متوجه 
شوند جه كسانى فضائل على اميرالمؤمنين را بازگو می‌کند و به‌شهادت ثالثه تظاهر 
می‌نماید نوشته‌اند اگر جاسوسان به کسی شک می‌بردند که شهادت به‌ولایت را 
می‌گوید يا نه کنارش به‌دروغ حال نماز بخود می‌گرفتند تا چیزی به‌دست آورند و 
سند جرم سازند صله و انعام بگیرند. 


۱. همان مدرک: ۶۵ ۲ الامامة والسیاسة: ۲۸/۱ 
۳. شهادت ثالثه مرحوم میلانی: ۸٩‏ ۴ شهادت ثالثه در قرآن: ۶۵ 
۵. تاریخ‌الخلفاء سیوطی: ۶۴ 


على ) فيض ازل ۳۸۹ 
حكم امام صادق 
دربارة شهادت بهولايت 

فرهنگ مریص سفیفه که موجهب تولد اسلام تاریخی در زادگاه اسلام ناب 
محمدى شده بود با حديث سازى و جعلیاتی که دین فروشان به استخدام فدرت 
حاکم درآمده فراهم می آوردند» دوران رشد تعو نكن را تە سر هی حاسمت 

. و هر روز که دنیای اسلام طلوع و غروبی را به‌خود می‌دید غدير و امام 
برگزیده‌اش غریب تر از روز گذشته از یادها می‌رفتند و فريبكارانٍ دغل باز بیشتر 
مطرح می شدند تا اينكه با شهادت على امیرالمومنین بازماندة شیطنت‌های 
معرکه گیران سقیفه بنی‌ساعده معاويةبن ابوسفیان خلافت سقیفه‌ای اسلامی را 
به سلطنتی شبیه پادشاهی ايران تبدیل تموده در کار امافت به‌غتوان ساطت :ان 
هم با لقب «امیرالمومنین» حکومت‌داری می‌کرد. حقوق‌بگیران و طماع‌هائی که 
به طمع لقمه نان و منصب دست تکدی به‌نزدش دراز می‌کردند با خطاب «السلام 
علیک يا رسول الله»' او را سر ذوق و شوق می‌آوردند تا بذل و بخشش بیشتری 
نكما بك 
زمینه سالیانی دراز حکومت بنی‌امیه و در پی أن بنی‌العباس جنایتکار را فراهم آورد. 
در حقیقت غدير را خانه‌نشین نموده زمینهٌ هرگونه فعالیت فکری و سیاسی را برای 
آنهمه جعلیات که نسبتش را به‌رسول خدا می‌دادند به‌صورت فرفه‌ای به‌ثبت 
می رسد. قاسم‌بن معاویه به حضور امام صادق شرفیاب شد ه عرض کرده ای 
عرش لا اله الا الله محمد رسول الله ابوبکر الصدیق» نوشته شده است. امام فرمود: 


۱. تاريخ طبری: ۱۸۶/۶ 


«سبحان‌اللّه تغییر دادند هرچیز را حتی اين را؟» عرض کرد: «آری» و آنگاه حضرت 
فرمودند: «خدای عزوجل چون خلق فرمود عرش را نوشت بر او لا اله الا الله محمد 
رسول الله على امیرالمومنین» و آنگاه دستور دادند: «وقتی یکی از شما گفت: لا اله 
الا الله محمد رسول الله بگوید على اميرالمؤمنين»'. 

اگر آنچه راكه امام عليهالسلام بهآن دستور دادهاند فتواى معصوم بدانيم 
می‌بایست بدون هیچ پروائی هرکجا به وحدانیت خدا و رسالت پیامبراکرم شهادت 
دادیم حتی در تشهد نماز به‌ولایت هم در صورتی که انتزاع جزئیت از آن نشود رجا 
شهادت بدهیم. ‏ 

چنانکه در حدیثی آمده است جابر می‌گوید از ابی جعفر تفسیر آيه مبارکه دلا 
تجهر بصلاتک ولا تخافت بها» ' پرسیدم فرمود بهاين معناست «لا تجهر بولاية على 
فهو فى الصلاة» یعنی ولایت على را در نماز جهر نکن يس أن را آهسته بگو که 
خودت بشنوی " چنانکه بعضی از مراجع عصر ما باقید همین دستور و حتی بدون 
اين قيد هم در تشهد جائز دانسته‌اند. حالا کجای نماز جایگاه اين شهادت است 
گمان می‌رود نیازی به‌شرح بیشتری نباشد... 

.. یکی از فضلای عالی رتبة قم که توفیق زیارتش در انتشارات انصاریان نصیب 
شد می‌گفتند از آيةالله العظمی مرحوم حاج سید احمدٍ خوانساری پرسیدم 
«أشهدان علياً ولىالله» جزء اذان و اقامه است؟ فرمودند: «نماز جزء اشهدان علياً 
ولى الله است.» 

روايتى به خاطرم آمد که على بن موسی‌الرضا در دعا و نفرين در حق مأمون بعد از 
دكن اسان ال عسي عبار انق من ا عا مو 23 فت الصاو تالا 


۱. احتجاج طبرسی: ۲۳۰/۱ ۲ شهادت ثالثه مرحوم ميلانى: ۱۰۸ 
۳ اسراء: ۱۱۰ 
۴ تفسير عیاشی: ۳۴۲/۲ ش ۱۸۰ تفسیر برهان: ۴۵۴/۲ تفسیر صافی: ۹۹۹/۱ بحارالانوار: ۱۰۲/۹ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين ۲۹۱ 


علیه» خدایا صلوات فرست برکسی که نماز به‌ واسطةٌ صلوات بر او شرافت یافت ". 

در متون روائی اسلامی آورده شده است مردی از امام صادق پرسید: «اسلام 
حيست ؟ و ایمان کدام و فرق آن دو جه می‌باشد؟» حضرت فرموده‌اند: «اسلام 
همین راه ظاهر است که اهل تسنن بر آنند شهادت به‌توحید و رسالت و اقامه نماز و 
پرداخت زکات و حج بيت و صیام شهر رمضان است. ایمان شناختن همین است با 
شناخت اين امرء یعنی تشیع» بس اگر اقرار کرد و تشيع را نشناخت او مسلم و ضال 
است.) 

آيةالله شيخ على محمدی زنجانی در شرح روایت می‌نویسد: «از اينکه فرموده 
اگر به‌آن اقرار کرد بهآن معنا که به‌آن شهادت داد واين امر را نشناخت بداين 
معناست که بر ولایت شهادت نداد و معلوم می‌شود که شرایط قبول و صحت صلاة 
را می‌خواسته بیان بفرماید و شهادات را هم از باب دکر شرایط صحت و قبول نماز 
فرموده که از جمله آنها اقرار به‌ولایت علی‌بن ابیطالب باشد و اگر این اقرار نباشد آن 
مخض ما فال اس دوقت واشبعه اقول که ادت به و رابت :را ار سمل 
«شرایط صحت و قبول نماز دانسته‌اند.» حضرت رضا نیز در تفسير «فطرة التی فطر 
الناس علیها» فرموده‌اند عبارت است از لاله الاالله محمد رسولالله على 


امیرالمومنین ولی‌الّه و توحید تا اینجاست.؟ 


بهانه‌های علمی 
برای ترک شهادت به‌ولایت 

در مسیر تحقیقات به آنچه شيخ جلیل‌القدرو بزرگوار پیشوای محدثين ابوجعفر 
صدوق قمی که مرتبة او در علم و فهم و درک حدیث و درجه فقاهت را ستوده‌اند 


.١‏ وافی: از باب ان الایمان اخص من الاسلام به‌نقل از کافی 
۲ شهادت ثالثه در قرآن: ۵۱و ۵۲ 
ست 09/9 | اتر الم آن کرت ۷۹۵/۳۱ 


۳۹ السبعین فى فضائل امیرالممنین 


برخورد نمودم که بر این عقیده‌اند: اخباری كه اشهدان علياً ولىالله را جزء اذان و 
اقامه قرار داده «مفوضه) ١‏ شاه اند انا نمی‌توان عمل نمود زیرا حجیّت 
ا 

به‌همین لحاظ اذان و اقامه را همان می دانند كه ابوبكر جعفری و کلیب اسدی از 
امام صادق علیه‌السلام نقل نموده‌اند " و چون از ناحيهٌ مقام عصمت چنین ترتیبی 
ان فاد يهو لا بخ رارد یه و افرودن وك ادن ار آن 
را نداريم '. 

بررسی احادیثی که در اين زمينه وارد كرديده و مورد تأييد محدثان خبير و 
محققان نحریر قرار گرفته آنها را پذیرفته یعنی از ساخته‌های «مفو ضه» ندانسته‌اند و 
حال اگر فرضاً مفوضه هم اين اخبار را نقل کرده‌اند دلیل بر آن نخواهد بود که سازنده 
آن می‌باشند یعنی جعل است. چنانکه علامةٌ محدث مرحوم مجلسی بر اين 
اعتقادند شيخ طوسی علامهٌ حلی و شهید اول و غیرانها تصریح کرده‌اند که 
احادیثی در این باره وارد شده است ‏ و بعضاً هم آن را خبر «مستفیض» * می‌دانند. 

از طرفی علامه محمدتقی مجلسی در روضة المتقین پس از اخبار اذان و اينكه 
به‌طور نادر نسبتش را به«مفوضه) داده‌اند نوشته‌اند: جزم به‌آنکه اين اخبار از 
موضوعات مفوضه باشد مشکل است زیرا که به‌مجرد عمل مفوضه يا عامه 
به بری ممکن نیست حکم به‌عدم أن بکنیم که عبارت از جملهُ محمد و آل محمد 
خيرالبرية [در اذان ] باشد. 


.١‏ مفوضه گروهی هستند که قائلند خداوند عزوجل محمد و آل را آفرید بعد آفرینش و خلق دنیا را بداو و 
آلش تفویض نمود. 

۲. من لا بحضره الفقیه عربی: ۱۸۹/۱ ترجمه: ۴۴۱/۱ و ۴۴۲ 

۳ من لا یحضره الفقیه عربی: ۱۸۹/۱ ترجمه: ۴۴۱/۱ و ۴۴۲ 

۴ همان مدرک مسئله: ۸٩۷‏ ۵. بحار الانوار: ۱۱۱/۸۴ و ۱۱۲ 

۶ خبر مستفیض در اصطلاح خبری است که دارای: راویان و طرق زیاد و متعدد باشد که أن را از بر 
واحد بودن خارج کند و تقریباً مانند خبر متواتر قوی سازد. 


السبعین فى فضائل امبرالمزمنین ۳۹۳ 


و در بعضی روایاتشان «اشهپدان غلبا و ی‌انه» يأ «اشهدان غلبا ار می پس 
اذ ادان يخود رسول انیت و اهو ابن اسيك كه اين کلم در یرل اه" 
بوده» جنانكه از محقق و علامه و شهيد ظاهر می‌شود. زيراكه ايشان اين اخبار را 
بشذوذ نسبت داده‌اند با آنكه شاذ عبارت از خبرى است که صحيح و نامشهود باشد 
مگر آن که از خود ائمه حدیثی زارد شود و دلالت بر آن بکند. با آن که چنان چیزی 
وارد نگشته است با آنکه عمل شيعه از قدیم‌الزمان تا کنون برآن بوده و هست و 
ممکن هم هست که واقعاً حکم خدا همین باشد و سبب تركش تقیه بوده است 
چنانکه در اخبار بسیاری ترک «حی على خیرالعمل» را برای تقیه کرده‌اند ') 

بهانه علمی دیگر: می‌فرمایند نباید بر آنچه خکم گردیده است کم يا زياد نمود. 
در باب نماز روز نخست نزول شریعت. می‌دانیم كه نمازها دورکعتی بوده. پس از 
تن زمانی سه ركعت و چهار ركعت شده است. به‌اعتبار قول شيخ المحدئین 
مرحوم صدوق بايد بگوئیم نماز صحیح همان دو ركعت است. نه به آن افزوده ونه 
از آن كاسته فى کرد اذان هم سرنوشت نهاز وا ذاقيعة دن اغا دون ادت 
به‌ولایت بوده ولی پس ازغدترير آن افزوده شده است. 

علاوه در روایت وافی به‌نقل از کافی یونس‌بن یعقوب از سنان او از حضرت 
صادق علیه‌السلام آورده است حضرت فرموده‌اند: «ما اهل بیتی هستیم که خداوند 
نام‌های ما را رفعت داد در روزی که آسمانها و زمين را آفرید منادثى را فرمود سه بار 
ندا کرد به‌اشهدان لاله الاّه و سه بار نداکرد اشهپدان مهدا رسول‌اله و سه بار ندا 
کرد اشهدان علياً امیرالمنین» حال با دیدن اين روایت می‌توانیم بگوئیم اذان همین 
اه ا يك ةعرق كن وهو زر سای وت مل مک 

بهانه علمی دیگر: دلیل دیگری که آورده می‌شود می‌گویند شهادت به‌ولایت 
[اشهدان علياً ولىالله] در شهادت به‌رسالت [ے اشهدان محمداً رسولالله] منطوی ۲ 


۱. شهادت البه در قرآن: ۵۲ و ۵۳ 
۲ معانی زیادی دارد لکن اینجا به‌معنای به‌هم درپیچیده | ون مى توانيد به‌لغت‌نامه دهخدا در دیل لعت 


۹۴ لسبعین فى فضائل امیرالمومنین 


می‌باشد زیرا که ولایت باطن رسالت است. يس شهادت به‌رسالت کفایت از 
شهادت به‌ولایت می‌کند. ما می‌گو ئیم به‌اساس اين استنباط شهادت به‌یکتائی نیز در 
شهادت به‌رسالت منطوی است. پس اشهدان لاله الاالله کفایت از آن نيز می‌کند 
پس چرا گفته می‌شود. 

آیا با اين استد لال بهتر نیست بگوئیم شهادت به‌یکتائی خدا و شهادت به‌رسالت 
چون در شهادت به‌ولایت منطوی است بهتر می‌باشد به‌اشهدان علا امیرالموّمنین 
اکتفا كنيم و همانطور که شهادتین را مکفی از شهادت ثالثه می‌دانیم. شهادت 
به‌ولایت را کفایت‌کننده از آن دو شهادت دانسته از اذان و اقامه يا هرکجای دیگر 
بی‌اندازيم. که مسلماً چنین نمی‌شود و بايد به‌همان عمل نمود که به‌آن دستور 
يافتهايم. 

ماق کر ا ا ا کی در ج اپ ر کک ج 
شهادت بهولايت را در صورتی که انتزاع جزئيت از آن نشود به‌قصد رجاء در تشهد 
تح کو تند جواب داده است «آل» در صلوات بعد از تشهد. کفایت‌کننده از شهادت 
به‌ ولایت می‌کند. اگر صلوات را مکفی از شهادتین بدانیم. چنین دلیلی می‌تواند 
قانم‌کننده باشد و الاخیر. 


محبت علی 
را برخلقم واجب کردم 

پنجاه و جهارمين روایتی راكه امير سیدعلی همدانی از ميانٍ انبوه فضائل على بن 
ابيطالب انتخاب نموده است. احاديثى می‌باشد كه جابربن عبدالله انصاری از 
رسول خدا روايت کرده. حضرتشان فرمودهاند: «جاءقى جبرائيل بورقة خضراء من 
عند عزوجل مکتوب فیها ببیاض انی افترضت عة اب علين ابیطالب غل 


«منطوی» رجوع نمائید. 


على ) فيض ازل ۳۹۵ 


خلق فبلغهم ذلک»" جبرئيل با برگ سبزى از نزد خداوند عزوجل آمد و در آن با 
دستور را بهآنها اعلام كن. 

روايات امامان شيعه بهقيد تحرير درآورده و دربار حب علی‌بن ابيطالب و خواص 
آن نيز بهاندازة حوصلۀ رساله حاضر متذكر شديم و شايد به‌خکم «انگشت نمک 
است و خروار هم نمک است» با همین اندک به‌مفصلی اشاره كرده باشیم. 

و اینجا به جای نقل مطالبی که تکرار همان موضوعات باشد متذکر می‌شویم؛ 
محبتی راکه خداوند نسبت به‌علی مرتضی علیه‌السلام سفارش کرده بل همانطو رکه 
در متن کلام نبوى آمده واجب نموده‌اند افضل طاعات محسوب می شود بهتر است 
با آنچه علامه ملامهدی نراقی از رسول خدا نقل کرده‌اند نظر خودمان را تفهیم کنیم 
بحضرتش فرموده‌اند: (چون مرا به‌معراج بردند در مقام قاب قوسین رسيدم. ندا از 
جانب خدا آمد که يا احمد در زمين جه کسی را دوست می‌داری؟ گفتم: هرکه را تو 
دوست داری و مرا به‌دوستی او امر نمائى. خطاب آمد: «ای محمد تو را امر می‌کنم 
به دوستی على زيراكه من او را دوست می‌دارم» و چون به آسمان جهارم عود نمودم 
وبا جبرئيل ملاقات كردم يرسيد که خدا به تو جه گفت؟ گفتم: مرا امر به‌محبت على 
کرد 

جبرئیل گریست وگفت: قسم به خدائی كه تو را به حق پیغمبر نمود اگر اهل زمين 
على را دوست می‌داشتند» همچنانکه اهل آسمان او را دوست دارند. هر ابه 
خداوندٍ عالم جهنم را خلق نمی‌کرد» علامه نراقی می‌گوید: «از این کلام مبارک ظاهر 


۱. در السبعین فى فضائل امیرالمومنین به‌فردوس الاخبار سند داده شده است لکن در نسخه چایی أن دیده 
نشده است با روش تحریفب کتب روائی اهل سنت بعید نیست كه در جاب نسخه‌های خطی روایتی را که 
حضرت أمير سيد على همدانی دبده‌اند حذف کرده‌اند. لکن در کشف الغمه ومناقب خوارزمى و 
بحارالانوار: ۲۷۵/۳۹ ديده شد. 


۳۹۶ السیعین فى فضائل امیرالمژمنین 


و استنباط می‌شود که دوستی أن جناب [علی مرتضی] افضل طاعات است و در 
ارق شك و یه ی تسه و ایا و اساسا لاس کد 

تأیید این افضلیت را می‌توان در روایاتی دید که قبولی طاعات منوط به‌پذیرش 
ولایت و حب علی امیرالمومنین شده است. حضرت امام باقر علیه‌السلام 
می‌فرمایند: «اگرکسی شبها را به عبادت قیام کند و روزها را روزه بگیرد و تمام مالش 
تمدق دهد و در تمام عمر حح به‌جا آورد و نشناسد ولایت ولىالله را تا موالات 
او کند. (اگر) جميع اعمالش به‌دلالت او باشد» برای او پیش خداوند ثوابى نيست و 
اوازاهل انات ليست . 

ابوحمزه ثمالى از حضرت امام سجاد روايت مىنمايد: اگر کسی عمر كند 
چندان که نوح عمر کرد در قومش هزار سال» اگر ينجاه سال روزه بگیرد روز را و 
شبها به عبادت بایستد در آن مکان [رکن و مقام] پس از آن ملاقات کند نخدا را 
بی‌ولایت ماء نفع نرساند او را چیزی از آن؛۲ 

بس با شرط ولایت على و آل بزرگوارش است که مسلمانی به‌وظیفه عمل کرد 
سزاوار بهشت می شود كه على امیرالمومنین خود بهشت موعود است زیرا پیامبر 
اکرم می‌فرمایند: «یا لي و سَِيدَى ان حب حَيْدَرِ الکزار جن ای خدای من وای 
مولای من دوستی حيد ركرار بهشت است " و این نصيب در صورتی است که برائت 
ا در دست داشته باشیم؛ عمرین خطاب می‌گوید از پیامبر خدا شنیده است: 
حب على براةٌ من النار»” و اين را واضح در سرنوشت سلمان فارسی مى بينيم. ابن 
عباس می‌گوید: «حضرت سلمان را بعد از فوت او در خواب ديدم در بهشت در 
قصر بلندی از یاقوت. بعد از بیان مقامات أو می‌گوید يرسيدم كه به‌چه عمل به‌اين 


۱. محرق القلوب: مجلس سوم ۲ اصول کافی: ۳۰/۳ 
۳ عقاب الاعمال: باب من جهل حق اهل البیت حدیث ۲ وسائل الشیعه: ٩۳/۱‏ 
۴ اسرار الشهاده فاضل دربندی: ۳۹۰ ۵ فردوس الاخبار: ۲۲۶/۲ ش ۲۵۴۵ 


على ن) فيض ازل ۱۹۷ 


مرتبه رسیدی, گفت: والّه نرسیدم مگر به‌دوستی علی» . 

و این نتیجه دوست داشتن علی‌بن ابیطالب که جان ناقابلم فدای دوستان اين 
پدر و فرزند باد. نه تنها به‌مسلمان و شيعه اختصاص دارد بلکه غیرمسلمین به‌هر 
این و کیفن و مدهي باشتندا کر تین شراق داشفه باقن تعییحه ابن دوست 
داشتن را خواهند دید سلمان فارسی می‌گوید: به‌رسول خدا عرض کردم: در 
مناقب حضرت امیر چیزی به‌من فرمائی كه هميشه باعث فخر من باشد. 

پیامبر در جوابش می‌فرمایند: «ای سلمان اگر اين را می‌خواهی برو به‌قبرستان 
يهود و بگو ای بندار بياء همین که آمد بپرس از او که به‌دین اسلام مُردی يا به‌دین 
يهود و کجا منزل داری؟ در راحتی يا در عذابی؟ سلمان گفت: رفتم و ندا کردم بندار 
امد پرسیدم. كفت به‌دین يهود مُردم ولکن الان به جهت محبتی که به‌امیرالمومنین 
داشتم در راحت و نعمتم و او را بسیار دوست می‌داشتم و نمی خواستم یک دقيقه 
از او مفارفت كنم و لکن توفیق اسلام نیافتم و به‌دین يهود مُردم پس مرا در ميان 
اشرار به‌قعر جهنم انداختند و در عذاب بودم که ناگاه در همان جهنم خیمه‌ای ازنور 
به‌من احاطه کرد که طول و عرضش به‌قدر چشم‌انداز بود و خدا مرا به‌سبب آن 
(خيمة نور) از حرارت آتش حفظ نمود.»" 


آدم 
بداين اسماء توبه کرد 

امير سيدعلى همدانی بنجاه و بنجمين روايت «السبعين فى فضائل 
امیرالمومنین» را ازابن عباس نقل می‌کند كه می‌گوید: از رسول خدا برسيدم كلماتى 
که آدم از پروردگارش فرا گرفت و خدا از او درگذشت جه بود فرمود: «سَأَلَهُ ق 
مُحَكَدٍ وَ عل و فاطمة وان وَاحسَن؛ ۲ خدا را خواند به‌حق محمد و علی و 


- 


۳۹۱ محری القلوب: مجلس سوم ؟. اسرار الشهاده: ۳۹۰ و‎ .١ 


۳۹۸ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


فاطمه و حسن و حسین که از او درگذرد بس خدا از او درگذشت ! یکی از 
موضوعاتٍ قابل توجه زندگانی پیامبران اینست که پس از ابتلاء بهترک اولی وگرفتار 
شدن» به خمسه طیبه علیهم‌السلام متوسل می‌شده‌اند و به‌لحاظ آن ذوات مقدسه 
مورد عفر الهی قرار می‌گرفتند. 

در ماجرای نجات کشتی نوح علیه‌السلام. ماجرای تخته چوبهائی را که در ژوئية 
۱ دانشمندان معادن‌شناس روسی از کشتی يافتند و در ۲۷ فوریه ۱۹۵۳ 
کمیته‌ای برای پی بردن به‌ماهیت تخته‌ها تشکیل شد به‌نتیجه رسیدند که بر آنها 
نوشته شده است: 

(ای مددکار من به‌لطف و مرحمت خود و به‌طفیل ذوات مقدس محمد و ایلیا 
(= علی) و شبر (= حسن) و شبیر (= حسین) فاطمه دست مرا بگیر. این بنج وجود 
مقدس از همه با عظمتتر و واجب‌الاحترام تر هستند و تمام دنيا برای آنان برپا شده 
است. پروردگارا به‌واسطه نامشان مرا مدد فرمای .» 

و در مورد توسل حضرت سلیمان علیه‌السلام نیز وقتی سربازان انگلیسی در 
جنگ جهانی اول ۱۹۱۶ میلادی در چند کیلومتری بیت‌المقدس مشغول 
سنگرگیری و حمله بودند در دهکد؛ کوچکی به‌نام «اونتره» یک لوح نقره‌ای بيدا 
کردند كه حاشیه‌اش به‌جواهرات گرانبها مرصع و در وسطش خطوطی به‌حروفی 
طلائی نگارش يافته بود. بعد از پایان جنگ ۱۹۱۸ میلادی استادان زبانهای باستانی 
بريتانياء آمریکاء آلمان فرانسه چند ماه در تحقیق آن بودند تا در سوم ۱۹۲۰ معلوم 
شد که اين لوح مقدس است به‌نام (لوح سلیمانی» که پر آن نوشته شده است: 
ياه امد مقذا = ای احمد بهفريادم رس 
تال انا تنعل ,مرا مدد رسای 
یاه بتول) کاشتی - ای بتول نظر رمت فرمای 


۲ پیمبران و خمسه طیبه: ۱۸۲۰/۱ 


على ع) فيض ازل ۳۹۹ 


ياه حاسن! اضومظع = ای حسن کرم فرماى 
ياه حاسين! يارفو - يا حسين! خوشى بخش 
امو سلمان صوه عئخب زافلاد اقتا = اين سليمان اکنون بهاين ينج بزركوار استغاثه 
می‌کند. 

لوح سلیمانی را به‌موزة سلطنتی بریتانیا سپرده‌اند! 

دربار؛ حضرت ابراهیم علیه‌السلام: مفضل می‌گوید: از حضرت امام صادق 
پرسیدم جه کلماتی بود که خداوند خلیلش ابراهيم را به‌آنان آزمایش کرد که فرموده 
است: «و اذابتل ابراھے ربه بکلیات VEE‏ حضرت فرمودند: همان کلماتی که 
آدم از پروردگارش تلقى کرد و خدا توبه او را پذیرفت و آن اين بودكهكفت: 
پروردگارا از تو مسئلت دارم بحق محمد و علی و فاطمه و حسن و حسین که از من 


درگذری و حدا اناو 


علی 
ولی و صاحب اختیار 
مومنان است 

پنجاه و ششمین روایتی را که عارفي کمیلی مشرب شیعی حضرت امير سید على 
همدانی مولف رسالة «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» نقل کرده‌اند از «براءبن 
العاذب» می‌باشد که می‌گوید ايه مبارکه «یا ایهاالرسول بلغ ما انزل الیک» در عید 
غدير بهبيامبر خدا نازل شد یعنی از فضائل على تعریف کن که پیامبر خطبه‌ای 
خواندند و فرمودند: «من كنت مولاه فهذا على مولا» بر هركس من ولایت دارم و 
مولا هستم علی ولایت دارد و مولاست: عمربن خطاب پیش آمد و گفت: ن به 


۱. پیمیران و حمسه طیبه: ۲۳/۱ ۲ بقره: ۱۲۴ 
۳ بحارالانوار: ۱۷۷/۱۱ 


۳۰۰ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


م 


لك يا على طبخت مولای و مَوْلىَ کل مُوْمِن و موم عم ركفت خوشا خوشا 
به حال تو ای على كه مولاى من و مولاى همه مردان و زنان شدهاى." 

آغاز برگزاری مراسم غدير فراهم آمده بود که عمر به‌ابوبک عبدالرحمان‌ین 
عوف» سعدبن ابی وقاص» ابوعبیدةبن جراح و سالم مولی ابی‌حذیفه و مغيرةبن 
یا ا «أو را [> رسول خدا] نمی‌بینید كه چشمانش مانند مجانین دز گردشن 
است؟! اکنون می‌گوید خدایم چنین گفت» " 

در همین اثناء خطبهٌ غدیر با نصب علی‌بن ابیطالب به‌ولایت بصورت تأكيدات 
فراوانی که در متن خطبه دیده می‌شود برگزار شد و با دعای «بارالها دوست بدار 
دوستان على و دشمن بدار دشمنانش را» " به‌اتمام رسید و اماماد [ے پیشوایان] 
اسلام نيز در خطبه تعیین شده بودند. 

ابن عباس می‌گوید: دوَجَبَتْ و الله فى آغنان القوم» بهخدا قسم ولایت على 
كرورم ران ا ا ور حالن که مس بعتن رايا و موي تکوس 
و دست چپ را بهمغيرةبن شعبه تكيه داده بود شنيد که عبدالله‌بن عباس بهاو 
می‌گفت: «ای معاویه تعجب می‌کنی که بيامبر در غدير خم ائمه را نام برد و 
بدینوسیله حجت را بر ما تمام کرد و دستور به‌اطاعت انان داد»۶ و او با کمال 
بی‌ایمانی در حالی كه با تکبر راه می‌رفت» می‌گفت: «محمد را بر این گفتارش 
تصدیق نمی‌کنيم و به‌ولایت على اقرار نمی‌کنیم» و این آيه دربار؛ او نازل شد «قلا 


1 امير سیدعلی همدانی روایت را از ابو نعيم و تعلبی نقل کرده و سند داده است. 

لوراك ع تادر رف کی قوم ا ا ی ی ای ا لانضول ۰ 
۴ الحاوى للفتاوى سیوطی: ۱۲۲/۱ کنزالعمال: ۱۱۷/۱۵ ملحق المراجعات: ۱۷۶ تاريخ دمشق ابن 
عساکر: ۴۷/۲ ح ۵۲۶ انساب الاشراف بلاذری: ۲۱۵/۲ مناقب خوارزمی: ٩۴‏ فرائدالسمطین: ۳۸/۱ و 
الغدیر: ۱۸/۱ و ۲۰ ۳. عوالم: ج ۳/۱۵ ص ۱۳۴ 

۴ صحیح ترمذی: ۲۱۷/۵ خصائص نسائی: ٩۳‏ مستدرک حاکم: ۱۱۰/۳ مجمعالزوائد: ۱۰۳/۹ مناقب 
خوارزمی: ۷۹ حلية الاولیاء ۲۶/۵ الدرالمنثور سیوطی: ۱۸۲/۵ تاريخ الاسلام ذهبی: ۱۹/۲ تاريخ بغدادی: 
۲۹۰/۸ ۵. الغدیر: ۵۲/۱ 

۶ کتاب سليمبن قیس: ۸۴۳ح ۴۲ 


على ) فيض ازل ۳۰١‏ 


صَدَّقَ و لا صَلَ و لکن كَذْبَ و تون م دَهَبَ إلى له يتمطئ» نه تصديق كرد و نه 
نماز خواند. بلكه تكذيب كرد و يشت نمود. و سپس با حال تبختر به‌سوی اهل 
خود به‌راه افتاد...» رسول خدا با دیدن چنین صحنه‌ای که اهانت به خدا محسوب 
می شد تصمیم گرفتند او را برگرداند و به‌قتل برسانند که آيه دلأ جک به لساتک 
لْتَعْجَل به» در آن باره زبانت را حرکت مده که عجله کرده باشی " نازل شد و حضرت 
ما یی كرد يدنك 

... ولی عمرین خطاب با شتاب بر على گفت: «گوارا باد تورا ای پسر ابوطالب. تو 
مولای هر مرد و زن با ایمان گردیدی»" دوبارة گفت: «مبارک باد» مبارک باد بر تو ای 
على بن ابیطالب تو مولای من و مولای هر مسلمان شدی»" امام صادق می‌فرمایند: 
«مسلمانان به‌ولایت او [ے علی‌بن ابیطالب] اقرار کردند» خوشا حال آنان که بر 
ولایت او ثابت ماندند و وای برکسی که آن عهد و پیمان را بشکنده ۴ 

عمر با آنهمه حرکاتی که در پی رحلت پیامبر اکرم انجام كرفت در تمام عمرش أن 
روز را فراموش نکرد حتی زمانی که علی‌بن ابیطالب به‌جبر از خلافت کناره گرفته 
بود و او بنا بر وصیت ابوبکر زمام امور مسلمانان را به‌دست داشت بهاو می‌گفتند: تو 
[» عمر] با على به گونه‌ای رفتار می‌کنی که با هيج كس از اصحاب چنان رفتاری 
نداری؟ در جواب گفت: «او مولای من است»۲ 


۱. سوره قیامت: ۰۳۴ ۳۱ ۲ سور قیامت: ۱۶ 

۲. عوالم: ج ۳/۱۵ ص ۹۶ و ٩۷‏ و ۱۲۵ 

؟. تاريخ دمشق ابن عساکر: ۵۰/۱ ح ۵-۵۴۸ مناقب خوارزمی: ٩۴‏ مسند احمد حنبل: ۰۲۸۱/۴ فصول 
السمه: ۲۴. الحاوی للفتاوى سیوطی: ۲۲/۱ ذخاثر العقبی: ۶۷ تاريخ الاسلام ذهبی: ۱۹۷/۲ علم الکتاب 
خواجه حنفی: ۱۶۱ نظم دررالسمطین ترمذی: ۱٩‏ تفسیر فخر رازی: ۶۳/۳ ينابيع الموده: ۳۱-۳۰ و ۲۴۹ 
همه از اهل سنت. 

۵ مناقب خوارزمی: ٩۴‏ و مناقب ابن مغازلی: ۸۱ و ۲۴ تاريخ بغداد: ۲۹۰/۸ شواهد التنزیل حسکانی: 
۱ سرالعالمین غزالی: ۲۱ از اهل سنت و احقاق الحق: ۲۵۶/۶ 

۶ بحارالانوار: ۱۰۸/۲۷ 

۷ الصواعق المحرقه ابن حجر: ۲۶ و الریاض التضره طبری: ۲۲۴/۲ 


۳۰۷ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


ابو فاخته می‌گوید: اميرالمؤمنين على عليه السلام در حالی که عمر در جایگاه 
خود نشسته بود وارد شدند» عمر تا حضرتش را دید لرزید و تواضع کرد و برای 
نشستن آن حضرت جائی با ز کرد چون على [رفت] کسی گفت: «ای عمر تو با على 
روشی در پیش گرفتی که با هيج یک از اصحاب رسول خدا آن رفتار را نکرده‌ای؟» 
عمر در جواب گفت: «من چه کاری با او کردم که تو دیدی؟» گفت: «دیدمت چون 
بداو نظر افکندی می‌لرزیدی و تواضع کردی و جای نشستن برای او گشودی تا 
بنشیند» عمرگفت: «چه چیزی از این کار مرا باز می دارد به خدا قسم او مولای من و 
مولای همه مومنین است» ". 

خلاصه اينكه مراسم بيعت عمرین خطاب و تبریکگوئی‌های مکرر در مکرر او 
به‌شکلهای مختلف در غدير خم با علی‌بن ابیطالب در متون تاريخ و روائی اهل 
سنت نكيت وده است ' آنهم به حدی که قابل انکار نیست. تا جائی که ابن حجر 
و طبرى و خوارزمی سه شخصيت سرشناس اهل سنت اين واقعه تاریخی را نقل 
كردهاند و منكر مولا بودن على اميرالمؤمنين را مومن ندانسته‌اند می‌نویسند: «دو نفر 
از اعراب نزاع کردند و برای رفع اختلاف نزد عمرین خطاب رفتند. عمر از علی‌ابن 
ابیطالب خواست که ميان آنان داوری کند» یکی از آن دو نفرگفت: «اين [علی ] ميان 
ما قضاوت و داوری کند؟» عمر با شتاب برخواست. گریبان او را كرفت و گفت: 
«نمی‌دانی او جه کسی است؟ او مولای تو و مولای من و مولای هر مرد و زن با 
اباد اسك هکین اوهو لاتق تاش هومن تس 

البته حق نیز چنین است زیرا با نزول ابه مبارکه «یا اهاالرسول بلغ...) خداوند 
تفهیم می‌کند اگر مسئله جانشینی و حلافت در حقیقت ولایت‌مداری على بن 


۱. تاريخ دمشق ابن عساکر: ۷۸/۲ و الغدیر: ۲۳۳/۱ 

ب قن از انوا در همي تكسن ارهد 

۳. الصواعق المحرقه: ۱۰۷ ذخاثر العقبی: ۶۸ و ریاض النضره ۲۲۴/۲ و مناقب خوارزمی: ۹۸ از اهل 
سنت علامه مجاهد مرحوم امینی هم در الغدير: ۳۸۲/۱ آورده‌اند. 


السیعین فى فضائل امیرالمزمنین ۳۳ 


ابیطالب مطرح نشود پیامبر اکرم رسالتش را به‌اتمام نرسانده و چون تمام وظائف 
عبادی و اعتقادی معين شده بود. متوجه می‌شویم توحید و نبوت و معاد خلاصه 
فروع دين بدون ولایت کوچکترین شالی نخواهند داشت. و مهمتر ایینکه با آية 
یم أكملت لَك دینکن متوجه می شويم خداوند می‌فرمایند امرو ز که نعمتم [-» 
ولایت] را بر شما تمام کردم یعنی هر نعمت دیگرم بدون ولایت تمام نیست. دين 
شما را کامل نمودم. بهاين معنا کسی که مؤمن به‌غدیر نیست. ولایت على 
امیرالممنین را قبول ندارد. غير را بر او ترجیح داده حتی دیگران بلاس ی 
خوانده است او دارای دینی ناقص می‌باشد و به‌اعتبار «رضیت كُ کم لأشلام 7 ديت ۲ 
كه بعد از واقعه غدير نازل شده؛ کسی که برگزید؛ غدير را به‌شوّنی که به حضرتش 
اختصاص دارد قبول نداشته باشد داراى دين اسلام نيست. چنانکه از فرمایش امام 
صادق نيز چنین استنباط می‌شود: دورضی 1 الاسلام دين" 

از ی لج میت تیان ارو ی کون ان یی 
تمام شوناتی که رسول دا برایش بیان داشته جایگاهی داشته باشد. زیرا رسول 
خدا پس از اتمام مراسم غدير می‌فرماید: له آکبر على کیال آلدین و ام أَلنْعْمَةِ وَ 
رضا لوب برسالى وَآلولاية لعا نك تله كاري کال یت وی تس 
خشنودی پروردگار به‌پیغمبری من و ولایت علی» جنين فهم مىكنيم كام لكنندة 
رسالت محمدی ولایت علوی است و خداوند ازبا هم بودن رسالت و ولایت یعنی 
استمرار رسالت رسول اکرم به‌ولایت با امامت خشنود می‌باشند هرگونه جدائی 
به‌هر شکلی به‌وسیله هرکسی بين اين دو رکن ایمان به‌وجود آید باطل و ضلالت‌آور 
00 


.١‏ مائده: ۳ يعنى: «امروز دين شما را كامل کردم.» 

۲ يعنى: «راضی و خشنودم اسلام دين شما» (مائده ۳) 

۳ یعنی: «و پسندید که اسلام دين آنان باشد» (بحارالانوار: ۱0۹/۳۷) 
۴ غاية المرام: ۳۳۷ 


و متقابلا به‌اعتبار فرمایش امام صادق «بهترین چیزی که بندگان خدا به‌وسیلهٌ آن 
به‌خدا تقرب جویند» طاعت خدا و رسول و اطاعت اولی اراش جات 
صورت أن شخص که مدعی منصب جانشینی پیامبر خدا شده و آنکس که مردم را 
هستند حضرت صادق علیه‌السلام نيز می‌فرمایند: «خداوند در روز قيامت با سه 
كس سخن نگوید. نگاهشان نکند» و تزکیه و پاکشان نگرداند و آنان را عذابی 
دردناک مقرر است: کسی که برای امامت فراخوانی کند که امامتش از سوی خدا 
نباشد و دیگر کسی که انکار و رد امامی کند که امامتش از جانب خدا باشد و سوم 


کسی است که پندارد آن دو نفر را در اسلام بهره و نصیبی باشد»؟ 


على 
و من حجت خدا هستيم 

حديث پنجاه و هفتمين كه امير سيد على همدانى جهت رساله خود انتخاب 
كردهاند روايتى است كه انس بن مالک از دوران شري حضور داشتند نزد ختمى 
مرتبت نقل نموده. او می‌گوید ديدم رسول خدا بهاتفاق على بن ابيطالب نشسته 
بودند كه فرمودند: «آنا و هذا حُجََّانْهِ على خَلْقه) "من واين [ على] حجت خدا بر 
خلق او هستیم.؟ 

ابن مغازلى كه از مفاخر و مشاهير اهل سنت مى باشد نيز از انس بن مالک نقل 
می‌کند که در خدمت رسول خدا بودم حضرتش على را دیدند و فرمودند: وأنا 7 


وي 


هذا حُجَةَ على مى يوم الْقِيِامَة* من و این [- علی] در روز قیامت بر امت (اسلام) 


.١‏ اصول کافی: ۳۵۵/۱ ۲. خصال: باب الثلاثه 
۳ در السبعین فى فضائل على امیرالمومنین سند روایت به‌فردوس الاخبار داده شده که متاسفانه در چاپی 
أن دیده E‏ و 


۴ در جامم‌الاصول ص ۶۶ و کنوزالحقایق: ۱۷۶/۱ ص ۳ وارد گردیده است. 
۵. مناقب ابن مغازلی؛ ۴۵ و ۱۹۷ 


على ن) فيض ازل م.م 


البته بيامبر اكرم در مواقع ديكرى به حجت بودن علی‌بن ابيطالب اشاره کرده‌اند 
بيشواى محدثين شيخ بزرگوار صدوق كه انتساب مادرى اين مسكين از ناحیهٌ جده 
مادری به حضرتش می‌رسد و به‌این فخر و مباهات مىكنيم از رسول خدا روايت 
می‌کنند که فرموده‌اند: (ع اله و خَلِيفَةٌ عل عِبْادِه على حجت خدا و خليفه و 
جانشین او بر بندگانش می‌باشد ! جای دیگر فرموده‌اند: «علی بُ ابیطالب خَلِيفَةٌ الله 
و خَلِيفَّى و حُجَّةَافْوِوَ خجٌق...» على فرزند ابوطالب خليفة خدا و جانشین من است. 
حجت خدا و حجت من است ". 

و هم فرموده‌اند: «جبرئیل از جانب خدا جل جلاله به‌من خبر داد که خداوند 
فرمايد عل بْنُّ أبيطالب حُجَتى على خَلّق...؛ على فرزند ابیطالب حجت من بر خلق 
فن انمت" ۱ 

و باید بدانيم مرتبت حجت‌اللهی» آن مقام و منزلتی است که به‌فرموده امام 
صادق «آلحجة بل الق وَ مَعَ الق وَ بَعْدِ »۲ حجت پیش از خلق و با خلق و 
بعد از خلق» حجت است. زیرا امام رب الارض نايب الحق می‌باشد یعنی خليفه 
خدا است و همانطور که خدا بيش از خلق و با خلق و بعد از خلق بوده» خلیفه و 
نماینده او نيز جنين است. به‌لحاظ همین موقعیت خاص است که به وجود او اتمام 
حجت نخدا می شود چنانکه امام صادق فرموده‌اند: «ِن اه لا تقوم له عَرَّوَ جَل 
عَلِىْ خَلْقِهِ إلا بامام حَتى يُْرَفَ»* راستی از طرف خدا بر خلق او اتمام حجت نشود 
جز بهو جود امام تا (خدا) شناخته شود. 

بدلحاظ همین موقعیت حساس می‌باشد که به‌ایام غیبت زمانی مانند عصر ما و 
مکانی مانند عصر امامان شيعه كه براثر بُعد مکان گوئی در عصر غیبت به‌سر 


۲۶۳/۲۶ بحارالانوار:‎ .۲ ۸٩ امالی صدوق:‎ .١ 
۳۸/۲۳ بحارالانوار: ۱۲۷/۲۳ ۴ بحارالانوار‎ ۳ 
۳۳۱/۱ اصول کافی:‎ ۵ 


۳۰۶ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


می‌برند. نباید انسان‌ها از این نعمت محروم بمانند» لذا شيعيانٍ خالص الولایه بين 
خلق و حجت خدای تعالی وجود دارند كه علی‌بن ابيطالب می‌فرمایند: رلا لو 
الأَرْضٌ من فانم مجُة»! هرگز زمين از رهبر و امامی قائم به‌حجت حق تهی و خالی 
تباقر الجا اکر دارو ان رتا هه ر هة و اق راان قرو فال هه 
يا شيخيه برای خويش ساخته‌اند و به آن پرداختند فرق دارد. زيرا تاريخ اوضاع اينان 
را روشن كرده است كه در پی هدایت مردم نیستند بل به‌دنبال لقمۀ نانی که از جيب 
ریاستی درآید می دوند تا به‌غفلت به کف آورند و بخورند. و بهترین دلیل ما علاوه بر 
آثاری که بر بطلان اینان نوشته شده است کلام امام صادق می‌باشد فرموده‌اند: 
(سوگند به حدای از زمانى كه خداوند روح آدم ابوالبشر را قبض کرد زمین بدون 
رهبر و امامی كه (مردم) به‌وسیله او به‌سوی خدا هدایت و راهنمائی شوند متروک و 
رها نشده است (و این برای) اتمام حجت بر بندگان باش يعت امامی 
(غیرمعصوم) قائم بهحجت خدا است كه ولایت با امامت را پذیرفته باشد و سرانٍ 
صوفیه كه مقتدایان صوفیان مدعی تشیع معاصرند امامانٍ شيعه را به‌امامت قبول 
نداشته‌اند بل طرح ولایت بی‌امامت سقیفه را دنبال کرده‌اند. و لذا غير را بر امام 
ترجیح داده‌اند و شيخيه نیز مبدا و منشاء مدعیان امامت در عصر غیبت بوده‌اند. 
البته مبادا در اين تصور بی‌افتید كه اين «حجت» قائم به حجت خدا حتماً امام 
ا لسن لصيف نز ای اک كدير ا اشفا ا 
امام به‌مرتبت کاملا انسان شدن که با «انسان کامل» فرق دارد دانای عصر گردیده. 
جعفرین محمد درباره‌اش می‌فرماید: «راستی هميشه در روی زمين دانائی است تا 
هرآنچه اهل ایمان زیان کنند آنها را بدحق بازگرداند...»۳ 

اين دانای مستفیض از ولایت که قائم بەحجت الهی است واسطه بين خلق و 
حجت خدا می‌باشد ادامه دهنده مسئولیت امامت در ايام غیبت امام می‌باشد 


٩۲ بحارالانوار: ۲۰/۲۳ بنقل از تفسير قمی ۲ محاسن برقی:‎ .١ 
بحارالانوار: ۲۷/۲۳ بنقل از علل الشرایع‎ ۳ 


السبعین فى فضائل امیرالممنین ۳ 


حضرت صادق می‌فرمایند: «زمین نيايد جز آنکه خدای را در آن حجتی باشد که 
حلال و حرام را به‌مردم تفهیم کرده و خلق را به‌راه راست خدا فراخوانده راهنمایی 
کند» ' یعنی هميشه در دسترس و محل مراجعه مردم باشد که در لسانٍ اهل معارف 
الهى به«ولی فقیه» شناخته و شناسانده می‌شود. و حجت الهی را به‌مردم 
می‌شناساند که چگونه سر از اطاعت او نپیچند زیرا على امیرالمومنین مى فرمايند: 
«كمترين چیزی که (بنده خدا) به‌وسیلةٌ أن گمراه می شود اين است که حجت خدای 
را در زمین نشناخته باشد» . 

اینان حجت‌های قائم به حجت خدا در هر عصری بوده‌اند و برای مردم در جائی 
كه به‌امام دسترسى نداشتند فتوى داده‌اند مانند «فثمبن عباس» عامل علی‌بن 
ابيطالب در مكه كه حضرت به‌او فرمودند بنشين برای مردم فتوى بده" و اباذبن 
تغلب از ناحيه امام باقر در مسجد مدينه فتوى می‌داد" و زراره» ابوبصیر, محمدبن 
مسلم و بريدبن معاويه که امام صادق در صورت دسترسی نداشتن شيعيان به‌امام 
خود به‌ایشان ارجاع می‌دهند * و يونس بن عبدالرحمن که از ناحیه امام رضا تأييد 


می‌شود. "و شواهد دیگر که بايد در جای خودش بازگو شود. 


على 
و نشانة حقانيتش 

بنجاه و هشتمين حديثى راكه امير سيدعلى همدانى براى رساله خود انتخاب 
كردهاند واقعه‌ای بوده است كه در عصر پیامبر اكرم به‌وقوع بيوسته و تأييدى بر 
خلافت و وصايت على امير المؤمنين گردیده. 

ابن عباس مىكويد در مكه با طائفهاى از جوانان قريش نشسته بوديم که ستاره‌ای 


۳۹/۱ وافى: ۱۱۴/۲ ؟. سفینهة‌البحار:‎ .١ 
٩۵/۲ نهج‌البلاغه فيض الاسلام: ۱۰۶۳ ۴ ولايةالفقيه:‎ .۳ 
۱۰۷/۱۸ وسائل الشیعه: ۱۰۴/۱۸ ۶ وسائل الشیعه:‎ ۵ 


م.م السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


فرود آمد ييامبر فرمودند: «به‌این ستاره نگاه كنيد به‌خانۀ هركس فرود آید» او بعد از 
من خليفه است» همه متوجه أن ستاره شدند ديدند که به‌خانۀ على فرود آمد و 
خدای تعالی اين آیه را نازل کرد: «والنجم إذاهَوئ ما ضل نکم وما غُوی ۲۸ 

ای كاش امکان طرح نا همه رموزات سوگند خوردن خدای تعالی و لطائف و 
اشارات خاصی که در این سور مبارکه به‌وجود اقدس و نازنین تنها خليفة رسول 
خدا شده است و مرحوم حکیم و فقیه و فیلسوف و عارف آيةالله حاج سيد ابراهیم 
میلانی به‌مذات ده شب در منزل جناب حاج على آقا ناظم زاده بیان فرموده بودند 
در این جایگاه بود که متأسفانه نیست. 

3 بگذریم که در خیلی موارد جز حسرت و افسوس کاری ساخته نیست. 
نوشتهاند حضرت صادق عليهالسلام فرموده‌اند: «جماعتی از اصحاب پیغمبر اكرم 
كه یکی از آنها سلمان بود سئوال نمودند ای رسول خدا بعد از شما خلافت و 
امامت به‌چه كسى اختصاص دارد؟» فرمودند: «امشب قفا روا از اسان بائين 
مى ايد به خانه هر كس فرود آمد او امام و خلیفه و جانشین من است.» آن شب را 
همه بر بامها رفتند بهاميد آنکه ستاره بدخانة آنها فرود آيد مگر اميرالمؤمنين على بن 
ابیطالب كه در محراب به‌عبادت مشغول بود. ستارةٌ روشنی از آسمان فرود آمد 
به خانه امیرالمومنین افتاد. رسول خدا فرمودند: «يا على به آن خدائی که مرا به حق 
فرستاده واجب شد وصایت و خلافت و امامت برای تو بعد از من.» 

منافقان همانهائی که مى خواستند تمامی دلیل‌های فردای خلافت على مرتضی 
حتی غدیر را از میا بردارند فوراً شایعه ساختند که «محمد(ص)» در حق على راه 
افراط پیموده و در ضلالت افتاده. در حق او سخن از روی هوای نفس می‌گوید.» 

خداوند قسم ياد کرد به‌آن ستاره‌ای که به‌خانۀ على فرود آمد صاحب شما که 


محمد است در حق على گمراه نیست و سخن از روی هوای نفس نمی‌گوید. سخن 


۳۱۳ سور نجم: ۱و ۲ ۲. مناقب ابن مغازلى: ش‎ .١ 


علی() فيض ازل ۳۰۹ 


او بیجز وحی خدا هیچ نیست» ' 


على 
با موقعیتی فوق تصور 

امیر سیدعلی همدانی عارف دلباخته به آئین محمدی که در «حرای عشق به آل 
حدا متولد و در غدیر ایمان و ایقان حرکت کمالی‌اش به‌اتمام رسید. نشر فضائل 
امیرالمومنین را بهترین راه اشاعه اسلام ناب محمدی شناخته برای چنین منظوری 
از مرزهای خا کی کشورها گذشته و هرکجا می‌رسید از بتخانه. مسجدی می‌ساخت. 
دفتر اداب و سنن صنم برستى را بر هم می‌نهاد و کتاب آثین خداپرستی را می‌گشود. 
او پنجاه و نهمین حدیثی را که بیان می‌دارد از «معاذین جبل» است او می‌گوید پیامبر 
اكرم فرموده‌اند: ب عل إن ن آبیطالب ند لا تسر معنا مه وک و شك يا 
نع مَعَها خا درست ند هاى و ديت از ا الفا كه هی کی 
سیئه‌ای به‌آن زیان نمی‌رساند و دشمنی آن حضرت گناهی است که هیچ نیکی و 
ثوابی به‌آن سود نمی‌بخشد . اگر برتری‌هائی را که على اميرالمؤمنين دارند و 
حضرتش را در حلقة آفرینش مرکز هر فضیلتی قرار داده سوئی بگذاریم که دیگران 
از آنهمه امتیاز و برتری بی‌بهره‌اند با اين فرمايش پیامبر خدا(ص) على بن ابیطالب را 
از مرز هر شایستگی عبور داده. به‌جایگاهی روي می‌دهد که هیچکس را به آنجا 
راهی نیست. 

اكركتاب آفرینش را از سرنوشت آدم تا به صلیب کشیدن عیسای بدلی ورق بزنیم 
در هیچ کجای زندگی مردانٍ آسمانی به‌این خصوصیت برخورد نمی‌کنیم که هیچ 
گناه و حطائی نمی تواند به محبت و دوستی على مرتضی لطمه بزند. و هیچ نیکی و 
ثوابی بدون آن محبت و دوست داشتن اثری داشته باشد. 


۲۵۴۷ تفسیر جامع: ۴۶۵-۴۶۴/۶ ۲ فردوس الاخبار: ۲۲۷/۲ ش‎ .١ 
عين روایت در کشف الغمه: ۱۳۷/۱ دیده شد.‎ ۳ 


۳1۰ السبعین فى فضائل اميرالمؤملين 


شايد بتوان كفت كه به‌طور حتم و يقين امكانش هست شرحی بیش از تصور 
ذهن برای اين كلام مباركي نبوی تدوين نمود و به‌دوستداران على اميرالمؤمنين 
پیشکش کرد ولی هيج شرح و توضیحی پیرامون منقبتى از مناقب انسانی که از مرز 
هر قيد و شرطی می‌گذرد بهتر از سکوت نیست. 

زيرا در شأن انسانی كه رحمت مجسم حضرت محمدین عبدالله بهنگام ظهور 
جسمانی اش بفرماید: «امشب برای ما نوزادی متولد شد که خداوند به سب او برای 
ما درهاي بسیاری از رحمت و نعمت راگشود»" و این مرتبت و منزلت همان شأنى 
است که پیامبر نسبت به‌علی امیرالمومنين از آن پرده برداشته و فرموده‌اند: .دای 
على خداوند تو را به‌زینتی آراسته است که بندگان را به‌زینتی خوشتر از آن در نظر 


خود مارا ته اس 


على 
و علم كتاب 
حديث شصتم» روايتى مى باشد كه از عبد اللهبن سلام در متونٍ اسلامى به‌ثبت 
رسيده است او مىكويد ازرسول خدا دربارة کسی كه علم كتاب نزد اوست " سؤال 
کردم فرمودند: «أفا ذلک علىبن ابیطالب» ' آن شخص فرزند ابوطالب است. 
در قرآن کریم به‌دو آيه برخورد می‌کنیم که موضوع «علم الكتاب» را مطرح نموده 
در جائی که می‌فرماید: «قال اذى عنده غل من آلکثاب ۵ به تعبیر علامة حکیم 
متألهه فیلسوفه عارف مرحوم حاج سیدابراهيم میلانی «سخن از کسی است که 
دارای یک علم ازکتاب است» ۶ 


۲۸۳/۲ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید ترجمه:‎ .١ 

۲ همان مدرک: ۲۹۹/۴ ۳ و من عِنْدَهُ آمْ الکثاب (رعد: ۴۳) 
۴. السبعین فى فضائل على امیرالمومنین: ش ۶۰ 

۵ نمل: ۳۹ ۶ منشور مقدس ولایت: ۱۶۷ 


على ع) فيض ازل ۳11 


۳9 و 2 ز ر 7 سے 

و در آیه «قل کن با يدا یی و بَينَكُم و من عِنْدَهُ علم الكئاب»' سخن از 
شخصی است که علم کتاب تماماً نزد اوست. برای شناخت اين دو کس با پاسخی 
که رسول خدا در جواب سئوال ابوسعید خدری داده‌اند اکتفاء می‌کنيم. او می‌گوید 
از پیامبر خدا دربارةٌ کسی که علمی از کتاب نزد اوست سئوال کردم [> نمل: ]۳٩‏ 
فرموده‌اند: (وصى برادرم سلیمان‌بن داود [< آصف‌بن برخيا] EPO‏ می‌گوید 
عرض کردم آنکس که تمام علم کتاب نزد اوست جه کسی است [»رعد ۴۳] در 
جواب فرمودند: «ذاک أخى على بُنْ آبیطالب» او برادرم على فرزند ابیطالب است ". 

امام صادق عليه السلام دانش شخصی را که دارای یک علم از کتاب می‌باشد را 
در مقابل على امیرالممنین چنین توصیف کرده‌اند: «به‌اندازه آبی است که مگس با 
پر خود از دریا بگیرد» ‏ 
امامان شيعه دارای اين نعمت الهی هستند چنانکه بریدبن معاویه از امام باقر 
علیه‌السلام دربارُ آيه «و من عنده علم الکتاب» سئوال می‌کند حضرتش در جواب 

1 1 مس واس سوك كسا ۵ م۲ ہے >" رە 
می‌فرمایند: «إيّا نا عى وغل ولا و آفضلنا و خَيْرا بعد آَلنَى ' مقصود ما امامان 

باشیم و اميرالمؤمنين اول و برتر و بهتر از ما پس از رسول اكرم بوده است. 

اين موقعیت موجب شده که هيج چیز از چشم صاحبانٍ ولایت مطلقه کلیه الهیه 
دور نباشد واقعه‌ای تاریخی يادم آمد که دلیلی برای ادعای ماست نوشته‌اند: 
«اميرالمؤمنين على علیه‌السلام روزی بر منبر بصره بود که ناگهان فرمود مردم آنچه 
که خواهید از من بجوئيد و بپرسید پیش از اینکه مرا نیابید» ازراه‌های آسمانها از من 
سئوال كنيد كه من به‌آنها از راه‌های زمین داناترم. پس مردی از ميان جمعیّت به‌پای 


۴۲۷/۳۵ رعد: ۴۳ ۲ بحارالانوار:‎ .١ 

ر ق لين 

۴ اصول كافى: ۲۵۷/۱ تفسیرعیاشی ۲۳۶/۲ ش ۷۷ تفسیر صافی: ۸۸۰/۱ بحارالانوار: ۸۲/۹ تفسیر 
برهان: ۳/۲ 


۳1۲ السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


خاست و گفت: يا على اینک جبرئیل کجاست؟ آنجناب با گوشه چشمی به‌آسمان 
نگاه كردند» سپس با گوشة چشم به‌مشرق نظر کرده» بعد چشم به‌مغرب دوخت 
جبرئیل را در هيج جا ندیده به‌وی التفات کرده فرمود: «تو جبرائیلی» او از ميان 
جمعیت بال‌کشان برخاست حاضران نالیدند و گفتند ما شهادت می‌دهیم که تو 
جانشین بحت رسول خدائی»" و جه سود که سالها چنین شخصیتی را از اسلام دور 
نگاه داشته بودند يا بهتر است بگوئیم اسلام و امتش را از حضرتش دور کرده بودند. 

البته پیرامون موضوع دارندگان علم کتاب که صاحبان ولایت الهیه هستند 
می‌توان مطالب زیادی مطرح کرد ولی چون حجم رساله بيش از انتظار زياد 
می‌شود بهتر است به کتاب منشور مقدس ولایت رجوع نمائید '. 


علی 
نشان‌دهندة راه راست 

یکی دیگر از دلائلی که می‌توان برای تشيع امير سیدعلی همدانی بیان داشت 
حدیث شصت و يكم از رساله «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» است که عارفی 
بیدارگر ما با تدبیری عالمانه و عارفانه در عصری که «اسلام تاریخی» دروازه‌های 
اجتماعات بشری را به‌روی اسلام ناب محمدی می‌گشود تال تماق اضافه 
اذكو هه ای که اا م كروي روطن م زان ی ییا 
و شچاعانه و مدبرانه به‌طوری که با کارشکنی دشمنانٍ خاندانٍ رسالت مواجه نشود 
به‌این متذکر می‌گردد. 

او نقل می‌کند: «روزی حذیفه به پیامبر اکرم عرض کرد: آیا برای ما جانشینی قرار 
نمی‌دهی ؟ رسول خدا فرمودند: اگر جانشینی برای شما قرار دادم و شما از او 


۱. بحارالانوار: ۱۰۸/۳۹ 


خیابان ناصرخسرو تهران منتشر شده اسث. 


على ل) فيض ازل 1۳ 


نافرمانی كرديد عذاب خدا بر شما نازل می‌شود» و آنگاه اضافه کردند: «اگر ازابوبكر 
پیروی کردید او در دین خدا قوی است ولی دارای جسم ضعيف است و اگر از عمر 
پیروی نمودید او در دین و جسم قوی است و اگر از على پیروی کردید ولی اوامر او 
را انجام تل هيلك در حالی که او هدایت‌کننده و هدایت ده انيت به شما راه راست را 
نشان می‌دهد...» ۲ به‌ضلالت خواهید افتاد. 

دقفت در آنچه که به‌صورت حديث نسبتش را به‌رسول خدا داده‌اند و نزد غير 
شيعه از جمله روايات صحيح به‌شمار می‌رود. توجه ما را به‌موضوعات زيادى 
اميرالمؤمنين نقل كردهاند و شرط خلافت و امامت می‌باشد. زيرا قوى بودن در 
جسم و دين شرط رهبرى نيست مگر اينكه اين قوى بودن توأم با ايمان يعنى 
اطاعت از رسول خدا که عیناً اطاعت از خداست باشد. علاوه به فرض» صحت 
اینگونه روایات به‌اثبات رسد و به‌راستی از ناحية مقدسه نبوی شرفي صدور یافته» 
حیاتشان مکرر فرموده بودند بعد از من فتنه‌ها بهيا خواهد شيك می‌دانستند 
حدیث‌سازان با جعلیاتی که نسبتش را بهحضرتش می دهند می‌سازند دیگران را 
بدون داشتن امتیازی در كنار تنها شخصیت اسلامی قرار می دهند تا بتوانند عوام 
مردم را برای سروصدا براه انداختن جمع کنند " چنین احادیثی كه نظیرش را امير 
سیدعلی همدانی نقل کرده است اینگونه ساخته‌های فردا را که به حضرتش نسبت 
می دهند بی‌اعتبار می‌نمایند. 


اا ا ا 
۲. در فردورس الاخبار یک متون روائی اهل سنت از ۵۲۹ تا ۲ روایاتی جمع‌آوری شده است که نام 


۴1۴ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 
دخترم 

در حديث شصت و دوم به‌نقل فضیلت‌گوئی پار؛ تن رسول خدا تنها فرزند 
بازماندة حضرتش از امالمومنین خدیجه می‌پردازد که در معنا چون فاطمه زهرا 
هم‌کفو على بن ابیطالب می‌باشد. از هر کدام که بگوید دیگری در همان سهیم 
است. مگر منصب نبوت که على اميرالمؤمنين در آن سهيم نيست و امامت كه 
فاطمه سلامالله عليها نيز در آن شریک نخواهد بود... 

ب اذ سلكان رو ت م ایا خرس اا وو داد ران سينك نی فاطمَّة 
7 ا 2 ال د ۳ ر 5 ۰ 
لان الله عَرَّوَجَل فطمها و فطم مَنْ احَنْهَا من الثار»" من دخترم راء فاطمه نامیده‌ام که 
خداى عزوجل او و دوستانش رأ اا ڈوزخ بازداشته اك" 

درروایتی هم امیرالمومنین می‌فرماید: رسول خدا به‌فاطمه فرمودند: «أيا 
می‌دانی که چرا فاطمه نام گرفتی؟» امیرالمومنین می‌گوید عرض کردم به‌چه 
مناسبت فاطمه نامیده منك واشت ۱ فرمودند: (حدای عزوجل او و فرزندانش را در 
روز قيامت از آتش جدا می‌سازد» " البته در روایتی که علی‌بن موسی علیه‌السلام از 
رسول اكرم بیان داشته‌اند شرطی آمده که فرموده‌اند: «آن ذریه‌ای که موحد بمیرد و 
به آنچه من از جانب آورده‌ام ايمان داشته باشد»" البته دربار؛ دوستداران صديقة 
مطهره فاطمه طاهره از ناحية مقدسه رسول خدا کلماتی شرف صدور یافته 
به‌سلمان فارسى فرموده‌اند: «مَن أَحَبٌٍّ فاطمة بِنتى قَهُوَ فى الَْنَةِ مَعى)* هرکه دخترم 
فاطمه را دوست دارد با من در بهشت است. 


آنهائی كه او را سيلى زدند و آتش به‌خانه‌اش افروختند و حقش را غصب كردند 


۱. فردوس الاخبار: ۴۲۶/۱ ش ۱۳۹۵ 

؟. روایت عسیناً در بسحارالانسوار: ۱۲/۴۳ و مناقب ابن مغازلى: ۶۵ و در فرائدالسمطین: ۵۸/۲ و 
بشارةالمصطفی: ۱۳۱ دیده شد. ۳ بحارالانوار: ۱۴/۴۳ فضائل الخمسه: ۱۲۶/۳ 

۴ بحارالانوار: ۱۸/۴۳ ۵ فرائدالسمطین: ۶۷/۲ 


على ل) فيض ازل ۳۱۵ 


و در حالى كه غيراز فاطمه و على و حسنين كس دیگری در خانه نبود دستور داد 
خانه ايشان را آتش بزنند " وقتى با اعتراض فاطمه مواجه مى شود كه می فرمايئد 
۱ 55 کي کا ا 0 a‏ 
داخل هستند آتش می‌زنی؟ می‌گوید به خدا سوگند آری ' در آن دیانتی که پدرت آن 
را آورد اين کار بهتر و قوی‌تر است " وقتی دیگران دیدند تصمیم به‌آتش زد درب 

باشد .. 

... مسلماً اینان که مورد نفرین فاطمه قرار گرفته‌اند " و وصیت کرد. بر جنازه‌اش 
نماز نخوانند" و هركس دیگر مانند اینان همان کسانی هستند که رسول خدا دربارة 
آنها فرمود: «ملعون است ملعون است کسی كه پس از من به‌دخترم فاطمه ستم کند 
و حق او را غضصب تماند و او را بکشد۱ ۱ 

و به‌اعتبار ان الله لتَعْصِبُ لعْضَّب فاطمَةً و يَدْضئْ لرضاها» '' راستی که خداوند 
به خشم و غضب دخترم فاطمه خشمگین و با رضا و خوشنودیش خشنود و راضی 
گردد. بی هيج تردید هركس چنین ذات اقدسی را به خشم آورد مورد خشم خدا قرار 
می گیرد. 


.١‏ لسان المیزان: ۶۲۸/۱ و ابوافی بالوفیات: ۳۴۷/۵ برای بى بردن بهماجراى شهادت محسن‌بن علی‌بن 
ابیطالب. دلبند فاطمه زهرا به کتاب «حضرت محسن» تألیف جناب محمدباقر انصاری از انتشارات عه قم 
استفاده کنید. ۲ ملل و نحل: ۵۷/۱ 

۳. تاريخ اپوالفداء: ۱۶۴/۱ عقدالفرید: ۱۳/۵ 

۴. نهج‌الحق و کشف الصدق: ۲۷۱ تاريخ یعقوبی: ۱۰۵/۲ 


۵ انساب الاشراف: ۵۸۶/۱ ۶ اعلام النساء: ۱۱۴/۴ 
۷ الامامة والسياسة: ۱۹-۲۰/۱ ۸ شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۵۰/۶ 


٩۵ جامع احادیث الشیعه: ۳۸۲/۱۳ ۰. امالی مفید:‎ ٩ 


۳۹۶ السبعين فى فضائل امیرالممنین 


مثل 
من و خانوادهام 

حدیث شصت و سوم که امير سیدعلی همدانی در رسالهٌ خويش آورده‌اند 
روایتی است که عبداللهبن زبير نقل نموده» رسول خدا فرموده‌اند: «مَكَلى و مَل أَهْلٍ 
تی کل نخله يت فى مُرْبله»' مَئل من و خانواده‌ام مانند نخلی است که روی 
مزبله روئیده است. ۱ 

حدیث را می توان به‌لحاظ‌های گوناگون مورد بحث و بررسی قرار داد و نتیجه‌ای 
اا قوق لته یی كروك کمک ا ای اوس امت 
حدیث هم باشد. به‌راستی دنیا با تمام خصوصیت‌های خوب و بدش. زشت و 
زیبایش, ناپسند و دلپسند در مقابل محمد و خاندان وی همانطور که فرموده‌اند 
مانند مزبله است یعنی همانگونه که آدمی رغبت ندارد به‌مزبله توجهی کند. توجه 
ختمى مرتبت و خاندان رسالت به‌دنیا جنين است. شاید بتوان علت اين 
خصوصيت را از کلام رسول خدا فهم کرد که فرموده‌اند: دنا هل بَيْتِ قَدْ أَذْمَبَ ال 
نا القواحش ها ظَهر ما و ما بط" براستی ما خانواده‌ای هستیم که حداوند 
زشتی‌ها و بدی‌های آشکار و نهان را از ما به‌دور داشته است. 

از طرفی چون خداوند تمام خير و خوبی را ثمر؛ معرفت و ولایتِ اهلبیت 
دانسته است " دیگر خوبی و خیری وجود ندارد که مورد توجه آل الرسول باشد 
به‌همین جهت آنچه را غیرمعصوم خير و خوبی می‌داند دنیائی است و معصوم بهآن 
بی توجه و خودش مانند تنها درختی ثمربخش در ميان مزبلة دنیاست. 


۱. فردوس الاخبار: ۴۱۸/۴ ش ۷۶۲۷ 
۲. بحارالانوار ۱۱۶/۲۳ و فردوس الاخبار: ۸۷/۱ ش ۱۴۷ 
3 امالی صدوی: ۴۷۴ 


على ) فيض ازل ۳۷ 


دوستدارى آل محمد 

حديث شصت و جهارم كه مورد استفاده و انتخاب امير سيدعلى همدانى 
عارفي نامى شيعى معروف بهاميركبير و شاه همدان قرارگرفته است» روايتى 
فى نا قبا ای لوهذ وشو نا هوهق کر تحط ی و 
آل مد یوماً خر من عبادة سَنَهَه يك روز دوستى آل محمد از عبادت يك سال 


۳ 6 


ارزنده‌تر است «و مَنْمات عَلَيْه دحل نة»! و هركس با آن (محبت و دوستى) 
تمد وارد شنت دد 
حون در بخش‌های مختلف اين کتاب به‌اندازه سعادتى كه نصيبة ازليم کرده 
بو دند شرافت تحرير مطالبی پیرامون حب آل محمد را داشتم» در این جایگاه با 
و م مس م7 م 0 1 زج 
امام صادق علیه‌السلام می‌فرمایند: «لکل شیء اساس و اشاش الاشلام حبّنا اهل 
الت "هر چیزی را اساس و بنیانی است. اساس و بنیان اسلام» دوستی ما خاندان 
نبوت است. 
جای دیگر می‌فرمایند: «بخدا قسم که ما به‌آراء و نظر خويش سخن نمی‌گوئیم و 
كار نمى كنيم 3 جز آنچه را که پروردگار ما فرموده است به‌زبان نمى أوريم) 3 له 
فَوَضّ ولایتنا براستی خداوند ولايت و دوستى ما را فرض وواجب داشته ايف" 
داشته و جز خير و نيكوئى واجب نفرموده است» نماز و زكوة و حج و روزه و 
دوستی ما اهلبیت را واجب فرموده» مردم به چهار واجب أن عمل کرده» پنجمی را 
سبک داشته‌اند» به خدا قسم آن چهار را به كمال نبرده‌اند تا به‌پنجمی کاملش کنند)۵ 


۲۵۴۴ فردوس الاخبار: ۲۲۶/۲ ش‎ .١ 

۲. عا در بحارالانوار: ۱۰۳/۲۷ بنقل از کشف الغمه دیده شد. 

۳ محاسن برقی: ۱۵۰ ۴ بحارالانوار: ۱۰۲/۲۷ 
۵ همان مدرک: ۱۰۵/۲۳ بنقل از بشارةالمصطفی 


۳۸ السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


امام باقر نیز می‌فرمایند: «اسلام بر ينج پایه بنا شده است برپائی نماز» پرداخت زكوة 
و روز؛ ماه رمضان و حح خانة خدا وَالْولايَةِ لنا آهل اللقث و دوستی ما اهل بیت) ۱ 

بس بايد توجه داشته باشیم دوستداری آن ذوات مقدسه در کنار واجبات دیگر 
قرار م ىكيرد و وقتی على علیه‌السلام كمال آن چهار واجب را به‌دوستداری 
خودشان می دانند» تفهیم می‌کنند عبادت و ایمان دشمنان اهل بيت قبول نیست ' و 
به‌لحاظ عظمت ولایت و دوستداری صاحبان اين امر عظیم چنانکه فرموده‌اند: 
«هرکس اهلبیت را اطاعت کند خدای را اطاعت کرده و هرکه آنان را نافرمانی نماید 
عصیان و نافرمانی خدا کرده است»" و هم سوگند خورده‌اند: «به خدا قسم که اگر 
مه کد مد دز ستحده بماند تا گردنش جدا شود. ما قبل الله مِنْهُ الا مغرقة 


حاون 
برای ما خاندان 

ت و بجو وات راا وال فى اة ا ا تينغ د 
می‌باشد که ابن مسعود از پیامبر خدا نقل نموده است: رانا افل بت آختار الله 
غ نا الاخرة على انیا" ما خاندانی هستیم که خدای عزوجل» برای ما 
آخرت را بر دنيا بركزيده است. ۲ 

یکی از دریافت‌هائی را که می توان از کلام مبارک نمود» اينست نزديكى به‌ما اگر 
برای بعضی به‌علت‌هائی که نزد خحدای تعالی و آن ذوات مقدسه معلوم و آشکار 
است در دنیا جز غم و اندوه ثمره‌ای نداشته باشد که دارده متقابلاً دارای خواصی 


۱. همان مدرک: ۱۰۳/۲۷ بنقل از مجالس مفید ۲ روضة کافی: ۱۶۰ ح ۲۶۲ و ۵۰ 2 ۱۳ 

۳. اصول کافی: ۳۹۶/۱ ۴ محاسن برقی: ۲۲۴ 

۵ فردوس الاخبار: ۸۷۱ ش ۱۴۸ 

۶ اين روایت عیناً در بحارالائوار: ۱۱۶/۲۳ و ۱۴۷ و محجةالبیضاء ۱۹۴/۱ بنقل از معانی الاخبار و سنن 
ابن واجه: ۱۲۶۶/۲ ح ۲۰۸۲ دیده شد. 


على ) فيض ازل ۳۱۹ 


است. مثلاً فرموده‌اند: «نام ما داروى دردها و يادٍ ما شفاى بیماری‌ها و برطرفكنندة 
بیماری شک و اندیشه‌های بد و محبت ما مايه حشنودی پروردگار بزرگ این ۱0 
ولی برای حاكن او ای ای مور ار 
جنانكه از روایات هم چنین مستفیض می‌شویم «ولايتى و ولا فلز یی آمان من 
التار»۲ دوستداری من و خاندانم امانٍ از آتکن استا:.و حتضرت ۳ 
روحی فدا نیز از رسول خدا روایت کرده‌اند: «دوستی ما اهل بيت را بر خود لازم 
دارید. زیرا هركس با دوستی ما خدای را دیدار کند» به‌شفاعت ما داخل بهشت 
گردد و قسم بهآن که جانم به‌دست اوست. هیچ بنده‌ای از کردارش سود نمی‌برد 
مگر به‌شناسائی حق ما»۳ 

حتی نبی اکرم فرموده‌اند: «هرکس در اين دنیا به یکی از افراد خاندانٍ من به‌مقدار 
یک قراط 5 وزن و اندازه هرچیز) برساند. در روز رستاخیز به‌اندازه یک فیراط 
(مقدار یک پوست گاو طلا يا نقره يا هشتاد هزار دينار) از من پاداش گیرد»؟ 

و امام صادق می‌فرمایند: «دوستی و محبت ما بهيقين در هفت جا سود بدهد» 
پیش خداء هنكام مرگ در كور روز محشر كنار حوض كوثر و در پای ترازوی 
حساب اعمال و کنار پل صراط)9 و خلاصه بهفرمودة حضرت ختمی مر بت «ألحثُ 
لاغل ب: یی فى ام دوستداران اهل بيت من در بهشتند. دفت TT‏ برایش 
وت ارس آقایان مقدس مآب‌ها اضافه‌ای نداشته باشند. 

مثلاً اغلب دیده می‌شود وقتی دعا می‌کنند» بعضاً کسی هم هست که آمین 
بگوید بوساحت قدس الهی عرضه می‌دارند: «خدای حوائج شرعی حاضرین را 
برآورده به خیر بفرما» اين تکلیف تعیین كردن معنا ندارد حضرت حق صلاح هر 
انسانی را دانسته به آن اراده می‌فرمایند. شاید هم مى خواهد بفهماند من اگر دعاکنم 


۱. بحارالانوار: ۲۲۷/۲۶ ۲. همان مدرک: ۸۸/۲۷ بنقل از امالی صدوق 
۳ همان مدرک: ٩۱/۲۷‏ ۴ بحارالانوار: ۲۲۸/۲۶ بنقل از بشارةالمصطفی 
۵ محاسن برقی: ۱۵۲ ۶ مدینةالبلاغه: ۵۶۰/۲ 


+۳۲ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


بدون قیدی به‌اجابت می‌نشیند می‌خواهم غیرشرعی‌ها در مسیر اجابت نباشند! 
می‌گوئیم اجابت دعا به آمین است نه به‌دعا کردن. بگذریم و متقابلا برعکس ممکن ۱ 
است دنیا بوحسب ظاهر با تجملاتی بدون آرامش برای دشمنان خاندان رسالت 
فراهم باشد» ولی به طور حتم در قیامت برخحلاف دوستداران اهلبیت که در بهشتند» 


مثل 
اهلبيت من 

حديث شصت و ششم از ابی‌سعید خدرى است که مىكويد پیامیر خدا 
فرموده‌اند «متل آهل ب ی فيكم کمقل باب حِطَّةِ من دَخَلَ عفر وین 
در ميان شما مانند باب جطه است هركس از آن وارد شود خداوند او را میا و 

چون دربارة باب جطه مطالبی را مطرح کرده‌ايم می‌طلبد که دربارة مثل زدن خدا 
و پیامبران و امامان به‌موضوعاتی اشاره کنیم» نخست بدانیم منظور از مثلهائی که 
زده‌اند چیست؟ سپس مختصری هم دربارة حدیث نبوی و 

حضرت على عظیم در قرآنٍ مقدس كريم می‌فرماید: دوَيَضِْرِ بال الامثال تَقرِمها 
لثاس» ۲ اين مثل‌ها را براى مردمان بیان مى كنيم عم کن باشد که پند 
گیرند.۲ «و ما یَفتلها الان (ولی) آنها را جز دانایان درنمی‌یابند" امیرالمژمنین 
على علیه‌السلام نیز فرموده است: «ضرب‌المثلها برای (عبرت‌گیری) خردمندان و 
صاحبان عقل می‌باشد» " و مهم اينكه خدا به حلق دستور می دهد: «قلا ضر بو الله 
الامثال إنّ الله يَعْلَمُ مثلها را برای خدا نزنيد» که خدا می‌داند (آن شما هستید که) 


۲ در امالی صدوق و بحارالانوار: ۱۱۹/۲۳ مناقب ابن مغازلی: ۲۳۲ دیده شد. 
۳. ابراهیم: ۲۵ ۴ ایراهیم: ۲۵ 


۵ عنکبوت: ۴۳ ۶ غررالحکم: ۲۲۹/۴ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین ۳۳۱ 


نمی‌دانید ! پس آن حضرت حق است که چون دانا بر همه چیز می‌باشد مثل 
۰ 
می زند. 

... گفته بودیم «باب جطه» دری در بیت‌المقدس بوده که بنی اسرائیل يس از 
ارتکاب به گناه طبق دستور موسی عليه السلام در برابر آن استغفار می‌کردند از گناه 
خود پوزش می طلبیدند و می‌ خواستند. خداوند ایشان را ببخشاید و جالب 
اینجاست که با کرنش از آن عبور می‌کرده‌اند. 

رسول خدا در این کلام مبارک اهلبیت خويش را به‌همان «باب حطه» بيت 
المقدس مانند کرده‌اند تا بفهمانند که به‌حریم اهل بيت بايد به کرنش نزدیک شوند و 
هم اگر مسلمانان مرتکب گناه و خطائى شدند. آن ذوات مقدسه را واسطه بين خود 
و خدای قرار دهندء زیرا جائی که آدم ابوالارواح چنان کرده, تکلیف ما روشن و 
آشکان و هم در طلب آمرزش و مغفرت تا آن ذوات مقدسه را الكو قرار دهیم که 
چگونه با خداى تعالی تكلم کرده‌اند آن‌هم صاحبانٍ عصمت و طهارت برای گناه و 
خطائی که هیچگاه مرتکس‌نشده‌اند. آنگونه رازو نياز نمو ده‌اند... 

... و از حدیثی که ابن عباس نقل کرده است مُلهم می‌شویم اين مرتبت و منزلت 
در اسلام فقط و فقط بهآل الرسول اختصاص دارد و هیچکس نمی‌تواند مدعى 
جنين شأنى گردد: «مرکس به‌دین و أثين من متدین شد و قدم بر راه و روش من 

۳ ی ال ی 

گذاشته و سنت مرا پیروی كرد قَلْيَرِنْ بِتَفُضيل الآ م من اهل بتي على جميع أمتى بايد 
اررق لاز عل ی "و این نیز یکی از 
معانی روایتی است که ابوذر غفاری نقل کرده‌اند: نما مَل آفل | ت یّق فيكم کمقل 
سفيئة وج من وكا غجئ ومن لت ها عرق و مَل باب جطه م مَنْ دَخَلهٌُ نجی و 
من ا بل يَدْخْلهُ لک" اهل بیت من» مانند کشتی نوح‌اند» هركس سوارش شد نجات 


۱. نحل: ۷۴ 
۲ و ضرت آنثه الامثال لئاس و الله بل شو علیم (نور: ۳۵) 
۳ بحارالانوار: ۱۱۹/۲۳ بنقل از امالی صدوق ۴ همان مدرک: ۱۰۵/۲۳ بنقل از بشارة المصطفی 


۳۳۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


يافته و رستگارگردیده و هركس از وی روی بتافت» غرق گشته و نابود شد ه واهل 
بيت من چول باب حطه‌اند هرکس به‌آن وارد گشت و دستور بجای آورد نجات 
يافت و هركس از آن وارد نگشت و بهشرايط اقدام ننمود هلاک ونابود شد. 


از خدا خواستم 

حديث شصت و هفتم را امير سيدعلى همدانى از عمرانبن حصين روايت 
م ىكند كه رسول خدا قرفود :اند شالت رو و ل لایدخل أحداً مِنْ آل بَبتي 
نار فأغطانِيها»' از يروردكارم خواستم که احدى از خانواد؛ خودم را در آتش نبرد 
مگر او را واگذار به‌من کند " نخست مختصراً دربار؛ُ اصالت حديث مطالبى که بهنظر 
محدثانٍ اهل سنت رسیده را متذكز شویم سپس به‌دو موضوع پیرامونِ نحو حدیث 
منسوب به‌رسول خدا اشاره کنیم. 

این روایت را در اصل «ابن بشران» با نه واسطه به«عمران‌بن حصین» رساد 
که دیگران از او نقل کرده‌اند. در سلسله رجال راویان آن شخصی بنام «ابوحمزه 
ثمالى) ' ديده می شود كه معتقدند در وضع حديث مشهور بوده است و علاوه نزد 
عده‌ای از مشاهير اهل سنت بدون سند انيت 

و امّا دربارة حدیث: اگر منظور از «اهلبیت» همان ذوات مقدسه‌ای باشند که 
أمامان شیعه‌اند» حب ايشان بهشت و بغضشان جهنم است. بدون هیچ تحقیقی 
بايد كفت اين كلام از آن ختمی مرتبت نیست. جعل كردهاند و بهوحضرتش نسبت 
داده‌اند تا تزلزلی در موقعيت اهلبيت عصمت حتى بهاستنادٍ کلام رسول خدا فراهم 
آورند... 


... ولی مگر ممکن است افرادی را که رسول اکرم در حق محبانشان فرموده‌اند: 


۱. فردوس الاخبار: ۴۳۹/۲ ش ۳۲۲۲ ۲ در جامع‌الاصول: ش ۱۲۷۹۹ دیده شد. 
۳ امالی ابن بشران: ۵۶/۱ ۴ با حضرت ابوحمزه ثمالی دو شخص هستند 
۵ سلسلة الاحادیث الضعيفة والموضوعة: ۳۳۱/۱ ش ۳۲۲ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين YY‏ 


می مات غل جت ال عمد نا سيدا د مو ماك عل یمن | لمي جا رها 
اا وکوا نين ع مش در هومس مش ا 
اينكه مى فرمايد: هركه بميرد به‌بغض وكينه آل محمد در روز قيامت بيايد ودر ميان 
دو چشم اونوشته باشد نااميد است از رحمت الهی»' فخر رازي شافعى بعد از ذ کر 
اين حديث گفته است: «در بیان آل محمد(ص) شکی نيست در اينكه فاطمه و 
علی. حسن و حسین تعلق و ربط ایشان بهحضرت پیغمبر اشد از همه تعلقات بوده 
و این نقل متواتر معلوم است. بس واجب می‌باشد که همین ایشان آل آن حضرت 
باشند و چون ثابت شد. واجب است که ایشان به‌تعظیم زياد مخصوص باشند) أ... 

. اگر اینان دوازده نفری باشند که پیامبر [در عدد] فرمود مثل نقبای بنی 
اسرائیلند» " همان دوازده نفری که اسلام به‌لحاظ آنها عزیز است " و همه ايشان از 
ا ول صريحاً به حلفاء اثناعشر تصریح کرده‌اند ۶ چنانکه سلمان 
می‌گوید شرفیاب شدم ديدم رسول خداء حسین‌بن على را روی رانهای خود 
نشانده‌اند» چشم‌ها و دهان او را می‌بوسند و می‌فرمایند: تو سيد بسر سیدی تو 
امام بسر امامی و پدر ه امامی» تو حجت پسر حجتی و پدر حجتهای نه گانه‌ای که 
نهم اتشتان قائم انهاشت ۲۱ 

شیخصیت‌هایی هستند که پیامبر اکرم در معرفی ایشان می‌فرمایند: «امینان 
پروردگار منند و ریسمانی هستند که مان خدا و خلق کشیده شده‌اند هرکس به‌آن 


۱. تفسیر کشاف: ۲۱۹/۴ تفسیر بیضاوی: ۳۶/۲ تفسیر در المنثور: ۷۰۱/۵ شواهد التنزیل: ۱۹۴/۲ 

۲ تفسير فخر رازی: ۱۶۷/۲۷ 

۳ مسند احمد حنبل: 2۶۵۷/۱ ۳۷۷۲ ینابیع الموده: ۳۰۷ تاريخ الخلفاء سیوطی: ۱۰ 

۴ صحیح بخاری: ۱۲۷/۸ تاریخ‌الکسبیر بخاری: ۱۷۰/۲ مسند حنبل: ۹۵/۶ حدیث ۲۰۳۲۷ و 
YTF۹/4V‏ ۵ مسند احمد حنبل: ۹۵/۶ ح ۲۰۳۲۷ 

ع. پنابیع الموده: ۰۳۰۷ ۳۰۸ مجمعالزوائد: ۰۱۹/۵ احقاق الحق: ۴۳/۱۳ - ۴۵ 

۷ مقتل خوارزمی: ۱۴۶/۱ مناقب ابن شهرآشوب: ۲ بحارالانوار: ۲۹۵/۲۳ ح ۵۶ 


۳۳۴ السبعین فى فضائل اميرالمؤمئنين 


ذوات مقدسه متمسک شود رستگار است و هرکه تخلف كند هلاک مى باشد» أ 
کسانی که رسول خدا در شأنشان فرموده‌اند: «وای بر جمعی از امت من که تکذیب 
ایشان کنند و ميان من و ايشان را قطع کنند (من را بپذیرند ولی) رعایت من در حق 
ایشان نکنند» خدا شفاعت مرا به‌ایشان نرساند» ". ولی اگر منظور از اهلبیت اولاد 
ائمه طاهرین باشند چنانکه زیدین ارقم "می‌گوید: اهلبیت آل على و آل عباس و آل 
جعفر و آل عقيل ' می‌باشند و وقتی از ی دربار؛ خلفاء سئوال می‌کنند 
می فرمایند: ال لو حدئق و 2 م یو اتی" آنان که سخنان و 
سنت و روش وی یو در چنین صورتی که 
«خاندان» بغير از على امیرالمومنین و فاطمه زهرا و حسنین و امامان باشند. نیازی 
به‌تحقیق نیست و کلام نبوی بر آنها اطلاق بيدا می‌کند. 


دو خلیفه 
و جانشین به‌جا می‌گذارم 

عارفي شيعه ما شصت و هشتمین حديثى را که برای رساله خود انتخاب نموده 
روایتی است که ابی‌سعید خدری از خطبهً رسول الله بركزيده. او "می‌گوید 
ا ديا آبها آلتاش ان قد تَر کت کت فیکم آَلتْقْلِيْنِ خَلِيفتَينِ ان أَخَذْ ر تم میا آن 


۵ م و 


تضلوا بَغدی, آَحذها اکر من آلاخر ثاب آله حَبْلُ دود ما بن الما واش 


٩۳ احقاق الحق: ۷۹/۱۲ بنقل از مناقب زم‌خشری. مناقب خوارزمی: ۵۹/۱ ینابیم الموده:‎ .١ 
۶۶/۲ فرائدالسمطین:‎ 

۲ فضائل احمد حنبل: ۱۸۱ ح ۲۵۳ شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید: ۱۷۰/۹ حلية الاولیاء: ۸۶/۱ 
کنزالهمال: ۱۰۳/۱۲ ح ۳۴۱۹۸ فرائدالسمطین: 2۵۳/۱ ۱۸ کشف الاستار: ۱۱۴ و ۱۵۴ بنقل از 


ذخائرالعقبی و روضةالفردوس 
شدم بدون زحمتی یافتم. ۴ تفسیر المیزان: ۴۵۳/۱۶ 


۵ امالی صدوى: ۱۸۱ 


على ع) فيض ازل ۳۳۵ 
1 لاوج را ديق وی الوا اد فيه O‏ من اعم قا A‏ 
اؤقال ال الارض و عاربى اهل بیی» الا و ابا لن يُفترقا حَتى يردا على احوض» ای 
گروه مردم همانا من در نزد شما دو امانت سنگین و گرانقدر در حالى كه هر دو 
جانشين و خليفه من مى باشند بهجاى می‌گذارم اگر بهدامان آنان دست زديد پس از 
من هرك گم اه الشونن كن ار انها ایک بر كتر است کتانت هد ا سداق اسب 
كبيضق امهنا نارق رفي نا از اسان به اميك بينام ننه و نت مین كه و 
خاندان منند» اين دو هرگز از هم جدا نشوند تا در حوض كوثر (جایگاه ويزه من در 

۱ ۱ 0 
روز رستاخیز) بر من درایند» 

از نقل شواهدی دربار اين دو میراث هميشه با هم و جدائى نايذير پیامبر اکرم که 
در تعابیر لفظی متفاوت ولى در معانى يكسنان می‌باشند» چون راد شنیده و 
خوانده‌اید صرف نظر نموده به‌چند موضوع ضروری پیرامون اين دو خلیفه رسول 

دانستن اينكه اهل بيت جه کسانی هستند از جمله موضوعات جنجال‌آفرین 
است که غیرشیعه به‌پا کرده. تا همسران و اصحاب و همشهریان که از طبقه اول 
مهاجرین بودند و بعد از رحلت حضرتش بر عليه او و خدا کودتا نمودند در زمر 

زیدبن ارقم می‌گوید بعد ازاتمام خطبه‌ای که پیامبراکرم قرآن و عترت را هم‌شأن 
و هم‌سنگ قرار دادند شرفیاب حضور شدم از حضرتش سوال کردم اهلبیت آن 
حضرت جه کسانی می‌باشند؟ متوجه شدم آنهائی هستند که صدقه برایشان حرام 
است. بسن مسئله از غير آل على علیه‌السلام منتفی می‌شود. 

و بعد بايد بدانیم در عصر عيبت که امام معصوم در دسترس نیست. شرفیابی 
است تا حدی که فرموده‌اند: «قسم به‌خدا که ما به‌آراء و نظر خويش سخن 
نمی‌گوئیم و کار نمی‌کنيم و جز آنچه را که پروردگار ما فرموده انت به‌زبان 


.١‏ موّلف روایت را از مسند احمد حنبل نقل کرده است و در بحار الانوار: ۳ نیز دیده شد. 


۳۳۴ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


نمی‌آوریم»! به‌همین جهت رسول خدا" على امیرالمومنین " امام صادق ' و امام 
موسی کاظم " به‌اتفاقي نظر فرموده‌اند آنچه ما گفته‌ايم اگر با قرآن موافق نبود از ما 

با جنين شخصیتهای آسمانی که رفتار و کردار و گفتارشان عيئاً قرآن است بدون 
اينکه حضور قرآن باشیم می توانیم امورات شرعی و وظائف مسلمانی را از امامان 
که قرآن ناطق هستند تأمين کنیم ولی آن عده از مسلمانان که عترت را رها کردند 
به دنبال نغمة شوم «حسبنا کتاب الله» به‌قرآن بدون عترت اکتفا نمودند. بدون هیچ 
تردیدی چون قرآن بدون عترت کفایت‌کننده ایشان نیست. به‌ضلالت و گمراهی 


افتاده‌اند و می‌افتند. 


معرفت و محبت 
و متابعت خاندان وحی 

یکی از شاهکارهای اعتقادی و سلیقه‌ای وحید عصره و فرید دهره حضرت امیر 
سیدعلی همدانی عارفی شجاع مظلوم بیدارگر قبله» روایاتی است که پیرامون 
اهلبیت عصمت و طهارت ر نموده‌اند زیرا خواسته‌اند علاوه بر احادیثی که 
گویای اين فضيلت هستند. تفهیم کنند منظور از طرح فضائل اهل بيت در انتهای 
رساله فضائل على مرتضی اینست که به‌خواننده بفهمانم» آن عده از ضد غدیریان 
که اين وجود نازنین را از آل الرسول نمی‌دانند سخت در اشتباه‌اند و از نور به‌ظلمت 
كشيكة شنله آنلاین. 


۰ و عجیب‌تر اينكه رساله را با روایتی بسیار قابل نوجه و حائز اهمیت حتم 


نموده‌اند که تقریباً اصل رساله محسوب می شود. 


۲۲۱ بحارالانوار: ۴۴۴/۲ محاسن برقی:‎ ۲ RT 
۲۲۶ بحارالانوار: ۲۲۷/۲ محاسن برقی:‎ .۳ 

۴. بحارالانوار: ۲۴۲/۲ محاسن برقی: ۲۲۱ و اصول کافی: ۴۹/۱ 

۵. جامع احاديث الشیعه: ۲۵۸/۱ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ۳۳۷ 


مقدادین اسود صحابی عزیز و وفادار به‌غدیر خم از رسول خدا شنیده است که 
فرموده‌اند: «معرفة آل محمد براة من النار و حب آل محمد جواز على الصراط 
والولاية آل محمد امان من العذاب» معرفت آل محمد إنه شناخت شناسنامه‌ای] 
برائت از اتش ام است» محبتٍ آل محمد جواز بر صراط است. پیروی از آل محمد 
امان از ان ست 

0000 برای هر كدام از این شئون آل البيت جداگانه فرمایشاتی بیان 
فرموده‌اند و نقل اكثر آنها تكرار. مكررات است. که در جاهاى دیگر بیان کرده‌اند و ما 
نیز در رساله Os‏ جستهايم. بارالهاء دراين ساعات پرفیضص شح ر زور 
شنبه پانزدهم اردیبهشت ۱۳۸۰ مطابق بازدهم صفرالم ظفر ۱۴۲۱ و مه ۲۰۰۱ 
میلادی که فردای اين روز» پس از پنجاه و سه سال با تاريخ راه آمدن وارد پنجاه و 
چهارمین سال عمرم می‌شوم» مثل هميشه به‌عنایت بی‌علت عاصی نوازی نموده. 
بدون توجه به‌عدم لياقتم» مورد لطف و مرحمتم فرار داده» معرفتی که براتی ار ی 
دوزخ و محبتی که جواز عبور از صراط و درجه اعتقادی به‌ولایت با امامت که امان 
از عذاب باشد بدرقه راه عمرم بفرما. 

الهی! رفيقانٍ راه زندگیم همراهان طریق معنویم که هرکدام چون «فرهاد» 
کوهکن در راه رسیدن از مکتب خانه «روستا»" تا دبستانٍ عشق اهلبیت عصمت و 
طهارت زحمات زندگیم را تحمل نمودند و «عباس» "وار وفاداری کردند والحق 
«واحدی» " برابر هزار تن به‌شمار می رفتند «بار فروش» " غمها و غصه‌هائی بودند که از 
ره می‌رسیدند تا مانع به‌سران_جام رسیدن رسالة حاضر باشند و مانند 
«شهابزاده‌ای * به‌هنگام کمک‌طلبی به حضور می‌رسیدند و خلاصه همه آنان که 
به‌نوعی در نشر این رساله با مهربانی. غمخوار بودند. از سوز که کار تدوین 
راتا ین می‌انداخت می‌کاستند. صاحب خسن «حسن)» و «نيكبخت) زمان 
گردان a‏ که تا با معرفت و محبت به‌آل علی قدم از دنیا برداشته بر بساط قیامت 


۳ آقای عباس واحدی ۴. آقای عبدالرضا بارفروش 
ما. آقای سعیل شهاب‌زاده 


۳۳۸ السبعین فى فضائل امیرالممنین . 


گذارند. جناب مهدی علمی که مشفقانه و مخلصانه آغوش به‌روی رساله حاضر 
گشودند و از روزگار نگارش تا نشر آن از هیچ ارادت‌ورزی نسبت يدال علی که 
خاندان رسول کریم هستند دریغ نکردند و نام قشنگ و سراسر اسرار «علی فيض 
ازل» را برای نام ترجمه «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» انتخاب نمودند. در راه 
خدمت به‌فرهنگ غنی اسلام ناب محمدی که طرييٍ مسلمانی شیعیان است. و نشر 
فضائل و مناقب امامانٍ هميشه مظلوم اهل بيت» عمرش را به‌بلندای افتاب فرما. 

الهی! فیضی از این عرض ادب که باشد از هر ریا و تظاهری پاک و بی غش بوده 
به‌تربت شیعیان على الخصوص جدهام مولود قلی بیکی» خاله‌ام کوکب اعظم و 
مادرم معصومه کاکوئی که در تربیتم سهمی بسزا داشته‌اند اختصاص داده. 
خوابگاهشان را به‌روزگار برزخ روضه‌ای از رضوان بفرما و در محشر از بادهٌ طهور 
(زنجبیلی» که در سبوی «سلسبیلی» است سیرابشان گردان. 

الهی آنان که در مؤسسةۀ حروفچینی گنجینه چون خانم ليلا طیبی لباس حروف 
را بر قامت رساله ما پوشانده‌اند و عزیزالوجودانم آقای محمد بهشتی و دکتر عباس 
غفاری‌اسلام و مهدی خلیفه که سعی کرده‌اند رساله با غلط کمتری به‌بازار قدم 
گذارد مستحق فيض توجه مولی‌المتقین على امیرالمژمنین بفرما. «يارب دعای 
خسته‌دلان مستجاب کن» به حرمت محمد و آل او «اين دعا را از همه خلق جهان 


آمین باد.) 


فضائل 
على را نتوان شمرد 

كار أنس با فضائل امام همگان» مظلوم هميشه تاريخ كه با دلى مملو از سوز غمها 
و درد غصه‌ها از مردم برجفا قدم از سینه زمان برداشته بر آغوش قرب خدا گذاشت 
به‌اتمام فى یلک عوقو ضرع توجه‌ام جلب شد. نخست تقارن اتمام رساله با 
شب تولدم [شنبه ۱۵ / اردیبهشت ۱۳۲۷] دیگر بدون اينكه از روز شروع رساله 
توجه‌ای به آخرین روایت انتخابی امير سیدعلی همدانی داشته باشم حدیثی را که 
آن‌جناب در آخر رساله «السبعین فى فضائل امیرالمومنین» آورده‌اند در نگارش 


على () فيض ازل ۳۳۹ 


مقدمه به آن تبرک جسته‌ام نقل فضائل فيض مطلق ازل همنام خدا' ناصر انبیاء امام 
اولیاء» عين و نظیر محمدٍ مصطفی: تنها مرهم پهلوی شکسته و صورت سیلی 
رر هه ف مر کی در ی بای ای انان بت 

مؤلف عارف ما هفتادمین حديث رسالهً خويش را از ابن‌عباس نقل می‌کند که 
رسول خدا فرموده‌اند: لو آن الریاض اثلام وَالْبَحْرَ مداد و مس حساب الاش 
کیان ما أَحَصّوا َضَائْلَ عبن ابیطالب»" اگر درختان قلم و دريا مرکب و پریان 
See E AE‏ 


مقدمش يارب مباركباد 

بر هر انجمن 

فشرده از آنچه به‌صورت احادیث بيامبر:اكرم صلوات الله عليه و آله پیرامون فضائل 

فضل مطلق الهی علی‌بن ابیطالب سلامالله علیهما به‌قید تحریر درآمده. نتیجه گیری 

نموده. آخرین صفحات اين صحیفه به‌طور واضح و پیوسته وار مطالعه شود. 
دقت در رسال ماء شما را بارور می‌کند که آنچه پیرامون فضیلت امام همگان 

على امیرالمومنین با ایمانی سرشار به‌شخصیت أن ذات اقدس تدوین گردیده دو 

موقعیت دومین شخصیت اسلام را جداسازی نموده توجه را به آن جلب می‌نماید. 
يكم: يس از اينكه خداى تعالی اراده نمود محمدبن عبد ال خاتم پیامبران و 

بيامبر و جانشين و خليفة وى از آغاز با هم باشند و کار اسلام را بهاتفاقي هم انجام 


1 رسول دا می‌فر مابند: «اختار لنا اث سمت اث شتقهُما من آسمائه قال محمود و انا Ey‏ والله الْعَلى و هذا 
عل خداوند برای ما دو اسم انتخاب نمود که آن دو اسم را از اسماء خود اخذ نمود پس خدا محمود است 
من محمد و نخدا اعلی است و اين علی» بحارالانوار: ۵ 2 ۳۸ 

9 در بحار الانوار: ۰ نيز ديده شكد. 


۳۳۰ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


یا ی ار 
بسپرد تا آن جانشین يس از وی با همان بصيرت و آگاهی كارش را آغاز و به‌همان راه 


ادامه دهد. 
به‌همین لحاظ ۳۹ پیامبر اکرم می‌فرماید: «من و على نوری 
بودیم در پیشگاه خدای تعالی پیش از ان سای تسیز را آفرید آن نور 


را به‌دو قسم تقسیم نمود جزئی من بودم و جزئی على بود" 

بس نتيجه می‌گیریم خدای تعالی است که نور محمد و على را آفرید با هم 
سیرشان داد و اوست که یکی را پیامبر و دیگری را همسر دخترش و ولی عهد و 
جانشین بعد از او معين نمود. در اینصورت مسأله گزینش الهی نسبت به‌این دو نفر 
از بارزترین و ثایت‌ترین امور است.؟ 

دوم: اندکی پیش از دعوت. که با خديجه ازدواج کرد به‌بهانة جبران محبتهای 
چشمگیر و ايثاركرانة عموی بزرگوارش ابوطالب و همسر مجلله‌اش فاطمه بنت 
اسد که از هیچگونه جانفشانی در حقش دریغ نکرده بودند» علی‌بن ابیطالب را 
بوخانة شخص خود برد. قدم به‌قدم وادی مسئولیت را طی کردند و به‌اتفاق هم 
کتاب رسالتشان را می‌نوشتند. تا اينكه روز دوشنبه‌ای پیامبر به‌نبوت مبعوث شد و 
على روز سه شنبه آئين او را پذیرفت. مسلمان شناخته شد و ای وی ان 
خداى تعالی: «والنى جاء بالتصدیق و صَدّق بهاوژللک هم المتقُون»" , یعنی آن که 


پیامبر و امام [- محمد] صدق و راستى را آورد و آن [- على ] که او را تصديق كرد 


۱. شرح نهج‌البلاغه ابن ابی‌الحدید: ۲۵۲/۳۰ 

۲ مستدرک حاکم» ۱۲۹/۳ تاريخ ابن عساکر: ۲۴۹/۱ تاريخ بغداد: ۱۹۵/۴ کنزالعمال: ۳۹۱/۶ و ج ۹۵/۵ 
كفايةالطالب: ۲۹۷ 

۳ سور زمر: ۳۳ شواهد التنزیل حسکانی حنفی: ۱۲۰/۲ ح ۰۸۱۰ ۸۱۵ مناقب ابن مغازلی شافعی: ۳۶۹ 
ح ۳۱۷ کفایةالطالب: ۲۳۳ تفسیر الدرالمنثور: ۳۲۸/۵ تفسیر قرطبی: ۲۵۶/۱۵ تاریخ دمشق: ۰۴۱۸/۲ همه 
از مفاخر اهل سنت و احقاق الحق: ۰۱۷۷/۳ 


على ) فيض ازل ۳۳۱ 


ايشان داراى تقوا هستند. 

در طول اين دوران از بعثت تا هجرت ازهجرت تا به‌رفیق اعلی رفتن بيامبر خداء 
علی‌بن ابیطالب هيج كاه با حضرتش مجادله و دشمنی نکرد. تمام كفتههايش را 
تصدیق می‌کرد و می‌پذیرفت. او در تمام جنگها بهترین و برترین سرباز و سردار 
پیامبر بود و از این رو بر حسب نص شرعی «صدیق اکبر» و «فاروف اعظم» نام 
کت 

بعد از ماجرای دعوت عشیر: خود که به‌امر الهی " برگزار می‌شد على می‌فرماید 
در آن جمع پیامبرگردنم راگرفت و فرمود: «همانا اين برادر و وصی و جانشین من در 
ميان شما است بس آنچه می‌گوید بشنوید و اطاعتش کنید.» "این اعلام جانشینی را 
با حدیث منزلت تحکیم بخشید در انظار مسلمانان فرمود: «منزلت تو نسبت به‌من 
تام ب لت ساررة ا عبرت ره موشی ات كر ا انبرق ت 

حضرت حق به‌لحاظ استثنائى نشان دادن ارتباط رسول خدا و خليفة ايندة 
اسلام ميان بيامبر و على برادرى قرار داد كه احدى جز على بهاين شرافت نايل 
نگردید و رسول خدا دهها بار در دهها مناسبت بر آن تأكيد كرد تا مسلمانان آن را 
فراموش نکنند" و اگر دیروز براثر تبلیغات سوء دشمنان فراموش نموده‌اند يس از 
چهارده قرن در سالی که بنام آن ذات نازنین نام‌گزاری می‌شود از عالیترین شخصیت 
بلند پایه جهان اسلام ولی امر مسلمین ایةاله العظمی حاج سیدعلی خامنه‌ای 
مدظله العالی تا گمنام‌ترین فرد جامعه اسلامی هر کدام به‌نوعی اين فراموش‌شده‌ها 


۱. مجمع الزوائد: ۹ کایة‌الطالب: ۱۸۷ الاصابه: ۰۱۷۱/۴ استیعاب درهامش اصابه ۱۷۰/۴ ذخاثر 
العقبی طبری: ۵۶ الغازی: ۲۸۱/۵ میزان الاعتدال: ۴۱۷/۲ فرائد السمطین: ۰۳۹/۱ ۱۴۰ سيره حلبی: 
۳۸۰/۱ ۲ و آنذر عشیرتک... (شعراء ۲۱۴) 

۳ تاریخ طبری: ۲۱۷/۲ تفسیر طبری: ۷۵/۱۹ لباب التأویل فى معانی الشنزیل بغدادی: ۱۲۷/۵ تفسیر 
بغوی فراء: ۱۲۷/۵ در هامش تفسیر خازن» تفسیر ابن کثیر: ۷۷۳۴/۳ سیره ابن کثیر: ۲۵۸/۱ سيرة حلبی: 
۱ مسند احمد حنبل: ۴۱/۵ کنزالعمال 2۱۱۵/۱۵ ۳۳۴ 

۲. صحیح بخاری: ۵ صحيح مسلم: ۳۶۰/۲ صحیح ترمذی: ۵ مسند احمد حتبل: ۵۰/۳ 
مستدرک حاکم: ۱۰۹/۳ تاريخ طبری: ۱۰۴/۳ ۵ تفسیر فخر رازی: ۱۸۹/۲ 


۳۳۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


را بدخاطر می آورند. 

رسول خدا در موارد زيادى بهمسلمانان اعلام کرد كه ولى بعد از من على است تا 
آنجا که فرمود: تو در دنیا و آخرت ولى من هستی ' تو پس از من سرپرست و ولى 
تمام مؤمنانى " و مسلمانان اين سخنان را شنيدند, باز اكتفا نكرده در جاهائى که 
به‌مناسبت پیش می آمد به‌صورت‌های گوناگون جنين سريرستى را تأكيد مىكردند از 
جمله می‌فرمودند: هركس می خواهد مانند من زندگی كند و مانند من بميرد و در 
بهشت جاویدان که خدای تعالی به‌من وعده فرموده سکنا گزیند يس بايد ولایت 
علی‌بن ابیطالب را بپذ یرد زیرا او شما را از هدايت بیرون نکند و در گمراهی داخل 
نگرداند " حتی وهب‌بن حمزه كويد در مسافرتی همراه على بودم و از او نسبت 
به خود گمان جفا بردم پیامبر اکرم فرمود: هرگز چنین مكو و این نسبت را به علی مده 
زيرا او بعد از من ولی و سرپرست شما است,؟ 

یکی دیگر از نتایجی که در رسالهٌ حاضر به‌دست مى آيد مسئله ولایت و محبت 
على است که ولایت و محبت خدا می‌باشد. زیرا خواندیم که رسول خدا 
به‌اصحاب فرموده‌اند: «شما را به‌ولایت علی‌بن ابیطالب سفارش می‌کنم. هركس او 
را ولی خود فرار دهد. مرا ولی خود قرار داده و هركس ولایت مرا بپذیرد ولایت 
خدا را پذیرفته است» هركس على را دوست داشته باشد مرا دوست داشته و 
هركس مرا دوست بدارد خدا را دوست داشته است وهرکس على را دشمن دارد 


مرا دشمن داشته و هرکس مرا دشمن دارد خداى عزوجل را دشمن ده ات 


۵۸/۲ صواعق المحرقه: ۱۶/۱۲ صحیح مسلم: ۳۱۳/۲ حاکم در مستدرک: ۰۱۰۹ صحیح بخاری:‎ .١ 

۲. مسند احمد حنبل: ۰۲۵/۵ اصابه: ۵۰۹/۲ ينابيع الموده: ۵۵ و ۱۲۸ خصائص نسائی: ۶۴ مستدرک 
حاکم ۳۴/۲ 

۳. حلي ةالاولياء ۳۳۹/۲ مجمعالزوائد: ۹ فضائل الخمسه: ۰۲۱۳/۲ احقاق الحق: ۱۰۱۸/۵ 
فرائدالسمطین: .00/١‏ 

۲ اصابه: ۶۴۱/۳ ينابيع الموده: ۵۵ الغدير: ۲۱۶/۳ نظير آن در اسدالغابه: ۹/۵ مجمع الزوائد ۱۰۹/۹ 

۵ مناقب ابن مغازلى: ۲۳۰ و ۲۷۹ مجمعالزوائد: ۱۰۸/۹ ينابيع الموده: ۸۲ مسند احمد: ۰۳۲/۵ احقاق 
الحق: ۴۳۴/۶ و ۴۳۷ فضائل الخمسه: ۲۰۲/۱ فرائد السمطين: ۲۹۱/۱ 


نامم ز دفشتر عشاق محو باد 
گر جز محبت تو بود شغل دگرم 
ای عاشقان روی تو از ذره بيشتر 
من کی رسم به‌وصل تو کز ذره کمترم 


شانزدهم اردیبهشت هشتاد - تهران 


حسین بد رالد ین 


خاندان رسالت SSN ESE TS‏ 
پیامبران و وابستگانشان 9ب 0 0 


خوردنىهاء نوشیدنی‌ها DRESS PSOE‏ 
ماه‌های ال - شمسی » فمرى. مبلادی وا و و ee a‏ ع لوه ie‏ 


حيو انات یر وو و وا ا ا ا و و و وم وم وم مه و و 
ادیان» مذاهب. فرقف» طو ائف. مشرب‌ها اق ی ونيد وت ویس ی E‏ 


۳۳۶ سس سس السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


كشورهاء شهرهاء کوه‌هاء درياها EG a SE RS O SS Sana SS‏ ۳۳/۱ 
فهرست ماد و کب مصادر nm®‏ و وه و هم ود و ود هد و و و و مه هدقاف وم و وا ود فد نيان نا رامن VY‏ 


فهرست اعلام -اشخاص ی ۳۱ 


آجعل فا من يُفْسِدٌ فپا و ینک SS ANE‏ سو AOE‏ 
َدْخُلُوا هذه الْقَريَةَ فَكُلُوا نها O Dy‏ ا ا 11 


اذ کرنی عند ریک ا وي اس سا الج سو SENS‏ ل و ۱۱۲ 
اس ت E O O O‏ 
اطیفوا الله و اطيعُوا السول و O e‏ 
الیرم أکملث کم دیئکم TVA TTA ss‏ ۵۲۸۱ ۳۰۳ 
انا بشر مثلگم E E AE Ca‏ 
ان الدّينَ عنداله الاشلام او ی ی و 0 ۳۳ ۲ 
ار اللا ی عن الْمَحْشَاءِ وا لكر AROSE‏ 
اما الشرکون نجس N E DL‏ 
إِنَّ مَتلَ عيسئ عِنْدالَهِ کمتل آدم حلَقَه من ثراب OS ESS‏ ی OL‏ 
إلى اعْلَمُ ما لا تَعْلَمُون اسار تع GE‏ رس اط NAS‏ ا قا 
نی جاعل فى الارض حَليفة ی 
تم دنافتد لی فَكَانَ قاب قوسین 000000021202121 ۱ 
َاِهْكُم الة واحذ كَلهُ 00 0 
اش تین یک فاا منم 0 1 1ذ[ز[ز ز ۱ 
فطرة الق فطر النّاس علا و ا A‏ 
فِطْرَتَ أله الى فَطَرَ الاس و 
کک کک E‏ 1ذ[1[1[1[1[1[1[1[ز[ [ [ 00 


E 
“€ 
A 
3 
3 
6 
E 
گم‎ 


۳۳۸ 


ص ۵6 0 


TIT م‎ 


قل کن بالله شهیدا یی وب ۳ 


ل ات عل ره 


ما يَنْطِقُ عَن اطزی إِنْ هُوَ الا وخی يُوحَى 


و ما قلي الالغالون 20000 
و ما ينطق عن اوی أن هو الا 520000 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين 


وس ۳۳۹ 
و مَنْ يَتَبْعَ غَرَاالإسلام ديناً فكن اا ااا ۱۳۸ 
و مَنْ ینیع غَيرَالإسلام ديناً فن يُقبل ا O‏ ۱ 
و بر كه وَ یمک الاب ا a OEE‏ 
يضر باه الامثال لاس وان و 
ریضرب ان لامثال ترا لاس ل ۱ 
وَيُعَلَّمَهُ اکتا راک وَآلثوراة Sl eT‏ ةا 
قله الكنات والحكة O e‏ 
هواه الّذی لا اله إلا هُوَ الک ی 
با اما الوشول ل بلغ ما آنز رل ایک ed‏ ۱۱ ا 
یوق اه من یشاء و من یوق ع أب اف ی ی ۲ ۲۲ 
ترحمه آیات 
بگو من از شما مزدی نمی‌خواهم مگر AEG EERE ESSE‏ عا ا 
به‌لقمان عطا كرديم Vea EAE 1 1 0 0 1 1 1 1 12 E‏ 
يس آن حضرت حق است که چون دانا بر همه چیز می‌باشد و ابص وت ۱ ۲ 
جفت آفریدن همه چیز روی زمين الع قن الوا و و ی و ها ی ام وض ی هن ۱۲۰۱۱۱ 
خالق آسمان‌ها و خورشید و ماه TEY‏ و ا ا ۱ ۱۱۵ 
خداوند به‌هرکس بخواهد می بخشد ES‏ و ا لا بج EASIER‏ ا ۲۹ ۲۶ 
خدا هر كسى را شرك أورد نخواهد بخشيد 01 E‏ 
داناى نهان و آشکار خلق اوست Dis‏ ی هی اورت لا 
زنده کننده كياهان بعد از فصل خزان OEE‏ و 0 
علم كتاب نزد اوست ل ان ان كد ری اط م ا ا ACEO‏ را 1 
هركس غیراز خدا را بپرستد مالک هیچ سود و زيانى ا 
هرکه را مشیتش تعلق كيرد به‌آن فضل که رحمت الهی ا تس ۱۱ 
هرگز با خدای یکتا شریک نياور که به DN DERE‏ و ا 


fo‏ 20 رز وبنير 
اندته و نصرته بعلى' SRS SOAS SSCS‏ ی 
م ل 2 و س 
بشر اخاک علا بالى لا أعَذبٌ من تس لل الك لمرو او مواد ما و و ا ا ل 
يفق فى الآزض علی بر آبیطالب ES ea‏ 
4 ور 
42 ل راس بي ۶ ۰ 
عدو على م المحلدون فى النار N‏ ا اي ل 
e‏ 5 
بن ابيطالب خجق على A ET‏ 
درت هم 1 
على منهم a Sa E A‏ ل واف ا سكي يد الل جود هل حفن EES‏ كن د OARS OVE AS SDE OSS ATED‏ وان ۳۸ 
2 کے ا 
قد اخترت لک علیّا فاتخذة E‏ مه كيم واو ا مون ا اواو او ب لك 
مك ۰ el e‏ ۳ 7 ۵ 4 
لفاطمَة لا تغصى علیّا فانة إن غضت SS‏ ااا O‏ 
رك م 2 
۹ ی ان م 
لادخل الجنته مَنْ اطاع OTE‏ ۱۲۱۳۰۱ 
EE‏ و 0 
لو سم الناش على ولاية م Saa E ES ASE CREE SAS‏ ل VE SUES‏ 


و ان عصانی ی خن NLT aaa AE‏ ل ا و 
رم و ۳ 
و قائذالعز ألمحجّلين ا 
2 ۳ ۷2 5 و سپ 
ولایة یبن ابیطالب حضنی من دخل EES REDE PELE ESS‏ 


a 


سس مس ع ابر م > ت 
مد عل الأول و عل آلاخد و ألظاهد SSSA‏ ا 


فيهرست فرمایشات 


ای محمد تو را امر مىكنم به‌دوستی على زيراكه من او را.... 300 
به‌آن ستاره‌ای كه به‌خانه على فرود آمد صاحب شما ا 
به‌بهشت می‌برم هركس را که اطاعت على کند اگرچه ا ا 
به‌عزت خود سوگند خورده‌ام که نافرمان على رابه‌آتش مت 
هرکس در آن دور در امان است ا ب ل ESA‏ 


به‌عزت و جلالم عدو كيل ياد کرده‌ام که هیچ بنده‌ای از O O‏ 


و E‏ 
حَتثَ | ا سس م 
حب هل بَبْى و هم شیعتی وا LE aa E, ae a E a a‏ 
م ا 
6 


E 0‏ ل ( 
ی یی 5 


1 
ای ۲ 


أغطى أله عَلِياً من ألْفَضْل جزاً أو 


اغلم آهل المدينة بالقرائض على 8 O‏ 
الم بالشنته وَالقضاء 1 17711 


او 1۸ اخله ات 7 ع ” 
دصى مي و علم تی على فاع هاما هف و و و وم وم مه ماف واه ماقام هده و و ماو 


Te 


كر تفسك على تفای O‏ 


هلع هم وه و و و وه و و و ع همه هاه دواع وه هم شاه و و 


۳۴1 


۳۳۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 
الایان حب وَ بُفْض OO‏ 
آلتاركوُنَ ولاية َء اكرون لِفَضْلِهِ as‏ ل لح ۳ 
نيه نحَدَمَةٌ عل آلأنبياء حن أَدْخَلهَا و SSS‏ و و ا ا 
لحب فى ال ره وَالْبْعُْ فى ا ل ا 
مه قبل الق و مع الحلق O O O O‏ 
الحقيقة ور بذرّق من صُبْح الأزل فلوم 4 کی 2 O O‏ ۱ ۱۱ 
الدنیا جيفة و طالها قلاب اتح وه نادو هک SOE‏ ی ۲۱ 
الذي هْوَالحَبُ واث هوالدین 1111 1 ۱ 
الذق اون منه ا ۱۹ 
الَّذِينَ يبه ن حَدِئقُ وَ شنی ۶ 1 ااا 
لذن تلانة كيك ا قود اا 000121 ۱۱ 
لقُن مع على و عل مَعَ آلْقرآن 00013705 0 ااا 0 

نهآ على كال ألدّينِ و مام للمة 0 E‏ 
الله صل على محمد و آل محمد الائمه القادة والدعاة نو وو ۲۱۵۲ (ذعائ. زوز غدير) 
له هلا أفل بى 000010101212121 اا E‏ 
یل یی فى اب o‏ ی ملس 
لیف على علي‌بن آبیطالب بَغدى كافد ا N‏ 
لیذ و آمادی على بن ابیطالب 000111 1 E‏ 
ار إلى آل محَكَدٍ عبادة ب ب رد 
آلنَظَمَ إلى ابن اہی طالب عبادة 0 N‏ 000001 
الثم الى الكغبة عبادة ل TG‏ 
ار إلى على بن ن أبيطالِب عِبادَة و ا ا 
ار إلى عل باون تاكن لوقتو SSA SOARES‏ ا NSE‏ 
الط ال وجه عل عبادة ESER‏ ا OE‏ 
سر فى الشعف  O 1 E‏ 
اما رضي آن تَكُونَ من َة هارُونَ ین مُوسئ 1 1[ 1 17 


هرلا ی لا بُضيدة الا ی و سر er‏ ی وه ره راب هر ری تمه ما ۱۹۵ 


1 مق هم مر اس 

انا عد من عبید 

ت و س اهس لس اه 
YT‏ على خلقه TT‏ 


ا بای بعلن ابيظا پیطالب کل .... 


مس دا 8 


او الله عزوجل جَعَلَ دري کل ی فى ضلبه 9 


کے 


QO Da ¢ a ۵‏ ه د و چا و و ها و و چا و ماع واو ها وها و و ها و وام عم و 


و ام م و و ع و کچ ها و اه و و و چا و و ها وه و م4 فاع و و و و و ها .ا . ٠‏ 


¢ » واه و ع هج قاع هد اه ما و و فاع و و و »د و و ها و و هاه ه و + مام 


هع 4 هد و مه و و واه ه د و و و ه» ا اج ام ها موجه و و م ها وا ۱ 


هاه ام و و ام و هشاع و و و ها اج و ام و و و و و هاعد ها و ها و و و .د » و هن 


n» ¢4‏ و و »> و و و و و و و مه و ع »> مج و و و و و و و » و و و م و مام 


YY ¢‏ اه اه و ماع د عه و و جاع و و و و ما و هماع ها ها و و و و و و م و ۵ 


هالعا اه و ام و ام واه و و و و مه و مج »ا جه ها و وه و اه وا و ها و وام وأو قام 


هاه اه وچ و و HOA‏ و واو ع هو عه اه و و قاع اه ها ها هد وچ و ها عمد وا قفا م 


am‏ و و وه ها و هاعد ده و ها وداه » و و وا وو و هماع و چا وا عا و ورا وها مده 


۵ و و و مه وهام »د ما ماع هاس هاج وما و هاو » چا و » و و و و و و وف 


¢ » وا a‏ 4 و هد واه هه هد و اه وه ها و و و ها ها وو مامه فاع واه و و ها وام 


هه هج اه مهاه اه هد و ٠‏ و و و ام » و و وا واه و اه و چا و و عاجوا و وا وم 


FF» ¢‏ و اه و و و و فاج هاه و فاع و و اه چا هاه و و نا مه و و و هو .ا واه 


u‏ وى ها هاه اه »اج ماع EGA‏ #» اواو ها ما واه و وم وه وا ناب 


San SPO ga» %4 ¢‏ ها ع واه هاو 6ه »> «جواع و فاع و وام جا واه و 


هل« هاو و و و فاع »ع و اه و و واه »د هاه قفاوا ع دقاو عداو > دواع و مدا .ا م 


آنا تا و مد آنا و آنا مث E OE OS Sa‏ 


1 مر 000000 


هوا ۰ 


نا مي 53 للم و على كفنا واحسن والحسين 


انا وغل من شڪ رو واجِدَةٍ وَ ا ا 
آنا و هذا حُجَّدٌَالَهِ عل خَلْقه 5200006 


آنا و هذا حُجَة ای یوم القيامة E‏ 


¢ اه ع و ما اه و ولج ده هد 4ه ه و و و هداع هاه و واو هاج ما و و و و واه 


و ام و عد ع ا و و »> »ا و و هاه جاه > و ها و و وا و ها هد هاج هام و و و مام 


« و وم« و و عم ها و هاو و و و اج و و ٠‏ قاع ها ها ها ع و .د چا و نا و وام 


QA aD ®»‏ ©» و و و اه و نا ها اه و ها عاو ها و و هه » هد فاع و و اعم وا ماهم 


هع هاج و و و اه ما و و و وام هاه و ها و و و و و و 6و ها و و و و وام 


و اه و vw‏ ام و QQ‏ هاو ٠‏ و و اج هاه و فاع و و و ها و ما و و و و وا وا م 


انما ذلى علىبن ابيطالب 11111 
نما رفع الله عزوجل القطر عن بنى اسرائیل و 
ما متل آهل : یی فیکم كتل فة ا و 
دا الله بعباةة تود فيها نَفسَهُ E‏ 


ت 


و وَلأْيتَنا ولايةاله عَدَوَجَلَ E SRN‏ 


السبعين فى فضائل أميرالمؤمئين 


إن آشفغ هَم یزم القيامَة یوم 0001 00 00 
إن ميت ابت فاطمة لا عرَوَجَل ل E‏ 
أَوَلَكُمْ ورد عل الحؤض اول ل ل e‏ 
اول ما خَلَقَ ١١‏ 08 0 ۱ 


آي 

ین یکی يوم القيامه ابراهير نله ثم انا د اتشا هن اناجم لا ا قا اطاط ا بال ا ا ۱ 
الا یذ و اوسطنا حتّد 8 00000 I‏ 
الا محمد و اخه نا حتّد و أَوْسَطنًا حتد ب000 00 0 E‏ 


امأ 

اها 
3 

ها 

۱ 

0 

Ce 
n 


3 


NE 


بح بخ من مثلک يَابْنَ ابیطالب یبای 2120 
ی واكاك ركاه هون 7۳۱ 


¢ وه وه و و هم ع و و وه و و ع د و مب و 


» » و و و و و و و و و واج و و و وه و و مه و و ماه و و کچ ام و و عم »م و۱ 


essa‏ ۳ ۱۲ (دعا) 


بنا اهل ألَبَيْتِ بَدَءِ ألله آلاشلام و بنا E O O‏ 
لت أَلِيَوْمَ فیک مقالاء لا مر ملا NEE O‏ 
2 ۳ 


ص 
0 


من دا یل مَعْرفّة الارمام أو 00000158 0 0 0 0 0 0 O‏ 


جاءق جبرائيل بورقة خضهراء من عندالله OES ESS SRS‏ 


۲ ۵و ۲ مار ٠. f‏ ۲ ۱ 
جاع الخير فى الموالاة فى الله RE CDR ELE‏ و یه EE‏ 
حب ال حَمَّدِ یرما خر من عبادة سَيّةِ a.‏ ا 


حب ع بن ابیطالب يو كرد مو م واس فز ملاظ طعا ان STORES‏ وان الوا اي 
۳ 2 ر 1 

حب على بن ابیطالب حَسَبَهَ لا ضر م الجن وق صو اش و8 حو سو ی 

م ص و ۲ ا ۸406 0 9 

خب عَلِىبئن ایی طالب ياكل الذنوب کا ره 5 سفروة ی وس ۲ ۲ 
0 ۳ 4 ۵ ۱ 9 

بدا ايمان و بُعضنا کفر ا دم اج ان اماس توق Ee‏ لق الو 


27 4 و ب مس ۰4 
تی تنهی الشفاعَة إلى حبّد فذالک DS CSE a e RS‏ لما 


CS‏ ر ار 2 ر e‏ ر هھ 
حَد ثوا التاس با یغرفون احیون ان Gada DE NSD SSeS‏ 0 
قا امن 5 ع ر 2 5 شرن 
حَق عَلِىبُن ابیطالب على هذه الامَة AO‏ کی ل ا ا 


دحل اه بولایتنا e‏ ا ا 1 ا ا ا PO AEE‏ 
۸ زد أ ۳ ۳ أ 1 
ذاک اخى على بْنْ ابيطالب ERASERS SEES‏ ی ۱۳۱۱۱۵ 


رَاِيَةِ الهدئ و مَنْارُ الايمان او لاجرو امت ابا جا ا ا a‏ ا 
رن رايت علیّا اطوّع لى عب وا ا لوده COREE EEE‏ 


۳۳۶ السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


شون 7 و o‏ " 

ینوا جاسكم بذکر على SS SSL‏ ا EE‏ 
سَأَلْتٌ رن عَوَوَجَلَّ آن لاید دخل اذ[ ٩‏ 
سَأَلَهُ حق تحمد و على و فاطِمّة ا ل 


سبق کل جَاعَةٍ و تغالى کل فرق E O‏ 
شد رامذ آلابواب كُلَّهَا إلا ز 0 1 


PEO‏ و ما و 
شفاعتى لامتی مَنْ احَبّ اهل بَیّق و SRSA RSS‏ 0 00 
شهادة الاخلاص لک بالوحدانية بانک ES‏ 


شیعثه عل هم‌آلفایزژن O ay‏ 
صل على مَن شَرفَتِ الصلوة بالصلوة E O‏ 


عُلَماءُ أمتى کَأنبیاءِ بنى اشرائیل oy‏ | 
عل امام کل مین بَعْدِى 7 ER OS LEE Oe‏ انالا سوج و با 
عل باب الله و بابى ی و ی ی ارب ی ارط اود تک و وس کرو 
عل بابُ عِلْمى و مین لامّی ل يي ا ا ا ا 


ا ان ل 0 
عل بن ابيطالب با بالدّين من دحل منه 003318 0 SS LG‏ 


عل بن ابیطالب خَليفَةَللْه و خُلیفق و ا 11[ 00 
عل حجةاله و خَلِيفَةَ على عباده 00 
عل خَيْرالبَشَرِ فن انتری 19 Ass.‏ 
على مع الْقَْآنٌ وَاَلْقَرَانُ مَعَ عَلِيّ EFAs‏ 
على منی نفش وه م و ا 
عل مت لرأیی من بدني مج ات امد بجوم مام ندع انج Esma lale REE‏ 
عل بن مثل رأیی من سبي او ليه ار وس ا ۱ ۱۱۳۱۰ 
علي منی و آنا مِنْهُ و هو ولي كل OOD‏ ؤزؤزؤزؤزؤز ز ز 2 ۱ 


- 


فهرست فرمایشات 


و شيعته شيعته هُم ألْفایژون یوم a o‏ 1 ۱ 
اه ول المؤمنين من بغدى م م م م يا EDD O CD‏ 
َو في کل زین بَعْدِى لز ز ز ز | 
على ول کل مین من بَعْدِى 00000101 ا ۱7۱۲ 
علي یر لأهل أَلْجَنَةِ كا یره ب 00 0 0 0 O‏ 


عن الأقران بولایته عل ا O‏ 
عِنْدَ ارت و عِنْدَ السّراط ٩‏ 


3 نون ضیف آلزین + حب عبن أبي طالب 


و اه ها و وهاه ام »د هد ولف د واه عه عدا واو ما ها هو و فاع ماج هاو 


غايَةٌ الامان الوالاة نى الله E 011 oa‏ 


فاطمة بَضعة مَىٌ: و هی وحن عن ممصن ssa‏ الخ مكمه امامو وه الجا وم TAs‏ 
فاما نذهبن بک فانا منهم ا ا ا ا و 3 ۱۹ 


فانا بعلى منهم منتقمون حاب تي E‏ مه هت اه ره ارو مور هه هزور رورم a E‏ ۱۹۰ 


فسا ترعورق و مسلمی الى الله عزوجل SA‏ و ی AS‏ ی ی ی 3 ۱۱ 
4 ۱ و ۵ )رصم 2 2 

فطوبى لمن احَبّک و صدق فیک وق اتح کر و توت ۳ 
4 ا ۳ ۳ ‌ 

طون لرن اشتمتسک بأضلها وَ 8 OSS‏ 


Ea 4‏ ت :2 
قطوى لن کان مها غارفا e‏ ا ل 
فلست اخثنى عليه ان يرجع رایتا بعد TARAS‏ ی NN ORES‏ 


ف رده os‏ | 
ید بتفضيل الاءَمَة من آفل بَيْتق 008 0 000000 ۱ ۱۳۱ 


فمن اراد الخزَائّه كلياتٍ المفْناحَ ااا 


فن انکر امامتک فَقَْ انکر ز ز ز 01001015151 E LS‏ 
من توالی غَيْرَ على فَعَلَيْه لَعْنَةَ ألله a‏ ۳ 


فمن تولاه فقد تولائی, و من تولاى 111 E‏ 


من ذکر فَضيلَةَ من قضائله SC ORES E‏ ی وق وی N‏ با 


م ابيا قزر سر تي 


تن حُجَمٌ اله فى عباده 8 0001111 1[ 1 TEE SS SSSA‏ 


۳۴۸ السبعين فى فضائل امیرالمزمنین 


VOSA CES ADORE اماج ري سود تروط ارس‎ e 


ون ناخ اليه E E‏ 
ل لن احب عَلِيَاً فليتهيا لدخول E O‏ 
كاب فکانی بين یدی الله عزوجل حتى VAS LASALLE Cra‏ 
كان الله و م يكن معه شی SO ERG SSDS SESE‏ و 
يتان سرّنا جهاد في سبي ل آله e‏ المع لس وي الك 
اا ی و SENSES ASSES‏ ۱۱۱ 
َب من عم | 00 ET‏ لط امو و ااا 
من تقد تدم إلى و خر عن ... اجو وو امعو اد ل 
#9 ال ا ODS‏ 
کال الْقَضائْلٍ شَرَفُ الخلايق يي ل 
کت انا قعل رات ااا 00 
َنْب ولا VEE aS Cea e‏ 
لأإلة إلا اله محمد سول اله عل وَل القّوم و ا ا 
لاله الا اله مد سول الله علي ول الله ا ی ارق ا ا 
ل مط هک و ی ۱۳۹ 
لد نید نوا مق من اخادیشی کی O O‏ ا اه 
لا سبوا لیا فاه شوش بذات معان ا او ا EEA ON A‏ 
لا تضاذوا عَلِياً تتکفرژا و O O O O O‏ ۱ 
SE‏ وهو VENOUS OSS ENS‏ 
ك کک حب ألله 01 [ز E A E‏ 
فوق تنک و OD SE O N O‏ 
م 1 ۱ 
لا میک الا ظاهر الْولادة وله E O GD og‏ 
لا يلو الازض من قائم مد O O‏ 
لا يَقْبَلٌ أنه آلایان بولایته وَ طاعة 0 ۱ 


لا یقبل أنه من عیده حَسَنَةَ حي يَسْأَلَهُ N O O‏ 
لا يْوْمِنُ حَذ کم ڪت اکژن أَحَبَّ ۲ 
لد تجلی أله لخلقه في کلامه و هن لا ا eso‏ 
وا بالله طزفة ین O o‏ ۱۱ 

اجْتَمَعَ الاش كلهم على ولاية RNs‏ امسج LEDS SOE ES‏ ۱۱ 
OV Ales 1 1 hea e 1‏ 
۲ 7 الآشجار قلا وَالْبَخْرَ مداد و 1 1 
و ن ال ویو وَالْبَخْرَ مداد لل O‏ 
لو دنوت اللته لا حة (جهرئیل) 1 1 ذ 1 1 1 1 1 1 1 1 ا OVE ISE‏ 
َو علم ابوذر مافى قلب سلمان من ل 1 1[ ۱ 
و کشف الْغْطاءٌ ما أَرْدَدْتٌ 00 
ولا آن تقول طوایف من مق ی 
لولاى ا مرف المَوّْمِنُونَ من بَعْدِى م 
ولاک يا على لا كان لفاطمة كفو يي دز ةز ةد 0 O‏ 
ولاک هلک عمر (خلفاى سقيفه) 1[ 0 0 
لو يلق الله عل ماكان لفاطعة a‏ 00000 
نس هذا ااا CO‏ 
ما قبل الله من الا مغر فته الحق بد O‏ 
با من تال تطی فى أكق E O E‏ 
ما من ی الاوَلةٌ تَطيرٌ و على تظیری ا ۱۳ 
ما ین ی ا O‏ 
متل هل ب تی فیکُم کمتّل باب حِطٍَّ TT‏ ا ی 
مَل على بن أبيطالِبٍ في آلناس, مت قل ا 
كَل عل في ألامة كمتل الكغبة الشثورة E‏ 
َكَل علي فیکم کمثل الْكَعْبَةٍ E OT‏ ۲۱ 
مَكَلُ على كمَتّل بيتاللهالحرام 11 1[1[1[ذ[ذ1[ذ[1ذ[1[ [ [ [ [ [ O‏ 
متلی و مثل هل بیتی کمقل لِه EOE‏ 


السبعین فى فضائل امیرالموزمنین 


حت حى و نحي ميب الله 1۱ 
حَكَدَ رَسولالله عَلی أمير المؤمنين 1 ااا E‏ 
مد رسو ل الله على وَصىّ المصطق 0101___8 0 AG‏ 
مُعَاشَرَهُ ذوی الْقَضائْلٍ حيوة لوب 111111 O‏ 
معرفة أل حمد براة من النار و حب آل محمد ETE‏ ک a‏ 
مَكْتُوبٌ في باب اة قبل آن مخلق ال 00111 O‏ 
مكتوبة فى صحفب جميع الانبياء و لن ORAS MEE SEE‏ اا 
کیب عَلِىْ ساق أَلْعَوْشٍ لا إل إلا اله وحده ی ا 
مَن أذاع عَليٺا حَدِيتنًا سَلْبَهُ O‏ ل 

مَنْ اذی لا فَقَد آذانی و مزن آذی EE O‏ 
مذ حت ب فاطمة تى فَهُوَ في e‏ وتوران و O PARSER‏ 
من جَحَدَ عَلِيَا امامتّه فَقَدْ جَحَدَ توق OOS SEN‏ 0 
من دان الله وج بعبادة یهد E‏ ۱ 
من رَعَم انه آَمَنَ بى و باجث به و هُوَ 1111 ا 00 
مَنْ رَعَم آنه حب الل ولا یب E SS‏ 
من عوقنی باق فَقَرْ عَرَفَ الله وَ من ا 2 

من قَلّتْ ال ضَعفث و سائلّة 000001 
منکن مولاه قعل مولاه ESA‏ و و لفساو ا ور 
مَنْ کان أله وَ رَسُولُ وله قعل ةد 000011 0 e‏ 
هَن یوحم صغیرنا و یوق كَبيرنًا O a.‏ 
من مات على حب آل حمد مات شهيداً و من مات os‏ 
ی ۱9 
رلت في عل بن أبیطالب أله ينتقم ا 11 
نسائکم ااا 010121217 0 ا اا O‏ 
حن اسماء الحسنى ل ا E‏ 
ن هل البیْت ایّقاش بنا حَد ERs Saa‏ 
نحن باب خطتکم PSEA DS eS‏ ۲۲۶ 


فهرست فرمایشات 


تَحْنُ وجه الله الاعظم تمس ی م aR‏ 


نحْنُ وجه الله فى الارض 
وَاللّه لا يَدْخُل قلب الرجل الايمان حتى 
و اذایتل ابراه ر و به بکلاتِ 


اف ا O‏ 
وانزالي هم و الغادی فهم 1 
و حب آزلیاء الله ؤاجبُ والولاية ا 
وض ايلاء دیا 1-7-8 ی 
و عَدوک عَدوی و 1 EN‏ 


ولا جهر بولاية على ولا با اکرمته به‌حتی آمرک 
ولا توق ایرث إلا من أبوايا 


ولایتی و وَلأية اهل ی 


یلک لأيُكون إلا متصوصاً 51220113 


وله الاسماءالحسنى فادعوه بها 
ولتک وَل 
و ما من نی وَلا ملک الاکان 
و مَنْ احَبٌ عَليا فقذ ابي وَ مَنْ 


و من حبه فقد أحبنى و من احبنی فقد احب 


و مَن‌مات علیه دحل الجنّة 0 
و نم الاخ اخوک على عاو وبح و رك 


و ويل من أبْعَضكٌ و كَذِبَ 


۰ 


۶ ه a4‏ وهاه و و و و هو و م و وه م واو 
»ا و و وه و و هم و و 


¢ وه و و ۵ و و و مع و و مه م6 و و 


۵ و و مج » و و و هاو هاه و و و و وه 


ها« و و و و و و واه . مه و ۰ 


و ۵ »ع و و » و وه وه و و و واه . و و و هم 


۶ هو ه وه و و ع و و و و مه مب و 


ا د ل اد ۱ 
و وَلِيِيَى ول الله ERS O a a aS‏ 


۵ و و فاع و مه مه و فاع و و و و 
¢ و و و ۵ و واه ٠.‏ و و و و 


oon 


4 ه وه و و و و و و و ه و و وه ها و ۰ 


۱۳۵۱ 


۳۵۲ 


السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين ' 


معد Haa‏ و ها ها ها ع ماع فاج عم » د و و ٠‏ به ۰ 


هلهاو و مج و و مه هاه فلو و هده مه اج مج هاه و فاه اه و »د »د وا وا ا م 


و اه و و وه و عام فو و ع« »ا »ا هشاع هشاع هشاع و ود .م عد عد و و ما 


Cereus SECC و و ها و هاج هو » ها و هس هج هوه‎ » ae 


هْوَ لا اله الا الله محمد رسو الله على اميرا مو منين ولى الله o‏ 


یا اباالحسن مثلک فى امتى مثل قل هو الله 5 
يا بابک کي و کف علي في 0 
يا إلى و صَيدى إن حت عدر اور 5300 
با اما الاس إنّ قَد ترکث فيكم آلتفلن E‏ 
يا سلمان وَصىّ و وارنی و مِقَتَضِى دینی 52008 
يا عل ان الله عرو جل روجک فَاطِمَةَ وَجَعَلَ .... 


2 1 ص 


باعل ان اله قد ریک بزيئَةٍ م تُرَيّن 520 
يا على أنَا مَدِيئَةَ العلم و نت امنا 0 


یا على, ما بعث الله نبج | وقد دغاه الى A CAS‏ 
۳ ۳ 


۶ هم و و و و هو و و و و و 


GA»‏ ع ه د هو عاو ها و و هد ها هم ها و و هد و و هو و مج ود و ع ماو 


و و و وه u‏ و و وه وه و و و هشاع هاه مج و اه هاه و ع و و و جاع هو 


¢ و 4 ¢ و GGG aa‏ وا اه و و و واو هاعد هاو و .وام . هم 


aww‏ و و و ها اه و ع هاه هاي ام اه و و و و چا واه واه و وام هدو و 


¢ ¢ ¢ هد اه وشاع ها ها ها فاع و و و و و و و هشاع و ود و و + و و و و 


¢ و ¢ ما هه ما » اه و و و ها وه و وه و و و و مد و واو و عد و و و و 


وعد 4 قاع و و و هدو و مها و و واو و و ها وا و فاه وام و و » و و 


Ea 4‏ وه واه هاه هاعد جاه د واو هاعد هاعد هد فاع و ‏ و و هاه ها »ع . 


¢ و هاه و و و فاه وى ع و »© هماع وام وه ها هشاع واوا و ها وا ع و ۰ 


و و و و ها و اج وام و وا وا م اواو اه .ا ع مام ودود اه قاع عا وا وه 0 هم 


هود ¢ و فاع ماه ع اه اه و و ها واو واه قاع و ود و ففاع مد و و ها م.م 


هه a‏ و و و وه فاع هه ها و هه اه و هد و و و عه اماع واو وا ٠‏ 6 . 


ههه و »قاع ع هاه ها 4 © و و و ع هد ماهد وا هوا ماه هاج و واي 2ه 


هاه هقاس هد و و ع« هد هده قاع ع« و 6ه »د و و ع » هاعد عا عدا م و عا هم 


و اه ا هاه و اه و وده و فاع و و و ماع د هد و و و و وا عد عقاو و وا عام 


اه ما و و و و و و و ع و و + و و فاع اه و نا م ماع واو و و و م ه. 


فهرست ترجمه احادیث 


یا حمد على بر البشر مَنْ أبى هقد 211111100 
يُباهى أنه تغایی بک الْلابكَة ل اين 


۵ و س مو قلي امل م و 
شا موه هن 
يُشرف على الجثة فيُدخل محبيّه Se‏ اطاط أبن روي ا لان وده مرو E‏ 
سس 


آسمان سايه نیفکند و زمين به پشت نگرفت صاحب سخنی م ا 
آنچه در حق على در قرآن آمده در حق کسی نيامده است YRD‏ 
آنچه ما كفتيم اگر با قرآن نبود از ما نيست ب ا ی 
آن ذریه‌ای که موحد بمیرد و به‌آنچه من از جانب ی وی 5 
آنگاه که حضرت آدم ابوالبشر مرتکب خطا E E‏ 
آن وقتی که مادر مرا زاده است پیوسته مظلوم بوده‌ام RES‏ 
آنها كه ولايت على را ترک نموده و ا ا لون الاج وف ا 
آیا جيزى را که در غدير گفتم فراموش كرديد, گفتم منکن 0 
آیا می‌دانی قصه ايوب جيست و علت تغيير نعمت خداوند 0 
آیا می‌دانی که چرا فاطمه نام گرفتی ET‏ 


ابوبکر» دست من و دست علی در عدل مساوی است RESEND‏ 


اسلام بر ينج پایه بنا شده است. بر پائی نمازء پرداخت 1۳ 
اسلام همین راه ظاهر است که اهل تسئن برآنند شهادت به ل ی 
اقوام جه خيال می‌کنند وقتى بين خودشان Sa‏ 
اگر پرده‌ها كنار روند جيزى بر دانستی‌های من ل 
اک تخانشتیت برای شما قرار دادم و شما از او ل 1 
اگر طوائف امتم آنچه مسیحیان درباره عيسى بن مریم ی 


۳۵۴ السبعین فى فضائل امیرالمذمنین 
اگر کسی توبه کند و ایمان بیاورد و اعمال صالحه E N‏ 
اگر کسی شبها را به‌عبادت قيام كند و روزها را روزه VELEN‏ 
اگر کسی عمر کند چندان که نوح عمر کرد در قومش. الس ا ی و و ۲ ۱۳۹ 
اگر محبت و دوستی تو در دل مؤمنين جاى كيرد ا 1 [1[1[1[1[1[1[1[ 1[ [ ی ی ۱۱۷۲ 
اگر مردم می‌دانستند كه على از جه زمانى اميرمؤمنان اتوي ترف WESA SR‏ 
اما معصوم جز از خاندان ما نباشد و ی ا 1 
امت به‌تو خيانت می‌کنند مب اب ا نا راف الست للع ونوا امن لمق اع بحس و ف الخد لا مل 1 
امشب برای ما نوزادی متولد شد كه خداوند بدسبب او او ل عو نم الج عا هو ماو و ۳۱۷ 
امينان پروردگار منند و ریسمانی هستند E CSG ADR‏ 
او که مدعى است مرا دوست دارد ولى مهرى از على بن الس ب سو و ا 
اولين کسی روز قيامت يوشانده می‌شود حضرت ابراهيم ان م SESS‏ ا 
اولين كسى که به‌من ايمان آورد ار م ل ag‏ ا ا 
ای أم هانی» على در زمين و آسمان امير است» بهيقين که So‏ 
ای سلمان اگر این را می‌خواهی برو به‌قبرستان يهود و O E O‏ ا 
ای علی خداوند تو را به‌زینتی آراسته است که بندگان SESE‏ اس 
ای مردم از علی روی نگردانید و از راه او منحرف نشوید و ی وان رانف و وت ۱۱۳۷ 
این امام آزادگان و کشنده فاجران است خدايا خوار و o‏ ال ا 
اين امت به‌هفتاد و سه فرقه متفرق شوند. قسم به O‏ او ON‏ 
اين شمشير را بگیر و بهبهترين شخص روی زمین بده Sse‏ 
باب و صراط و امین راز الهی OSE LGA SSR OSS‏ 
به‌خدا قسم که ما به‌آراء و نظر خويش سخن نمی‌گوئيم و کار AVS eS‏ 
بدانید که گذرگاه شما صراط (پل دوزخ) و محل کی ل 
بدون سعی و طلب به‌فضل خدای وهاب به‌همه فضائل ۰ ۱ 
برتراز همه (فروع) است زيرا ولايت كليد قبولى ITE BEALS‏ اا ی( 
برخی از گروه‌ها را چه می‌شود که پندارند خویشاوندی من E SOR AG‏ 
برخی به‌سرعت برق از آن می‌گذرند و بعضی ا A‏ 
بر ساقه عرش نوشته ديدم خدائى جز ذات E e‏ ا ل ل ا ا 


فهرست ترجمه احادیث 


بر نبوت پیامبر اکرم و امامت على علیه‌السلام پیمان كرفت .... 
بعد از رحلتش شيادان دين خدا را EO‏ 
بعد از من از قريش برخورد تندی خواهى ديد a‏ 1 
بندگان خدا هركه خواهد در جلالت آدم و حكمت 5276 
بنشين كه اين فضیلت‌ها را خداوند براى تو ا ا ا 


به‌آن كس كه جان محمد در دست اوست اگر بندهاى روز قيامت 


به‌امامان بعد از من اقتدا كنيد ی 
به‌اندازه آبى است که مگس با پر خود از دريا بگیرد 22101 
به‌اندازه یک چشم به‌هم نهادن به... ملع ا یو بام و 
به‌این ستاره نگاه کنید» به‌خانه هركس فرود آید ی 
به خدا قسم اگر سجده کند. آنقدر در سجده بماند تا گردنش 9 
به خدا قسم اگر کسی توبه كند و ایمان بياورد EE u E‏ 
به‌خدا قسم ای عمروبن شاس مرا آزردهاى a aS‏ 
به کسی که به‌من ایمان آورد و مرا تصدیق كرده به e‏ 
بهترین چیزی که بندگان خدا به‌وسیله آن به‌خدا ی 
بهشت بر پیغمبران حرام است تا من وارد آن شوم و بر a‏ 
به‌هنگام وارد شدن زائران به‌حرم حضرت O‏ 
پاک‌دامنی از دنيا و شیفتگی به‌بهشت جاودانه EY‏ 
پدرجان گویا مرا برای فقير قريش ذخیره فرمودی ا 
پس از من فتنه‌ای واقع می‌شود. و TTT‏ ی 
يسرعمويت ترا خواستكارى كرده جه م ىكوئى 09 0[ 
پلیدی در او نبوده SSE‏ وام اط ADA‏ دوا قد ecela‏ 


۳۵۶ السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 
تو بعد از من ولی هر فرد با ایمانی و ۵ رت O AREAS‏ اا ۱ ۱۶ 
تو در دنیا و آخرت وله من هستی ET‏ ا 
تو سید يدر سیدی, تو امام پسر امامی و ام ونه م ih‏ 1 
جرت بر من ازل شد و كنف خدای متعال تو را مأمور ES‏ 1 
جبرئیل به‌نزد من آمد و گفت يا محمد ترا بشارت ۱ 
جز خدا و رسولش او را نشناخته‌اند O SE‏ ا ب م ا EDR‏ 
جماعتى از اصحاب پیغمبر اكرم كه یکی از آنها سلمان بود ا ORR‏ 
چشم بينا وكوش شنوا و زبان گویای خدا E O e‏ 
چگونه کسی می‌تواند جایگزین وی شود يا از عهده 00001 E Dene‏ 
چون روز قيامت شود خدا به‌جبرئیل فرمان دهد 0000001 ا 
چون صراط تاريك می‌باشد مردم به‌اندازه امع سد وأ ea‏ اناا وه ام وم ۲۷ 
چون مرا به‌معراج بردند بر ساقه عرش نوشته ديدم ا 0011 00000 و وب ۲۱۲ 
چون مرا به‌معراج بردند در مقام قاب قوسین رسیدم AO LESS LEGS‏ 
جه بگویم درباره مردى كه فضائل او را دشمنانش از اا 
چه می‌شود مردانى را که كويند ا 11[ EE‏ 
جه یک ختم قران بخوانى جه آنکه بگوئی يا على 00 
حارث به‌هوش باش! چون مرا دوست داشتی با من مخاصمه م ا م CUE‏ 
حافظين اصحاب پیغمبر(ص) می دانند كه در ميان آنها کسی Noses‏ 
حب آل محمد است که یک روز آن از عبادت یکسال ارزنده ما ولواو له اج ااي اذا 
حکمت پوششی گرانمایه است جب ی و و ی ای ام عم :۲۶۲ 
حکمت خوراک خردهاست هک و ی SE‏ 
خانه که از حکمت و دانش خالی باشد ۱ 
خدا به‌من فرمان داد که چهار تن را دوست بدارم من كوا قو رركم ةسه _ألجعته د نا لطا ا PV‏ 
خدا شیعیان را به گناه کو چک موّاخذه نفرماید AS‏ و ی و ۲۵۶ 
خدا و رسولش را دوست دارد ل ا ا وو د ۱۸ ۱۳ 
خدا و رسولش هم او را دوست دارند 11 E‏ 
خداوند به خلایق امر می‌کند تا از صراط كا ا ا ا ذ 


فهرست ترجمه احاديث ۴۵۷ 


خداوند ينج جيز را واجب داشته و جز خير و نيكوئى ا ا 
خداوند تمام خير و خوبى را برايش فراهم نموده ا ا 
خداوند خلايق اولين و آخرين را در روز قيامت جمع 1 1 1 SD‏ ۲۱۱ 
خداوند در روز قيامت با سه كس سخن نگوید ب ا ۱۳ 
خداى تعالى فاطمه را به‌همسری على درآورد . 001011 00 ۱ 
خدای عزو جل او و فرزندانش را در روز قيامت قي ع امس و هی ا 
خداوند عزوجل يكصد و بيست و چهار هزار پیغمبر ی 00 
خوشا حال آن کسی که ترا دوست دارد و تصديقت کند وم ee OR‏ 
خوشحال نمىشوى خدا از همه مردم زمين دو مرد بركزيده 9 1 000000 
دخترم آيا نمی‌دانی که خداوند به‌مردم روی EA E‏ 
دختر محبوبه‌ام فاطمه! برای جه گریه می‌کنی لح و اي ۱ 
در حالى كه فرزندانم داخل هستند اتش مىزنى ا ا 01 
در كنار خدا بودن SSD ESR OSES‏ الجن عا ع وه INSTORE‏ 
در هر دلى كه حكمت جاى كيرد يندها و ل ل اما و ا 
دشمنان على و آل او يهودى :يا نصرانی مرده‌اند 0 
دشمن على از دنیا بیرون نرود تا جرعه‌ای از و هر لات لام مر و رو ی شین ۱۳ 
دوازده نفری که اسلام به‌لحاظ آنها عزیز است ا ا O‏ 
دوری از عترت و قرآن مايه گمراهی ایتک كم و وو هه هو ام ۳ ۱۲۱۳ 
دوستدار على انحضرت را در سه جا می‌بیند ا E‏ 
دوستدار علی دوستدار من است ترج NETS RS RTS‏ 
دوست داشتن و دشمنى نمودن در راه خدا را تنها اق زا مقطا نوس درل ونم ی 13 
دوستی خود را خالص و ناب برای ما قرار می‌دهد INES ESSEN mea‏ 
دوستی ما اهل بيت را بر خود لازم داريد. زیرا EE E‏ و TOE i AG GLAS‏ 
دوتی ما ایمان و دشمنى ما کفر است E‏ ا SR‏ 
دوست ما ا ووس د شمن :ما ذردرون ادن ا ی 
دوستی علی گناهان را آب می‌کند چنانکه آتش قلع را O‏ 


دوستى و محبت ما بهيقين در هفت جا سود 281 اع ف ياه نا جر لراش هر الات BD‏ او به الام اهن CANER SRS‏ ۳۱۹ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین ‏ 


۳۵۸ 
راز دارم و بهترين کسی که يس از من یادگار می‌گذارم a OEE‏ 
راه بسوی خداست DEVE E O A oa‏ ۲۰۱ 
رسول خدا مردم را بهولايت و پیروی على ا ام مج و هت COS‏ 
روز غدير خم افضل و بالاترين عيدهاى امت من است اس ا الا ل و ا و 7۱ 
ساكت شو و دیگر اين خطاب را به‌من نکن زيرا اطلاق e‏ دو ع زد واوا هيم مف يا ۲۱۷ 
سخن هیچ آدمیزاده پرنده بهیمه بالاخره 1 وی O‏ 
سوگند به‌خداء آدم استحقاق اين را نیافت که خداوند او را به ESSE‏ و ۲۶۳ 
سوگند بهخداء فردا يرجم را به‌دست مردی می‌دهم که هو مه هو ری ۲ 1۳ 
سوگند به‌خدای از زمانی که خداوند روح آدم ابوالبشر را و ار وا ودک سوب ۱۳۲ 
شما را بهولايت علىين ابيطالب سفارش می‌کنم» هركس او ا اه E‏ و ۲ ۱۳۲ 
شيعيان در مقابل معتقدان بهولايت بىامامت كه ا ا Oca‏ 
صراط همان راه شناخت خداست و دو صراط وجود SCENES‏ مه ع سا ل ER‏ 
ضرب‌المثلها برای (عبرت‌گیری) خردمندان و صاحبان OAS‏ اا 
طينت ما خلق شده از ده قبضه» ينج قبضه از بهشت Acosta end‏ 
على بن ابيطالب از خاندانى است كه هيج كس با آنان... . ا ل ل ۱۳۲۲ 
علی‌بن ابيطالب (باب حطه) در ريزش كناهان است 0095 VV‏ 
علىبن ابيطالب خليفه خدا و خليفه من» حجت خدا FESSOR‏ 
على دری است که خداوند أن را گشوده است ED‏ 
على را برای امت خويش عَلّم و نشانی قرار بده تا ا O‏ ا 
على سيد و آقائی مورد تعظيم و امير مسلمين 1[ ز[ز[ز [ [ [ Ee‏ 
على فرمود اگر رسول خدا امر نفرموده بود به... ااا ۱ 
على همنشين خود را به‌هدایت. ارشاد E EE EP‏ 
عيد غدير از عیدفطر و قربان و روز جمعه SISE SA‏ 1 0 
قسم به‌خدا که ما به‌آراء و نظر خویش سخن O‏ 
قسم بهخدائى كه تو را به‌حق پیغمبر نموده اگر اهل زمين على را ال ا وا ۲ ۱۲۰۵ 
کسی که ولايت او را داشته باشد» ولایت مرا داشته ل E O‏ 
كمترين چیزی که (بنده خدا) بدوسيلة آن گمراه می شود این Vacca‏ 


فهرست ترجمه احادیث ۳۵۹ 
که اگر سجده کند» آنقدر در سجده بماند تا گردنش جدا OO O‏ 
كام کسی بر صراط استوارتر است که محبت و ی و واوا VTE‏ 
كذشتكان و آبندگان از مردم جهان كسى نيست در 00000008 0 0 ا اال PE‏ 
كرفتار مشقت و رنج خواهى شد ا ا و و 
لروان ات که لعوفن در آن یار باشند O‏ ۱۱ 
6 شش کت ا مهاف ما رار قت 100101 0 ااا ۸ 
ما خانواده‌ای هستيم كه دانش مرك و ميرها و وقوف بر ا E‏ 
مالش را در راه خير و جوانی و نيرويش را در عبادت MENE SEE‏ 
ما و پیروان ما دوستان خدائيم 0000000 E A O‏ 
مَثّل او در این امت همچون مَنّل خضر است تاوس هوه EES E‏ ات تانق 
مَل او مَل قل هُوّالله احد است ا ا ۱ 
مرا تزويج مرد تھی دستى فقیر گردید والخطو TO‏ ب افا الو N‏ لقا 
مسلمانان بهولايت او اقرار کردند» خوشا به‌حال ا مس ا 
ملعون است. ملعون است کسی که پس از من به‌دخترم... Bacall‏ 
من به‌همراه فرزندان و زنان و افرادی که به‌ماتند نفس PESAR a‏ 
من پیغمبر اين امتم و على علیه‌السلام وصی من در عترت و 15 ۳ ۱۳ 
من» دری نبسته و دری نگشوده‌ام» ولی فرمانی از جانب خدا 09 و 
منزلت تو نسبت به‌من همان منزلت هارون نسبت به 1 2 
من فاطمه را به‌علی تزویج نكردم بلکه خدا تزویجش کرد VPP RESIS Se‏ 
منکر خلافت على علیه‌السلام منكر نبوت هم می‌باشد E 0 00 TTT‏ ۲۱۲ 
من و على نورى بوديم در پیشگاه خداى تعالى بيش از خلقت ا ا 
موقع بروز فتنه به‌علی و قرآن تمسک جسته شود ا ا ا ار ۱۲ 
مومن برای دوست خود شفاعت می‌کند مگر آن كه 11 ااا 
ميان خدا و على پرده‌پوشی در کار نیست. على خود SRR OSS‏ 
می‌خواهی خانه مرا آتش بزنید و ی ل ا م ل e‏ 
نام ما داروی دردها و ياد ما شفای بیماری‌ها و و 1 ONA SA‏ 


نبى اکرم را یکصد و بيست مرتبه به‌معراج بردند وان ا OT OES A‏ ال TASS‏ 


۳۶۰ السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين 
نخسین چیزی که [در روز قیامت ] از بنده خدا پرسیده که و و ا 
نزديك ترين أفراد خلق به‌عرش الهی هستند السام ون ره ORS OARS‏ 
نعمتى زيباتر و برتر و بالاتو و بخششى بزركتر EES‏ ا هس ۱ ۲۶ 
نگاه به‌چهره علی‌بن ابيطالب عبادت است. ذ کر و ياد او AOE‏ 
نور پیغمبر بود» خدا او را آفرید سپس هر خير و خوبی و ی ۱۳۱ 
نه تنها وحسابى بر آنها نباشد» بلكه على امام و i‏ ل 1 
نه گمراه شدم نه کسی را گمراه کردم O O‏ 0 
نیروی الهی وجودش را پر کرده ب ی EEE‏ 
وارد شدن در دوستی دشمنان آنان خواری و E‏ ی EO VRE RS‏ 
وازآن نور محمد(ص) و من و فرزندانم را خلق کرد سپس كلمه 00 
وای بر جمعی از امت من كه تكذيب O NT‏ 1 ااا ۱۳۰۱۱۳ 
وجدالله و عين الله است SNS‏ و O ESSENSE‏ 
وصى و امام امت من می‌باشی هركه تو را اطاعت كند ل ا 
هرجه بر تو وحی كردم بر علی ظاهر ساختم E N LN r‏ 
هر رازى با تو گفتم در باطن على قرار دادم ل ا ا ۱۰ 
هركس از من جدا شود از خدا جدا شده و هركس از تو e‏ ناته سك ةكولم مك افك اللي لاا 
هركس اهل بيت را اطاعت كند خداى را اطاعت ا 
هركس بخواهد به‌عروة‌الوثقین چنگ بزند بايد بگوید ف و و TASS‏ 
هركس به‌دین و آئين من متدین شد و قدم بر راه کی وت ۱۱۰ 
هركس بگوید راضی و خشنودم که الله پروردگارم و اسلام SE‏ بت تم ۱۳۰۱۲ 
هرکس به‌ولایت آل محمد که ولایت خداست بمیرد 010 0 ا اا 
هركس پیشوائی و امامت على را انکار کرده از آن لديا وی ی ل 
هركس در أن نشیند نجات می‌یابد و هركس تخلف هه SSN‏ 
هركس در اين دنیا به‌یکی از افراد خاندان من به ۱ 
هک وا شد ر ووس د مل فونهان غ 005 N E‏ 
هركس دوست دارد چون پیغمبران زندگی کند و.... 0001 ۱۳ 


هركس دوست می دارد كه ميان او و خدا پرده نباشد تا SS Sh eS E SA‏ هه Nea‏ 


فهرست ترجمه احادیث 


کین وسقي از مارا کرام دارو يدا را کرای دمو la SSE‏ من 1۶ 
هركس را خوش آید که خداوند همه خير و تمام خوبىها را ESSE‏ وم و اا 
هرکس على را بیازارد مرا آزرده است ا N OS‏ 
هركس گمان کند که پیامبر خدا را دوست می‌دارد و وصی و ST‏ رک یس ی و 
هركس ما را دوست ندارد اهل و سزاوار اين آيه است E‏ ۲۱ 
هرکس مرا بعد از وفاتم زیارت کند مثل این است که مرا در حال ROSES‏ 
هرکس مرا دوست دارد باید دوستدار علی باشد 0000101 0 00 
هركس من ولی او هستم» على نیز سرپرست اوست EO‏ 1 
هركس مى خواهد زهد عیسی‌بن مریم را يبيند به‌ابوذر اق لب لو رط جم ا او و ا LE‏ 
هركس می خواهد مانند من زندگی کند و مانند من بميرد و در ا lsa ae‏ 
هركه بميرد بهبغض و کینه آل محمد در روز قيامت بيايد ES SR‏ 
هركة بلاكناظو دين دوست و دشم نکر د دين تاره االو ا OO O‏ 
هركه دوست دارد به‌ریسمان محکمی كه هيج كاه ا يي ل ا 
هرکه دوست می‌دارد ایمانش را به كمال رساند» بايد دوستی 001 ات وان ای و 
هرکه ما را دوست بدارد با گناهانی به‌قدر کف‌های دریا خدا را ی 1 
هرکه مرا و اين دو فرزند من و يدر [علی ] و مادرشان |فاطمه] را كع تا ی و مت ۲۱۶ 
هرگاه چنان شد به کوه‌ها برق گودالی حفر کن سرت را E a‏ 
هرگز جنين مگو و اين نسبت را به‌علی مده زيرا او ا ی 0 
هرگز فرار نمی‌کند کی ان مدو سام انيد انط إن ووو ل ااام او و و ۱۳ 
هر نوزداى بر این فطرت پاک زائيده مى شود REESE‏ ۱۲ 
هزار سال ميان ركن و مقام بدون ولايت على او ده اناس ااا انع oe‏ اللا م و و 1 11 
مانا ال زفي و سای تسف تور هراق شتا اف ا اام 
همانا خدا تعالی یگانه و منفرد در یگانگی E SSDS ASA EEL‏ 
همانا خداى عزوجل به‌شما مباهات كرده و همه شما ESAS‏ و۱۳ 
همانا دوتتداران میالم مین على در ووز امت اسا ا اود ا ا 
همانا على پس از من برعم هدایت و پیشوائی دوستان من و E‏ 
هنگامی که نوح نزديك به‌غرق شدن بود خدا را به‌حق ما 00118 0 PE‏ 


۳۶۲ السبعين فى فضائل امیرالمومنین 
هیچ پیامبری مبعوث نشد مگر به‌آن ولایت ۱۳ 
يا على اگر بنده‌ای به‌اندازه مدتی که حضرت نوح E‏ ۱32 
يا على چون روز قيامت شود من و تو و جبرئیل بر صراط م ا وا و N‏ 
يا على همانا خدايت زینتی بخشيد که به‌هیچ یک از RECESSES‏ 
يا على همانا زمين از آن خداست. به‌هرکس از بندگانش بخواهد ا E‏ 
يك تن از آنها شفاعت كروهى را دارد ا م سي لا ع و 
یک جشم بههم زدن مشرک به‌خدا نبودم و لات و عزی را [ز[ ‏ [ز[ [ [ [ NO DE‏ 
یک روز این دوستی برترين و بالاترين عبادت‌هاست BTEC SAECO‏ 
يكانه دوران خويش است. هیچ كس به‌پایه او نرسد للم نر ا ا ی 
حاندان عصمت 


حضرت محمدین عبدالله: در اغلب صفحات 
مسرت على انامز فود اغا 
صفحات 

0۲۷ ۰۲۶ ۰۱۷ ۰۱۳ ۰۷ حضرت فاطمه(س):‎ 
AV ۸۶ NV ۶۱ ۰۴۵ ۰۴۳۰ ۰۳۹ ۰۳۸ ۸ 
۶۷ AVY ۲ داك‎ ATV (TF 
۰۲۲۵ ۰۲۱۸ ۰۲۱۵ ۲۳۲ ۲ ۳۵ ۴ 
۰۲۵۱ ۰۲۴۴ ۰۲۵۶ ۰۲۳۵ ۰۲۳۲ ۷ 
۰۳۱۵ ۰۳۱۴ ۰۲۹۹ ۰۲۹۸ ۰۲۷۴ ۰۲۵۵ ۲۲ 
خض‎ TTF TY 

حضرت امام حسن مجتبی(ع): ۰۱۷۲ ۰۱۷۳ 
۹ ۰۲۳۵۲ ۰۲۳۷ ۰۲۹۸ ۲۹۹ 


ATF ۲۷ «۵۹ حصرت امام حسین(ع):‎ 
۰۲۳۷ ۰۲۳۵ ۰۲۱۶ ۰۱۸۵ ۰۱0۵۵ AVY AVY 


۳۲۳ ۰۳۱۹ ۲۹۹ ۸ 

حسنین (س): ۸۷۶ ۰۱۷۰۱ ۰۱۷۲ ۰۱۸۵ ۳۱۵ 
۳۴ 

حضرت امام سجاد(ع): ۰۵٩‏ ۲۴۸ ۲۶۴ 
۳۹۶ 

حضرت امام باقر(ع): ۲۰ ۰۲۳ ۲۷ ۴۰ 0۵۸ 
مص ATT ۰۱۱۲ ۱۰۳ ۰۱۰۲ FY‏ ۱۳۴ 
۶ ۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۸۰ ۱۹۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۷ 
۹ ۰۲۳۸ ۰۲۴۶ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۴۹ ۲۶۱) 
۷ ۰۲۷۲ ۰۲۸۳ ۰۲۹۶ ۰۳۰۷ ۸۳۱۱ ۳۱۸ 
حضرت امام صادق(ع): ۰۱۳ ۰۲۶ ۰۳۴ ۰۳۹ 
۰ عش ۵۱ ۰۵۴ عض ۰۱۰۴۰۱۰۱ ۱۱۰ 
۲٩۰۲‏ ۰۱۳۳ ۰۱۳۹ ۰۱۴۱ ۰۱۵۴ 
۵ ۰۱۸۰ ۰۱۸۵ ۰۱۹۳ ۰۱۹۵ ۰۱۹۶ ۱۹۷ 


پیامبران و وابستگانشان 


۰۲۴۷ ۰۲۴۶ ۲۳ TY ۳۰ 
۲۶۸ ۰۲۶۷ ۰۲۶۵ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ ۰۲۶۱ ۶ 
۲۸۹ ۰۲۸۵ ۰۲۸۳ ۰۲۷۷ ۰۲۷۵ ۰۲۷۲ ۰ 
۳۰۴ ۰۳۰۳ ۰۳۰۱ ۰۲۹۹ ۰۲۹۳ ۰۲۲ ۲۱ 
۳۱۹ ۰۳۱۷ ۰۳۱۱ ۰۳۰۸ ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۵ 
۳۶ 

حضرت امام کاظم(ع): ۰۲۴ ۰۴۹ ۰۱۵۶ ۰۲۱۵ 
Y۶ ۹‏ 


۳۶۳ 


حضرت امام رضا(ع): ۰۲۲ ۰۲۳ ۲۵ ۱۴۱ 
TIA ۱۹۴۰۱۸۰ ۰۱۶۸ ۱۵۵ ۳۲‏ 
۰۹ ۰۲۳۶ ۰۲۴۴ ۰۲۶۵ ۰۲۶۶ ۲۹۰ لول 
۷ ۳۱۴ 


۱ حصرت امام حسن عسکری(ع): ۰ ۰۱۷۲ 


۱۷۳ 
حضرت حجةبن الحسن ارواحنا فداه: ۴٩‏ 
«TOD ۲ ۲ ۳۲ ۰ ۵۹‏ ۲۱۷/۴ 


حاندان رسالت 


۳٩ ۱۳۷ ۵۳۵ ۳۱ ۵۷ حضرت ابوطالب(ع):‎ 
۱۸۹ ۱۰۲ AF ۵۵ ۴۴ ۴۳ ۴۲ ۰ 
۲۳۷ ۰۲۳۱ ۰۲۲۴ ۲۱۶ ۰۲۰۷ ۰۲۰۴ ۸ 
۳۳۰ ۰۳۱۱ ۰۳۱۰ ۰۳۰۵ ۰۲۷۶ ۰ 

حضرت ام سلمه(س): ۰۱۳۴ ۰۱۷۳ ۱۸۸ 
«TOY ۱‏ ۲۵۴ 

حضرت خدیجه(س): ۵۳۱۴ ۳۳۰ 

عباس‌بن عبدالمطلب: ۱۶۴ 


حضرت عباس بن على ابوالفضل(ع): ۲۳۶ 
حضرت عبداللهوين عبدالمطلب(ع): ۴۳ عع 
۱۷۱ 

حضرت عبدالعظیم: ٩۸‏ 

حضرت عبدالمطلب: ۰۲۵ ۰۱۶۴ ۱۷۱ 
حضرت فاطمه بنت اسد(س): ۸۷ ۳۳۰ 


پیامبران و وابستگانشان 


AAV ATV «AA عي إن‎ A AF آدم:‎ 
۰۲۱۷۶ ۰۲۱۷/۵ ۰۲۶۸ ۰۲۶۶ STV TTT AFA 
۳۳۰ ۸۴۲۱ ۳۰۹ ۳۰۶ TA ۷ 


آصف‌ین برخیا: AFA‏ ۳۱۱ 


۰۲۳۰ ۰۲۲۳ ۰۲۲۲ VA ۴۵ ۶ ابراهیم:‎ 
4۹ ۶۶ 


۳۶۴ 


ادریس: 0۷۸ ۲۲۳ 
الیاس: ۰۴۹ ۱۲۱ 
ایوب: ۰۲۶۶ ۲۶۷ 
خصر: ۰۱۷ ۰۴۳۸ ۰۳۹ ۰۵۰ ۰۵۱ ۰۵۲ ۰۱۲۱ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


عمران: ۱۷۱ 
عیسی: ۱۸ ۰۲۸ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۵۰ لاف ۰۱۴۵ 
۱ ۳ ۳۰۹ 

مریم: ۰۲۸ ۰۴۳ ۰۴۵ ۰۵۰ ۵۷ ۰۲۰۵ ۲۲۲ 


ana ۳۶۸‏ ۵۳۵۰۵۴۴ ۰۵۷۶۰۵۳۹۵۳۸ 6۱۷۱ 
دانیال: ۴۵ ۶ ۳۲۵ ۰۲۶۶ 
داود: ۴۵ ۳۳۱۶۸ 
ذوالقرنین: ۰۴۸ ۰۴۹٩‏ ۵۰ نوح: ۰۷۸ ۰۸۰ ۰۱۳۵ ۰۲۲۳ ۰۲۶۶ ۰۲۹۸ ۳۲۱ 
زكريا: ۰۴۵ ۷۸ هارون: عع «VF «VF‏ ۰۱۸۶ ۰۲۲۲ ۲۲۳ 
سلیمان: ۰۱۶۸ ۰۲۹۸ ۲۹۹ یحیی: ۰۴۵ ۷۸ 
شمعون: ۱۶۸ یعفوب: ۱۷۱ 
شموئیل: ۴۵ یوسف: ۱۷۱ 
شيث: لمع 01 7717 یوشع: ۱۶۸ 

ملائكه و فرشتگان 
ابلیس: ۸۵۱ ۶۳ عرشيان: ۰۱۸ ۰۴۵ ٠ه‏ ۵۶ 
اسرافیل(ع): ۴۵ ۴۶ عزرائیل(ع): ۰۳۵ ۴۶ 
پریان: ۳۲۹ فرشتگان: ۰۱۰ ۵۳۶ ۰۴۰ ۰۴۵ ۰۴۶ ۴۷ ۱۰۰ 


۳۶ وي‎ CF° TA TV جبرئیل(ع): ف عن‎ 
۰۱۹۷ ۰۱۱۴ AQ على‎ VQ VY (FF CFA لاعن‎ 
IY TAA (۳ الاك‎ TY 1V 

جن: ۶۳ ۱۰۰ ۱۱۹ 

حوریان: ۱۶۶ 

شیطان: ۰۱۹۴ ۲۰۸ 


۲۶۷ AAV ۱۶ ۳ 
قدیسین: ۰۱۷ ۰۲۸ ۰۳۳ ۰۵۰ ۵۲ ۵۶ مع‎ 
TQ ۰۲۲ ۲ ۲ ۰ 

۲۶۴ ۰۲۵۷ «TFA ۹ 
۲۳۳ ۰۱۹۳ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۱۹ ۰۹٩ ملائکه:‎ 
۲۱۸ ۰۴۷ ۰۴۶ میکائیل:‎ 


خوردنی‌هاء نوشیدنی‌ها 


۳۶۵ 


سوره‌های قرآن 


TA AVI AV AY آل عمران: هل‎ 
YFI (TFI (TF 


زمر: ۳۳۰ 
شوری: ۰۲۳ ۲۱۸ 
عنکبوت: ۵ CTA‏ ۱۳۲۳۲ 


احزاب: ۰۲۲۲ ۵۵ء ۲۱۷ فرقان: ۲۲۹ 

اسراء: ۰۲۰۹ ۰۲۸۳ ۲۹۰ قیامت: ۳۰۱ 

اعراف: ۵۶ کهف: ۲۲۴ 

انعام: ۲۰۷ لقمان: ۰۲۶۱ ۲۶۲ 
برائت: ۷۹ مائده: ۸۶ ۲۰۹ ۲۳۹ ۰۲۷۵ ۰۲۸۱ ۲۸۵ 
بقره: ۰۱۵۶ ۰۱۸۸ ۰۲۴۳ ۰۲۶۱ ۰۲۶۲ ۲۹۹ مومنون: ۲۷۷ 

توبه: ۲۳۸ نجم: ۴۰ ۵۴ ۰۲۴۰ ۲۱۸ 
حج: ۲۰۹ نحل: ۰۴۵ ۳۲۱ 

حد بد: ۱٩‏ نساء: الى ۰۲۱۸ ۲۳۹ 
حشر: ۲۱۰ نمل: 8٠١‏ 

دهر: ۴ ۲۰ والعصر: ۷۰ 

رعد: ۰۲۰۷ ۰۳۱۰ ۳۱۱ يوسف: ۲۰۴ 

روم: ۱۸۰ 

حوردنی‌ها, نوشیدنی‌ها 

رطب: ۱۷ شراب: ۰۸۲ ۸۴ ۸۵ ۸۶ 
خرما: ۱۸۱ عسل: ۲۰۱ 

شیر: ۰۲۰۱ ۲۲۴ گوشت خوک: ۸۵ 


۳۶۶ 


اردیبهشت: 0۳۲۷۰ ۳۲۸ ۳۲۲۳ 
اک 

بهمن: ۰۱۹۴ ۰۲۲۴ ۲۲۶ 
جمادی‌الاول: ۱۳۰ 
جمادی‌الثانی: ۱۳۰ 

ود 

١١9 ذيحجه:‎ 


ذیقعده: ۰۱۲۹ ۰۱۹۴ ۲۲۶ 


اند ۶۰ 
يشه: ۷ 


شتر: ۰۲۰۱ ۰۲۱۷ ۲۷۶ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


ماه‌های سال 
شمسی» قمری مبلادی 


رجب: ۰۱۲۱ ۱۹۵ 
رمضان: ٩۳‏ 
صفر: ۳۲۷ 
فروردین: ۱۸ 
فوریه: ۲۹۸ 


محرم. ۱۸ 
مه: ۳۳۷ 


کبی: ۲۰۱ 
گاو: ۳۹ 
گوسفند: ۲۶۹ 


اديان» مذاهب. قرق» طوائف. مشرب‌ها 


آل الله: ۶۰ ۱۱۵ ۰۲۱۲ ۲۰۹ 
آل بيت ے اهلبیت 

آل جعفر: ۳۲۴ 

آل طه و یاسین: ۰۱۴۹ ۱۷۶ 


اس ۲۳ 

آل عقيل: ۳۲۴ 

آل علی(ع): ۳۲۴ 

آل فرعون: ۰۱۷۶ ۱۷۷ 


اديان, مذاهبء فرق. طوائف. مشرب‌ها 


آل کساء(ع): ۸ ۱/۳۸۰۳ 

آئین محمدی: ۳۰۹ 

اخوان المسلمین: ۸۳ 

اسلام» در اغلب صفحات 

اصحاب و صحابه: ۰۲۳۶ ۰۲۵۸ ۰۲۶۹ ۰۲۸۳ 
۴ ۰۳۲۵ ۰۳۲۷ ۳۳۲ 

امامیه: ۰۴۱ ۰۱۳۸ ۱۳۶ ۰۲۰۵ ۰۲۳۸ ۲۶۰ 
امویان: ۰۱۴۶ ۱۹۱ 

انصار: ۰۲۸ ۶۵ ۰۱۰۵ ۰۱۱۴ ۰۱۷۸ ۲۵۰ 
أولياءالله: ۱۲۶ 

اهل آسمان: ۲۹۵ 

۵۴ ۰۲۸ ۲۶ ۰۲۴ ۱۸ ۰۱۳ اهل بیت(ع):‎ 
۰۱۰۱۴ ۰۱۰۳ ۰۱۱۱ ۸۸ اع ۸۷۱ حل‎ ۷ 
ATI ATI ۲ (6۵ ۹ 
۰۱۵۳ ۷ ۲۲۲۰ ATF ۳ 
۰۱۹۰ ۰۱۸۶ ۰۱۸۰ ۰۱۷۸ ۰۱۷۵ ۰۱۵۸ ۱۵۵ 
TTF TY (TTY ۲ TITY ۲6 AAV 
۰۲۶۳ ۰۲۵۶ ۰۲۵۵ ۰۲۳۴۳۷ ۰۲۴۶ ۰۲۳۶ ۵ 
۰۳۱۹ ۰۳۱۸ ۰۳۱۷ ۰۳۱۶ TAY ۲۷ ۱ 
۰۳۲۷ ۰۳۲۶ ۰۳۲۵ ۰۳۲۴ ۰۳۲۲ ۳ ۰ 
۳۳۸ 

اهل جمل: ۱٩۹۱‏ 

اهل دیانت: ۱۲۷ 

اهل زمین: ۲۹۵ 

اهل سقیله: ۰۲۳۰ ۲۴۱ 

۶۶ ۶۰ ۵٩ 59 ۰۳۵ ۰۳۰ ۰۲۶ اهل سنت:‎ 
۶ AA الى‎ ۰۸۵ AF AY الل إلى‎ GV ۱ 


۳۶۷ 


۰۱۷۷ AVF ۰۱۷۳ AEN ۲۵ ۰ 
۰۱۶۷ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۱ AA ۲ ۹ 
19ل‎ (۲ ۱۹° 
بال الى‎ TTY TYP TTF TTT YY 
۰۲۸۵ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۷۹ ۰۲۷۸ ۰۲۵۳ ۰ 
٩۳۱۳ ۰۳۰۴ ۰۳۰۲ ۰۳۰۱ ۰۲۹۵ ۲٩۱ ٩۹ 
۳۲۲ ۳۳۰ 

اهل شبهه: ٩۱‏ 

اهل شرک: ۲۶۲ 

اهل کتاب: ۲۳۸ 

اهل منبر: ۰۲۲۸ ۲۳۰ 

اهل معارف: ۳۰۷ 

اهل نهروان: ۱٩۱‏ 

اهل ولا: ۰۱۸ ۰۲۷ ۴۰ ۰۴۲ «FF‏ ۰۳۷ وى 
۶٩ ۶۳ ۶۲ ۶۱ ۸۵۷ ۴‏ ۰۱۰۲ ۰۱۰۳ 
ATO ۲۳ ۲ ۲ ۰۲ ۴‏ 
۶ ۰۲( 
۳ ۱۵۶ ۰۱۶۰ ۰۱۶۹ ۰۱۷۵ ۰۱۷۶ ۰۱۹۴ 
AAA (AV ۶‏ ۲۳۲ ۰۲۰۲ 
TIA TQ TAN ۶‏ 6 2۳۲۳ 
۰۲۲۹٩ ۰۲۲۸ ۰۲۲۶ ۲۲۵ ۴‏ ۰۲۳۱ ۰۲۳۲ 
۳۳( اا 

ایرانیان: ۱۰۷ 

بت‌پرست: ۱۳۱ 

٩۳۲۱ ۰۲۴۳ ۰۲۳۷ ۰۲۰۷ ۰۴۵ بنیاسرائشیل:‎ 
۲ 

بنی‌امیه: الى ۰٩۹۶‏ ۱۹۲ ۲۸۹ 


۳۶۸ 


یی رکف ۱۷۶ 

بنی ساعده: ۰۲۹ اه ۶۷ ٩۰‏ ۰۱۳۹ ۰۱۷۵ 
۹ ۲۸۹۰۹۰۰۷ 

بنى العباس: ۲۸۹ 

بنى هاشم: ۲۳۸۸ 

جوکیان: ۱۲۷ 

جنگی: ۲۹ 

خاندان وحی: ۵۶ 

خردمندان: ۳۲۰ 

خلفاء ائن عشر: ۳۲۳ 

خوارج: ۱۲۶ 

ذهنیه: ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۰۱۴۴ ۱۴۶ 

۱٩۹۲ 34١ ۸٩ زهاد:‎ 

سادات: ۱۸۶ 

سفیران خدا: ۲۶۷ 

سخنوران و شاعران: ۲۵۰ 

شافعی: ۰۱۳۱ ۰۱۳۲ ۰۱۳۸ ۰۱۴۷ ۳۲۳ 
شیخیه: ۳۰۶ 

۰۲۶ ۰۱۸۰۱۲ ۰۱۰ ۰۷ شيعه تشیع - شیعیان:‎ 
الى‎ «VA VF ۷۲ ۶۸ (FF ۶۲ «AF ۹ 
۰۱۱۸ ۰۱۱۷ ۰۱۱۵ ۰۱۰۵ AF AO ۲ 
۰۱۴۰ ۰۱۳۸ ATF ATO ATF ATT ۱ 
AAT كلمل‎ AIF AFA AFF AFET FY 
۰۱۸۶ ۰۱۸۵ ۰۱۸۲ ۰۱۷۹ AVA عل‎ ۸ 
150ل‎ TTT كاك‎ T1۹ عل لاا اد‎ 
۳۲۴۶ ۲ TTF ۲ ۲ ۲6 ۲ 
۰۲۵۶ ۰۲0۵۵ ۰۲0۵۴ ۰۵۲۳ ۰۲۵۵۲ ۰۲۵۱ ۷ 


السبعین فى فضائل اميرالمؤمئين 


۰۲۹۱ ۰۲۸۸ ۰۲۸۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۰ ۰۲۶۵ ۳ 
۰۳۱۱ ۰۳۰۷ ۰۳۰۶ ۰۲۹۹ ۰۲۹۷ ۲۹۵ ۳ 
۱۳۱۸ ۳۵ ۳ ۲ ۳ ۷۷ (۳ 

شیادان: ۰۲۹ ۵۰ 

شهداء: ۰۲۵۶ ۳۲۳ 

صاحبان عقل: ۳۲۰ 

٩۷ ۸٩ صلحاء:‎ 

صوفیه و تصوف: ۱۰ ۰۴۸ ۰۵۰ ۰۵۱ 228 
ATF AYA $F‏ دعل AFI‏ كلعل “عل 
TOF ۲ 6 ۴‏ ۳۰۶ 

صهونیزم: ۱۵۸ 

طریقه کمیلیه: ۱۲۳ 

۱۹۲ 6۱۶۹۰۱۲۲۵۳۲۲ lk 

۰۲۸ ۰۲۴ ۰۱٩۹ ۰۱۸ ۰۱۰ عارف. عرفاء عرفان:‎ 
AYY ۱ ان نص‎ 
فل‎ AOT AAI AFF AT AT" 19 
۰۲۲۲ ۰۲۱۸ ۰۲۱۱ ۰۲۰۴ ۰۲۰۲۱ ۲۷۵ ۴ 
۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۰۲۵۰ ۰۲۳۷ ۰۲۴۲ ۳۶ ۳ 
۳۱: °۹ (TAQ CTPA TFA 0۲۶ ۵۹ 
۳1۲ 

عجم: ۱۱۷ 

عرو ا 

علاءالدولويه: ۱۴۲ 

علويان: ۱۱۷ 

غالیان: ۲۲۸ 

فقیه ‏ فقهاء: ۰۴۱ ۰۱۱۸ ۰۱۹۹ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ 


۳۰۸ ۰۲۸۶ ۲ ۸ 


عوامل روحانی 


۱۱۵۱۱۱۱۱ قريش:‎ 
۳۲۳ FV ۰ 

قاسطین: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

کافر - کافران: ۰۲۷ ۰۴۴ ۰۴۸ ۰۵۳ ۸۷۴ ۷٩‏ 


۰۱۹۰ AVY ATA ۰۱۲۷ ۰۱۲۶ ۱۱۶ ۸ 


۰۲۴۴ ۰۲۴۲ ۰۲۳۸ ۲۳۶ ۷ 


۲۷۹ «VY 

کبرویه: ۰۱۴۲ ۱۴۳ 

کمیلی مشربان: ۰۲۱۸ ۰۲۵۳۴ ۰۲۶۸ ۰۲۸۴ 
۳۹۹ 

۵٩ کوفیان:‎ 

مارقین: ۰۱۹۰ ۰۱۹۱ ۱۹۲ 

۶۷ ۵ع‎ ۰۵۸ ۰۸۵۲ ۰۴۳٩ محدث و محدثئان:‎ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۴ AT AY AY ۸۷۲ N° ۹ 
۰۲۸۰ ۰۲۷۳ ۰۲۵۳ ۰۳۲۷ ۲۷۲۹ 
۳۲۲ ۰۳۰۱۰۲۳۲ ۲۲۲ ۴ 

مرتد: ۰۱۳۸ ۲۴۰ 

مسیحی. مسیحیت: ۰۴۵ ۱۲۱ 

مشرک: ۰۴۴ ۸۵ ۰۱۰۴ ۰۱۹۲ ۲۳۸ 


مفسران: فاع ۷۰ AFF‏ ۰۱۵۰ ۲۲۷ 


۳۶۹ 


مقدس مأب: ۳۱۹ 

منافق: عع ۷۶ ٩۲ ٩۱‏ ۹۸ ۰۱۳۸ لوك 
۲ ۳۰۸ 

۵۴ ۰۴۴ ۰۴۳۰۳۱ ۰۱٩۹ ۰۱۳ مؤمن و موّمنان:‎ 
۰۱۳۳ AIA AA ٩۱ ۸۴ ۷۶ كاه‎ ۷ 
۰۱۸۲ ۰۱۷۷ ۰۱۶۹ ۰۱۶۵ ۰۱۵۵ AAT ۴ 
۰۲۳۶ ۰۲۲۳ ۲۱۸۰۲۱۴ AAV ۳ 
۰۲۷۷ ۰۲۷۶ ۰۲۷۵ ۰۲۷۳ ۰۲۶۲ ۰۲۵۰ ۲ 
۲۸۱ ۷ ۸ 

مسهاجر و مسهاجرین: ۰۲۸ ۶۵ ٩۰‏ ۰۱۰۱۵ 
۸ ۰ ۰۲۵۳ ۲۵۵ 

ناصبی: ۰۱۳۳ ۲۵۶ 

نجرانيان: ۱۷۲۰۱۷۱ 

نجدیان: ۱۰۵ 

نخبگان عرب: ۲۴۱ 

ترات ؟ ۱۷۰۵ ۲۱۳۱:۵۲۳۶ 

۲۶۳ ۰۲۲۵ ٩۶ ۶۲ وهابی:‎ 

یهود و بهودیان: ۰۲۸ ۴۵ ۶۸ ۲ ۰۱۲۱ 
TIF ۰ ۶‏ ۰۲۳۶ 
۱ ۲۹۷ 


عوامل روحانی 


۵۰ ۴۶ ازل:‎ 
0۷۷ VF ۰۳۹ ۰۳۷ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۲۳ ۰۱۲ بهشت:‎ 
ATF ٩ ۲ ٩۲ ۲ 6 فل كلق‎ 


۰۱۸۳ ۰۱۶۷ AFF ۰۱۵۵ ۰۱۵۲ ۰۱۳۷ ATO 
TTF CTYTF ) ۲ ناكل‎ Yo F cY* 1 AAQ 


۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۸ ۰۲۴۳۰ ۰۲۳۷ ۳۵ 


۳۷۰ 


۳۱۴ ۰۲۹۶ ۰۲۷۳ ۰۲۷۲ ۰۲۶۴ ۰۲۶۳ «YAR 
۳۲۹ TTY 5 ۷۳ 1۹ 1¥ 

پل دوزخ: °< V1‏ 

جهنم - دوزخ: ۰۱۲ ۰۳۵ ۰۳۶ ۰۷۲ ۰۱۰۰ 
۰ ۲۲۲ ۰۱۵۶ ۰۲۱۵ ۰۲۱۶ ۰۲۳۵ 
۷ ۲ ۰۲۵۰ ۰۲۷۱ ۰۲۹۵ ۰۲۹۷ ۰۳۱۳۴ 
YY‏ ۳۲۷ 

جبروت: ۴۶ 

دارالقضاء: ۲۰ 

سدرةالمنتهى: ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۱۶۶ ۲۰۱ 

عالم پرزخ: ۰۲۷۰ ۳۲۸ 

عالم ذر: ۲۷۵ 

عرش: ۰۱۷ ۰۳۵ ۰۳۷ ۰۴۲ ۰۴۶ ۵۴ ۵۷۳ ۸۴ 


وفعلل ۲ 6 امكل لضع ا الكل الل 


السبعين فى فضائل امپرالمومنین 


۲۹۰ ۲۸۶ ۶ 

غيب خانه: ۰۲۰ ۲۲ 

کائنات: ۰۴۱ ۶۱ ۸۸ ۰۴ ۱۵۷ 

کبریا: ۲۵۸ 

کوثر ‏ حوض كوثر: ۰۱۸۰۱۱ ۸۷۴ ۰۱۳۷ 
۱ ۴ ۰۲۰۳۲ ۰۲۱۴ ۰۲۳۱ ۰۲۵۳ ۳۱۹ 
۳۳۵ 

لاهوت: ۰۴۶ ۱۳۰ 

۰۲۷۰ ۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۳۶ ۰۲۱۶ ۰۳۲ محشر:‎ 
TYA ۳۸ 

۰۱۱۱ ۷۶ NF NY ۰۴۳۰ ۰۳۸ ۰۳۷ معراج:‎ 
۲۸۳ ۰۲۸۹ ۰۲۷۶ ۰۲۸۰ ۶۶ AAV ۶ 
۴۶ ملکوت:‎ 


ناسوت: ۰۴۶ ۰۱۳۰ ۱۴۷ 


اما كن مقدسه 


آستانه عبدالعظیم حستی: ۱۸ 

بقیع مقدسه: ۲۳۳ 

بیت ال الحرام: ۰٩۷‏ ۰۱۲۷ ۲۰۹ 
بیت‌المقدس: ۰۱۸۵ ۰۲۹۸ ۰۲۱۴ ۰۲۲۱ ۳۲۱ 
حایرالحسین(ع): ۱۸۵ 

غار حراء: ۰۲۷ ۰۲۸ ۰۲۷۵ ۳۰۹ 

غدیر: ¥ ۰۸۱۲ ۱۸ ۰۲۷ ۲۸ ۴۲ ۵٩‏ وى 
CPA (FF‏ ۶۹ ۸۷۰ على ۸۹ فى 8۶ ۰۱۱۸ 


۰۱۶۱ ۰۱۵۸ ۰۱۸۲ ۰۱۷۷ AVA AF ۹ 


۶ ٩ ۲ AAV ۴ 
۲۷۹ ۰۲۶۹ ۰۲۶۳ ۰۵۳ 6 ۶ 
۲۲۱ ۰۲۰۵ ۰۱۴۸ ۰۹٩ ۰۴۹ ۰۴۳ ۵۳۵ کعبه:‎ 

مسجد امین‌الدوله تهران: ۲۶۳ 
مسجد جامع تهران: ۲۳۳ 
مسجد قبا: ۰۲۲۴ ۲۳۲ 
مسجد النبی: ۶۸ ۷۵ 


کشورهاه سهرهاء كومهاء درباها 


۳۷۱ 


كشورهاء شهرها. كوههاء دریاها 


آلمان: ۲۹۸ 

آمریکا: ۲۹۸ 

انگلیس: ۲۹۸ 

ایران: ۰۱۲۱ ۰۱۳۵ ۰۱۴۸ ۲۸۹ 
باب حطه: ۰۲۴۲ ۰۲۴۳ ۰۲۴۵ ۰۲۴۶ ۳۲۰ 
TTT T1‏ 

بتخانه: ۳۰۹ 

بدر: ۷۱ 

بحراحمر: ۴۵ 

بریتانیا: ۰۲۹۸ ۲۹۹ 

٩۱ بصره:‎ 

٩۱ بتدار:‎ 

بیروت: ۱۹۳ 

تاجیکستان: ۱۳۱ 

۱۸۶ تبوک:‎ 
LAV 

تهران: ۰۱۲۵ ۳۳۴ 

پاخلی: ۱۲۹ 

جنگل: ۲۳۳ 

چشمه: ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۵۶ ۶۰ ۶۳ ۱۰۹ 
ختلان: ۰۱۲۸ ۱۲۹ 

خراسان: ۲۸۴ 

خمین: ۱۱۷ 

خیابان ناصرخسرو تهران: ۳۱۲ 


خيبر: ۰۱۰۰ ۱۶۳ 

دریا: ۰۳۰ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۴۸ ۰۴۹ ۷۳ ۰۰ ۸۵ 
۹ ۲ ۲۲ ۰۱۵۳ ۰۲۶۶ ۳۲۹ 

٩۴ دمشق:‎ 

ربذه: ۲۵۸ 

روم: ۱۲۷ 

رونتره ۲۹۸ 

سری‌نگر: ۱۳۰ 

سماخانه: ۱۸ 

$V ۶ ۶۲ ۵۴ ۰۱۵۱ ”ع‎ ۰۲٩ ۵۷ سقیفه:‎ 
فى‎ «AA ۵۵ حل الى عي إلى الى‎ ۹ 
AVA ۰۱۷۷ AF ۰۱۰۶ ۰۱۰۵ AO ۰ 
۰۲۲۲ ۰۲۱۴ AAV ۰۱۶۹ ۱۶۲ ۲۶۲ ۸ 
۰۲۸۹ ۰۲۸۷ ۰۲۷۹ ۰۲۷۴ TFA «YF 
۳۰۱ ۳۶ 

سمنان: ۱۲۵ 

شام: ۱۲۷ 

شهر ری: ۱۸۵ 

صفا: ۱۳۵ 

صوفی آباد سمنان: ۱۲۵ 

طوطی شاه ختلان: ۱۳۱ 

عراق: ۰۱۲۱ ۰۱۴۵ ۱۲۶ 

٩۴ عربستان:‎ 


فرانسه: ۲۹۸ 


۳۷۲ 


فلسطین: ۲۱۴ 

قبرستان: ۲۹۷ 

٩۱ فزوین:‎ 

قدمگاه آدم: ۱۲۷ 

فم: ۰۲۳۱ ۲۹۰ 

کر سواد: ۱۳۰ 

کر ولا 
کتابخانه گنج‌بخش: ۱۵۱ 
کتابخانه مجلس: ۱۵۱ 
کتابخانه مرکزی دانشگاه: ۰۱۲۰ ۱۴۱ 
کربلا: ۰۵۱ ۰۱۸۵ ۱۸۱ 
کشیمر: ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ ۱۲۹ 
کلیات: ۱۴۱ 

کوفه: ۶۰ ۸۳ ۱۸۵ 
کا 

کونار: ۱۳۰ 

٩۱ گرگان:‎ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمنين . 


كنبد سلطانيه: ۱۲۱ 

گورستان عقلان: ٩۱‏ 

لبنان: ۲۸۵ 

محمودآباد سمنان: ۱۲۴ 

مدينه: ۶۸ ٩۴‏ ۰۱۱۱ ۰۱۱۴ الاك ۰۱۸۱ 
6 ۲ ۰۲۵۴ ۲۶۹ 

مرج عذراء: ٩۴‏ 

مروه: ۱۳۵ 

مشهد: ۱۷ 

مصر: ۸۷۱ ۰۴۲ ۰۴۵ ۸۳ ۱۲۶ 

۳۰۷ ۰۱۸۶ 0۱۸۵ ۱۸۱ ٩۷ مكّه:‎ 

موزه سلطنتی: ۲۹۹ 

موّمن‌آباد سمنان: ۱۲۵ 

۲۷۹٩ نخله:‎ 

همدان: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ ۰۱۲۲ ۰۱۲۴ ۰۱۳۰ ۱۴۵ 


هند: ۰۱۱۷ ۰۱۲۷ ۲۵۴ 


فهرست مآخذ و کتب مصادر 


-١‏ قرآن 

۲- نهج‌البلاغه 

۳ اثارالصادقین: ۰۲۲ ۰۱۰۰ ۰۲۴۰ ۲۴۸ 
۴ آشنائی با علوم اسلامی: ۲۶۱ 

۵ اتحاف السعاده: ۲۳۴ 

۶اثبات الوصیه: ۵٩‏ ۶۰ ۲۰۳ 


۷ اثبات الهداة: ۲۸۲ 

۸اثبات الهداة: ۲۸۲ 

9 احستجاج طبرسی: ۰۱۳۷ ۰۲۴۴ ۰۲۷۶ 
VA‏ ۲۹۰ 

۰۲۸۲ ۰۲۸۰ ۰۲۵۳ ۰۲۰۳ احقاق‌الحق:‎ -۰ 
TTY ما‎ FTF TTT "°1 


۱ احکام‌القران جصاص: ۸۶ 

۵۲ إحَنْ و مَحن:‎ ١١ 

۳ احياءالميت در هامش الاتحاف: ۱۷۸ 
۴ اخبار و آثار ساختگی: وى ۸۲ 

۵ اختصاص مفید: ۲۰۴ 

۶ اختيار معرفةالرجال (رجال کشی) شيخ 
طوسی: ۵٩‏ 

۷ اربعین حاکم: ۱۷۹ 

۸ شاد الشار ۲۰۳۰۰۵ 

۹ ارشادالقلوب: ۱۱۰ 

۰ ارشاد مفید: 74٩‏ ۰۱۶۲ ۰۱۶۴ ۲۷۷ 

۱- از کوی صوفیان تا حضور عارفان: ۵۱ 
۹ ۲ ۱-۶ 

۲- اسباب النژول واحدی: ۸۷۱ ۲۳۹ 

۳ استفتاء: ۲۸۵ 

۴ استیعاب: ۰۱۰۵ ۰۱۸۲ ۰۲۲۶ ۳۳۱ 

۱۶۷ ۰۱۶۱ ۸۱۰۵ 49 ۰۲۹ اسدالغابه:‎ -۵ 
TTY (۳۶ 

۶ اسرار آل محمد: 0۲٩‏ ۵۲۰۳۰۱۵۸ ۰۲۷۷ 
۷۸ ۳۰۰ 

۷ اسرار التوحید: ۵۸ 

۸- اسرارالشهادة فاصل دربندی: ۰۲۹۶ ۲۹۷ 
8 اسرارالنقطه: ۰۱۴۰ ۱۴۴ 

۰ اسرار غدير: ۲۷۷ 

۱- اسعاف الراغبین صبان شافعی: ۱۷۸ 

۲ اسفار ملاصدرا: ۲۶۱ 


۳ اسناد سری و ممنوعه نهضت اسلام: 


۳۷۳ 


TVA 

۴ اصابه: ۰۱۰۵ ۲۳۲ 

۵- اصل‌الشیعه و اصول‌ها: ۱۶۰ 

۶ اصول تصوف: ۰۱۲۳ ۰۱۲۴ ۰۱۲۶ ۰۱۲۷ 


۱۴۴ ۰۱۴۳ ۲ ۹ 


۷-اصول کافی: ۰۴۲ ۰۴۵ ۰۵۲ ۸۵۲ ۰۵۴ ۵۶ 
AAO ۳۴۳ ۳ ۲ ۳‏ ۰۱۹۶ 
۷ ۰۲۱۵ ۰۲۳۸ ۰۲۴۷ ۰۲۴۸ ۰۲۵۷ ۲۶۴ 
4۶ عاخن YA FIA FI TA‏ 
۳۸ اضسول و آلار و تار هی دعل 
همدانی: ۱۴۵ 

9 اعلام‌الذین دیلمی: ۱۳۷ 

۰ اعلام النساء: ۰۲۰۳ ۳۱۵ 

۱- اعلام قرآن: ۴۵ 

١‏ اقامةالحجه شيخ محمد عبدالحی 
حنفى: ۶۰ 

۳ اقبال سيدبن طاوس: ۰۱۹۶ ۰۲۳۹ ۲۵۲ 
۴ کمال‌الذین: ۲۶۹ 

م الاثار: ۲۲۶ 

۶ الاربعین حافظ ابی‌الفوارس: ۲۸۲ 

۷ الاصابه: ۰۱۶۱ ۰۳۳۱ ۳۳۲ 

۸- الاغانی: ۶۰ ۱۷۲ 

9 الامامة والسياسة: ۸۶ ۰۱۷۸ ۲۰۳ 
۸ ۳۱۵ 

۰ الامام علی‌بن ابیطالب: ۱۱۴ 

۱- البداية والنهایة: ۲۰۳ 

م التذكار: ۹۰ 


۳۷۴ 


۳ النقض: ۸۴ 

۴ الحاوی للفتاوی: ۹ ۳۱ 

۵- الخلفا سیوطی: ۳۲۲ 

۶ الدرالمنثور سیوطی: ۸۷۱ ۳۰۰ 

۷ الدرجات الرفیعه فى طبقات الشیعه: 
TAF‏ 

۳۰۲ 0۳۱۱ ۵۳۰۰ ۰۲۰۳ ۸-الریاض النضره:‎ 
۰۱۰ السبعین فى فضائل امیرالمومنین:‎ 48 
۰۱۷۴ ۰۱۶۹ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ AFA ۰۱۱۷ ۸ 
TTF TTY TYA YYF «1۹ الكل‎ ¥۹ 
۰۲۵۶ ۰۲۵۱ ۰۲۵۰ ۰۲۴۳۱ ۰۲۳۷ ۰۲۳۶ ۵ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۰ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۷ 
۳ TIA TIT ۳ TF ۹ 
۱ ۳۲۹ ۸ 

۰ السقیفه: ۱۵۲ 

۱ السلافة فى امر الخلافة: ۲۸۴ 

۲ السنة الشریفه: ۶۶ 

“اع السنی المطالب: ۸۷۳ 0۸۷۷ ٩۷‏ 

۴ الصحاح: ۶۴ 

هع الصواعق المحرقه: ۰۲۵۳ ۳۰۱ ۳۰۲ 
۳۳۲ 

۶ العقائد السبع العلویات: ۳۱ 

۷ العلل المثناهيه: ۱۷۹ 

4۴ ۸۵ على‎ «VF ۰۷۲ ۰۳۲ مع الغندین‎ 
۰۱۷۳ AFT ۷ (۸۳ (۷ 1۰۹ 
۰۱۹۹ AAA AA ۳ ۲ 


۰۲۱۷۲ ۰۲۵۵ ۰۲0۵۲ ۰۲۳۵ ۲ ۵ ۵ ۲ 


السبعین فى فضائل امیرالمذمنین 


۳۳۲ ۰۳۰۲ ۰۳۰۰ ۷۹ 

۹ الفقاوی الحديثيه: ۷۳ 

۰- الفضائل شاذان‌ین جبرئیل: ۲۷۸ 

۱- القطره: ۱۵ 

۲ الکلیات: ۶۴ 

۳ الکنی والالقاب: ۰۱۱۶ ۲۰۳ 

۴- اللالی المنثور فى الاحادیث المشهور: 
۴ 

۵ المحلی: ۲۲۶ 

۶ المحسنةبن سلیمان: ۲۹ 

۷- المختصر: ۲۷۷ 

۸- المراجعات: ۳۰ 

4 المزار الکبیر: ۲۵۲ 

۸۶ المستطرف:‎ ٠ 

۱ المصنوعات انه جوزی: ۲۳۴ 

۲۵۳ المعجم اصغیر طبرانی:‎ ١ 

۳ المودة فى القربی و اهل العابد: ۱۴۹ 
۴ الموضوعات: ۷۳ 

۵- المیزان ذهبی: ۱۷۷ 

۶ امالی ابن الشیخ: ۰۲۷ ۰۱۳۵ ۲۴۷ 


۷ مالی شيخ طوسی: ۰۴۳ ۱۱۴ 
۸-امالی صدوق. ۳۴ ۰۳۷ ۰۴۴ ۰۵۶ ۰۱۰۱ 


۱۸۴ ۰۱۸۳۰۱۸۲ 5 ATE AIT ° 
۲۳۶ ۰۲۱۹ ۰۲۱۳ NY YoY °° ۹ 
۳۱۹ ۱۳۱۶ ومس‎ ۰۲۵۴ ۲۵۱ ۲۴۷ ۳۸ 

۰ ۳۲۴ 
۹امالی مفید: ۰۳۶ ۰۴۳ ۰۱۳۶ ۲۴۱ ۰۲۳۵ 


فهرست مأخذ و کتب مصادر 


۳۱۵ ۰۲۵۶ ۰۲۸۵۵ ۵۱ 

6 اتساب الاشراف بلاذری: ۶۰ ۰۱۶۱ 
TY‏ ارد ۳۱۵ 

۲۵ انسان کامل از دیدگاه نهج البلاغه:‎ ١ 
۳۷۶ 

۲- انسان کامل شهید مطهری: ۰۲۴ ۵۵ 

۳ انسان کامل عبدالکریم جیلانی: ۴۶ 

۴ انس عارفانه با قران: ۵۰ 

۵- انوار جلیه: ۱۹۷ 

۶ انوار نعمانیه: ۱۰۵ 

۷- الوافی بالوفیات: ۰۲۰۳ ۳۱۵ 
۸-اوصاف المقربین: ۱۴۳ 

4 بحارالانوار: ۰۱۵ ۰۲۲ ۰۲۳ ۰۲۴ ۰۲۷ فى 
۰ ۰۳۴ ۰۳۶ ۰۳۷ ۰۳۹ ۰۴۰ ۰۴۱ ۰۴۳۲ ۰۴۳۳ 
۷ عض ۰۵۲ ۸۵۶ ۶۲ ۶۴ ۰۱۰۰ ۰۱۰۱ 
N° AT °۲‏ للك ATF ATT AIT‏ 
۲۵ ۱۳۶ ۰۱۳۸ ۰۱۵۳ ۰۱۵۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ 
۱ ۲ ۲۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ ۰۱۷۴ ۰۱۷۷ 
AAV AF AIF 4 ۳‏ 
TIA CTI CTV ۲ ۵ ۳ oY‏ ۰۲۱ 
(T°‏ 6 6 ۲ ۳۷ ۰۲۴۴ 
۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۲ ۰۲۵۸۵ ۰۲۵۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۱ 
۲ ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۰۲۶۸ ۰۲۶۹ ۰۲۷۰ ۰۲۷۱ 
اباك ۰۲۷۳ ۰۲۷۴۶ ۰۳۲۷۷ ۰۲۷۸ ۰۲۸۰ ۰۲۸۱ 
۰۲٩۹۲ ۰۲۹۰ ۰۲۸۴ ۳‏ ۰۲۹۵ ۰۲۹۸ ۰۲۹۹ 
ارت ۳۰۳ ۰۳۰۵ ۰۳۲۲۶ ۰۳۱۱ ۰۳۱۲ ٩۳۱۳‏ 
۶ ۳۷ ۰۳۱۸ ۰۳۱۹ ۰۳۲۰ ۰۳۲۱ ۰۳۲۳ 


۳۷۵ 


۳۲۹ ۰۳۲۶ ۵ 

۲۴ بحرالمعارف شيخ عبدالصمد:‎ ۰ 
۰۱۸۵۰۱۷۴ ۰۱۳۵ ۰۲۹٩ ۱-بشار:ةالمصطفی:‎ 
YF TTI T14 IV <1۴ 

۲ - پرواز به‌ملکوت: ۱۸۵ 

۳ پیامبران و خمسه طیبه: ۰۱۱٩‏ ۰۲۹۸ 
۳۹۹ 

۴ تاريخ ابن خلکان: 04 

۵ تاريخ ابن شحنه در حاشيه الكامل: ۲۰۳ 
١١#‏ تاريخ ابن عساكر: ۰۱۷۷ ۲۰۱ 

۷ - تاريخ ابن كثير: ۶۶ ۶۸ ۱۸۲ ۲۶۸ 
۸ تاريخ ابوالفداء: ۰۲۰۳ ۳۱۵ 

4 تاريخ ادبیات ایران: ۱۲۱ 

۰ تاريخ اسلام ذهبی: ۰ ارم 

۱ تاريخ التشریع السلامی خضری: ٩۰‏ 
۲ تاريخ الخلفاء سیوطی: ۰۱۰۵ ۱۶۱ 
هقد ۲۸۸ 

۳ - تاريخ الشام: ۵٩‏ ۶۰ ۷۹ 

۲۴ تاريخ الکبیر بخاری: ۳۲۳ 

0۷٩ (VV (VF VF V1 «A تاریخ بغداد:‎ ١ ۱۵ 
۰۲۱۶ ۰۲۰۱ ۰۱۸۲ ۰۱۰۰ لق‎ CAA AV ۰ 
۳۳۰ ۰۳۷۳ TFI ۵ 

۱۲۹ ۰۱۲۶ تاريخ حبیب السیر:‎ ١١8 

۷ تاريخ دمشق ابن عساکرانی: ۰۲۹ ۳۶ 
AFI ۸‏ ۰۱۶۴ ۰۱۶۶ ۰۱۶۷ ۰۱۷۰ ۰۱۷۵ 
۷ ۲۲۲۲ ۰۲۳۷۲۲ 


TT ToT برخ للخل‎ CTVYT «(YOAF 


۳۷۶ 


۱۳۰ تاريخ راقم:‎ ١ 

۳۳ تاريخ سياسى صدر اسلام:‎ ١8 

۱۷۸ تاريخ سيوطى:‎ ٠ 

۰۱۶۳ ۰۱۶۱ ۰۱۵۹ ۰۸۱ تاريخ طبرى:‎ ١ 
ا‎ 

۱۲۷ تاريخ فرشته:‎ ١ 

۳ تاريخ فلسفه: ۲۶۱ 

۴ تاريخ فلسفه اسلامی: ۲۶۱ 

۵ تاریخ کامل ابن اثیر: ۰۱۶۲ ۱۶۳ 

۱۳۱ تاريخ گزیده‎ ١١ 

۷- تاریخ نظم و نثر فارسی: FFT‏ 
۸ تاريخ یعقوبی: ۰۱۶۳ ۰۲۰۳ ۳۱۵ 

۹ تأويل الایات الظاهره فى فضائل العترة 
طاهره: ۰۱۵ ۲۶۷ ۱ 

۰ تجرید العقاید: ۳۱ 

۱ تحالیف الابرار: ۱۲۹ 

۲ تحف العقول: ۲۵ 

۳ تحفة البره فى مسائل العشره: ۱۴۰ 
۴ تحفة الوجود: ۱۴۳ 

۵ تحقیقی پیرامون اهمیت اذان و اقامه و 
سومین شهادت: ۲۸۶ 

۶ تذكرة الاولیاء: ۴۸ 

۷ تذكرة الحفاظ: عع ۷۶ 

۸ تذکرةالسبط: ۷۱ 

۹ تذکرةالمشایخ نوربخشیه: ۸۱۲۲ ۰۱۲۳ 
۴ ۱۲۶ 


4 ند ی 4 شاه همدان: ۱۳۷ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


۱ - تذکره شعرای کشمیر: ۰۱۲۷ ۱۴۵ 

۲ تذکره صوفیان بنگال: ۱۳۰ 

۳ - تذکره صوفیان سند: ۱۴۷ 

۴ تذکره علمای هند: ۰۱۲۶ ۱۲۹ 

۵ - ترجمه اسرار نقطه: ۱۴۰ 

۶ ترجمه علی‌بن ابیطالب: ۲۳۱ 

۷ تشیع و تصوف: ۱۳۲ 

۸ تفریظ الغدیر: ۳۲ 

۳۳۱ ۰۱۷۸ ۸۳ تسیر أبن کثیر:‎ ١6 

۰ تفسیر ابوالفتح رازی: ۰۵۰ ۰۲۰۱ ۲۶۲ 
اماك ر امین ی 

۲ تفسیر فتح القدیر: ۸۳ 

۳ تفسیر المحرر الوجیز: ۸۳ 

۴ تفسیر المراغی: ۸۳ ۱۸۰ 

۵ - تفسیر المنار: ۸۳ 

۰۲۱۴ ۰۱۸۰ ۰۱۷۷ ۸۷۹ تفسیر المیزان:‎ ۶ 
TATA NPY? 

۷- تفسير بیان السعاده: ۲۰۱ 

۲۱۶۰۱۳۷۵۱۱۳۵۲ مش فان‎ OA 
c۹۰ الاك ملا ارت‎ ( (۷ TTY اكاكل‎ 
E 

48 تفسير بغوی قراء: ۳۳۱ 

۰ تفسیر بیضاوی: ۰۸۳ ۳۲۳ 

۱- تفسیر علبی: ۰۱۷۷ ۲۳۹ 

۲ تفسیر جامع: ۰۵۱ ۰۱۹۰ ۰۲۷۸ ۳۰۹ 

۳ تفسیر جلالین: ۸۳ ۲۰۱ 

۴ تفسير خازن: ۱۷۸ 


فهرست مآخذ و کتب مصادر 


۵ تسیر در المنثور: ۰۲۲۳ ۰۳۳۰ ۰۲۸۲ 
۲۳۹ 

۶- تفسیر روح البیان: ۲۰۱ 

۷- تفسیر روح‌المعانی: ۰۲۶۹ ۲۰۱ 

۲۰۱ ۸۳ تفسير سمرفندی:‎ ١8 

۲۶۸ تفسیر شوکانی:‎ ٠4 

۰ تسیر صافی: ۰۲۱ ۰۳۶ ۰۵۳ ۷۹ ۰۱۰۱ 
ال 0 ها لاعلا ۱ 4 
۵۹ ۰۲۵۶ ۰۲۶۲ ۰۲۶۵ ۰۲۷۱ ۰۲۷۲ ۰۲۷۷ 
EYAY‏ 3 زوم 

۱- تفسیر طبری: ۰۴٩‏ ۰۸۲ ۰۲۱۹۰۲۰۱۳ 
۶۸ ۳۳۱ 

۲ تسیر عیأشی: ۰۲۷۸ ۰۲۸۳ ۰۲۹۰ ۳۱۱ 
۳ تسیر فخر رازی: ۵۰ ۰۸۳ ۰۲۶۸ ۰۳۰۱ 
بر رس 

۴ تفسير فرات كوفى: ۲۰۱ 

۵- تفسیر فى ظلال القران: ۸۲ ۸۵ 

۶ تفسیر قرطبی: ۸۷۰ 0۲۶۸ ۳۳۰ 

۷- تقسیر فمی: ۰۱۸۰ ۰۲۹۱ ۳۱۱ 

۷۸ تعسی کشافت. ۳۲۳۲۵۸۳۲ 

4- تفسیر کشف الاسرار: ۵۰ ۸۳ 

۲۰۱ تفسیر گازر:‎ ٠ 

۰۱۸۰ ۱۶۲ ۰۱۳۳ تفسير مجمعالبيان:‎ ١ 
۲۵۶ ۰۲ ۵ ۱ 

۲ تفسیر موضوعی قرآن: 0۲۱ ۵۲۲ ۵۳۰۴۶ 
۳ تفسير نورالثقلین: ۰۴۰ ۰۴۷ ۰۵۲ ۰۱۰۰ 
1*۱ كل AVA‏ 5 6 ۲۲۷ 


۳۷۷ 


۲۸۵ 5٩ ۷ 6 9 

۲۴ تفضيل طبقات الروایه: ۸۵٩‏ ۶۰ 

6- تعقيد العلم: ۶۴ 

۲۰۳ تلخيص الشافی:‎ ١18 

11 تمام النعمة صدوق: ۵۲ 

۸ تنزيه الشريعه: ۰۱۶۵ ۱۷۹ 

0 تهذيب التهل تب :۳۱۶ 

۰ تهذ یب التهذ یب ابن حجر: ۵٩‏ ۷۵ 
۱- جامع احادیث الشیعه: ۰۱۰۳ ۱۹۶ 
CTY ۲ ۲ ۲ ۲ AAV‏ ۰۲۵۶ ۰۲۶۴ ۰۲۷۴ 
۲۵ ۳۲۵ 
۲-جامع الا صول: ۱۳۲۲۰۲۰۳۰۱۷۸۰۱۶۱ 
۳۳۴ ۱ 

۳ جامع السلاسل: ۱۴۱ 

۲ جامع الصغیر: ۰۲۲ ۰۵۵ ۰۱۰۹ ۰۱۵۳ 
۴ ۲ ۲ ۲۲ ۲۸۳۲ 

۵ جامع المقدمات: ۱۰۵ 

۶ جامع البیان العلم: ۶۷ 

۷ جواهر المضیعه: ۵٩‏ 

۸- جواهر الولایه: ۲۸۴ 

9۹ حدائق: ۲۸۱ 

۰ حد بقة الشیعه: ۸۵ 

۳۱۵ حضرت محسن:‎ ١ 

۲ حق الیقین: ۲۱۸ 

۱۱۰ ۱۰۰ ۶ ۳۷ حليةالاولياء:‎ ۳ 
TTY FYFE رت‎ ° CTA* YA 062 
٩۰ ۸۱ خاستكاه خلافت:‎ ۴ 


۳۷۸ 


۵ خزينةالاصفياء: ۰۱۲۶ ۱۲۹ 

۶ خصال شيخ صدوق: ۸۵ ۸ ۰۲۱۵ 
۴ 

۰۱۷۸ ۰۱۶۱ ۸4۵ خصايص نسائی:‎ ۷ 
۳۳۲ CTIA AAT AV۹ 

۸-خلاصة التهذيب: ۶۰ 

84 خلاصة المناقب: ۰۱۳۰ ۱۴۵ 

۰- خوان الاخوان: ۲۱ 

۴۹ ۴۶ دانشنامه قرآن:‎ ١ 

۲-دنباله جستجو در تصوف: ۱۳۱ 

۳- در حساسترین فراز تاریخ: ۳۰ 

۴ - دعائم الاسلام: ۸۶ ۲۵۴ 

6 دلائل الامامه طبری: ۲۰۳ 
۶-دلائل الصدق: ۶۱ 

۷ دی انم :سا کر ۱۶۲ 

۸- دول اسلام: ۵٩‏ 

8 ده رساله فارسی: ۲۷۶ 

ديوان شيخ آزیری: ۳۴ 

۳۵ دیوان عبدالباقی:‎ "١ 

۲ - ذخائر العقبی طبری: ۰۳۵ ۰۱۶۷ ۰۱۷۷ 
۹ خرف ۲۲۲ TYE‏ ۳۳۱ 

۳ ذخیرةالملوک: ۰۱۲۲ ۰۱۲۷ ۱۴۸ 

۴ راز موفقیت حافظ: ۲۵۵ 

۵ رجال کشی: ۱۰۴ 

۶ رساله عملیه سید محمد سعید طباطبائی 


TAF حكيم:‎ 


۷-رساله فى اثبات تشيع: ۱۳۸ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


5 رساله قشيريه: ۴۸ 

8ه رساله کمالیه: ۰۱۴۴ ۰۱۴۶ ۱۴۷ 

۰ رسائل جاحظ: ۶۰ 

۷۱ رسائل ملاصدرا: ۲۶۱ 

۲-روضات الجحنان و جنات‌الجنان: ۰۱۲۱ 
AY ۲ ۲‏ 
\FF AFI ۰‏ 

۳-روض الا خبار المنتخب من ربیع الابرار: 
۶۰ 

۴ روض الریاضین یافعی: ۵٩‏ 

۵ روضةالفردوس: ۳۲۴ 

۶ روضةالمتقين: ۰۲۱۳ ۰۲۴۰ ۲۹۲ 
۷ روضةالمناظر: ۲۰۳ 

۸ روضة کافی: ۳۱۸ 

69 ریاض الصالحین: ۲۳۴ 

۰ رباض العارفین: ۰۱۲۳ ۱۳۶ 
۱-رباض العلماء: ۱۳۸ 

۲ ریاض النضره: ۰۲۹ ۸۷۰ ۰۱۰۵ ۰۱۷۵ 
۱۹۶ 

۳ ريحانة الادب: ۱۲۹ ۱۳۱ 

۰۱۲۵ ۰۱۲۲ ۱۲۱ -سجاده‌نشینان عشق:‎ ۴ 
TAF AFT AFI AYY 

۵- سرالعالمين غزالی: ۳۰۱ 

۵۸ ۰۵۷ ۰۵۴ ۰۵۲ ۰۴۴ سفينةالبحار:‎ ۶ 
۰۱۹۶ ۰۱۵۵ ۰۱۳۹ ۰۱۰۳ ۰۱۰۱ AV ۰ 
۰۲۵۱ ۰۲۴۸۲۲ ٩ الى‎ ۲ ۳ 


۳۰۱۷ ۰۲۱۷/۲ ۲۶۲ ۸ 


فهرست مأخذ و کتب مصادر 


۷ -سلسلهالاحادیث الضعیفه والموضوعة: 
TY YF‏ 

سكن ابی‌داود: ۶۴ 

89 سنن ابی‌ماجه: ۶۶ ۱۶۱ 

۰-سنن بیهقی: ۰۱۷۳ ۲۳۴ 

۸۳ سنن ترمذی:‎ ١ 

۲- سنن داری: ۶۶ 

۴-شتن دارقطتی: ۲۳۴ 

۱۴۱ سیرالاولیا:‎ OF 

۵ سیره این کثیر: ۳۳۱ 

۶- سیره ابن هشام: ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۱۶۴ 
۷- سيره حلبی: ۰۱۶۲ ۰۱۶۳ ۳۳۱ 

۸ شبهاى تشاور: ۱۳۱ 

۹- شجره تنظیم غلامرضا چراغ: ۱۳۶ 
۰ شذرات الذهب: ۸٩ ۶۰ ۵٩‏ 

۱- شرح اصول کافی ملاصدرا: ۲۱ 
۲- شرح الاسماء الحسنى سبزواری: ۰۲۱ 
۳۵۶ 

۳- شرح المواهب العلامه الزرقانی: ۱۷۳ 
۴ -شرح حد یث المعرفة بالنورانیه: ۰۲۴۰۲۱ 
۳ 

۵ شرح حکمت متعالیه: ۲۶۱ 

۶ شرح رساله الحقوق: ۲۸۷ 

۷- شرح مرادات حافظ: ۱۳۸ 

۸- شرح نهجالبلاغه ابن ابی‌الحدید: ۳۲ 
۸ لاف ۶۶ ۰۷۸ ۸۱ ۰۱۰۵ ۰۱۱۱ ۰۱۶۱ 


AVY‏ قل TTF TTT T1۹ ToT‏ أوى 


۳۷۹ 


YT. TTF TIA 1° الال‎ 

۹- شرف البى خركوشى: عع ٠١‏ 

۷۰ شفاءالصدور: ۲۷۷ 

۱ شناخت پیغمبر خدا: ۴۲ 

۲-شواهد التنزیل: ۱۳۲۳۵۳۰۱۰۲۷۰۰۱۷۲ 
۳۳۰ 

۳- شهادت ثالثه: ۰۲۸۱ ۲۸۴ 

۴- شهادت ثالثه آیت‌الله میلانی: ۰۲۸۴ 
۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۰۲۸۸ ۲۹۰ 
۷۵-شهادت ثالثه در قرآن: ۰۲۸۴۰۲۸۲۰۲۸۱ 
c41 ۷‏ ۲۹۳ 

۶- شهادت ثالثه کرمانی: ۲۸۴ 

۰۱۷۸۰۱۶۱ ۰۱۰۳ ۰۵۸ صحیح بخاری:‎ -۷ 
TTY TTI TIT 

صحيح ترمذی: ۰۸۷ ۰۱۶۱ ۰۱۷۳ ۰۲۱۶ 
۳۳ 

۹- صحیح مسلم: ۶۰ ۸۹ ۰۱۶۱ ۱۶۴ 
۸ ۲ ۰۳۲۱۵۲۱۲ ۱۳۳۲ 

۰- صراط مستقیم بیاضی: ۰۱۹۸ ۲۶۹ 
-١‏ صفةالصفوه: ۸۵٩‏ ۶۰ 

۲- صفین: ۲۲۶ 

۳-صوائق المحرقه ابن حجر: 0۳۵ ٩٩ ٩۸‏ 
۱ ۱ 

۴- صوت العداله: ۳۲ ۳۳ 

۵- ضحى الاسلام: ۸۱ 

۶ طبقات اخبار: ۵٩‏ 

۷ طبقات الحفاظ: 4۵٩‏ ۶۰ 


۳۸۰ 


۸- طبقات‌بن سعد: ۱۰۵ 

84 طبقات ذهبی: ۵٩‏ 

۰- طبقات شعرانی: ۵٩‏ 

۱- طبقات صوفیه خواجه عبدالله: ۴۸ 
۲ طبقات نوربه فى احوال مشایخ 
نوربخشیه: ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

۳ طرائق الحقایق: ۰۱۲۳ ۰۱۲۶ ۱۴۰ 
۴-طرح التشریب: ۶۰ 

0- عبقرية الصدیق: ۱۶۰ 

۶ عقاب الاعمال: ۰۱۰۰ ۰۱۱۲ ۲۹۶ 
۷- عقدالفرید: ۰۸۵٩‏ ۰۲۰۳ ۰۳۱۵ ۱۶۱ 

۸- علل الشرايع: ۵۰ 

84 علم‌الکتاب خواجه حنفی: ۳۰۱ 

٠ ۲٠۳ علماليقين:‎ "٠١ 

۳۲ على و نبوه:‎ ١ 

۲ عوالم: ۰۱۱۸ ۰۲۳۸ ۳۰۱ 

۳ عيون اخبار الرضا: ۰۱۰۸ ۰۱۳۶ ۰۲۳۶ 
۴ ۲۵۶ 

۴ غایةالمرام: ۰۲۸۶ ۳۰۳ 

۵ غررالحکم: ۰۱۹ ۰۲۰۸ ۰۲۱۹ ۲۵۷ 
لت يس 

۶ غریب الحديث ابن قتيبه: ۲۳۴ 

۷ فتح البارى: ۷۱ 

۸ فتح الکبیر بنهانی: ۱۷۸ 

۹ فتوت نامه: ۱۴۱ 

۰۱۰۰۶ ۰۴۲۰۳۸ ۰۳۷ ۰-فرائد السمطین:‎ 
موك‎ AAA MAF AVA 6 ۵ 


السبعین فى فضائل امیرالمومنین 


۴ (6۳ ۷ ۷ الاك‎ TY T1۷ 
TTT T1 

۱ فردوس الاخبار: ۰۱۳۴ ۰۱۵۳ ۰۱۵۶ 
۴ ۲۶۵ ۰۱۶۶ ۰۱۶۸ ۰۱۶۹ ۰۱۷۴ ۰۱۷۶ 
AAT AAT AAI ۹۷۹‏ 4 حك 
AAA AF‏ ادل ۲۲ دل عد الكل 
۲ 1۹« ۵۲۲ ۲ ۰۲۳۲۲ ۰۲۳۳۴ 
۵ ۰۳۳۶ ۰۲۳۷ ۰۲۴۱ ۰۳۴۲ ۰۲۴۳۷ ۰۲۵۰ 
۲۵۱ ۰۲۵۳ ۰۲۵۴ ۰۲۵۷ ۰۲۵۹ ۰۲۶۳ ۰۲۶۸ 
۷۵ ۰۲۹۵ ۰۲۹۶ ۰۳۰۴ ۰۳۰۹ ۰۳۱۳ ۰۳۱۴ 
FIV ۶‏ ۰۳۱۸ ۰۳۲۲ ۳۲۹ 

۲ فرهنگ ایران زمين تهران: ۱۴۵ 

۳ فصول المهمه: ۰۲۳۹ ۰۲۶۸ ۵۳۰۰ ۳۰۱ 
۴ فضائل احمد حنبل: ٩‏ ۳۲۴ 

٩۸ ۸۴ ۰۳۶ ۰۳۵ ۰۲٩ فضائل الخمسه:‎ "06 
AVY APN AFV AFI حك الك‎ 4۹ 
۰۱۹۹ ۰۱۹۶ ۰۱۸۴ ۰۱۸۳ ۰۱۷۹ ۰۱۷۵ ۴ 
۰۲۵۷ ۰۲۵۳ ۰۲۱۹ ۰۲۱۶ ۲۰۵ ۰۷ ۰ 
۱۳۳۲ ۰۳۱۴ ۰۲۷۴ ۰۲۷۲ ۰ 

۶ فضائل الشیعه: ۱۱۵ 

۷ فضائل سمعانی: ۱۹۰ 

۸ فضائل علی: ٩۶‏ 

۹ فقرات حديث حقیقت: ۲۱ 

۰ فلسفه عالی جواد مصلح: ۲۶۱ 

۱ فهرست کتاب‌خانه آصفیه: ۱۴۹ 

۲ فیض القدیر: ۰۱۸۴ ۰۲۰۶ ۰۲۴۱ ۲۵۳ 


۳ قاموس الرجال شوشتری: ۶۰ 


فهرست مأخذ و کتب مصادر 


۲ قرآن توام با تفسیر اقبال: ۱۵۰ 

۵- قرة العین: ۲۰۳ 

۶-قصص الانبیاء ابواسحاق نیشابوری: ۴۹ 
۷ قوانین الاصول: ۶۴ 

5070591031١ ای‎ 

كامل الزیارات: ۰۱۸۵ ۲۰۳ 

۰ کامل بهائی: ۲۰۳ 

۷۱-کتاب فضائل: ۱۴۳ 

۲ کشف الاستار: 0۲۰۵ ۳۲۴ 

۳ کشف الخفاء: ۵۷۳ ۷۷ 41 ۰۲۱۹ ۲۳۴ 
۴ کشف الغمه: ۰۲۹۵ ۵۳۰۹ ۳۱۷ 

۵ کشف الیقین: ۰۱۱۲ ۰۱۹۸ ۲۱۱ 

۶ کشف اليقين فى فضائل امیرالمومنین: 
۹ء ١١١‏ 

۷ كشكول سيد حيدر أملى: ۱۱۹ 

٠٠١ كفايةالاثر:‎ ۸ 

4 كفا يةالطال ب كنجى شافعى: ۰۱۶۱۰۱۰۵ 
۸ ۲۲۵ ۰۲۷۰ ۰۳۳۰ ۳۳۱ 

۰ کفایة‌المو حدین: ۰۲۹ ۲۷۷ 
۱-کلمات الا علام: ۲۸۱ 

۱۰۵ ۶۶ ۸۵۸ ۰۳۷ ۰۳۶ ۲کنزل العمال:‎ 
0۲۰۱۳ ۰۱۸۳ ۰۱۷۳ ۰۱۶۸ AFI AAA ۳ 
0۲۶۸ ۰۲۶۳ ۰۲۶۲ ۰۲۵۸ ۰۲۴۲ ۲۳۱ ۶ 
۳۳۱ ۰۳۳۰ ۳۷۳ ۰ 

۲۳ کنوز الحقايق: ۰۹٩‏ ۰۱۰۰ ۰۱۸۱ ۰۱۹۸ 
۴ ۰۲۳۶ ۰۲۵۷ ۰۲۶۸ ۳۰۴ 


۴ گوهر مراد: ۲۱ 


۴۸1 


۵ لباب التأویل فى معانی التنزیل بغدادی: 
حرس 

۶ لسان‌المیزان: ۵٩‏ ۷۱ ۷۳ ۸۷۵ ۵/۷ 
۸ على ۰۸۹ ۰۲۰۳۰۱ ۰۲۲۵ ۳۱۵ 

۷ للثالى الموضوعه: ۷۲» ۸۷۶ ۸۰ ۸٩۹‏ 
۱ ۲۳۴ 

۸ ما هو نهج البلاغه (تألیف شهرستانی): 
۳ 

۹ مبداً اعلی: ۳۲ 

۰ مجالس المومنین: ۰۱۲۱ ۰۱۲۶ ۰۱۴۹ 
۱۳۲ 

۵۱ مجالس مفید: ۳۱۸ 

۲ مجله معارف اسلامی: ۱۳۰ 

۳ مجمع البحرین: ۰۳۶ ۰۱۹۴۰۱۰۱ ۲۴۰ 
۴۸ 

۰۱۶۱ 4۹ ۸ ۸٩ 6۶ ۴-مجمعالزوائد:‎ 
۰۱۸۴ ۰۱۷۹ ۰۱۷۷ ۰۱۷۳۶۷ AFA ۳ 
۳۳۱۵۳۳ الوا‎ OARS 
۳۳۲ 

۵- مجمع الفصحا: ۰۱۲۳ ۱۲۶ 

۶ مجموعه ورام: ۰۱۱۲ ۰۲۵۱ ۲۵۶ 

۷ محاسن برقی: ۰۲۷ ۰۱۰۲ ۰۱۱۴ ۰۱۳۴ 
۴ ۰۱۵۵ ۰۲۲۳ ۰۲۴۷ ۰۲۵۱ ۰۲۵۶ ۳۰۶ 
۷ ۲۲ ۳۲۵ 

۸- محاضرة الاوائل: ۲۰۱ 

۲۲۰ ۰۲۰۱ ۰۱۱۴ ۰۳۱ محجةالبيضاء:‎ 89 
۳۱۸ ۰۲۵۸ (YF ۲ ۶ 


AY 


۰- محرق القلوب: ۲۹۶: ۲۹۷ 

۸۵ محمد تصوير جمال خدا:‎ "١ 

۲ مدینه‌البلاغه: ۳۱۹ 

۳ مدينة المعاجز الائمه الائنی عشر: ۶۰ 
۴ مرآت العقول: ۰۱۱۱ ۰۱۹۷ ۲۰۳ 
مع" مرآة الجنان: 04 

۶ مرا: العباد: ۴۸ 

۷ مروج الاسلام در ایران صغیر: ۱۳۸ 
۸ مروج الذهب: ۱۶۴ 

4ع" مسانید: ۱۷۲ 

۰ مستدرک السفینه: ۰۲۶۵ ۰۲۶۷ ۱۰۱ 
۱- مستدرک الصحیحین: ۰۲٩‏ ۰۳۶ ۰۱۰۰ 
۲۳ ۲ ۲۷ ۲۶۸ 

۰۱۵۵ ۰۱۵۴ ۰۱۱۱ مستدرک الوسائل:‎ -۲ 
۲۶۷ ۰۲۶۶ ۰۲۶۵ ۴ ۳۲۶ ۳ 
۰۱۷۷ ۰۱۶۱ VP ۶ منت رک حاکم:‎ ۲ 
TTY TTI TT c۶۹ «TOF YF «TTY 
۲۸۱ مستمسک العروةالوثقىا:‎ ۴ 

ب ستندات: ١71‏ 

۶ مستورات: ۰۱۳۰ ۱۴۵ 

۷ مسلک الاخبار: ۱۴۵ 

۸ مسند احمد: ۸۴ ۰۸۷ ۰۱۳۳ ۰۱۵۷ 
۷6/۷ ۷( ( 6 ( ۳ 6 ۷ ۷۷۷ ۰۱۸۰ 
۲ ۶ ۶۸ ۰۲۷۹ ۰۳۰۱ ۰۳۲۳ 
TTI ۳۵‏ ۳۳۲ 

۹ مشارق الاذواق: ۰۱۲۲ ۱۲۳ 

۰ مشارالانوار حمزاوی: ۵٩‏ 


السبعين فى فضائل امیرآلمومنین 


۲۴ ۰۲۱ مشارق الانوار الیقین:‎ “١ 

۲ مشكاة الانوار: ۲۵۶ 

۳ مشكاة المصاییح: ۱ VA‏ 

۴ مشكل الاثار طحاوی: ۲۳۴ 

0" مشكوة الانوار: ۱۳۴ 

۶ مصابیح السنه: ۸۱۷ ۲۳۴ 

۷مصباح الظلوم سید محمود جرادانی: ۷۴ 
۸ مصباح الفقیه: ۲۸۱ 

۹ مصباح الهدایه فى اثبات الولایه: ۳۱ 

6۰ معانی الاخبار: ۰۴۲ ۸۶ ۰۲۱۶ ۰۲۷۱ 
۳۸ 

۱۷۸ معجم صغير طبرانی:‎ ١ 

۲ مفتاح السعاده: ۶۰ 

۳ مقامات عارفان: ۱۳۸ 

۴ مقتدای عارفان از دیدگاه خاتم پیامبران: 
۷۶ 

6" مقتل الحسین خوارزمی: ۲۵۲ 

۶ مقتل خوارزمی: ۳۲۳ 

۷ مقیاس الهدابه: ۶۴ 

۸ ملحق المراجعات: ۳۰۰ 

6 ملل و نحل: ۰۲۰۳ ۳۱۵ 

۰ مناقب: ۱۷۷ 

۲۴۴ مناقب آل ابوطالب:‎ ١ 

۲ مناقب آل ابیطالب: ۴۸ 

۳ مناقب آل علی: ۶۱ 

۴ مناقب ابن شهرآشوب: ۰۱۵ ۰۲۹ ۰۳۰ 
۲ ۰۱۰۰ ۰۱۵۳ ۰۱۸۴ ۰۱۹۹ ۰۲۰۴ ۰۲۱۳ 


فهرست مآخذ و کتب مصادر 


۳۲۳ ۰۲۷۸ ۰۲۷۳ ۰۲۵۹ ۶ 

۵ مناقب ابن مردویه: ۲۸۲ 

۰۱۰۸ ۰۴۳ ۰۳۹ ۰۳۶ مناقب ابن مغازلی:‎ ۶ 
۰۱۶۸ ۰۱۶۶ ۱۶۵ AAT ۶۵ ۹ 
۰۱۸۷ ۰۱۸۶ ۰۱۸۳ ۰۱۸۲ AAI AVY ۲ 
۲۳۹۵ ۱ ۱۱ لك‎ TET 
۳۰۱۸ ۰۳۰۴ ۰۳۰۱ ۰۲۹۷ ۰۲۷۳ TAV ۲۱ 
۳۳ ۲ TT TT ۴ 

۷ مناقب بزاز: ۲۰۵ 

۸ مناقب خوارزمی: ۰۱۰۰ ۰۱۰۵ ۰۱۱۹ 
۷۱ ۷ ۰۲۴۱ ۰۲۵۷ ۰۲۹۵ ۳۰۰ 
۳۰۲۸۸ 

48 مناقب زمخشری: ۳۲۴ 

۰ مناقب علی: ۰۹۵ ٩۶‏ 

۱-متاقب مرتضوی: ۰۲۳۹۰۲۲۵۰۹۵ ۲۸۲ 
۲ منتخب الفرر: ۲۶۲ 

۳ منتخب کنزالعمال: ۱۷۷ 

۴ منتهی آلامال: ۵۲ 

۵-منشور مقدس ولایت: ۳۱۲۰۳۱۰۰۲۲۸ 
۶ من لا بحضره الفقیه: ۰۱۰۰ ۲۹۲ 
۷- من معالم الحق: ۸۳ 

6 منهاج السته: ۵٩‏ 

9 منهاج الکرامه علامه حلی: ١١9‏ 

۰ موطا مالک: ۲۰۴ 

۱ میزان الاعتدال: ۰۵٩‏ ۶۰ ۸۷۱ ۸۷۳ ۷۴ 


۳۳۲۱ cA على‎ (¥۹ (VA NV NF VO 


YVF CFV TF YY : نخستین تجلر‎ ۲ 


۳۸۳ 


۳ نزهةالكرام رازی: ۲۷۸ 

۴ نزههة‌المجالس: ۰۳۵ ۳۶ 

۵ نصب الرایه: ۲۲۶ 

۶ نظم در السمطین ترمذی: ۳۰۱ 

۷ نظم در السمطین زرند حنفی: ۰۱۶۱ 
۱۷۸ 

۸ نفایس الفنون: ۱۹۴ 

۹ نفحات الانس: ۰۱۲۶ ۱۳۰ ۱۴۱ 

۰ نفح الطیب: ۲۸۰ 

۲۴۷ نفس المصدر:‎ 6١ 

۲ نقش ولايت در سلوک: ۶۲ 

۳ نوائب الدهور: ۲۰۳ 

۴ نورالابصار: ۰۳۵ 4٩‏ ۰۲۲۶ ۰۲۳۴ ۲۶۸ 
۵- نورالمشتعل: ۲۳۹ 

۶ نور بخشی مشربان هند: ۰۱۲۵ ۱۲۶ 
۷ نهايةبن اثیر: ۱۰۰ 

۸ نهج‌البلاغه ترجمه فیض: ۰۱۹۶ ۳۰۷ 
۹-نهج الحق و کشف الصدق: ۰۲۰۱۳ ۰۲۱۸ 
۳۱۵ 

۰ وافی: ۰۲۱ ۰۲۹۱ ۳۰۷ 

۱۳۰ واقعات کشمیر:‎ 66١ 

۲ والعلل المتناهیه: ۱۸۴ 

۳ والمصیاح المنیر: ۶۴ 

۴۲ وسائل: ۰۲٩‏ ۰۳۴ ۰۱۵۵ ۰۱۵۶ ۰۲۰۰ 
۵ ۰۲۲۰ ۰۲۵۳۲ ۴ ۰۱۰ ۰۲۶۵ ۰۲۹۶ ۳۰۷ 
۵ ولابت الفقبه: ۳۰۷ 


ع؟؟ ولايت متقين: ۲۱۱۰ 


۳۸۴ 


۰۱۰۵ ۰۱۰۰ CAF ۰ ينابع الموده:‎ FFA 
°1 CTVO TTI AVA AVV AFI ۹ 


السبعين فى فضائل اميرالمؤمئين 


PTY FYFE YY 


اشخاص 


آبتالله حاج سيداحمد خوانساری: ۲۳۲ 
۳۹۰ 

آبت الله حاج سيد على خامنه‌ای: ۰۱۱۸ ۳۳۱ 
آیت‌اله حقشناس: ۲۶۳ 

آیت الله حکیم: ۲۸۱ 

آیت ال میرزا اصطهباناتی: ۲۸۷ 

اباذين تعلب: ۳۰۷ 

أبن ابی‌الحدید: ۰۳۱ ۷۸ الى ۰۱۶۲ ۲۲۶ 
ابن اثیر: ۲۲۶ 

ابن بشران: ۳۲۲ 

ابن تیمیه: ۵٩‏ 

ابن جوزی ۷۳ 

A* ۸۷٩ «VA ۵۷۷ ۷۵ ۸۷۳ ۸۷۱ ابن حجر:‎ 
۳۰۳ «Af 

این حزم: ۲۲۶ 

اين زبیر: ۲۷۹ 

ابن سینا: ۳۱ 

این شاشر ۲۰۴ 

ابن عباس: ۰۳۰ ۰۳۵ ۰۴۴ ۷۱ «VY‏ على Nf‏ 


۰۲۳۵ ۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۰۱۸۶ ۰۱۶۷ A۹ 


على للا TFI‏ 6 ۷ ۱ ۰۳۵۳ 
۸ ۲۷ ۰۲۷۲ ۰۲۹۶ ۰۲۹۷ ۰۳۰۰ ۳۱۷ 
| ۳4 

ابن عدی: ٩۱‏ 

ابن عساکر: ۷۸» ۰۷۹ ۰۱۶۳ ۰۱۷۷ ۲۳۷ 

ابن مردویه: ۷۱ 

أبن مسعود: ۰۲۳۹ ۰۲۵۹ ۰۲۸۲ ۰۳۱۷ ۳۱۸ 
ابن مغازلی = علامه ابی‌الحسن على بن 
محمد واسطى شافعی: ۰۱۱۸ ۰۱۶۵ ۰۱۶۸ 
۷ ۳ ۱۳۲-۳ 

ابواسحاق: ۴۹ 

ابوالیقاء: ۶۴ 

ابو القداء: ۲۲۶ 

ابوالمظفر سبط أبن جوزی حنفی: ۲۲۶ 

ابو ايوب انصاری: ۱۹۱ 

ابو بصیر: ۰۲۶ ۰۵۷ ۰۵۸ ۳۰۷ 

۷۳ ۸۷۲ ۸۷۰ ۶۶ ۶۴ ابو یکرین ابی‌قحانه:‎ 
AF على على‎ ۷۹ NA NV NF ۸۷۵ ۴ 
۰۱۷۸ ۰۱۷۴ ۰۱۶۳ ۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۰۱۵۸ ۸ 
f° ( TF ريت ترشيت‎ AA! 


اشخاص 


TIT ا‎ 

ابویکرین سلیمان: ۲۷۹ 

ابویکر جعفر: ۲۹۲ 

ابوجعفر صدوق قمی: ۰۲۹۱ ۰۲۹۳ ۳۰۵ 
ابو جهل: ۷۰ 

ابوحیش: ۱۷۱ 

ابوحمزه ثمالی: ۰۲۸۳ ۰۲۹۶ ۳۲۲ 
ابوحنیفه: ٩۱‏ ۳۰۰ 

ابوحیان عرناطی: ۲۸۰ 

ابوذر غفارى: ۰۲۹ ۰۳۸ ۰۵۷ ۵۷۳ ۰۱۰۴ ۰۱۳۷ 
۰ ۲۷۵ ۰۱۹۷ ۰۲۰۴ ۰۲۱۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۸ 
TAF ۳‏ ۰۲۸۵ ۰۲۸۶ ۰۲۸۷ ۳۲۱ 

ابوسعید عمربن عثمان مکی: ۱۲۲ 

ابوعبید ایلخانی: ۱۲۰ 

ابوعبید:‌ین جراح: ۰۱۵۸ ۰۱۶۰ ۳۰۰ 
ابوعلقمه: ۲۲۷ 

ابوعمر: ۲۲۶ 

ابوفاخته: ۳۰۲ 

ابوفاضل رضوی اردکانی: ۸۳ 

ابولیلی غفارى: ۱۷۴ 

ابومسی اشعری: ۳۰۰ 

ابومنصور الازهری: ۱۵۰ 

ابونعیم: ۳۰۰ 

۰۲۲۴ ۱۹۳ ۰۱۷۶ ۱۶۶ ۶۷ ۶۶ ابوهریره:‎ 
VF ۶۵ 

ابو یعقوب موسی: ۱۲۲ 

ابویعقوب نهرجوری: ۱۲۲ 


۳۸۵ 


ابویوسف قاضی: ۲۲۶ 

ابى جعفر: ۲۸۹ 

او 

ابی‌سعید حذرى: ۰۱۷۳ ۰۱۷۹ ۰۲۷۰ ۱۱ 


۳۳۴ ۰ 


یی کعب: ۷/۰ VY‏ 


احسان استخری: ۱۴۰ 

احمد امین: ۸۱ 

احمدین اسحاق: ۵۰ 

احمدین جعفرین مالک: ۷۱ 

احمدین حنبل: ۰۲۹ ۸۴ 

اخی علی دوسی: ۰۱۲۵ ۱۲۶ 

اسامه‌ین زید: ۷۹ 

اسد حیدر: ۲۲۳ 

اسققی: ۷۳ 

اصبغ بن بناته: ۵۶ 

اعتماد: ۶۳ 

اقبال لاهورى: ۱۲۷ 

امير آرام شاه: ۱۲۸ 

امير توحیدی: ۱۱۵ 

امير سيد شهاب‌الذین همدانی: ۰۱۲۰ ۰۱۲۱ 
۶ ۱۳۷ 

= امير سیدعلی همدانی = بیدارگر قبله‎ 
سیاه‌پوش = لسان الحق = وحيد عصر- فرید‎ 
۰۱۲۲ ۰۱۲۰ ۰۱۱۹ ۰۱۱۷ ۰۱۱۶ ۰۱۰ دهر:‎ 
ATI ATA ATV ATF ATO ATF ATT 
ATA ATF ATO ATT ATT ITY ° 


۳۸۶ 


۰۱۴۸ ۰۱۴۷ AFF ۲۵ ۲ ۰ 
۰۱۶۲ ۰۱۵۷ ۰۱۵۶ ۰۱۵۳ ۰۱۵۱ ۵۰ ۹ 
۰۱۷۶ ۰۱۷۴ ۰۱۶۹ ۰۱۶۸ ۰۱۶۶ APA ۴ 
كال‎ ۵ ۲ ۲ IN 
۰۲۳۴ ۰۲۳۲ ۰۲۲۵ ۲۲۴ ۲۲ ۲۱ 
۰۲۵۹ ۰۲۵۴ ۰۲۵۳ ۵ ۲۲۶ 
۰۲۹۷ ۰۲۹۵ ۰۲۹۴ ۰۲۷۵ ۰۲۷۴ ۰۲۷۰ ۸ 
۰۳۱۳ ۰۳۱۲ ۰۳۰۹ ۰۳۰۷ ۰۳۰۴ ۳۰ ۹ 
۳۲۸ ۰۳۲۶ TTY ۳۲۲۷ ۶ 

امير سید محمد نوربخش: ۱۴۳ 

۲۷۳ ۲۲۴ ۰۲۲۱ ۱۵۷ ۱۵۳ انس مالک:‎ 
Ff (VF 

اولجاتیو: ۰۱۲۰ ۱۲۱ 

بارفروش (عبدالرضا): ۴» ۳۲۷ 

بدرالدین زرکشی: ۲۳۴ 

بدرالدین مشتاقعلی: ۴۵ 

براءين العاذب: ۲۹۹ 

بریدین معاویه: ۰۳۰۷ ۳۱۱ 

بشيرين سعد: ۱۷۸ 

بلال: ۲۳۰ 

بندار: ۲۹۷ 

پرویزخان سلماسی: ۱۴۷ 

پری‌دخت حیدرخانی: ۲۲۶ 

پیر حیدر سمنانى: ۴۵ 

تانری کرین: ۲۶۱ 

توماس کارلایل: ۳۳ 


تيعووالق: ۱۷۸ 


السبعین فى فضائل اميرالمؤمنين 


ثعلبی: ۳۰۰ 

تعلبی شافعی: ٩۵‏ 

جابر: ۲۸۹ 

جابرين جعفی: ۰۴۱ ۸۵۸ ۰۵٩‏ ۶۰ ۱۹۷ 
جابرين عبدالله: ۲۲ 

جابرين عبدالله انصاری: ۰۴۱ ۰۱۱۴ ۰۱۵۶ 
AAT ۶‏ ۲ ۰۱۸۵ ۰۱۸۷ ۰۱۸۹ ۰۱۹۰ 
۷ ۰۲۴۴ ۲۹۴ 

جبران خلیل جبران: ۳۱ 

جعفر: ۸۴ 

جعفر بدخشی: ۱۳۰ 

جعفرین محمد: ۳۰۶ 

٩۵ ۸۰ ۸۷۶ ۰۷۲ جلال‌الذین سیوطی:‎ 
YAY ۲۷ ۲ 

جنید بغدادی: ۱۳۹ 

جوادی آملی: ۲۶۱ 

حاج سید ابراهیم میلانی: ۴۱ ۶۱ ۲۲۶ 
«TTA‏ ۰۲۳۲۷۱ ۰۲۵۲ ۰۲۸۱ ۰۲۸۷ ۳۰۱۸ 
۳۰ 

حاج سيد ابوالحسن رفیعی قزوینی: ۲۳۳ 
حاج سید احمد خوانساری: ۲۹۰ 

حاج سید عبدالعلی تقوی شیرازی: ۲۲۸ 
حاج سید عبدالله شیرازی: ۲۲۸ 

حاج سید عبدالهادی شیرازی: ۲۸۴ 

حاج سید محمدرضا بروجردی: ۰۱۹۰ ۱۹۹ 
حاج سيد محمد سعيد طباطبائی حکیم: 


YA 


اشخاص 


حاج سيد ميرعلى بهبهانى: 7١‏ 

حاج شيخ قاسم اسلامی: ۲۳۰ 

حاج على آقا ناظم‌زاده: ۲۲۷ ۳۰۸ 

حاج مداق رحمانى تبريزى: ۱۱۶ 
حاج مرتضی معراجی: ۳۱۲ 

حاج میرزا احمد آشتیانی: ۶۲ 

حاج میرزا احمد عبدالحی مرتضوی: ۱۴۷ 
حاج میرزا احمد مرتضوی اردبیلی: ۰۱۴۳ 
۱۳۴ 

حاج میرزا جواد آقا تبریزی: ۲۸۵ 

حاجی آخوند محلاتی: ۲۸۴ 

حارث: ۱۷۱ 

حارث اعور: ۰۲۱۴ ۲۱۵ 

حافظ ابو محمد حنفی کوفی: ٩۵‏ 

حافظ ابونعیم: ۲۶۶ 


۳۸ 

حافظ حسین کربلائی: ۱۴۲ 
حافظط شيرويه دیلمی: ۳۳۴ 
حاکم نیشابوری: ٩۶ ۸٩۰‏ 
حبشی بن جناده: ۱۸۱ 
حبیب‌ین موسی بخار: ۱۷۶ 
حجربن عَدِى گنیی: ٩۴ ٩۰‏ 
حجة‌الاسلام فلسفی: ۳۳۸ 
حذیفه: ۰۱۰۴ ۰۲۰۴ ۳۱۲ 
حذیفه یمانی: ۲۷۵ 


حذیفه‌ین نعمان: ۸۴ 


FAY 


حسن: ۰۴۵ ۳۲۷ 

حسن بصرى: 010 0181 ۱۴۲ 
حسن بنا: ۸۳ 

خن ن بجی ۲۱۳۱ 
حسین: ۴۵ 

حسین بدرآلدین: ۰۴ ۰۱۸ ۳۳۳ 
حماد سمندری: ۱۰۴ 

خالدین ولید: ۱۷۶ 

خربیل = حزقیل: ۱۷۶ 

۱ ۸۰ ۷٩ ۸۷ ۰۷۶ ۸۷/۴ خطیب بغدادی:‎ 
١٠ 

خليلبن احمد فراهيدى: ۳۱ 
خواجه اسحاق ختلانی: ۰۱۲۸ ۱۴۳ 
خوارزمی: ۰۳۲ ۳۰۲ 

داودین بلال: ۱۷۶ 

دکتر اسدالله خاوری: ۱۴۷ 

دکتر تیجانی: ٩۰‏ 

دکتر تیکو: ۱۴۵ 

دکتر زرین‌کوب: ۱۳۱ 

دکتر طه حسین: ۳۲ 

دکتر عباس غفاری اسلام: ۴» ۳۲۸ 
دکتر محمدرباض: ۱۴۴ 

ذبيحالله صفا: ۱۲۱ 

ذوالفقار: ۳۹ 

ذهبی: ۸۷۳ ۰۷۵ ۸۷۶ ۷ ۷۸ ۸۷۹ ۸۰ 
رضی‌الذین على لالا: ۰۱۲۲ ۱۴۳ 
روستا: ۳۲۷ 


FAR 


زبير: ۱۹۱ 

زراره: ۳۰۷ 

۰۲۴۰ ۰۵ ۰۸۵ ۸۴ ۰۸۳ ۰۳۵ ۰۳۰ زمخشری:‎ 
TFA 

زنجبیلی: ۳۲۸ 

زیدین ارقم: ۳ PYF‏ ۳۲۵ 

زیلعی: ۲۲۶ 

سارا سلسبيلى: ٩۳‏ 

سالم: ۱۵۸ 

سعد اسکافی: ۱۰۳ 

سعدین أبىوقاص: ۰۱۶۴ ۰۱۶۹ ۳۰۰ 
سعدین جیر: ۳۰ 

سعید ین حجاج محدث: ۲۸۰ 

سلاجقه: ۱۲۰ 

سلسبيلى: ۳۲۸ 

سلطان القرائی: ۱۴۲ 

سلطان غیاث‌الذین: ۱۳۸ 

سلطان محمد خدابنده: ۱۲۱ 

سلمان فارسی(ع): ۰۲۲ ۳۰ ۰۳۸ ۰۵۵ ۵۷ 
۰ ۸۷۱ ۰۷۳ ۰۱۰۴ ۰۱۱۰ ۰۱۵۷ ۰۱۶۰ 


. 2075١1١ AAR AAV A (۷۵ (۶ لاع ل‎ 


۰۲۸۶ ۰۲۸۵ ۰۲۸۴ ۰۲۸۳ ۰۲۶۶ ۷۲۱ ۴ 
۳۲۳ ۰۳۱۴ ۰۲۹۶ ۷ 

سلیمان‌ین ابراهیم فندوزی: ۸۴ 

سلیمان‌ین بريد: ۰۱۶۷ ۱۶۸ 

سلیمان‌بن خواجه کلان حسینی قندوزی 
بلخی حنقی: ۱۴۹ 


السبعین فى فضائل امیرالمزمنین 


۲٩۳ سنان:‎ 

سهل بن سعد: ۱۶۲ 

سید ابوالحسن رفیعی قزوینی: ۲۳۳ 
سیداحمد حسنی یمانی: ٩۶‏ 

سیداحمد خوانساری: ۲۹۰ 

سيد بحرالعلوم: ۱۱۵ 

سه نی A‏ 

سيد زین‌العابدین طباطبائی ابرقوئی: ۲۱۱ 
سيد علاءالدین: ۰۱۲۲ ۱۲۴ 

سيد على شیرازی: ۱۴۶ 

سيد غلامحسین شیرازی مجابی: ۱۸ 

سید قطب: ۸۲ ۸۲ ۸۵ 

سید محمدرضا: ۱۴۳ 

سید محمد سعید طباطبائی حکیم: ۲۸۶ 
سيد محمد علوی طباطبائی بروجردی: ٩۷‏ 
سیده فاطمه (همسر امير سید شهاب‌الذین): 
۲۱ ۱۲ 

سيف الدّين باخرزی: ۱۴۱ 

٩۱ شافعی:‎ 

شاه‌نعمت ال ولی: ۱۲۸ 

شاه همدان: ۰۱۳۱ ۰۱۴۷ ۰۲۵۳۴ ۳۱۷ 
شبلنجی: ۲۲۶ 

شبلی تتمیل: ۳۲ 

شریف رصی: ۳۱ 

شفیع خانی: ۹۷ 

شهاب: ۳۲۷ 


شهریار: ۱۱۶ 


اسخاص 


شهید اول: ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

شیبه: ۷۱ 

شيخ احمد رحمانی همدانی: ۲۳۱ 

شیخ آزیری: ۴ 

شيخ الشیوخ محمود مزدقانی: ۰۱۲۲ ۰۱۲۳ 
FI A1۶ ۵‏ 

شيخ بهاءالدين عاملی: ۳۱ 

شيخ حسین: ۲۳۰ 

شيخ رکن‌الذین علاءالدوله سمنانی: ۱۲۲ 
۰۲۵ ۴۰ 

شيخ سعید = ابوسعید حبشی: ۱۴۴ ۱۴۵ 
شيخ شهاب‌الذّین سهروردی: ۱۴۰ 

شيخ صدوق: ۲ AV‏ 

شيخ طوسی: ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۲۹۳ 

شيخ عباس قمى: ٩۷‏ 

شيخ عبدالصمد جوينى: ۲۳۲ 

شيخ عبدالله مراغی مصری: ۰۲۸۴ ۲۸۵ 
شيخ عبدالنبی اراکی: ۲۸۴ 

شيخ على آقا صحت: ۲۳۱ 

شيخ على حضرمی: ٩۶‏ 

شيخ على قاری: ۱ 

شيخ مجدالدين بغذادى ۱۴۰ 

شيخ محمد جوينى شافعى: ٩۶‏ 

شيخ محمد عبده: ۳۲ 

شيخ محمد على آقاجاودان: ۲۶۳ 

شيخ محمدعلی زنجانی: ۰۲۸۱ ۲۹۱ 
شيخ مظفر: ۲۱۸ 


۳۸۹ 


شيخ یعقوب صوفی کشمیری: ۱۴۵ 
صديق اکبر: ۱۷۵ 

صفائی: ۵۲ 

صفیه (عمه رسول الله): ۲۳۰ 

طبری: ۰۴۹ الى ۲۲۶ ۳۰۲ 

طریحی: ۱۹۴ 

۱٩۹۱ طلحه:‎ 

عاقب: ۰۱۷۱ ۱۷۲ 

عامرین سعدین ابی‌وقاص: ۱۷۰ 
عایشه: ۸۷۵ ۸ ۰۱۱۴ ۰۱۴۱ ۰۱۹۱ ۲۵۶ 
عباس: ۳۲۷ 

عباس محمود العقاد: ۱۶۰ 

عبدالباقی عمر افندی بغدادی: ۳۵ 
عبدالرحمان عوف: الى ۸۳ ۸۵ ۳۰۰ 
عبدالرحمن‌ین حمدان عدل: ۷۱ 
عبدالفتاح عبدالمقصود: ۳۲ 
عبدالمسیح: ۱۷۱ 

عبدالواحدین زید: ۱۲۲ 

عبداله برزش آبادی: ۰۱۴۲ ۰۱۴۳ ۱۴۴ 
عبداله‌ین احمدین حنبل: ۲۲۳ 
عبداله‌ین حیشی: ۲۷۹ 

عبداله‌ین زبیر: ۳۱۶ 

عبداله‌ین سلام: ۳۱۰۱ 

عبداله‌ین عامر: ۱۶۶ 

عبداله‌بن عباس: ۳۰۰ 

عبداله‌ین عمر: ۶۶ 

عبداله‌ین مسعود: ۰۱۳۵ ۲۰۰ 


۳۹۰ 


عبداله‌بن هشام: ۲۱۳ 

عشه: ۷۱ 

AF VA NF NA NF «(¥ «¥۲ ۸۷۰ عثمان:‎ 
۲۸۸ ۲ ۹ 
۷۳ عجلونی:‎ 

عدی‌بن حاتم: ۲۷۹ 

۸۴ ۰۲٩ عفیل:‎ 

علامه امینی: ۸۷۲ ۷۴ ۰۲۵۲ ۳۰۲ 

علامه حاج سيد ابوالحسن رفیعی فزوینی: 
۶۲ 

علامه حاج سيد مرتضی فیروزآبادی: ۱۶۷ 
علامه حاج میرسیدعلی بهبهانی: ۳۱ 

علامه حسن‌زاده آملی: ۲۵ 

علامه حلی: ۰۲۷۷ ۰۲۸۷ ۰۲۹۲ ۲٩۹۳‏ 

علامه خوئی: ۶۱ 

علامه شيخ عبدعلى بن جمعه: ۴۷ 

علامه شيخ عبیداله حنفی هندی: ٩۵‏ 
علامه صفوری: ۳۵ 

علامه عارف شيخ على محمد همدانی - 
مهرعليشاه: ۰۵۰ ۶۱ ۲۸۴ 

علامه محدث آقابزرگ تهرانی: ۱۳۸ 

علامه مطهری: ۰۲۴ ۰۵۵ ۲۶۱ 

علامه مفسر طباطیائی: ۱۷۷ 

علامه ملاباقر مجلسی: ۰۵۲ ۰۱۳۸ ۰۱۶۵ 
۴ ۰۱۷ ۲۱۰ ۰۲۳۴ ۰۲۷۲۳ ۰۲۸۷ ۲۹۲ 
علامه ملا مهدی نراقی: ۲۹۵ 

علامه مير محمد صالح حنفى ترمذی - 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


مشكين قلم: ٩۵‏ 

علامه نورالدين على هيثمى: ۲۶۳ 

علامه هندی: ۲۶۳ 

علی‌بن على هلالی: ۱۶۷ 

علی نظیری: ۸۵ 

عمار(ع): ۱۰۴ ۰۱۱۰ ۱۶۰ ۰۱۶۳ ۱۶۵ 
عمار پاسر بدلیسی: ۰۱۴۳ ۰۲۶۲ ۲۶۳ 
عمرانبن حصین: ۰۱۸۲ ۳۲۲ 

۷/۳ ۸۷/۲ ۸۷۰ ۶۷ ۶۶ عمرین خطاب: عع‎ 
AF على “الى‎ N NA NV NF NA ۴ 
۰۱۶۲ ۰۱۶۰ ۰۱۵۸ ۰۱۰۷ AF ۸٩ ۶ 
۲۷۹ ۰۳۳۱۲ OTe ۱ ۱۳ OTT IY AFF 
۱۳۱۵ ۳۱۲ ۳ ۲ ۰۳۹ ۱ ۲۸ AA ۴ 
۲۷۹ عمروین العاص:‎ 

عمروین شاس اسلمی: ۱۹۶ 

عيادةبن صامت: ۲۴۴ 

غازان‌خان: ۱۲۰ 

فاروق: ۸۷۴ ۱۷۵ 

فخررازی: ۰۲۲۸ ۲۳۰ 

فرعون: ۰۱۷ ۴۵ 

فرهاد: ۳۲۷ 

فیروزشاه: ۱۲۷ 

قاسم‌بن معاو به ۲۸۹ 

قاضی سعيد قمی: ۱۹۵ 

قثم‌بن عباس: ۳۰۷ 

قرضةبن کعب: ۶۶ 

قیس: ۱۷ 


اشخاص 


كاشف الغطا: ۱۶۰ 

کت ۰ ۵۲ 

كميل بن زياد نخعی: ۰۲۰ ۰۱۲۲ ۰۱۴۰ ۰۱۴۱ 
TIA IAA ۶‏ 

كوكب اعظم کا کو ئی: ۰۲۴ ۰۴۷ ۰۲۲۴ ۳۲۸ 
کهف‌الدّین شيخ الوری اسماعیل قصری: 
١١١ ۰۷۲۳‏ 

لبیدین ربیعه: ۷۲ 

۲۰۳ ۰٩۱ مالک:‎ 

مالک‌ین جهنی: ۱۱۵ 

مأمون: ۲۹۰ 

محب الدين طبری: ٩۶‏ 

محدت قمی: ۵۲ ۶۰ ٩۷‏ 

محمدباقر انصاری: ۳۱۵ 

محمدین داود خادم الفقراء ۲ ۱۲ 

محمدین عبدالوهاب: ۲۲۶ 

محمدین مانیکل: ۱۲۲ 

محمدین مسلم: ۷ ۳۰ 

محمد بهشتی: ۰۴ ۳۲۸ 

محمد ثينى: ۶۷ 

محمد جنوشانی: ۰۱۴۴ ۱۴۷ 

محمدرضا مظفر: ۱۵۲ 

محمدصالح حسینی ترمذی: ۲۸۲ 

محمد طه: ۲۸۴ 

محمد غزالی: ۸۳ 

محمد فخام: ۷۱ 


محمد فرید وجدی: ۳۲ 


۳۹۱ 


مذهبی: ۷۴ 

مصطفی کامل شیبی: ۱۳۲ 

مصعب بن سعدین أب ىوقاص: ۱۷۰ 
معاذين جبل: ۰۱۵۸ ۰۲۱۹ ۳۰۹ 

معاویه: ۷۸ ۷۹ ۸۱ ۵۰ <F‏ ۰۱۴۵ ۱۶۴ 
۲۱ تمك ۳۰۰ 

معروف‌بن خربوذ کرخی: ۰۴۱ ۱۴۱ ۱۴۲ 
معصوم علیشاه نایب الصدر: ۱۴۰ 
معصومه کاکوئی: ۷ ۰۲۲۴ ۳۲۸ 
مغيرةبن شعبه: ۳۰۰ 

مفضل: ۰۲۶۹ ۲۹۹ 

مقداد: ۰۳۸ ۸۷۳ ۰۱۰۴ ۰۱۶۰۱ ۰۲۰۴ ۲۷۸ 
مقدادین اسود: ۳۲۷ 

مکحول: ۸۵ 

ملافیض کاشانی: ۳۱ 

مولانا جلال‌الدین: ۵۵ 

مولود قلی بیک: ۰۲۲۵ ۳۲۸ 

مهدی: ۴۵ 

مهدی خلیفه: ۳۲۸ 

مهدی علمی: ۳۲۸ 

میخائیل نعیمه: ۳۲ 

میرزا ابوالفضل تهرانی: ۲۲۷ 

میرزا جلال‌الدین محمد مجد الاشراف: 
۰۳ ۱۳۳ 

میرزا على اقا قة الاسلام: ۱۴۲ 

میرزا محسن نوری همدانی: ٩۷‏ 

میرزا هادی خطیب خراسانی: ۲۸۴ 


۳۹۲ 


نائل مرصفی: ۳۲ 

ناصر: ۱۷ 

نجم‌الدین احمدین کبری: ۰۱۲۲ ۰۱۴۱ ۱۴۳ 
نی ٩۵‏ 

نصرین نراحم: ۲۲۶ 

نصیرالذین ابوالرشید عبدالجلیل قزوینی 

رازی: ۸۴ 

نصیرالدین طوسی: ۳۱ 

نظام‌الین جزوقانی: ۱۲۲ 

نظام‌الدین يحول غوری خراسانی: ۱۲۱ 

نورالدین عبدالرحمن اسفراینی: ۱۲۲ 

نیک بخت. (حسن): ۳۲۷ 

واحدی: ۰۵۱ 0۷۱ ۳۲۷ 

وحید الاولیا: ۱۴۶ 


السبعين فى فضائل امیرالمومنین 


وسالم مولی: ۳۰۰ 
وطواط: ۲۲۶ 

وکلیب اسدی: ۲۹۲ 

۷١ وليد:‎ 

وهب‌ین حمزه: ۳۳۲ 
وهب‌ین صفی بصری: ۱۷۹ 
هادی: ۴۵ 

هاشم معروف الحسنى: ۶۹ ۸۱ ۱۳۲ 
هشام‌ین عبدالملک: ۶۰ 
يحيىبن سعید قطان: ۸٩‏ 
يزيدنبن معاوبه ۸٩‏ ۲۸۰ 
يونس بن عبدالرحمن: ۳۰۷ 


يونس بن یعقوب: ۲۹۳ 


